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 ��م االله ا����ن ا����م

 روزنه

تب با پرسشی گنگ بود که در کلاسهاي نثر و شعر کلاسیک فارسی مر 1380در سال 
ي دانشمندان و ادیبان و صاحب قلمان  شدم که آیا همه در اذهان دانشجویان مواجه می

شکسالی فرهنگی و چرا با آمدن صفویت در ایران خ اند؟ ایران زمین از اهل سنت بوده
          صورت گرفته؟!

مکلف  البته بنا به روش تدریسی که براي خود اختیار کرده بودم دانشجویان را
این پژوهشهاي دانشجویان  نمودم تا خود پس از بحث و بررسی جواب را دریابند. می

پرده از خیانتهاي بسیار ننگی برداشته شود؛ چه بسا برخی در پاورقیهاي  باعث شد
سعی کرده بودند بسیاري از شاعران و ادیبان و علما و تحقیقاتشان بر کتابهاي قدیم 

بسا برخی ابیاتی و یا متونی از کتابها را  چه عه جلوه دهند. ودانشوران فارسی زبان را شی
که با طبع آنها سازگاري نداشته از باب تعصب و تنگ نظري حذف نموده بودند. و چه 

 ییبسا برخی ابیاتی رکیک و زشت و یا جملاتی در نهایت فقر و افلاس بلاغت به کتابها
ند که این شاعر، یا آن نویسنده و افزوده بودند تا نشان ده که آیت ادب و بلاغتند

ـ شیعه ـ را  "رافضی"دانشمند شیعه مذهب بوده است!!.. و چه بسا محققانی که کلمه 
       اند. در پاورقی به زیدیان یمن (!) شرح داده

جمع آوري کتابی در این باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بود. ولی از  روزاز آن 
تواند در سایه نظام چاپ و نشر  دي اگر چه بدنیا آید نمیدانستم چنین مولو آنجا که می

ي تابان خورشید را ببیند این شور و حماس من گل  کتاب در کشور عزیزمان چهره
             انداخت! نمی
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گوشهایم را نوازش داد. و  "خلفاي راشدین در نظم و نثر فارسی"تا اینکه نام کتاب 
متوسط است دهانم از حیرت واماند که چگونه هنگامی که فهمیدم کتاب در یک جلد 

       اي ناچیز جاي دهد؟! ي کتاب توانسته بحري بی ساحل را در کوزه گردآورنده
کتاب در حقیقت زحمتی است قابل ارج ولی نه براي همیشه. بلکه تنها پله یا پیکانی 

    رود.  است که اول راه را نشانه می
فریدون "لم و ادب بام این ساختمانی که استاد امیدوارم دانش پژوهان وعاشقان ع

 زیر بنایش را نهاده، به سقف آسمان برسانند. "سپر
البته شایسته است پژوهشگران عزیز به اسباب و علل این خیانتهاي علمی اشاره کرده 

 بر فقر و فلاکت فرهنگی تشیع صفوي نیز انگشت گذارند. 
ن بود که چون قارچ سمی در قرن تشیع صفوي مذهبی تنگ نظر و تکفیري و خونی

دهم ایران زمین را بلعید، و کمر شکوه و عظمت ایران را از عرش ثریا به فرش خاك 
را زنده بگور آنادبیات  فارسی و زد. و نام نامین ایران را از تاریخ جهان حذف نمود. و

نشان کرد. و در سایه فقر و تنگدستی مجبور شد با تقلب در همه چیز سعی کند نام و 
    ي خالی خود بچسپاند!.. دیگران را بر شانه
، نیرنگ و تکفیر، دشنام و ناسزا گفتن از صفات و مکر و دروغحقد و کینه، 

 ویژگیهاي این مذهب خرافاتی است.
 "مثنوي معنوي"ي عربی کتاب  لحظاتی پیش از نگاشتن این سطور در ترجمه

اثر شاعر عراقی عبدالعزیز  مثنوی خداوندگار " "جواهر الآثار فی ترجمةمولاناي روم به عنوان: 
       زدم که بناگاه چشمم به این بیت سرشار از حقد و کینه افتاد: صاحب الجواهر ورق می

 من هو الکافر حقا و اليقين!!   فی الحديث جاء خال المؤمنين
مانم ام برگرفتم تا بیت مولانا را توتیاي چش دست دراز کرده مثنوي را از کتابخانه

       فرمایند: کنم. مولانا می
 بود اندر قصر خود خفته شبان  در خبر آمد که خال مؤمنان
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کافر "توز تکفیري دایی و خال مؤمنان در تعبیر مولانا را به  و این شاعر صفوي کینه
    تفسیر کرده است!!.. "حقا و یقینا

بهاي فارسی به کثرت متأسفانه اینگونه تحریفات و تجاوزها پس از قرن دهم در کتا
 صورت گرفته است.

ي فارسی نوین آنچنان که  چون کتاب استاد سپري جایگاه خود را در کتابخانه
ي مجدد کتاب در زنده نگه داشتن کتاب و پیام  شایسته آن است نیافته، خواستم با عرضه

ه آنها را آن سهیم باشم. احیانا در ثنایاي کتاب اشتباهاتی املائی یا تایپی مشاهده شد ک
تصحیح نمودم. شاید برخی از روایات و احادیث وارده در کتاب از نظر معیارهاي علم 
حدیث ضعیف و یا احیانا نادرست هم باشند، ولی در حقیقت آنها بیانگر محبت و عشق 

ي خاتم المرسلین و  ي نویسندگان به بزرگان دین و تربیت یافتگان مدرسه و علاقه
ي آنروز ایران  د آنها نمادي است از رواج این روایات در جامعهاند، و وجو رسول هدایت

اسلام بر مذهب اهل سنت بوده است، و همانطور که می زمین که چون سایر جهان 
صلی الله عليه دانید احادیثی که صحیح نیست و ضعیف می باشد نسبت آن به رسول االله 

ندارد و ما تا جایی که امکان جایز نمی باشد و استدلال به آن اعتباري  و آله و سلم
                   داشت احکام آن احادیث را بیان کرده ایم.

ام که  اي پیش آمده، یا دیده ي کتاب اختلاف سلیقه در مواردي که احیانا با گرداورنده
باشد بدان  "بازخوان"اي را روشنتر کنم در پاورقی بدان اشاره کرده با (ب) که رمز  نقطه

                ام. هاشاره کرد
ي آن به اهل علم و  از جانب گرداورنده را »بحر در کوزه«این گوهر کمیاب و این 

دارم تا شاید عقلها را به اندیشیدن وادارد، و عظمت و شکوه نیاکان موحد  ادب تقدیم می
پرستی شاهد  از بدعت و خرافات و مرده پاكدگر در ایران زمین  و خداپرستمان را بار

          یم.گرد
    زاده د. علیرضا حسن





 
 

 پیشگفتار

گویم که به این بندة ناچیز توانی بخشید تا در  خداوند تبارك و تعالی را سپاس می
مروارید  و رهاي پر د کنکاش و جستجو بپردازد و از گنج قلمرو نظم و نثر فارسی به
ن ادب و هنر تقدیم مشتاقا هاي فروزانی را برگزیند، و بهفرهنگ ایران زمین، گوهر

 نماید.
کردند و رهگذران  میهن جلوه گري می ها که قرنها و زمانها بر گردنگرانب )1(عقدهایی

شان تاب  هاي خیره کننده نگریستند و از درخشندگی می گاهی به آنها هااعصار و قرون گ
فتند، و گر لؤُ راه خویش را میه به آنهمه تَلَأشدن را نداشتند و زمانی بدون توجخیره 

 ۀ گنجینه ارزشمند ما چنین بود!قص
در گلستان نظم و نثر، گلها و ریاحین خوشبو را  یاب،سره اسان گاه نیز سخن شن هاگ

 کردند. ان را عطر آگین میشچیدند و مشام می
ها و اشعاري هستند که در  ها و ریاحین، نوشته وفهاین گوهرهاي تابان و گلها و شک

ها، در تواریخ و در کتابها و  نی، در دواوین شعرا، در تذکرهیرابوستان ادب و فرهنگ ا
نوشته یا  خلفاي راشدینآثار ادبی و عرفانی منظوم و منثور در بیان شخصیت والاي 

 اند. سروده شده
اي خواسته است که  اعر یا نویسندهگاه شعظمت کار در حدي است که هر

عدل  صدق ابوبکر،یب کند، او را به ممدوحش را بستاید و یا او را به صفات نیکو ترغ
ستوده است. و آنگاه که از  سعلی، علم و پرهیزگاري عثمانحلم و شرم  عمر،

آورد که  ناهنجاریها و بی عدالتیها خسته شده است با دعا و ناله و زاري بانگ بر می
 خدایا:

                                           
 عقد: گردنبند. -1
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 )1(یا عمري در ره شیطان فرست       در صف مردان فرست یییا عل

آید و  ها به میان می و حقیقت جو، در لابلاي نفع طلبیها و افزون خواهی طمروح متلا
 :را چنین می ستایدبراي دسترسی به هدف خود، در قالب مدح، ممدوح 

 مانند علی سرخ غضنفر توئی ارچـه 
 چـــون حیـــدر ذوالفقـــار بـــرکش                

 

 از نسـل فریـدونی نـه از آل عبـایی     
ــد   ــان نجنب ــود س ــرخ جه ــا چ  )2(ت

 

 
را دارد، و علی چه فریدون نژاد و از تبار شاهان است اما نیرو و شجاعت ممدوح گر

قدیر شرّ چرخ وار با شمشیري به برندگی ذوالفقار بر دشمن بتازد تا از تباید حیدر
 آسمان جلوگیري کند.

غور در آثار منظوم و منثور، ما را به این حقیقت می رساند که حق هر چند تلخ 
انی ت، و بیداري ذهن آگاه در توجیه مبدر وجدان آدمی نفوذ فراوانی را داراس باشد،

کشاند، و حقایق را در پشت دیوار حس  دیشی ماورایی میفکري ما را به نحوي ژرف ان
 ملموس می سازد.

 رینــر المحشیقی امیز صد دـش            نــو ببیـا گتقی ر رـبوبک امر
 )3(تا به حشر افزون کنی تصدیق را          یق را اندر این نشأت نگر صد

در نشأت آخرت تصدیق  یابد تا از نشأت دنیا، صدیق را در می مولويآنگونه که 
 ناداوریها، و اغماضها آزاد گردد.ماورایی کند، و از هم و غم 

                                           
ی اسـت کـه در احادیـث    چون علی رمزي است از مردانگی و شجاعت. و عمر شخصـیت   اي. دیوان نظامی گنجه -1

اسـت کـه    صمتعدد پیامبر از او به فاروق ـ جدا سازنده حق از باطل ـ نامبرده است. و در گفتار پیامبر اکـرم    
آورد کـه عمـري در ره    پیماید نیست! و نظامی بانـگ بـر مـی    شیطان را جرأت قدم نهادن در راهی که عمر می

       شیطان فرست تا آنها را تار و مار کند. (ب)
 دیوان خاقانی شروانی. -2
 دفتر ششم. -مثنوي معنوي -3
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چند در راه معامله دنیا، و ي نیست، هرا ویسنده، در این نوع آثار، معاملهکلام شاعر و ن
و قوسهاي مقام طلبیها، و مدایحی براي ارضاي حاکمان به وجود آمده باشد او کش 

تا به هدفی برسد و ستودن مفاخر را پیش  خواهد، سخن را به فلان مقام تقدیم کند، می
کشد که محمود است و پسندیده و تذکاري است از وارستگان نمونه چنانکه  می

ستاید تسلط او را  می تسز راالدین اءعلاالدین وطواط وقتی فتوحات و جنگهاي رشید
و شکی نیست که این جنگها و خونریزیها، همه براي خاموش  ،می شمارد عمر گونه

، این هجوم افزون طلبی و قدرت مداري است اما، شاعر در باطن کردن آتش
کند  اي ممدوح را به عدالت تشویق می نمی پذیرد و با زیرکی ویژه ناجوانمردانه را

 اند: ، سخن شنو نبودهبیشتر موارد شاهان و حاکمان ه درچگر
 )1(ستملک او چون خلافت عمر          در فتوح بلاد بد کیشان

 عثمانشرم  وعلی را به داشتن علم  الدین صابر ممدوحش شهاب ،همین شاعر
دو رکن تشبیه از زمین  ه است و فاصله اینچه مشبه به اجلی از مشبکند، گر توصیف می

 ا است.به ثرُی تا
 2.زهی، در طینت تو شرم عثمان        زهی در فطرت تو علم حیدر

، و لذت رهاشود، زرق و برقها، تکاث اب میروح آدمی از معرفت و معنویت سیر
عران به هنگام و شا ءاست، گریزهاي ادبا طلبیها، مانعی براي رسیدن او به مدارج معنوي

 اي دیگر روح و روان آدمی است که درد را بگونه اي از بیدار باش ستایش ممدوح نمونه
نهند، و  دهند، و بر زخم خطرناك سرطانی ستایش شدگان، مرهمی موقتی می تسکین می

اگر ستمگران مدح شدند، با این مدحها  ،که ۀ تاریخ ادب و فرهنگ ما چنین استقص
 .وقت فراموش نکرده است مردند، ولی تاریخ، صفات ممدوحان حقیقی را هیچ

                                           
 دیوان رشید الدین وطواط. -1

 دیوان رشید الدین وطواط. - 2
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ر و ریخت و پاشها شود و خود در ناز و نعمت و تکاث اگر زورگویی به عمر تشبیه می
ده پینه بر رداي خلیفه زند که چهار زید، تاریخ زندگی عمر از پس قرنها فریاد می می

 مسلمین بوده است و عمر شدن آسان نیست.

 )1(انصاف عمر معمور باد همچو دارالملک       از تأثیر عدل  دار الحکمةتا به روز عدل 

عشق نیز محکی دارد، و دکانداران مسند نشین و داعیان صدر طلب  ،در چنین حالتی
 مدارج عالیه آن را نخواهند داشت.شایستگی رسیدن به 

 بپرسند که آن کیست؟ علی گوي، علی                 جامی از قافله سالار ره عشق ترا  

طعان طریق و طلب، بالانشینان فرصت جو، و قا ران سودگ سهوسو، برازندة عشق
به  بود نپیوندي، پیوندي اتصالنبري و به مع دکه باشی تا از خومنهج معرفت نیست، هر

ستی و قافله منفیها، در خور ورود به خلوتخانه عشق نی زمثبتها و اعراض سیستماتیکی ا
 است.علی صال سالار این حرکت و ات

باشد  ، دلی که طور وجود و غار ثور قلب عارف میمدار سیر و صیرورت، دل است
پذیرد، و انعکاس آن قطره اشکی است که بر  اگر ابوبکر در غار، درد نیش مار را می

کند. دل نیز غاري است که یار  چکد و از خواب بیدارش می گونۀ مظهر رسالت می
ند شاه یق صفت باش تا در غار دل سکونت گزینی آنچنانکه پیر خردمجوید، صد می

 نعمت االله می گوید:

 )2(ار غار خود باشمبه غار دل روم و ی            به گرد کوه و بیابان دگر نخواهم گشت 

 عشق و آیینه دار آینه معنا است. پادشاه د ما، شهسواریار غار، در قلمرو اندیشه سی

 شآینه آیینه داري باید                   ، او آیینه داربود آیینه دل 
 )1(د یار غاري بایدشگر چو سی                 ان کندیار یاران ترك اغیار 

                                           
 دیوان سنایی غزنوي. -1
 دیوان شاه نعمت االله ولی -2
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 ك کنی خلوتگاه یار غار خواهد شد.آنگاه که دل را از غیر حق پا

 خلوت یار غار می بینم           ایم از غیر  خانه دل که رفته

لب و ط بازان سود ، درخت وجود بندازي دیگر بادهاي خشم و آز و شهوتدر فر
 کند. شکند و از بیخ می هم میمعماران کاخ نفسانی را در

 )2(برد او را که نبود اهل نماز                  ، باد آزباد خشم و باد شهوت

را کوچکترین حرکتی دهند و علی توانند کوه معنویت  این طوفانها و تندبادها نمی
 این همان اتصال ذره به صحرا است.

 .دم یاد اوستچون کاه، با ور شوم                اد اوست من، بنی کوهم و هستی

رگاه حضرت محبوب عشق ریا سوز درآورده و بر د آنانکه عقل سودجو را به غلامیِ
که آنها را از این مرکز دور کند روي گردانند، محوري اند، از هرچه و هر و معبود دل داده

 ان به گرد معبد دوست طواف نماید.فراوباید تادل از آن انرژي و نیرو بگیرد و با شتابی 

 )3(چه خود بوبکر بخشد چل هزارگر                     چیست مزد کار من؟ دیدار یار

پلی است براي رسیدن به فیض دیدار یار که نیروي محرك آن عشق  ،ابوبکر بخشش
در تواند در مقام رویارویی با عشق مصلحت شکن،  گر نمی است عقل بازاري و معامله

آید زیرا از طرفی خرد آمیخته با تعلقات دنیوي، نیروي پیکار را به بهاي محافظه کاري 
تر ن مصاف، باید خیلی کاراتر و مؤثرجهتی نیروي شرکت درای از دست داده است و از

 می گوید: مولوي باشد که فاقد آنست چنانکه

 .پوست عقل جزو، عقل کل مغز است و             آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست  
                                                                                                           

 دیوان شاه نعمت االله ولی. -1
 مثنوي معنوي. -2
 دفتر دوم. -مثنوي معنوي -3
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هاي نفسانی پاك کنیم، صلاحیت حرکت  بندهاي مادي و وسوسه اگر دل را از قید و
ارزشهاي معنوي زمانی در خدمت دل  در مسیر معرفت را خواهیم داشت، اخلاقیات و

و توخالی و بند و بستهاي سودزاي عاقبت سوز، یکی  بادکنکی قرار گیرند، قراردادهاي
و کنند و بتهاي هوي و هوس و خشم و حسد و کینه  را رها میپس از دیگري کعبه دل 

لب براي جذب شوند و حرم ق ي و هبل سرنگون میغرور... مانند لات و منات و عز
 گردد. انوار الهی آماده می

انسان صاحبدل و وارسته  بندد و می بر ، غیر خدا از دل رختدر این حرکت روحی
ضایت خداوند است و علی در مرحله ضبط نفس و دهد براي ر هر کاري را که انجام می

نگرد که پهلوانی را که به صورت آن  توجه به عوالم معنوي چنان به عالم معنا می
اع از شخصیت خود بخشد و در آن فضاي ملکوتی، دف اندازد، می بزرگوار آب دهان می

    زند: را کنار می

 در زمان انداخت شمشیر آن علـی 
 یـن عمـل                گشت حیران آن مبارز ز

 گفت: بـر مـن تیـغ تیـز افراشـتی                       
 

 کـــرد او انـــدر غـــزالش کـــاهلی 
 وز نمودن عفو و رحمت بی محل

 )1(از چه افگندي؟ مـرا بگذاشـتی؟  

 

 
 

هاي دیگران درباره خود،  اندیشه بزرگان و پیکارگران حقیقی هرگز از داوریها و
شود و در تبادل افکار و نظرات  در بحث و انتقاد آشکار می حقیقت هراسی ندارند، زیرا

 نماید. هاي ابهام روي می که چهره حق و حقیقت از پشت پرده مختلف است
داستان حیات معقول چنین است که در این نوع بینش، فضاي معنوي در سیطره 

دور از  کبار و آزاد در فضاییارزشهاي کاذبانه و ساختگی و نفع زا نیست، و آدمی سب
خویشتن پرستی و خود فریبی  ین به انسان و ارزشهاي والا و ضدصهاي اسارت آفرتشخ
کند و  م میجساندیشد و تابلوي معنویت زندگی پارسا گرایانه را در افکار خویش م می

    یابد. می در هاف و عشق به حرکت به سوي کمال مطلوب رااز حیات شف

                                           
 دفتر اول. –مثنوي معنوي  -1
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 روي را صاف و بی غبار کند           آهنی کانتظار صیقل کرد 
 در غزا خویش ذوالفقار کند           ز انتظار رسول: تیغ علی 

 )1(نطفه را شاه خوش عذار کند        جنین درون رحم   انتظار

اي  ، استعارهتبدیل شدن آهن به ذوالفقار و نطفه به جنین و جنین به انسان زیبا چهره
ان به کمال است که در سلوك معرفت، گذشتن به فعل و نقص وتاز نوعی حرکت از ق

اي که معیارها تکاملی  کند بگونه از وادیها و بیابانهاي خطرناك نفسانی را تضمین می
 نشان آغازي است بر استمرار وجود.باشند و پایا می

گرایند  د و کثرتها به اتحاد میروند و تعد ها در هدف از بین می در این نگرش فاصله
زن  دمد و اختلافها و تضادها به وحدت آهنگ لبهاي نی ی نی مینایزن در یک و

    انجامد. می

 .اما چو بگفت آییم یاري من و یاري تو        در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم  
 )2(زیرا که دوي باشد غاري من و غاري تو     احمد و بوبکریم در کنج یکی غاريچون 

یعنی و فرمانروایی نیست،  زرق و برق امارتل و ممعیار صاحبدل، کوکبه دنیا و تج
صالی حیاتند که در چهار چوب شخصیت منفی ات هاي روشن بر خط وظایف، نقطه

از گروهی  عمرگنجد آنچنانکه  کاران قدرت طلب نمی جو و ریا بازان سلطه بند
یکی  کنید؟ جایز شمرم با من چگونه رفتار می اگر در بعضی امور رخصتی :پرسد که می

       .)3(کنیم وید: مانند تیر کج تو را راست میگ از حاضرین می

                                           
 شمس.  غزلیات – کبیر دیوان -1
 غزلیات شمس مولوي. –دیوان کبیر  -2
 ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی. -عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردي -3
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اندیشد و هر نغمۀ آزادیخواهی را که از  حاکمیت و نظام سلطه تنها به قدرتش می
هد و خود را د کند و به احدي اجازة انتقاد و اظهار نظر نمی حلقوم برآید در گلو خفه می

شمارد در  پاسدار نظام قانون و ارزش میلاح کسی و به اصطبرتر از هر چیز و هر
سازد و عمر گرچه تازیانه به دست  حالیکه با اسارت افکار انسانها جامعه تسلیم می

د و مردم در آین ا نفسها به راحتی از ناي در میدهد ام ر میکند و کیف تعزیر می گیرد و می
 یت کنند که وي گفتند:و چنین روا« :کند که نقل می طبريکنند.  فضاي باز استنشاق می

دي هلاك شود من بترسم که خداي عز و فرات گوسپن ]دجله[اگر شبانی را بر لب رود 
فاتح و کشور گشا  عمر. و همین »]او را نگاه نداشتی[جل از من بپرسد و گوید چرا و
 کند ان تاریخ عدالت را صادر میشود بزرگترین فرم می ،دروازه شام ؛رد شهر ایلهقتی واو

دارد از بیت المال کس که درم نزاد و علفه از بازار بخرد. و هر کس که درم داردهر«: که
ل مرا بدین عقوبت نکند که هیچ زحمت مردم ندهند تا خداي عز وج و بستاند و بخرد

  .»...!!تو خواستی که بزرگی کنی و از شما به مردم رنجی رسد و گوید
ت انسان از آورد که هدفش آزادي و حری اي بار می اسلام اینچنین فرمانده و خلیفه

غلب مدعیان سلطه گر نظامهاي خدایی و ستمگري است و ا آفرین بی زنجیرهاي اسارت
       فروشند. آورند و آزادگی را به بهاي ارزان می آدمیان را به زیر سلطه خود در می بشري

و  مر و ذوالفقارتازیانه عه و دل و سالک بلند آوازه، در سوخته زنوي عارفسنایی غ
 امعه توحیدي آزاد یکسان می داند:شمشیر علی را در ایجاد ج

رر به دم1(یا چون علی به تیغ فراوان حصارگیر            ه جهان قرار ده یا چون ع( 

 نامد و ، دولت میرا عمرتازیانه و دوال کیفر  »نکوهش اصحاب قال«در قصیدة 
 ی سخت کوشان ستم ستیز نایابند:ولفراوانند  عمرها :گوید می

 دولتی بود آن دوالی کش عمر در کف گرفت 

                                           
 دیوان سنایی غزنوي. -1
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 )1(ورنه عمر هست بسیاري نمی بینم دوال             

کند که ناي  ارزش است و در هوایی استنشاق می عمر بدعت شکن و پیکارگر ضد
ر از هر نوع تعزی و معنایش تاب تحمل آلودگیها را ندارد. و فضاي شریعت را با حد

 مخاطب او پسرش باشد. کند اگر چه آلایش پاك می

 آن امامی کو ز حجت بیخ بـدعت را بکنـد  
 گفتی رسول          آنک در پیش صحابان فضل او

 شمع جنـت خواند عمر را نبی یک بار وبس          
 

 نخل دین در بوستان علم زو آمد بـه بـار   
 رتا قیامت داد علمش کـار خلقـان را قـرا   
 )2(بو حنیفه را چراغ امتان گفت او سه بار

 

 
 

پارسائیش به  در فضاي تاریخ اسلام طنین انداز است و آوازة شرم و حیاي عثمان
 برابر آشوبگران از خود دفاع کند.ر او اجازه نداد که د

    گناه پارسایی کو که در محراب و مصحف بی  
 )3(تا زغوغا سوزش شمشیر چون عثمان کشد   

ها و  د قرائتید به صورت کنونی درآمد و از تعدبه فرمان این خلیفه بود که قرآن مج
 ی شد و به یک قرائت اکتفا گردید.ها چشم پوش کثرت لهجه

 بهر بندگی حق رابدین جمعی که عثمان کرد  
 )4(تو زین چون خواجگی جوئی بگو کو شرم عثمانی   

دل به آیات جانبخش آن  جویند و روایی میکسانیکه از پرتو قرآن خواجگی و فرمان
 عیان و قرآن خوانان حقیقی باشند.توانند دا سپارند، نمی نمی

                                           
 . دوال: تازیانه از چرم حیوانات. (ب)دیوان سنایی غزنوي -1
 .  قصاید -دیوان شیخ فریدالدین عطار -2
 .  قصاید -ان شیخ فرید الدین عطاردیو -3
   قصاید. -دیوان شیخ فرید الدین عطار -4



 خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی    30

 )1(دیده روشن ز دین و سینه بیدار کو؟        ور در عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو؟ 

بار  خواهد که جامعه مسلمانان را از تکاثر و توجه به قید و بندهاي اسارت اسلام می
حاکمیت نظام  ت و افراط و تفریط نجات دهد واز اشاعه فرهنگ جاهلی کند و آزاد

 احسان و تشریک مساعی و پیروي کورکورانه مادي گرایانه را به تعاون و بردگی تقلید و
    گوید: الی درباره ساده پوشی چنین میغز اري نسبت به دیگران تبدیل نماید،خدمتگذ

ۀ هدي که جامه ایشان کمترین رفت بر أئمخداي تعالی عهد فرو گ :گفت علی«
 .)2(»مردمان بود تا توانگر بدو اقتدا کند و درویش دلشکسته نشود

شود و یار و  نگ و برده، از ننگ بردگی آزاد میسیاه ر مکتبی بلال حبشیدر چنین 
در  عبدالرحمن بن عوفو عثمان و  ابوبکرگردد و ثروت  و یارانش میپیامبر یاور 

شود و کاخهاي  و نظام ارزشی تقوي ملاك برتري میگیرد  م قرار میخدمت اسلا
عمر بن اي خلیفه مسلمانان  ریزد بگونه هم میموزون دراشرافیت و سیستم طبقاتی نا

زید که چهارده پینه و رقعه بر جامه دارد! و تمام  چنان ساده و بی پیرایه می خطاب
کند و در عمل از حداقل  رها می رسوم ظاهري تشریفات و دور شو کور شوها را

دهد که اسلام ماوراي  نماید و به نیازمندان و کم دستان نشان می ت استفاده میشیمع
قراردادهاي اشرافی ضد اصالت روحی انسان است. هنگامیکه در راه شام قصري را 

نمی کردم گوید: گمان  زند و می بیند که با گچ و آجر ساخته شده است تکبیري می می
ت زندگی کند که به شیوه اشرافیت هامان و فرعون خانه شخصی در میان این ام که

 .)3(بسازد
گیر و مسخ ارتباطات و عنی گسستن قید و بندهاي دست و پا این ساده زیستن به م

بخشد که سفیر  میعمر تی انقلابی و انسانی به تار اشرافیت، چنان شخصیاخلاق و رف
زند و آنچنان تحت تأثیر آزاد منشی  ظمت روحی او زانو میپیرایگی و ع روم در برابر بی

                                           
  کیمیاي سعادت امام محمد غزالی. -1
 . یعنی: چون کمترین مردمان بود. (ب)کیمیاي سعادت امام محمد غزالی -2
 سلک السلوك ضیاء الدین نخشبی. -3
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داد دادي حکم کردي و « گوید: گیرد که می ده زیستن خلیفه مسلمانان قرار میو سا
و پاسبان بر بام کرد و اي و ملک ما حکم کرد و داد نکرد  لاجرم ایمن و خوش نشسته

    .)1(»ایمن نخفت
که سفیر به دنبال قصر خلافت عمر  کند تاریخ هرگز این عظمت را فراموش نمی

در درختستانی در سایۀ درخت عمر  :گویند به او می قصري نمی یابد و گردد و می
 آراید: مانند نقاش ماهري جریان را چنین میمولاناي بلخ  .خرمایی خوابیده است

ــدا  ــان او ج ــن ز خلق ــا ب ــر خرم  زی
ــا و از دور ایســـتاد                    ــد او آنجـ  آمـ

 یبتــی ز آن خفتــه آمــد بــر رســوله
 

 زیــر ســایه خفتــه بــین، ســایۀ خــدا 
 مــر عمــر را دیــد و در لــرز او فتــاد

 )2(حالتی خوش کرد بر جانش نزول

 

 
 

 

 و سفیر با خود چنین سخن می گوید:

 ام در بیشـــۀ شـــیر و پلنـــگ رفتـــه
 بــس شدســتم در مصــاف و کــارزار           

  بس که خوردم بس زدم زخمِ گـران  
 بی سلاح این مـرد خفتـه بـر زمـین    

 

 ـــگد، رنــان نگردانیــروي من زیش 
 همچو شـیر آن دم کـه باشـد کـار، زار    

 رانـــــام از دیگ ودهــر بـــدل قویت
 )3(من به هفت اندام لرزان، چیست این؟

 

 
 
 

نوع رابطه در این موضوع ارتباط نماینده امپراطوري روم شرقی با خلیفه مسلمانان از 
دیپلماسی و سیاسی نیست بلکه تلاقی و برخورد دو نوع فکر سلطه گر و ضد سلطه 

ر طلایی و درخشان را زیر تمدنهاي به ظاه قوانین بسیاري از است که مبانی حقوقی و
 برد. سؤال می

                                           
 . بو الخیراسرار التوحید محمد منور در شرح کرامات شیخ ابوسعید ا -1
 . دفتر اول –مثنوي معنوي  -2
 . دفتر اول –مثنوي معنوي  -3
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، کوه، درخت، گیاه، گل، آهن و اي دارند و سنگ هدر ادبیات، همۀ اشیا، ارزش ویژ
گیرد با توجه به سودي که براي  اندیشه شاعر یا نویسنده قرار می وزهچه که در حهر

یکی  »ذوالفقار«: یابد ت و موقعیت مخصوصی میو هوی گردد آدمی داراست ارزیابی می
 ها. هاست که سنبلی است براي قدرت برتر منهاي نیرنگها و ناجوانمردي از بهترین سوژه

دارد، فضایی است براي تمام وسعتی که  امند اسلامی ب آنجا که سراسر ادبیات شکوه
هان و زورگویان قدرت هاي مردانۀ صاحب ذوالفقار، اگر شمشیر پادشا جولان ضربه
اي است براي قلع و قمع دشمنان و بریدن گلوهاي آزاد مردان ستم ستیز و  مدار، وسیله

مبارزان  به سیاهچال انداختن صاحبدلان رنجبر و به زیر سلطه در آوردن توده محروم و
و  ،شرف و عدالت انسانی است پاسدار حرمت آزادگی و علی عدالت طلب، شمشیر

مسعود سعد اند،  وحشان را به ذوالفقار تشبیه کردهنویسندگان به ناچار ممد شاعران و
 سراید: می ،شاعر نامدار این چنینسلمان 

 در صف کارزار تو حیدري نبردي و
                   کان بـه خیبـر قبضـۀ حیـدر کشـید     

 بــر کشــید او تیــغ تیــز دیــن فــزاي                         
 

 بـاد  اندر کف تو خنجر تو ذوالفقار  
 دست او تیغی کشـید انـدر مصـاف   

 )1(از بـــراي دیـــن پیغمبـــر کشـــید

 

 
 

 ، بخشش،اي رسا و بلیغ شجاعت م، در قصیدهآرا شاعر و نویسنده ناسعدي 
 ستاید: را چنین می علیوحی جود، نماز و عظمت ر جوانمردي،

ــد او    ــه بن ــر ک ــه خیب ــاي قلع  زور آزم
 مردي که در مصاف، زره پیش بسته بود           

         شیر خداي و صفدر میدان و بحر جـود 
                       دیباچــه مــروت و ســلطان معرفــت   

 

 فَتـی  در یکدیگر شکست بـه بـازوي لا   
 تا پیش دشـمنان ندهـد پشـت بـر غـزا     

 سوز در وغـا  بخش در نماز و جهانجان
ــا    ــردار اتقی ــوت و س ــکرکش فت  )2(لش

 

 
 
 

                                           
 . دیوان مسعود سعد سلمان -1
  قصاید. –کلیات شیخ مصلح الدین سعدي شیرازي  -2
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کشند و به بند  می ،فرهنگ سلطه بر این است که قاعدة تاجداران و زورمداران
از  نعمت زندگی کنند و کشند تا در سایه قدرت حکومت، چند صباحی در ناز و می

گرایند و این قصه درد و  ي نفسانی میارزش و هواهاارزشها و فضائل اخلاقی به ضد 
چنان از بند نفسانیات و خزعبلات حیات مادي رسته است که  علیرنج انسان است. 

شمشیر و نمازش دو ستون خانه وجودند، وجودي که یک سر آن به شمشیر آزادگی و 
 ادت و کمالات معنوي، پیوند دارد.عب سر دیگر به زهد و

هاي  ها، حلقه اندوزند، و این کنند و ثروت می ت میپادشاهان و فرمانروایان حکوم
نامند و خود را وارثان  ت میورمداري است که توده مردم را رعیزنجیر ز اتصالی

به هنگام  ابوبکرحساب و ریخت و پاشها!! و  هاي بی هاي پیشینیان و چه بخششگنج
 ل باز برید.چه از من بماند به بیت المانماید که هر ت میمرگ وصی

نده که بر او افگ چون بمرد، همه به بیت المال باز بردند تا چادر«گوید:  می ريطب
مرا یکی ازار و «کند که  اش تهیه کردند. و سفارش می و کفنش را از رداي کهنه .)1(»بود

او عبادت کنند، و  یکی رداي کهنه کفن کنید از بهرآنکه جامۀ نو زندگان را باید که اندر
 .)2(»باید، اگر کهنه باشد شاید کفن مردم از بهر خاك

هایشان است  انسانها و سخنکند، ارتباط زندگی  آنچه که ما را به حقیقت نزدیک می
توجیه مبادي اعتقادي و تبیین و تعلیل فلسفه وجودي جهان بینی و ایده  رد  آدمی

شود که در میدان عمل و جلوه دادن  ئولوژي به یک سلسله مباحث نظري متوسل می
دل نفع ت کاذبانه و شخصیت نامتعاگردد، و هوی حقیقی، از ارزشها دور می شخصیت

نده یعنی دید که سر در پیش افگ مردي را عمرکند.  گراي مصلحت اندیش پیدا می

                                           
 تاریخ نامه طبري: محمد بن جریر طبري به تصحیح محمد روشن. -1
 تاریخ نامه طبري: محمد بن جریر طبري به تصحیح محمد روشن. -2
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م، گفت: اي خداوند! گردن کژ راست باز کن خشوع اندر دل بود نه اندر من پارسای ؛که
    .)1(»گردن

رش ندهاي سودجوي دنیوي پاك نشود، قلب آمادگی پذیب تا درون آدمی از قید و
کند که  صحابی معروف نقل می معاذ بن جبلکند.  انوار معرفت الهی را پیدا نمی

 اندك ریا شرك است. :فرموده است که صپیامبر
، لب با ذکر خدا و دل با یاد غیر حق، بر خلاف توحید ابراهیمی است. اصولاً
اي که آنان را از مسیر  اند که خود را از هر شائبه کوشیدهن دریاي یکتا پرستی وارستگا

ند و به ساحل نمایند تا بتوانند به کشتی نجات دست یاب سازد دور معنویت منحرف می
علی ابن ابی طالب ، عبادت عاشقانه در کیمیاي سعادتغزالی . معرفت و سلوك برسند

 کند. را چنین توصیف می
، و ر وي افتادي، و گونه بر وي بگشتیلرزه بچون در نماز خواستی شد،  علی«

گفتی آمد وقت امانتیکه بر هفت آسمان و زمین عرضه کردند و ایشان طاقت آن 
 .)2(»نداشتند

ت و گسستن الهی و قرار گرفتن در مدار عبودیصال به انوار فیض اینچنین عبادت، ات
 زنجیرهاي شرك و پرستش غیر توحیدي است.

لاقی و رفتاري کشانده، فرهنگ می را به نوعی انحطاط اخامروزه آنچه جوامع اسلا
اده نشینی که زهد کند. سج به شدت با آن مبارزه می کاري است که قرآن مجیدریا

ت خود پرستی و ، بیمار شهوداند و در درون اي براي معروف شدن می ظاهري را وسیله
نوي آشنا شود و دل تواند به عالم مع گونه میعی سلوك و معرفت است چدر آشکار، مد

ها پاك نماید. مؤمن در برابر خداوند و اجراي  غبار تزویرها و خود فریبی را از گرد و
امیال و آرزوهاي شیطانی قرار احکام الهی تسلیم است و هیچگاه خود را بازیچه 

سهوها و خطاهایش توبه  ،ت سهو و اشتباه و خطا از کجرویهادهد و در صور نمی

                                           
 کیمیاي سعادت امام محمد غزالی. -1
  کیمیاي سعاد امام محمد عزالی. -2
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حرکتی روح و قلب از کند. و در چنین  اهان و نافرمانیها را خراب میگن نماید و پل می
شود. انتقامها و پیکارهاي عقیدتی هم باید خالصانه و دور از هر  می ... دورکینه و حقد و

تابلوي نبرد  زنويغسنایی  و کینه توزي باشند چنانکه نوع شرك و ریا و خود محوري
 نماید: اشی مین نقر راه خداوند را چنیمعنوي و مبارزه د

ار باید تا به علّجعفر طی1(حیدر کرّار باید تا ز دشمن کین کشد              ن پردیی( 

عرفاي ما ملاك برتري انسانها و فلسفه حیات بشري را در پرهیزگاري و  شعرا و
دانند و اگر عبادت و پرستش سالک را از  قلب به منبع محبت و لطف الهی می اتصال

خویشتن نگري نرهاند و تابلوي حیات برزخی و ناتوانی هنگام مرگ را  و خود پرستی
اي هنرمندانه مجسم  وراء را به گونه برایش نیاراید و حقایق پشت دیوار حس و عالم ما

هاي اتصالی زمان را در پیوند حیات  عرفت به بیراهه خواهد رفت و نقطهنکند، رهرو م
در این زمینه روزان ادب و فرهنگ فارسی خورشید فسعدي مرگ درك نخواهد کرد. 

 نماید: چنین نور افشانی می

 اي که پنجاه رفت و در خوابی
 تا کی این باد کبر و آتش خشم
 کهل گشتی و همچنـان طفلـی  
 ور بــه تمکــین ابــن عفــانی   
 ور به نعمـت شـریک قـارونی   
  ور میسر شود کـه سـنگ سـیاه   
 ملک الموت را به حیلـه و فـن  

 

ــنج روز   ــابیمگــر ایــن پ  دری
 شــرم بــادت کــه قطــرة آبــی

 همچنان شـابی  شیخ بودي و
ــابی  ــن خطّ ــروي اب ــه نی  ور ب
 ور به قـوت عـدیل سـهرابی   
ــابی  ــه قُلّ ــی ب ــامت کن  زر ص

 )2(نتــوانی کــه دســت برتــابی

 

 
 
 
 
 
 

                                           
 قصاید. –دیوان سنایی غزنوي  -1
 بوستان. –کلیات  -2
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فصاحت  کند و با هاي حیات تاریک و روشن را رنگ آمیزي می ماهرانه نقطهسعدي 
زند و حقایق را در تجسم  هاي اوهام و تخیلات را بالا می انگیز پردهو بلاغتی شگفت 

، سهراب یلو قدرت و توان  قارونو ثروت عمر و نیروي عدالت  عثمانشخصیت 
شمارد، مرگی که گروهی در  ام همه را اسارت در برابر مرگ مینماید و سرانج آشکار می

مادي به سوي عالم معنا پرواز هاي  و ذلیلند و جماعتی بر فراز جهان کامش ناتوان
 گردند. از زنجیرهاي تعلقات دنیا آزاد می کنند و می

داند نه  ه مدارج معنوي را وهبی و فیضی می، پیکار با نفس و رسیدن بعطار نیشاوري
ابوبکر صدیق  ،منطق الطیرچه کسب در افاضۀ معنا، بی اثر نیست و در طلبی و کسبی گر

 را اینگونه می ستاید:

 حـــق از بارگـــاه کبریـــا    هـــرچِ
ــت  ــدیق ریخ ــینه ص ــه در س  آن هم

 

ــطفی    ــریف مص ــدر ش ــت در ص  ریخ
 1لا جــرم تــا بــود ازو تحقیــق ریخــت

 

 

شدیدي است که نویسنده با ، نتیجه عاقلانه و میل آنچه که در صفحات قبل آمده
نهاي شاعران، نویسندگان، دیوا ت و تمایل قلبی به مطالعۀ آثار و کتابها وخلوص نی

دارد و کوشیده است که در این منابع و مآخذ  دانشمندان مسلمان ، عارفان وخانمؤر
و با شرح  آمده است گردآوري خلفاي راشدیناشعاري را که دربارة  گرانبها مطالب و

و توضیح در اختیار مشتاقان و فرهیختگان قرار دهد. البته پیدا کردن منابع و آثار دست 
ن نظر خوانندگا الهی این خواسته انجام شد و اینکعنایت اول کار آسانی نبود ولی با 

 دارد: گرامی را به نکات زیر معطوف می
به بسط هدف نویسنده از انتخاب موضوع کتاب علاقۀ شدیدي است که نسبت  -1

هاي ویژة اخلاقی و ملکات فاضلۀ انسانی عدالت و نصفت و بیان خصلت
سلام و بشریت دارد، و در نقل کسوتان تاریخ ا وارستگان جهان معرفت و پیش

                                           
.24 -23منطق الطیر/ - 1  
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هد و رسالت فی صورت نگرفته است تا تعتصر اشعار و عبارات هیچگونه دخل و
 نویسندگی محفوظ گردد.

و توضیح خصلتهاي آنها، سبب برتري هیچکدام بر دیگري  ءسخن دربارة خلفا -2
 نیست زیرا نویسنده در این اثر خواسته است که آثار مربوطه را گردآوري کند و
مطالب در خور توجه و دقت نظر را توضیح دهد، و تعصب و جانبداري را 

را چهار نور در چهار جهت و چهار  ءنسبت به شخصیت خاصی رها کند و خلفا
 داند. گوهر در یک دریا می

هاي  لامی و رفع اختلاف گروهها و دستهنویسنده با تمام وجود به وحدت اس -3
و چند دستگی و تفرقه را بر خلاف مسیر  مختلف مذهبی اعتقاد دارد و تشتتّ

شمارد و قلم و بیان هر اندیشمندي را که از یکپارچگی  دینی و معرفت الهی می
 دارد. امت اسلامی دفاع کند عزیز و گرامی می

، ءآنچه در کتاب آمده است نقل و گلچینی از آثار و مآخذ زبان فارسی ادبا -4
و اگر از منابع عربی و زبانهاي  .اسلام استعارفان ایرانی و  ، نویسندگان وءشعرا

گردید. و در میان آثار فارسی نیز  شد مثنوي هفتاد من کاغذ می دیگري استفاده می
ت به منظورجلوگیري از اطالۀ کلام و خسته نکردن خوانندگان مقدار اندکی از ابیا

 ها انتخاب گردیده است. تهو نوش
رخان و نویسندگان و شاعران و ثاري از مؤتابها سعی شده است که آدر انتخاب ک -5

 ،کشف المحجوب هجویري تاریخ طبري، :عارفان طراز اول و صاحب نظر مانند
رساله قشیریه، اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید،  کیمیاي سعادت غزالی،

 فيه ما، الصوفيةمنصور عبدالمؤمن اصفهانی، مناقب  عوارف المعارف ترجمه ابو
و  رواح و کلياترَوحُ الأس التائبين، ي، انق الطير، تذکرة الأولياء، مفتاح النجاةفيه، منط

خاقانی  ی طوسی، سنایی غزنوي، عطار نیشابوري،سدوفر ،دواوین شاعرانی مانند
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الدین وطواط، شاه  شروانی، مسعود سعد سلمان، جلال الدین مولوي، رشید
 اده شود.، استفو غیرهنعمت االله ولی و عبدالرحمن جامی 

هادي هاي بی دریغ دوستان فاضل و ارجمندم آقایان  ها و محبت در خاتمه از عنایت
که صادقانه کتابخانه شخصی خود را در اختیار اینجانب  رضا ابکایی طبیبی و غلام

 مال سپاسگذاري و امتنان را دارم.خذ استفاده نمایم کگذاشتند تا از کتابهاي کمیاب و مآ
 

 .ربّ العالمين لله الحمدُ ن آخر دعوا� أو 
 26 /10/ 1376 

 ريفریدون سپ

 



 
 

 فصل اول

 
 محمد بن جریر طبري -الف

 حکیم ابوالقاسم فردوسی -ب
 سحاق کازرونیشیخ ابوا -ج

 ابوسعید ابوالخیر -د
 ابوالقاسم قشیري -هـ

 الهجویري الغزنوي -و

 امام محمد غزالی -ز





 
 

 )هـ ق 310- 225،224محمد بن جریر طبري (الف: 

ایرانی تاریخ نگار و مفسر و فقیه و محدث  ابوجعفر محمد بن جریر بن کثیر بن غالب،
روزگار و جهان اسلام است که به علتّ وسعت نظر و  غقرن سوم هجري یکی از نواب

کتاب الذيل « :دانش و آگاهی زیاد مرتبۀ والایی دارد. طبري داراي تألیفاتی است مانند
  .»کتاب التاريخ« و» القرآن ومعانيه کتابُ تفسير« ،»المذيلو 

دو اثر از تألیفهاي محمد بن جریر طبري در میان آثار او اعتبار و ارزشی به تمام دارد: 
 تفسیر قرآن او، و تاریخ او.

تاریخ طبري از معتبرترین و نامدارترین تاریخهاي عمومی جهان و اسلام است که از 
اقتباس تاریخ  مورد نقل و استناد و استفاده واتقان همواره  جهت جامعیت و درستی و

 .)1(بوده است منداننگاران و دانش
که ابوعلی محمد بن محمد بلعمی بوده  »تاريخ الأُمَمِ والملوک«نام  اصل تاریخ طبري به

 بی به زبان فارسی برگردانده است.دستور امیر منصور بن نوح سامانی آن را از عر به
 ها و و نوشته سخن گفته شده است باره خلفاي راشدین دردر این کتاب به تفصیل 

 باشد: مستندترین اسناد تاریخ اسلام می ترین و مطالب آن از قدیمی

 در کودکی به شام صسفر پیامبر -1
به  رفت و بحیراي راهببه شام  ابوطالبدر کودکی با عمویش  صپیامبرهنگامیکه 

، برو او بهترین همه خلق است به روي زمین باطالب که ایناگفت: آگاه باش یا  ابوطالب

                                           
تاریخ نامه طبري از کهن ترین متون فارسی (بخش چاپ ناشده) گردانیده منسوب به بلعمی به تصحیح و تحشیه  -1

 . 10ص  -، چاپ اول چاپ سوم نشر البرزمحمد روشن مجلد اول
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و نخستین سفر «نیز همراه آنان بود.  ابوبکر صدیقدر آن هنگام  .)1(»پیامبر خداي است
 .)2(»ن راهآببود اندر  با ایشان، و ابوبکر صدیق او آن بود

آگاه شده باشد و همین آگاهی، در  ابحیراز جریان ابوبکر رسد که  بعید به نظر نمی
 سهم بسزائی دارد.پیامبر مان آوردنش به ای

2- سیقاسلام ابوبکر صد 
با پیامبر ، کاملی داده است که پیش از رسالت شرح ابوبکربارة اسلام آوردن  طبري در

و گروهی از  صمحمدنشست  می در خانه کعبهابوبکر هنگامیکه  دوست بود وابوبکر 
آنان را راهنمایی کند. روزي به خواستند که  آمدند و از او می مردم پیش او می

 ؛دهد که آن انسان والا پاسخ می ؟کنی چرا بتها را پرستش نمی :گوید می صمحمد
بسیار تأثیر ابوبکر سازیم چگونه بپرستیم، این سخن در  هایی را که با دست خود میبت

 به فکر کردن وادار نمود و زمانیکه جبرئیل امین در غار حراء آیاترا گذاشت و او 
اسلام و علی به  وحی کرد و خدیجه صحضرت محمدرا بر  )3(مبارك سوره علقَ

 به اسلام دعوت کند: راکه ابوبکر تصمیم گرفت  پیغمبر ،گرویدند
از در بیرون  ابوبکررود، و  ابوبکراز خانه بیرون آمد که به خانۀ  صپیغمبرپس «

یکدیگر را بپرسیدند.  ند ودو به راه اندر هم رسیدآید. و هرپیامبر آمد که به خانه 
 .)4(آمدم به سگالشی : من به خانۀ تو میگفت صپیغامبر

من نیز بر این عزم بیرون آمدم که به خانه تو آیم. پیغمبر گفت: تو به  :گفت ابوبکر
زدیک به ن )5(گفت: یک فریشته ديپیغامبر  آن حال بگفت.ابوبکر چه کار همی آمدي؟ 

و گفت: مردمان را به خداي خوان تا  لّ پیغام آوردمن آمد و مرا از خداي عزّ وج
                                           

 .21،20منبع مذکور/ -1
 .21،20منبع مذکور/ -2

3- ﴿                                         ...﴾  

 چاره جویی،اندیشه کردن، مشورت. -4
 . روز گذشته، دیروز -5
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این بت پرستیدن دست باز  بگروند و مرا به خدایی پرستند و به پیغمبري تو مقرّ آیند. و
ابوبکر دارند و من آمدم تا با تو مشورت کنم تا که را خوانم و این سخن با که گویم؟ 

م، و امروز پیش تو بدین کار گفت: نخست مرا خوان که من دوش بدین تدبیر اندر بود
شاد شد و هم آنجا دین بر او عرضه پیغمبر  همی آمدم، و مرا با تو جز این سخن نیست،

به مسلمانی هیچکس آن شادي نکرد که به مسلمانی  صپیامبربگروید. و ابوبکر کرد، و 
 ابوبکر.

روایت کرده است که گفت:  صپیامبراز  »غريب الحديث«در کتاب  ابوعبیده
وي  که ابوبکرکرد مگر اي  لا که در آن اندیشهإیچکس را اسلام بر وي عرضه نکردم ه

 .)1(»بی اندیشه مسلمان شد به رغبت
بن عبیداالله و  طلحۀ، عبدالرحمن بن عوف، زیبر عوام، عفاّنعثمان بن  به گفته طبري،

 .)2(به دعوت ابوبکر مسلمان شدند سعد بن ابی وقّاص

 درآوردن اسیران ب-3
باره  آوردند پیامبر، در صالکُبري که اسیران مشرکان را به حضور پیامبر در غزوه بدر 

االله! نظر  رسولگفت: یا  خطاّب عمربن .آنان و غنائم جنگی با اصحاب مشورت کرد
و علی عقیل را بکشد تا دیگران آنان  ،عباس حمزه، ؛اسیرها را بکشیم ،ست کها من این

گفت: تلاف پیش نیاید. عباس (عموي پیامبر) که اسیر بود به عمر را نکشند و کینه و اخ
◌َ قَطَعْ  !� عُمَر« قطع رحم کردي خداوند ترا قطع رحم  ،اي عمر »حِمَ قَطَعَ الُله رَحمَِکَ تَ الرَّ

 یا« ید. و عبداالله بن رواحه از مبارزان انصار گفت:د، آن تدبیر را نپسنصکند، و پیامبر
این نظر  صپیامبر. »بسوزانید تا از آنها اثري نماندسیران را در آتش ا غنائم و ،االله رسول

اینان عموها و  ،االله رسولَیا «گفت: ابوبکر  »کنید؟ چه تدبیر می«و گفت:  .را نپذیرفت

                                           
 .39-38طبري/ محمد بن جریر طبري/ تاریخ نامه -1
 .39منبع مذکور/ -2
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وز کرد؛ باید به آنان عموزادگان و خویشان تو و ما هستند و خداوند ما را بر ایشان پیر
اي عوض کنیم هم آزاد  هستند آنها را مال و نقدینه تمندچون دارا و ثرو رحم کنیم و

این تدبیر را پسندید  ص، پیامبر»ما مسلمانان حلّ خواهد شدشوند و هم مشکل مالی  می
 تبسم کرد و گفت: و

کجا عقوبت و بلا بود از ، هرچنان است که مثل جبرئیل مثلَ عمر یا ابوبکر،«
و مثلَ تو از  ،انکه قوم لوط و قوم  فرعونخداي تعالی حق تعالی او را فرستد، چن

کجا خداي تعالی رحمت خواهد، او را فرستد. باران است که هریل ئفرشتگان چون میکا
را از شکم ماهی  او آورد، و رحمت بر قوم یونس او آورد و عذاب بگردانید و یونس

 بیرون آورد....
 خداي تعالی چه فرماید:گفت: هر دو نیک گفتند. اکنون صبر کنیم تا  صپس پیامبر

  ﴿یت فرستاد. قوله تعالی آپس خداي تعالی هم در آن مجلس      

                           

     ﴾    :1()67(الأنفال(  
، کند بسیار کشتار زمین در آنکه تا باشد داشته اسیرانى که نرسد را پیامبرى هیچ«

 خداوند و. دخواه مى را آخرت]  مصلحت[ خداوند و. خواهید مى را دنیا متاع] شما[
 .»است فرزانه پیروزمند

 صاقامه نماز به امامت ابوبکر هنگام مرض الموت پیامبر-4
به مسجد رود و  :گوید که می ابوبکرمرض الموت) به بیماري (بزرگوار به هنگام  پیامبر 

 لعایشهچون هنگام نماز بود «کند  براي مسلمانان نماز بخواند و به نیابت او امامت
من نتوانم همی  چشم دارند که نماز کنم، و همیرا : مردمان گرد آمدند و مرا گفت

پیغمبر خداي، : اي گفت لعایشهرا بفرماي تا مردمان را نماز کند.  بوبکر شدن.

                                           
 .137تاریخ نامه طبري /  -1
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تنگ دل است و چون بر جاي تو بیستد خویشتن نتواند داشتن، و گریستن  بوبکر مردي
را بفرماي تا بوبکر  :سه بار این بگفت که صپیغمبرفرماي.  آیدش، کس دیگر را

چنین  صپیغمبرهر باري همچنین بگفتی تا آنگه که  لعایشهنماز کند. و  مردمان را
از راه بخواستید بردن. بفرماي تا نماز کند.  یوسف، ؛ید که برادرم راشما بود :گفت که

 .)1(»کرديبوبکر ، و هر پنج نماز بفرمود را بوبکر

 به هنگام خلافت ابوبکر خطبۀ -5
من این کار بدان پذیرفتم خواستم که خلاف و داوري و خون ریختن و شمشیر زخم «

 ؛گاه صواب آید و گاه خطا، چون صواب آیدام، و از من  نَبود. و من امروز یکی از شما
مرا راه نمایید و دست گیرید و از آن خطا آگاه  ؛خداي را شکر کنید، و چون خطا کنم

او روي بتابم مرا  و تا من به طاعت خداي در باشم مرا طاعت دارید. و چون از کنید.
گیرید که او  رپیغمب. و اکنون بروید و کار اید بحلشما از بیعت من  طاعت مدارید. و

از منبر  بوبکرمرده است تا حقّ او بگزاریم به شستن و نماز کردن و به گور کردن. و 
 .)2(»شد تا او را بشوید و به گور کند با جمعی از یاران پیغمبرفرود آمد و به خانه 

 خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه -6
ا روم نمایانگر روح آزاد منشی و براي نبرد بجیش اُسامه بن زید در برابر  ابوبکرخطبۀ 

 و مسلمانان صدر اول اسلام است. ابوبکرعدالت و بلند نظري و سعۀ صدر 
آن را  فرمان برید ،که تکنم آن اس نخستین چیزي که شما را وصیت می ،اي مردمان«

زدید و چون ظفر بیابید زن و داست و خیانت مکنید و از غنیمت م میراکه بر شما 
مکشید و ویرانی مکنید و درخت برومند مبرید، و چهارپایان را مکشید  کودك خرد را
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اند و آنجا  آنکه ایشان به صومعه اندر )1(اند ترسا نمگر آنکه بخرید. و به شام اندر راهبانا
اندر همی ترسایی کنند از خلق بریده، و با خلق حرب نکنند و کس را نیازارند، ایشان را 

اي «وصیت تمام کرد اُسامه گفت:  بوبکرچون  .»ن مکشیدمیازارید و کس را از ایشا
را بفرماي تا با ما برود تا مرا از او یاري بود.  رسول خداي، عمر بن الخطّاب ۀخلیف

 .)2(»بفرمودش تا زیر علمَ او برفت و با به لشکر شدبوبکر 
نروایان گر است که براي همۀ زمامداران و فرما جلوه مهمچند نکتۀ اسامه در جریان 

  ؛باشد درس بزرگی می
شود که در  حاضر می عمرکم سن و سالی است  جوان اسامه: با وجود اینکه اول

 رکاب او بجنگد و فرماندهیش را بپذیرد.
خطبۀ خلیفه، آزادي نسبت به عقاید دینی و احترام رهبانان مسیحی کاملاً در دوم: 

ان را از کشتن غیر نظامیان و و روح متعالی خلیفه، سربازان مسلم .نمایان است
 دسالان حتی حیوانات باز می دارد.خر

 سوختن درختان و سوم: اسلام از غارت و پایمال کردن حقوق مردم و بریدن و
 مزارع بیزار است.

 به هنگام مرگ ابوبکروصیت  -7
لمال. چون بمرد، و اندر این مدت خلیفتی هشت هزار درهم هزینه کرده بود از بیت ا«

ام،  هتباز برید تا بستر که بر آن خف چه از من بماند همه به بیت المالت کرد که هروصی
نده بود. چون بمرد از او سه گل باز بردند تا چادر که بر او افچون بمرد، همه به بیت الما

چیز بنشست هیچکس را از ایشان  ه زن و سه دختر بماند. و چون عمرپسر و س
 .)3(»نداد
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 .351منبع مذکور/  -2
 .421منبع مذکور/ -3



 47      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

و پسرم  ،)اسماء بنت عمیس(رده بود که مرا زن من بشوید و بوبکر وصیت ک
مرا  :و فرمود که ،بریزد، بجز این دو تن نخواهم که مرا کس بیند من عبدالرحمن آب بر

ه اندر او عبادت زندگان را باید ک زار و یکی رداي کهنه کفن کنید از بهر جامه نوایکی 
 .»هنه باشد شاید...باید، اگر ک را از بهر خاك هکنند. و کفن مرد

 عمرتقسیم غنائم و اخماس در خلافت  -8
غنائم و اخماس را  تصمیم گرفت که پس از فتح بیت المقدس و مصر عمر خطاب

 ن تقسیم کند، گروهی به او گفتند:اي میان مسلمانا بگونه عادلانه
 نیکو گفتی و لیکن نخستین خویشتن را ده. عمر گفت: ندهم که نخست آن کس را«

عمر دیوان  .)1(را پیغمبریعنی اهل بیت  ،دهم که خداي عزوّ جل او را فضل کرده است
 یب اولویت به شیوه زیر عمل نمود:محاسبات تشکیل داد و به ترت

 .گروه بنی هاشم -1
 .رزمندگان غزوة بدر -2
 ابوبکر.تا خلافت  صپیامبرکس که بعد از بدریان مسلمان شده است از زمان هر -3
 که از مدینه به شام رفته بودند. سواران و پیادگانی همه -4

هر  کار سهمی داد از دو هزار درم تا پانصد درم و براي یک را به اندازه جهد وهر
خود را به اندازة نیاز مانده بود پانصد درم مقررّ کرد و سهم رسول خدا زنی که از بیت 

ابستانی و یک شتر که با آن حج ، معین نمود. و هر سال به جامۀ زمستانی و تدر حداقل
 .)2(نشست بسنده کردي کرد و اسبی که بر آن می می
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 خبر پیروزي سپاه ساریه در ایران -9
 عمرسردار اسلام خبر پیروزي مسلمانان را در ایران براي  »ساریۀ«زمانیکه فرستاده 
زیر او نهاد و  نشست در رشی بافته از لیف را که بر آن مینشناخت و ف آورد، خلیفه او را

بود کمی نان  علی بن ابی طالب زنش که دختر ؛ام کلثومخود بر زمین نشست و 
گفتا  ؟چیزي نپختی«: به او گفت عمرجوین با قدري روغن زیتون و نمک را آورد و 
با او مزاح  عمردریده بود.  ام کلثوم  چه پزم که مرا جامه نیست که اندر پوشم. و جامۀ

عمر باشی و زن  علی بن ابی طالبباید. ترا آن بس که دختر  جامه چه کرد و گفت: ترا
 ه. پس رسول را گفت کبود الخطّاب و فاطمه ترا مادر بود و جدت پیغمبر خدايبن 

. پس دي کار طعام ما بهتر از این بوديخشنود بو . بخور که اگر ام کلثوم از ماللهبسم ا
. من و نشناسد. گفتا: یا امیرالمؤمنینا مرعچون نان بخوردند. آن مرد دانست که 

و روي نهاد و از  ،للهالحمد گفتا:  عمرام به خبر فتح و غنیمت و خمس.  رسول ساریه
: این را هم با گفتا عمر. او را بنمود با گوهر )1(هر چیزي او را همی پرسید. آن سفط

دند که ه با تو حرب کرو او را بگوي این همه به میان مسلمانان قسمت کن کساریه بر
 .)2(»ایشان حق ترند بدین از من

 رفتن عمربن خطاب همراه با غلامش به شام -10
ن صورت که در شهر به ای ،رود شترش به سوي شام میغلام و  عمر بن خطاب خود و

ر آمدن او بودند در حالیکه خلیفه بر شتري سوار بود و غلامش از پی ظاَیله مردم منت
به در ایَله برسید دانست که «درست بود  شتر غلام دریده بود و آنِ عمرشتر، و پالان ا

همی مردمان پیش او آیند، خواست او را نشناسند بر اشتر غلام بر نشست و اشتر 
خویش غلام را داد. و خود بر اشتر غلام تنها برفت بشتاب از پیش چون بر درِ شهر 

                                           
  نی یک صندوق گوهر را به خلیفه داد.یع –سفَط: سید، صندوقچه، جعبه  -1
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: امیر المؤمنین کجا ر پرسیدند و گفتندخب شهر پیش آمدند و او را از عمر رسید مردمان
 .)1(»او گفتی اینک رسید هُوَ أمامَکُم گفتا:« است؟

مقصود خلیفه از این کار، درسی است که در طول تاریخ پر نشیب و فراز اسلام به 
 دهد. مقام دوست می زمامداران فرصت طلب و

شود و از  می بدون نگهبان و محافظ و ناشناخته چون غلامی وارد شهر عمرآري 
خره مردم فهمیدند که نماید. و بالآ هاي استکبار و اتراف دوري می تشریفات و همه شیوه

از خانه بیرون آمد و نگذاشت که مردم  عمر .امیرالمومنین و اصحاب و لشکر رسیدند
زاد و علفه  کس که درم داردهر«به شهر اندر فرود آیند تا زحمت شهریان نبَود و گفت: 

و هیچ زحمت مردم  کس که درم ندارد از بیت المال بستاند و بخردار بخرد. و هراز باز
 :ن عقوبت نکند که از شما بر مردم رنجی رسد و گویدامرا بد جّلو  عزّ ندهند تا خداي 

و از آنجا به شام  ،... کردي تا مردم را زیان و زحمت رسدخواستی که بزرگی کنی و تو
 .)2(»نان کرد و به هر جاي از عدل خویش پیدا کردشد و به هر شهري که برسید همچ

 ذکر سیرت عمر -11
از زمانیکه به اسلام گروید با تمام وجود به این دین الهی خدمت کرد. و تاریخ  عمر

 ر از عدالت و نصفت او نمی شناسد:برت )3(عدل و نصفت
 و فرات اگر شبانی را بر لب رود دجله« :و چنین روایت کنند که وي گفتی

 چرا او را :جل از من بپرسد و گویدشود من بترسم که خداي عزّ و كگوسپندي هلا
و بر بر میان بسته  )4(اي گرم ازاريدیدیم به گرم :و روایت کنند از او که »؟نگاه نداشتی
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زیرا که خداي  :، گفتاهمی مالید به دست خویش کنی )1(دشت، اشتران صدقات را قطران
ا کرده است و فردا آنجا از من بپرسند. آن مرد گفت: روزي چنین نگاهبان این مر جّلعزّو 

، چون اینجا گرماي ریاضت ز قیامت از این سخت تر خواهد بودگرماي رو :گرم؟ گفتا
در این  عمرذکر سیرت و رفتار . )2(شوندنو مجاهدت بکشند آنجا بدان گرما گرفتار 

 کنیم. و ما به این حد بسنده می مختصر نمی گنجد

 عثمان بن عفان و ابو ذرغفاري -12
 ابوذر غفاري از صحابۀ رسول خدا را با معاویه در دورة خلافت عثمان بن عفّان،

اگر با وي «گله کرد و گفت:  اي به خلیفه نوشت و از ابوذر نامهاختلاف افتاد و معاویه 
جواب داد  دستوري ده تا او را بکشم. عثمانالّا او را اشتري ده و صحبت توانی کردن و

نیست  يترا با ابوذر کار که ترسم که تو از آن کسها باشی که فتنه بر این امت برانگیزي،
ترا همی خواند. او را : امیر المؤمنین را گفتتا به مدینه باز آید. معاویه، بوذر  ده نفقه

 .»ه برفت و از شام و به مدینه آمدو پیاد )3( داد نستد شتر و نفقه
به  عثمانبود،  حبار هم در مجلسکعب الأه خدمت خلیفه آمد و بوذر در مدینه ب

: این بر گفت بوذرتوانم که مسلمانان را وادار کنم که صدقه بدهند،  گفت، من نمی بوذر
و این مکارم  »امُِرتُ بمَِکارمِ الأخلاقِ « :شنیدم که فرمود صپیامبرتو واجب است زیرا از 

گفت: در تمام کتابها  کعبقه دادن به آنها است. دستان و صد اخلاقی توجه کردن به تهی
کس فریضۀ خدا را انجام دهد چیز دیگري بر او واجب ها آمده است که هر و دین
زد و سرش را شکست.  کعباي بر سر  خشمگین شد با عصایش ضربه بوذر نیست.
را  ابوذراز او خواست که  عثمان ،از خلیفه تقاضاي قصاص کرد برخاست وکعب 
 او را بخشید. کعبو  ببخشد

                                           
قطران: مادة روغنی شکل و سیاه رنگ که از برخی درختان مانند صنوبر و عرعر می چکد، قطران زغـال سـنگ    -1
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را پند داد و گفت: لختی این زبان کوتاه کن و با مردمان احتمال کن.  بوذر ،عثمان
مردمان این زمانه  گفت: مرا دستوري ده تا از میان مردمان بیرون شوم که من با بوذر

 صپیغمبر: به ربذه شوم که گفت: کجا خواهی؟ گفت عثمانزندگانی نتوانم کردن. 
برفت و بوذر تنها زید و تنها میرد، و او روز قیامت تنها از گور برخیزد.  بوذر: مرا گفت

ند داد. او به ربذه اندر همی بود، فاو را لختی اشتر داد و گوس عثمان وبه ربذه شد، 
 .)1(»منزلی است اندر بادیه

 س سیره علی بن ابی طالب -13
است که آن بزرگوار هیچگاه در  امیرالمؤمنین آمده، سطالب علی بن ابی تسیردر 

صبور بر رنجها، سخی، مبارز، «نکرد و این عظمت مختص به اوست،  برابر بت سجده
هرگز هزیمت نرفت، عالم و زاهد، و هرگز با خداي تعالی شرك نیاورد و بت نپرستید و 

 .)2(»خمر نخورد و دروغ بر زبان وي نرفت و جز راست نگفتی
هاي الهی است که بر  ترین هدیه رهایش نموداري از عالینها و دستوها و فرما خطبه

 قلب مبارکش الهام شده است.

    اسلام علی -14
و محبت الهی را در ایمان آورد و دریچۀ فیض پیامبر در کودکی و هفت سالگی به علی 

 قلبش باز کرد:
که  خدیجهدید و  را پیغمبرو هفت ساله بود، و  درآمد، علی بن ابی طالبپس «

علی گفت: یا محمد؛ این سجود که سجود همی کردند و پیش ایشان اندر چیزي نبود. 
پرستم و  و زمین را می که این همی کنی؟ گفت: خداي آسمانهمی کنی و چیست  را

خداي را پرستم و مردمان را بدو خوانم. و اگر  :من پیغامبر اویم. جبرئیل مرا فرمود که

                                           
  .587منبع مذکور /  -1
  .676منبع مذکور/  -2
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بروم از بوطالب پدرم گفت: علی . و از بت پرستیدن، از کافري برهی تو به من بگروي
باز پرسم که بی فرمان او من کاري نتوانم کردن. و بیرون شد. پیغامبر گفت: یا علی! این 
 سجود ما پنهان دار و جز بوطالب را کس آگاه مکن. علی چون به در سراي رسید باز

ب سگالش نکرد، مرا نیز به ! خداي تعالی مرا بیافرید و با بوطالمحمدگفت: یا  گشت و
بر  دن. این دین که ترا فرمودنددین خداي و پرستش او سگالش به بوطالب هم نباید کر

قبول کرد و نماز  و علی بن ابی طالبدین بر او عرضه کرد.  صپیغمبرمن عرضه کن. 
 .)2(»پیغامبر بکرد. و آن سخنان پنهان داشتند و جبرئیل بازگشت )1(پیشین

   براي علی ترابکنُیۀ بو -15
و اندر این غزو ذات « و همۀ علی صفتان تاریخ: علیکُنیۀ بوتراب، افتخاري است براي 

 . و او از دیه بیرونکرد و نیافتعلی بن ابی طالب طلب  صپیامبربود که  )3(العشیره
خود به طلب او شد و او را یافت به زیر  صپیغمبر. شده بود و به زیر خرمابنان خفت

آواز کرد  صپیغامبرنان خفته و جامه از وي باز شده و تن او به خاك اندر رفته. خرماب
و این بوتراب بر علی بماند، و او بدین فخر کردي و دوست  .)4(ترُاب باأقُم � و گفت: 

بودم  خواندي. پس عمار یاسر گفت: با علی من خفتهداشتی که کسی او را بدین کنیت 
، بیدار شدم پیامبر را دیدم که علی را بیدار مبر را شنیدمدر آن خاك، آواز پیاهم ان

کرد. و علی برخاست و پیش او بیستاد. و پیغمبر به رداي خویش سر و روي علی  می
، اندر دو جهان بدبخت تر از آن کس گفت: یا علی سترد و می پاك همی کرد و می

یش تو از خون سرت نیست که ترا دشمن دارد و ترا کشد و بر سرت زخم زند تا این ر
 .)5(»خشک شود

                                           
 . نماز پیشین: نماز ظهر -1
 .36 -35منبع مذکور/ -2
 منزلی نزدیک مدینه بوده است. -3
  اي بوتراب (پدر خاك) برخیز. -4
  .97منبع مذکور/ -5
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، نموداري از زندگانی ابر مردهاي م و خلفاي راشدین در تاریخ طبريسیرة پیامبراسلا
انسان را از خود محوري نجات  کوشند نظام الهی است که با تمام نیرو و امکانات می

 لاقی و دستورات الهی آشنا سازند.دهند و او را به ملکات فاضله اخ
دهد که  و یارانش دستور می ، به فرزندانعبدالرحمن بن ملجم ضربتام علی، به هنگ

از این همه عبقریت و  الله سبحانقاتلش نیز بنوشانند،  دهند به از همان شیري که به او می
 شکوه و آزادگی!

 





 
 

 هـ ق) 411-329حکیم ابوالقاسم فردوس (ب: 

نترین شاعران حماسه یکی از درخشا ،حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسی
در تمام تاریخ پر  توان گفت: قرن چهارم هجري است که به حق می سراي ایران در

 هن دوستی چون او ظهور نکرده است.نشیب و فراز این سرزمین شاعر آزادة می
فاي راشدین سخن به اینچنین از خل »ستایش پیغمبر و یارانش«حکیم طوس در 

 آورد: میان می
ــش ر  ــن و دان ــرا دی ــتت ــد درس  هان

ــد   ــد نژن ــه باش ــواهی ک ــر دل نخ               اگ
ــوي  ــرت راه جـ ــارِ پیغمبـ ــه گفتـ                 بـ
       چه گفت آن خداوند تنزیـل و وحـی  
ــه  ــد از رســولان م ــید بع ــه خورش              ک
                    عمـــر کـــرد اســـلام را آشـــکار   
          پس از هر دوان بـود عثمـان، گـزین   

                  ی بــود جفــت بتــول  چهــارم علـ ـ
            که مـن شـهر علمـم علـیم در اسـت     

 

 ره رســــتگاري بیایــــدت جســــت 
ــتمند    ــوي مس ــم ب ــه دائ ــواهی ک  نخ
ــوي   ــدین آب شـ ــا بـ  دل از تیرگیهـ
ــی    ــد نهـ ــر و خداونـ ــد امـ  خداونـ
ــه    ــوبکر بـ ــس ز بـ ــر کـ ــد بـ  نتابیـ
 بیاراســـت گیتـــی چـــو بـــاغ بهـــار
ــن  ــد دیـ ــرم و خداونـ ــد شـ  خداونـ

ــ ــه او را ب ــول ک ــتاید رس ــوبی س  ه خ
 .)1(درست این سخن قول پیغمبر است

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گوید: استاد دکتر ذبیح االله صفا دربارة مذهب و عقیدة فردوسی می

                                           
وسی از روي چاپ و ولرّسن پس از مقابله چاپ تور نرماکان و ژول مول و ضبط نسـخه بـدلها در   شاهنامه فرد -1

 جلد اول.  -1314طهران  –کتابخانه و مطبعه بروخیم  –به توسط سعید نفیسی  –حواشی 
 مدینۀ العلم وعلی بابهاأنا «اما این حدیث: 
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ر آغاز شاهنامه آورده است، بر چنانکه از ابیات منقول و نیز از آنچه فردوسی د«
بوده  )1(اصول عقاید نزدیک به طریقۀ معتزلهآید شاعر ما مردي شیعی مذهب، و در  می

 )2(است.

                                           
شاعره ایستادند و از زمان بنی امیه به بعد قرنها بـر افکـار   پیروان واصل بن عطا که در برابر محدثین و ا –معتزله  -1

 مردم غالب بودند از جمله به عدل و صفات الهی عین ذات است، و منزلۀ بین منزلتین، اعتقاد داشتند.
با کمال تأسف باید اعتراف کنم که تاریخ بسیاري از شخصیتهاي برجسته ي کتابخانه ي فارسی و بخصوص  -2

مین مورد تحریف قرار گرفته است. و در حقیقت زبان و ادبیات فارسی همزمان با روي کار آمدن ادیبان ایران ز
دولت صفویه شیعه و تنگ نظري و مذهب پرستیشان زنده بگور شد! برخی از کوته آستینان متعصب نیز براي پر 

اول کتابخانه ي فارسی  کردن این جاي خالی با بیرحمی دست به تاریخ دراز کرده، بسیاري از شخصیتهاي طراز
فردي که سنی مذهب بودن او واضحتر از آن است که بتوان او را به قلمداد نمودند. که فردوسی طوسی (را شیعه 

 دیگر مذهبی نسبت داد) از جمله ي آنان است.
از ابهام بوده  اي احوال زندگی فردوسی همواره در هاله البته آنچه دست این افتراگویان را باز نگه داشته این است که

باشد. بقول استاد مجتبی مینوي:  او بیان شده زائیده اوهام و خیالات می است و هر آنچه در مورد زندگی
بدست  مطلب این است که از احوال و سرگذشت شخصی او (فردوسی) مطلب حقیقی معتبر بسیار کمی حقیقت

را بکلی (یا تقریبا بکلی)  ندرج است که آنهاما رسیده، ولی در باب او مقدار زیادي قصه و افسانه در کتب م
 .(فردوسی و شعر او) …ندیده باید گرفت

دکتر  :چنانکه اند شیعی بودن فردوسی را صراحتاً رد کرده و باید گفت که بسیاري از محققین با انصاف شیعه نیز
ه مذهب نیست اما که فردوسی شیع جعفري لنگرودي در کتاب (راز بقاي ایران در سخن فردوسی) معتقد است

چهار “و نیز محمد علی اسلامی ندوش در کتاب  )26/2/85 روزنامه اعتماد( .اعتقاد مفرط به اهل بیت دارد
نویسد: درباره مذهب فردوسی بحث زیادي صورت گرفته است او را منسوب به  می ”سخنگوي وجدان ایران

این بحث . ه هیچ یک دلیل متقنی به همراه ندارداند ک امامی، زیدي و سرانجام هفت امامی دانسته شیعه دوازده
برد زیادي راه یافته است از  رسد که در آنها دست نشأت گرفته از ابیات آغازین شاهنامه است که به نظر می

 –چهار سخنگوي وجدان ایران (کرده.  حرکت می ها آید که فردوسی برفراز فرقه مجموعه شاهنامه چنین برمی
اشعاري که فردوسی در وصف سیدنا علی کرم االله وجهه سروده است باید  اما در مورد )محمد علی اسلام ندوش

 سنت و الجماعۀ محبت آل اشعار هم دلیلی دیگر برسنی مذهب بودن فردوسی است. زیرا اهل گفت: سرودن این
حبت آل و اینکه م شمارند و تا به حال هیچ سنی مذهبی دیده به جهان نگشوده مگر رسول را از واجبات می

 (ب) .گوشت او عجین بوده است اصحاب رسول گرامی اسلام در خون و
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 ل او دلالت می کند:عتزاانیز گفته بیت ذیل بر  بنابر آنچه نظامی عروضی

 نبینی مرجان دو بیننده را را               به بینندگان آفریننده 

 :ذکر کرده یل نام خلفاي ثلاث را پیش از علیو با آنکه شاعر در ابیات ذ

 د بعد از رسـولان مـه  که خورشی
                     عمـــر کـــرد اســـلام را آشـــکار
          پس از هر دوان بود عثمان، گزین

 

 )1(نتابیــد بــر کــس ز بــوبکر بــه 

 بیاراســت گیتــی چــو بــاغ بهــار
 خداوند شـرم و خداونـد دیـن   

 

 
 

نیز در دو علی بن ابی طالب بیش از دیگران مبالغه کرده و  نعتولی چون در مدح و 
 به تشیع خود اعتراف نموده است: بیت ذیل به صراحت

 اگر چشم داري به دیگر سراي
          گرت زین بد آید گنـاه منسـت   

 

 به نزد وصی و نبـی گیـر جـاي    
 چنین است و آیین و راه منست

 

 

 و این اعترافات او را ابیات متعددي از هجو نامه نیز کاملاً تأیید نموده است، پس
عتزله بود فردوسی شیعی و نزدیک به طریقۀ م بنابراین مقدمات حکم اولی ما در اینکه

 .)2(»شود ثابت می
چه پاسخ به نظر استاد در این جا موردي ندارد ولی نظر خوانندگان گرامی را به گر

 نماید. چند نکته زیر معطوف می

                                           
عنه بهتـرین و بافضـیلت تـرین انسـانها      االله ابوبکر صدیق رضی ؛فردوسی در این شعر معتقد است بعد از پیامبران -1

اسـت) چنـین   سنت موافـق   حتی زیدیه که در بسیاري از عقاید و احکام با اهل(  یی است، حال آنکه هیچ شیعه
 ارند. و این دلیلی است بر سنی بودن او. (ب) ند اعتقادي

  .487مؤسسه انتشارات امیر کبیر / –دکتر ذبیح االله صفا  –تاریخ ادبیات در ایران جلد اول  -2
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 نسبت دادن اعتزال به فردوسی -1
کند، با کمی دقتّ  اد آن به اعتزال فردوسی اشاره میاستن در بیتی که نظامی عروضی به

دیگر است و صد در صد بر معتزله بودن او دلالت  شویم که معناي آن چیز متوجه می
 نیّ است مانند ماتریدي و اشعري.ندارد گو اینکه این مذهب کلامی س

 نبینی مرنجان دو بیننده را              به بینندگان آفریننده را

ی با چشم حس و سیستم دریافت ظاهري و حواس مادي نمی توانی آفریننده یعن
آگاهی حسی و عقلانی را  ي روم در داستان فیل مثنويناهستی را بشناسی، چنانکه مولا

 گوید: شمارد و می ناقص می

 وبس است دست کف چشم حس همچون
ــک    ــر ی ــف ه ــدي  در ک ــمعی ب ــر ش                          اگ

 

 را بـر همـۀ آن دسـترس    نیست کس 
ــرون شــدي   اخــتلاف از گفتشــان بی

 

 

  اهل تسنن و علی -2
ل، د اهل تسننّ، علی را داماد پیامبر، اسداالله، ابوتراب، خیبرگیر، سر حلقۀ فقیران دریا 

ه گروه دانند و جز خوارج ک گی و عدالت میان شجاع و آزادمید نمونه تقوي و مرد
نشده باشد و اصولاً در  ود، که محبت علی در دلش نقشش اندکی بودند کسی پیدا نمی

جا سخن از علم و آزادي است نام علی هم هست. ستودن علی بن ابی طالب اسلام هر
ن گذشتۀ کند چنانکه همه شاعران و ادیبا به صفات حمیده بر تشیع کسی دلالت نمی

 .)1(دان و گروه اندکی از آنان شیعی بوده اند ایران، علی را نیز ستوده

                                           
 قیام نماید. گویند که او را در فردوسی را فرمود تا به نظم شاهنامه … "در تذکره دولتشاه سمرقندي می خوانیم: -1

مشاهره و وجه معاش مقرر کردند و مدت چهار سال  اي مسکن دادند و سرا بوستان خاص خود فرمود تا حجره
فرمود و التفات به ایاز که  و سلطان گاه گاه او را نوازش وتفقد می …بود درخطه غزنین به نظم شاهنامه مشغول

سـلطان   معادات در مجلس خـاص بعـرض   کرد ایاز از این تافته شد و از روي خاصان سلطان بود نمی از جمله
اي  نظر او هیچ طائفـه  رساند که فردوسی رافضی است و سلطان محمود در دین و مذهب بغایت صلب بوده و در

فردوسی متغیر شد. روزي او را طلـب فرمـوده از روي    خاطر سلطان از این سبب بر .اند تر از رفضه نبوده دشمن
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 بعضی از اشعاري که بر شیعه بودن فردوسی دلالت دارند -3
الحاقی هستند و در بعضی از  بعضی از اشعاري که بر شیعه بودن فردوسی دلالت دارند

چاپ وولرّس آمده است  اند چنانچه در پاورقی شاهنامۀ هاي موجود ضبط نشده نسخه
 :که دو بیت زیر

 مــنم بنــده اهــل بیــت نبــی
               ر مرا کار نیستابا دیگران م

 

 ســـتایندة خـــاك پـــاي وصـــی 
 جز این مر مرا راه گفتـار نیسـت  

 

 
 ابیات دیگري نیز اشاره شده است. اند و همچنین به محذوف c در نسخه

 سرایندة شاهنامه است فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی، -4
شاهنامه منظومه عشق،  سرایندة شاهنامه است، و فردوسی چه شیعه باشد و چه سنیّ،

میهن دوستی، حماسه سرایی و غلیانهاي روحی ایرانیان در  رنج، درد، آزادگی، شور،
 است. طول تاریخ حیات ملی ما

آن را از ) 1(در نسخه مثنوي یوسف و زلیخا که بسیاري از محققان ایرانی و خارجی
 اند: چنین ستایش شده ءدانند خلفا فردوسی می

 یـــر بدنـــدصـــحابان او جملـــه اخ
                   ولـــیکن از ایشـــان چهـــار آمدنـــد
ــوبکر صـــدیق شـــیخ عتیـــق                      ابـ

 دنـد وهمه هر یکـی همچـو اختـر ب    
ــد   ــدار آمدن ــق پای ــن ح ــه در دی  ک

 روز و شب مصـطفی را رفیـق   هکه ب
 
 

                                                                                                           
اي؟ بفرمایم تا تو را در زیر پاي فیلان هلاك کنند تا جمع قرامطه را عبرت  بوده عتاب به او گفت: که تو قرمطی

من افترا کـرده   سنت و جماعتم و بر فردوسی فی الحال درپاي سلطان افتاد که من قرمطی نیستم بلکه اهل .باشد
 ). (ت) تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندي چاپ محمد عبادي(. "اند

براون، ضمناً نسخه اي که ابیات مورد نظر را در آن می یابیم به کتابخانـه مـوزة بریتانیـا    دکتر انه ونولد و ادوارد  -1
 تعلق دارد. 

 ).490-489تاریخ ادبیات ایران، جلد اول/ و زلیخا را از فردوسی نمی داند (آقاي دکتر صفا مثنوي یوسف 
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          پس از وي عمر بد که قیصر به روم
ــ ــود  یس ــن دار ب ــان دی ــر عثم                      م، می

                           چهــارم علــی ابــن عــم رســول    
ــار، دل را بتــ ـ ــن چـ                    اباز آزار ایـ

 

 ز سهمش نیارسـت خفـتن بـه بـوم     
ــود   ــدار ب ــا زو پدی ــرم و حی ــه ش  ک
ــول   ــت بت ــردان و جف ــیر م ــر ش  س

 )1(کــه آزارشــان دوزخ آرد بــه تــاب

 

 
 
 

تعصب و جانبداري یک  خواهیم خود را با تنگ نظري و نمیما در این نوشتار، 
طرفه رنگ آمیزي کنیم و آزادگانی اندیشمند و دانشمند و فاضل را با عینک مذهبی 
خویش ببینیم بلکه سعی ما در این است که ننگ تهمت ترس و باري به هر جهت بودن 

پاك کنیم، از این نظر  اي چون فردوسی روز خوردن را از دامن مرد آزاده و نان به نرخ
 نظر محمود سبکتکینبه علت جلب  ءاست که نویسنده نمی پذیرد که مدح خلفا

 .و الله أعلم .متعصب بوده باشد

                                           
  .491ذبیح االله صفا/ -جلد اول -تاریخ ادبیات در ایران -1



 
 

 هـ ق) 426-352اسحق کازرونی ( شیخ ابوج: 

شیخ و مرشد و  ابراهیم بن زادان فرخ بن خورشید، معروف به شیخ ابواسحاق کازرونی،
کازرون به دنیا آمد و پدرش شهریار  »نورد«رن پنجم، در قریۀ هارم و اوائل قعارف چ

داشت، این عارف بزرگ یکی از زردشتی بود و مسلمان شد و مادرش یانویه نام 
سرار المرشدية فی أفردوس هاي شگفت انگیز تاریخ عرفان اسلام است. کتاب  چهره

زبان عربی است که که سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق است اقتباس از کتابی به  ،ةالصمدي
تألیف کرده و شیخ فرید  500امام ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن علی سعد آن را حدود 

خود از مطالب آن استفاده نموده است. تألیف خطیب امام  ولياءتذکرة الأالدین عطار در 
 به طور قطع از میان رفته است. ابوبکر

به فارسی ترجمه کرده و در هجري  ۷۲۸محمود بن عثمان کتاب مذکور را در سال 
 »أنوار المرشدية في أسرار الصمدية«را انجام داده و بخشی از آن را  برگرداندن آن تغییراتی

اسلام  به اهتمام فریتز مایر استاد و رئیس شعبه ۱۹۴۳. این کتاب در سال نامیده است
ه کوشش ب ۱۳۳۳به چاپ رسید و براي بار دوم در سال  )،شناسی دانشگاه بال (سوئیس

 راسته شد.آایرج افشار به زیور طبع 
درباره خلفاي  فردوس المرشديةه آنچه که در کتاب اکنون نظر خوانندگان گرامی را ب

 کنیم: مده است جلب میآراشدین 
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 )1(در ذکر کرامات خلفاء راشدین -فصل -1

 مؤمنین ابوبکرکرامات امیر ال
چون پدرم رنجور شد که در آن که گفت:  لعایشهروایت کند از هشام بن عروه 

در کدام روز وفات  صاالله رسول !عایشهرنجوري وفات یافت، یک روز مرا گفت: یا 
مید میدارم که من نیز در روز دوشنبه وفات کنم، فت؟ گفتم: در روز دوشنبه. گفت: ایا

گفت: چون سکرات مرگ بر پدرم پدید آمد  لعایشهپس در روز دوشنبه وفات کرد. 
فت و به وقت خود مشغول درم دلتنگ شد و به یکبارگی دل ازین جهان برگردیدم که پ
 شد، گفتم:

 إذا حَشْرَجَتْ يَـوْماً وضاقَ بِها الصَّدْرُ              أَماوِيّ ما يُـغْنيِ الثَّراءُ عن الفَتىَ 

 سینه شود روزي تنگ چون مرد دل و            فریاد که مال هیچ سودي نکند

 ز کرد و گفت: یا دختر من چنین مگوي؟ لیکن بگوي:دیده با ابوبکر

﴿            ﴾  :2()19(ق( 
ام دفن کن و  را شوي و هم بدین جامه که پوشیدهپس گفت: چون من درگذرم م

 ،کفن من مکن که جامۀ نو بزندگان اولی ترست از مردگانه جامۀ نو به من مکن، یعنی ب
نماز کنید بر من پس مرا بر تخت نهید و گوشه تخت  کفن نهید و را بشوئید درو چون م

�  !� محمّد القاسم، ابا�  :برید و سه بار بگوئید صخواجه انبیابرگیرید و بر روضۀ مطّهر 
است اگر قفل گشوده شود و هر یک بجایی افتد، مرا در  اینک یار غار تو بر درِ رسولَ الله

و اگر قفل گشوده نشود مرا بگورستان بقیع  صکنید در پهلوي پیامبر ون برید دفنراند
گفت: چون پدرم وفات کرد او را بشستیم و بوي خوش  لبرید و دفن کنید. عایشه

                                           
 یۀفی أسـرار الصـمد   یۀبه انضمام روایت ملخصّ آن موسوم به أنوار المرشد مرشدیۀ فی أسرار الصمدیۀالفردوس  -1

 تألیف محمد بن 
 .74-73-72صفحات  -148عثمان به کوشش ایرج افشار، انتشارات انجمن آثار ملی شماره 

 مرگ ـ به حقیقت فرا رسید.سکرات  هنگام بیهوشی و سختی مرگ ـترجمه:  -2
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کردیم و کفن کردیم هم بدان جامه که پوشیده بود و نماز کردیم بر وي. پس او را 
آوردیم و سه بار گفتیم:  صبرداشتیم و بر تخت مردگان و بر در روضۀ مقدس پیغامبر

و اینک صاحب تو بر در است در حال قفل گشوده شد  الِله! � رسولَ  ،� محمّد ،� اباالقاسم
 هحبيبِ أدخِلُوا الحبيبَ إلی « گفت: ازي شنیدیم از اندرون روضه که میاز همدیگر بیفتاد و آو

ر دوست که دوست بدوست ه بدرآورید دوست ب ؛یعنی .)1(»مشتقاقٌ  هحبيبِ نَّ الحبيبَ إلی فإ
 مشتاق است.

 عمر امیرالمؤمنینرامات ک
کرد و ما حاضر  بر منبر بود و خطبه می عمر: یک روز آدینه گفت اَنَس بن مالک

یعنی یا  .)2(»لی الجبََلِ � ساريةُ إلی الجبََلِ � ساريةُ إِ «: یم. در میان خطبه آواز داد و گفتبود
 از مردمان پیش امیر المؤمنین علیه این کلمه بگفت. بعد از نمبار بکوه رو. دوساریه 

امیر میان خطبه چنین سخن بگفت.  بدان که عمر در اللهِ  �بن عَمَّ رسولِ  :شدند و گفتند
که  صاالله رسوللاّ حق بدرستی که من شنیدم از إی گفت: عمر نگوید لع المؤمنین

حق تعالی بدست و زبان  ؛یعنی »ويدَِهِ  ،لی لِسانِ عُمَرضَرَبَ الحقَّ عَ إن الَله تعالی «ه: ک گفت
و گفت: یا امیرالمومنین  ن برخاست و پیش عمر رفتآاز  کند. بعد عمر حق پدید می

لیکن حجاب از  ، وگفت: نه گفتی. عمر میان خطبه سخن تو در :گویند که مردم می
و بدیدم چهار فرسنگ. چنان دیدم پیش من برداشتند از پیش منبر تا نهاوند و حوالی آن 

که مشرکان کمین کرده بودند از پس کوه بر مسلمانان و مسلمانان دیدم که هزیمت بر 
بود و مشرکان در پس کوه کمین کرده بودند تا مسلمانان هلاك کنند پس  ایشان افتاده

من  آوازساریه بکوه رو و  ساریهبود و گفتم: یا  ساریهآواز دادم بمهتر لشکر اسلام که 
پس  .بشنید و بکوه شد و کمین بگشاد و ایشان بکشت و بر ایشان ظفر یافت

                                           
)]. 35729( العمـال  کنـز ) [مجهـول  الجلیل وعبد، کذاب الطاهر وأبو، منکر: ) وقال30/436( عساکر ابن أخرجه  -1

 مصحح.
 ».الجبلَ -یا ساریۀُ الجبلِ«طبري و شیخ شهاب الدین عمر سهروردي و دیگران به این صورت نقل کرده اند:  -2
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باید که  ،خطی نبشت که این خط امیرالمومنین عمر ست بساریه امیرالمومنین علی
ساریه بکوه رو. ساریه که شنیدي که گفت: یا  واز عمر خطّابخبر باز نماید از آ

، اما بعد بدان یا ساریه انصاريب امیرالمومنین از جواب باز کرد که این نامه در جوا
ةُ إلی الجبََلِ � ساريةُ � ساري«: شنیدم در وقت نماز جمعه که گفتی امیرالمومنین که آواز تو

و این نامه بعد از دو . )1(لاّ یک باعإچنان بود که میان من و تو نبود  و گویی »لی الجبََلِ إ
 ماه به مدینه آوردند.

 میرالمومنین عثمان کرامات ا
، در راه زنی دیدم رفتم می عثمان امیر المؤمنینمن به مجلس  :گفت أَنَس بن مالک

عثمان  امیر المؤمنینجوان و او را نیک بنگریستم و محاسن وي تأمل کردم. پس نزدیک 
اثر زنا در هر دو چشم وي  در شدم. چون مرا بدید گفت: یکی از شما در آمد و

. گفت: تو ندانستی که زناء چشم، نگریستن است. اگر توبه جب بماندمظاهرست. من ع
محرم ننگریستم. پس کنی نیک و إلاّ ترا تأدیب کنم. من توبه کردم. بعد از آن به هیچ نا

کن من به یل نه. و :وحی آمد بدیگري؟ گفت ص: یا امیرالمومنین بعد از پیغامبرگفتم
 .)2(دل و برهان و فراست صادق بدانستمبصیرت 

 کرامات امیرالمومنین علی
 زده بودند من به علی امیرالمومین : آن هنگام بر سرگفتعمر بن ذي مرب الهمدانی 

سر بسته بود، گفتم: یا امیرالمومنین  بر )3(عصابه نزدیک وي شدم. امیرالمومنین علی
هیچ رنجی  :زخم خود بر من بنماي تا ببینم. عصابه از سر خود بگشاد تا بدیدم. گفتم

من مفارقت خواهم کرد بار گفت: بدرستی که  نباشد این خارشی است. امیرالمومنین دو
. امیرالمومنین گفت: خاموش باش اي دختر وي از پس پرده بگریست از شما. ام کلثوم

                                           
 شت دست چپ وقتی که دستها را افقی به طرفین باز کنند.باع: اندازه اي از سر انگشت دست راست تا سر انگ -1
 به موضوع اشاره شده است. 381-380در همین کتاب در بحث رسالۀ قشیریه به نقل از صفحات  -2
 .  عصابۀ: دستمال، سربند، عمامه -3
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یا  :بینم نگریستی ترا. عمر گفت: من گفتم اگر ترا می دیدي آنچه من می ،دختر من
محمد و اینک  پیغامبرانه می بینی؟ گفت: اینک ملایک و امیرالمومنین ترا چ

گوید: یا علی بشارت باد ترا که به جایی خواهی آمدن نیکوتر و  و می صاالله رسول
 .»خوشتر از آنجا که تو در آنی. و حال همچنان بود که وي فرموده بود

 ار و، شب بیداولیاي خدا کسانی هستند که همیشه در راز و نیاز با خداوند -۲
 شمهایشان از خوف خداوند گریانست.اند و چ همواره در روزه

هاي  اولیاي خداي تعالی روي«: در صفت ایشان گفت امیرالمومنین ابوبکر و
 ، و شکممهاي ایشان آشفته باشد از گریستنایشان زرد باشد از بی خوابی شب، و چش

خشک باشد از  ي ایشان به پشت باز خفته باشد از گرسنگی، و لبهاي ایشاناه
 .)1(»تشنگی
نمی تواند همۀ مردم را راضی و  انسان مؤمن به ویژه فرمانرواي مسلمانان -۳

به حقارت خشنود کند زیرا ستمگر از قاضی دادگر متنفر است و توانگر درویش را 
 نگرد: می

لاّ که إِ نهیچ شب نمی گذرد بر م«در زمان خلافت گفت:  امیرالمومنین عمر
م ده ند. آنکس که داد او میۀ از من خشنودند و نیمۀ منکر و ناخشنودمردمان نیم

تقدس همه را  حق تعالی و ستانم ناخشنود است. خشنودست، آنکس که داد از وي می
. آنکس که به )2(»چشم اعتبار و گوش اختیار و زبان استغفار و دل بیدار کرامت کناد

به داوري خلق ت به سوي هدف اجراي وظایف و حرک اندیشد، در رضایت خداوند می
 باشد. خدا، کاري ندارد و آنچه برایش مهم است خشنودي خالق می

روح آدمی را به اسارت  هاي دنیا، ها و ناز و نعمت دلبستگی ها و زرق و برق -۴
 گیرند: م را از او میند و دل سالکش می

                                           
 .77/ یۀفردوس المرشیدیه فی اسرار الصمد -1
  .311منبع مذکور/  -2
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کرد و  ر میاسبی نشاندند و آن اسب تبخت بر روایت است که امیرالمومنین عمر
مرا بر اسبی نشاندند که چون بر آن نشستم دل خود «گفت:  عمر ،جنبانید وي را می

 .)1(»را باز ندیدم
نموده و  نفاق را به شدت محکوم کتاب وسنتّ با آیات و احادیث فراوان، ریا و -۵

 ااند. صحابۀ کرام و صلحاي امت نیز ب هاي مختلف بیان کرده آثار شوم آنها را بگونه
 اند: اوصاف ذمیمه سخن گفته بارة ریاکاري و عبارات و جملات گوناگونی در

آةُ فی الدّين أَخفی عَلی المر «فرموده است:  مَ الُله وَجهَهُ و کَرَّ  در وصیت امیرالمومنین علی
امتان چنان  ریا در دین بر«یعنی  ،»علی الصفاء فی الليلةِ الظلماء أُمّتی مِن دَبيبِ النملِ 

 .)2(»ه تر است از رفتن مورچه بر سنگ ساده در شب تاریکپوشید
که «: فرمود الُله روحَه العزيزَ  دَّسَ قَ  )4(شیخ مرشدگفت:  / )3(خطیب امام ابوبکر -۶
 را به خواب دیدم و صمصطفی، شبی مسجد جامع سه صف تمام کرده بودم چون

داشت و خاکستر در  اي سفال در دست با وي بود و پاره امیرالمومنین ابوبکر صدیق
گرفت و طرح مسجد  آن خاکستر به دست مبارك خود بر می صمصطفیآن بود و 

چون بیدار شدم روز دیگر بیامدم و آن موضوع که  انداخت. بود می هبیشتر از آنک
خاك انداخته بود و نگاه کردم و آن خاکستر بدیدم و بناي مسجد بدان نشانه  صرسول

 .)5(»نهادم و چهار صف بساختم
خلیفه بود بحق و  صبعد از رسول و اعتقاد کنیم که امیرالمومنین ابوبکر -۷

امیرالمومنین بود و بعد از وي  بود و بعد از امیرالمومنین عمرفاضلترین همۀ صحابه 

                                           
  . 340منبع مذکور/ -1
 .697منبع مذکور/ -2
ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن علی بن سعد سومین جانشـین شـیخ ابواسـحاق و مؤلـف مـتن عربـی فـردوس         -3

 می باشد. یۀالمرشد
  شیخ ابواسحاق کازرونی است. -4
 .498فردوس المرشدیه/ -5
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بود، و ایشان هر چهار  وي امیرالمومنین علی بن ابی طالب، و بعد از بود عثمان
 .)1(»الِله عَلَيهِم أَجمَعِينَ رِضوانُ خلفاي راشدین بودند 

                                           
  .362-361منبع مذکور/ -1





 
 

 هـ) 440-357ابوسعید ابوالخیر ( -د

هاي تابناك عالم  و سالک سلوك معرفت، یکی از چهره عارف جانگدازابوسعید ابوالخیر 
 هارم و اوائل قرن پنجم هجري است.عرفان و معناي جهان اسلام در اواخر قرن چ

تشنگان وادي معرفت را سیراب  ،وانی آب زلال و لطافت نسیم بهاريسخنانش به ر
 عطر آگین می کند: و مشامشان را

 ل کرد:ؤاس )1( درویشی از شیخ ما«
 را کجا طلب کنیم؟ »او«

 .)2(»گفت: کجاش جستی که نیافتی؟
که سرگشتگی عارف از آن همه فیض و رحمت الهی است سالک  »حیرت« درباره 

 ق در تعجب و حیرت به دنیا و ماشناسد، و غر رسد که سر از پا نمی اي می به مرحله
 سازند. هامات، او را مسخرّ و رام خود مینگرد و انوار ربایندة فیوضات و ال فیها می

 شریعت، طریقت، حقیقت-1
لست این اسامی مناز :، شیخ ما گفت)3(شیخ را پرسیدند از شریعت و طریقت و حقیقت

ت بوذ بر قالب و هیکل، و ثبا، نفی و اشریعت، همه .)4(و این منازل بشریت را بوذ
 .کلیّ باشد و حقیقت همه حیرتست ور، همه محطریقت

                                           
  ابوسعید ابوالخیر است. -1
ریستن صد ماجرا از شیخ ابوسعید ابوالخیر، انتخاب و تلخیص از فریـدون مشـیري   یکسو نگریستن و یکسان نگ -2

/19. 
به نظر نویسنده شریعت و طریقت و حقیقت هر سه یکی است: سه نگـردد بریشـم ار او را =  پرنیـان خـوانی و      -3

 حریر و پرند.   (هاتف اصفهانی).
خواندند: آنانکه به فارسی سخن می رانند  =  در معرفی  میمی نوشتند و  »بوذ«در رسم الخطّ قرون اولیه بود را  -4

 دال، ذال را نشناسند
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از حیرت  .)1(»� هادیَ الطريق حَرتُ «گفت:  رفت و می یاز دنیا م بوبکر صدیق
  .)2(ست و نشان از بی نشان کفرستنداد: این گفتها نشا حقیقت آواز می

﴿                                

                            

                             

                                

        ﴾.)3( 

 سوال عمر بن خطاب از کعب الاحبار -2
ية تور کدام آیت یافتی در  هرا ک حبارمر کعب الأ :پرسید عمر خطاب ه:شیخ ما گفت ک

ن « گوید: می سبحانه و تعالیحقّ  ایدون یافتم که تورية اندر :گفت مختصرتر، (توراة) ألا مَ

                                                                                                           
 بود  =  دال است و گرنه ذال معجم خوانند.  »واي«ما قبل وي ار ساکن و جز 

  اي هدایت کننده راه حیران شدم. -1
بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی  أسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابن سعید / تأ لیف محمد بن منور بن ابی سعید -2

 .326/ به اهتمام دکتر ذبیح االله صفا. چاپ چهارم/ 
و نسبت به  ،، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسختستمحمد فرستاده خدا ا) «29(سوره فتح/ -3

جویند و  می فضل خداي را. آنان همواره بینی ن را در حال رکوع و سجود مییکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشا
توصیف آنان در تورات  ،. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است. اینطلبند رضاي او را می

هاي) خود را  هاي (خوشه و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاري هستند که جوانه ،است
ي که برزگران ا بگونه ،هاي خویش راست ایستاده باشد وده و بر ساقهو آنها را نیرو داده و سخت نم ،بیرون زده

و  ،زنند و همواره جوانه می ،ایستند . آنی از حرکت بازنمیاند .  (مؤمنان نیز همین گونهآورد را به شگفت می
ت و . این پیشرفت و قوآورند غبانانِ بشریت را بشگفت میو با ،شوند یابند و بارور می ها پرورش می جوانه

. خداوند به کسانی از ایشان که افران را به سبب آنان خشمگین کندکند) تا ک قدرت را خدا نصیب مؤمنان می
  ».دهد ایمان بیاورند و کارهاي شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می
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نی و دَ جَ بَنی وَ لَ ِدنی طَ ی لم يجَ يرِ لَبَ غَ ن طَ ك جز مرا ست مرا یافت و هرمرا ج كهر »مَ
 و در برابر این نبشته بود: .نیافتجست هرگز مرا 

.لقائهِم أَشوَقُ إلی قَد طالَ شَوقُ الأبرارِ إلی لِقائی وَأ�   
 .)1(دراز گشت آرزومندي ایشان بمن و من بدیدار ایشان آرزومندترم

 سجریان سفیر روم و عمر بن خطاب-3
 کند را چنین عارفانه رنگ آمیزي می فیر روم و عمر بن خطابجریان س، ابوسعیدشیخ 

آمد سراي  ، چون درلی فرستاد با امیرالمومنین عمررسو )2(کلب الروم« ه:شیخ گفت ک
این چگونه خلیفه است که مرا  :گفت که نشانش دادند، او با خود می او طلب کرد

پرسیدند از حاضران،  ،ب آمدرا عج چون درِ سرايِ او بیافت او نزدیک او فرستادند
بگورستان رفته است. بر اثر او برفت. او را دید درگورستان به میان ریگ فرو  :گفتند

حکم کردي و داد دادي لاجرم ایمن و  :شده و بی خویشتن افتاده. پس رسول گفت
 .)3(»خفتنو ملک ما حکم کرد و داد نکرد و پاسبان بر بام کرد و ایمن  ،خوش نشستۀ

ست به موارد زیر توجه داشته رگوار در نقل این داستان که به افسانه شبیه اشیخ بز
 است.

 و در فکر تجملات و ظواهر نباشد. زمامدار باید به رفاه و عدل بیندیشد –الف 
آید اقتدار  امپراطوري قدرتمند جهان آن روز نزد عمر می فیر روم که از سويس –ب 

لیفه ا در برابر خاك نشینی و سادگی خامپراطوران رومی ر اي و شوکت افسانه
 شمارد. مسلمانان بی ارزش می

فهمد که آن همه، زرق و برق و  کند و می رسول روم به عدالت خلیفه اقرار می -ج
 تظاهر و نیروي پوشالی نبوده است.دور شو، کور شو رومیان جز 

                                           
  .255فصل دوم / –أسرار التوحید  -1
 بن خطاّب فرستاد.مقصود امپراطور روم است که سفیري را نزد عمر  -2
  . 272اسرار التوحید.فصل دوم /  -3
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ز ننگ باید مسلمانان از خواب غفلت به خود آیند و خود و جامعه شان را ا -د
 خیانتکاران ضد اسلام نجات دهند. بردگی نفس و

 مسئولیت مسلمان در برابر اوامر و نواهی الهی -4
ق و و فریضۀ نماز ارتباط مخلوق با خال ندا مسؤول مسلمانان در برابر اوامر و نواهی الهی

 اتصال روح به مبدأ اعلی است.
لمسُلِمُ يرَکَعُ ا :عَن مَعنَی الرُّکوعِ فَقالَ   بی طالبٍ ئِلَ أميرالمومنين علیُ بنُ أسُ «: شیخ ما گفت

 .)١(»لَو ضُرِبَ عُنُقِی لمَ أَدعَ دينی و عبادةَ ربََّی :بقَِلبِهِ  ولُ ويَـقُ 

  دانش و بصیرت علی -5
بهترین و عالیترین مبلّغ اسلام و منطقی ترین  علی یدانش و بصیرت و منطق معرفت

 ن است.اه حق و ترویج این دین مبیجهاد در ر
آمد، و گفت: یا  هودان به نزدیک امیرالمومنین علیمردي از ج« :شیخ گفت

 :کی بود و چگونه بود؟ گونۀ روي علی بگشت و گفت خداي ما ،امیرالمومنین
از  بود همیشه بود، او را پیش نیست و هت بود و بی چگونه بود، چنانکخداي ما بی صف

همۀ غایتها دونِ او منقطع زیرا که او غایت  منتهاست وپیش همۀ پیشهاست، بی غایت و 
که جز چنین بگوید باطلست روي زمین هردر  هگواهی دهم ک :غایتهاست. یهودي گفت

 .)2(»سُولُ اللهِ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمّداً رَّ لهِ  إأن لاَّ  دُ شهَ وأ� أ
و عصارة آنچه که امیرالمومنین علی دربارة خداوند گفته است خلاصه و چکیده 

اند حیات مسلمانان را از کفر و  ش متکلمّان اسلامی است که کوشیدهقرنها تلاش و کوش

                                           
درباره رکوع پرسیده شد، گفت: مسلمان به رکوع می رود و با قلبش می گوید:  از امیر المؤمنین علی ترجمه:  -1

  اگر گردنم را برنند دین و عبادت پروردگارم را رها نمی کنم.
دهم که هیچ خدایی نیست مگر االله؛ معبود بر حق، و اینکه  هی مییعنی؛ و من گوا .261اسرار التوحید. فصل دوم/ -2

       ي اوست. محمد رسول و فرستاده



 73      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

سته باشند حقّ مطلب اي اوقات نتوان رك نسبت به خداوند نجات دهند، هرچند در پارهش
 را ادا کنند.

 به شوکت ظاهري خلافت توجه نکردن عمر بن خطاب  -6
هیچ توجهی ندارد و در بازار قسمتی  ت ظاهري خودخلیفۀ مسلمین عمر به مقام و شوک

در بازار  عمر خطّاب امیر المؤمنین«کارد ببرید:  از سر آستینش را که جدا شده بود با
 .)2(»سر آستین بکارد ببرید )1(فضله

بخش او در این مختصر  ، قلندر وادي عشق و گفتارهاي آرامابوسعیدماجراهاي 
 ام باز هم با کلامش به وجد آییم:ن ختگنجد، و بجاست براي حس نمی

شیخ ما گفت: به عدد هر  از خلق به حق چند راه است؟« خ پرسید:مردي از شی
از آن نیست  سبکتر ذراتی از موجودات راهی است به حق. اما هیچ راه نزدیکتر و بهتر و

 .)3(»کنیم اه رفتیم و همه را بدین وصیت میکه راحتی به کسی رسد. ما بدین ر

                                           
  بازمانده. –باقیمانده  -1
 .320اسرار التوحید. فصل سوم/ -2
  .168یکسو نگریستن و یکسان نگریستن/ -3





 
 

 )465 - 376 ،386ابوالقاسم قشَُیري (هـ 

از بزرگان، دانشمندان و صوفیان قرن پنجم هجري است.  ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن
از این عارف کتابهاي متعددي به جا مانده که زینت بخش تاریخ زرین اسلام شده است. 

توان  را می »ی قُشَيريةّلهرسا« ،»ترتيب السلوک«، »لطائف الاشارات«، »نحو القلوب«از جمله 
 نام برد.
بدیع دو ترجمه فارسی در دست است که مرحوم استاد بزرگوار قُشَيريهّ  ي  رسالهاز 

در  موارد اختلاف با ترجمۀ اول را ترجمۀ دوم را انتخاب کرده و الزمان فروزانفر
 حواشی آورده است.

 هر را می چینیم:و گو صدفهاي در قشيريهّامواج رسالۀ اینک در دریاي پر 

 سابوبکر صدیق

 سورع از دیدگاه ابوبکر -1
م نیفتند و اند که از شُبهات خود را دور نمایند تا در حرا ین و صلحا کوشیدهبزرگان د

 گویند. »عوَر «این دوري از شبهه را 
ایم از بیم آنک در حرام  ما هفتاد گونه حلال دست بداشته«گفت:  ابوبکر صدیق

 .)1(»افتیم

 ساستقامت و پایداري از نظر ابوبکر -2
متعال در قرآن کریم ان است، خداوند استقامت و پایداري یکی از ویژگیهاي انسان با ایم

 فرماید: می

                                           
مرکـز انتشـارات علمـی و فرهنگـی.      ترجمۀ رساله قشیریه. با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمـان فروزانفـر.   -1

1361-166. 
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﴿                             

             ﴾   :30(فصلت( 
 این با[ فرشتگان. ماندند استوار گاه آن، خداست پروردگارمان: گفتند که کسانى«
 داده وعده که بهشتى به و نباشید اندوهگین و نترسید که آیند مى فرو آنان بر]  پیام
 .»باشید خوش شدید مى

﴿ :گفت هد: اندر معنی خداي عزّ وجل کگوی ابوبکر صدیق   ﴾ که نای
 .)1(»شرك نیارند

ته داند، زیرا اگر شرك با توحید آمیخ ابوبکر صدیق استقامت را شرك نورزیدن می
 گیرد. شود همه ارزشها را از آدمی می

﴿ :گوید عمر  ﴾ 2(»یعنی که روباه بازي نکنند(. 

 ص ن بن عفان به خدمت پیامبرآمدن عثما -3
آداب به در باب چهل و سیم در  شیخ قشیريدر ادب، سخن فراوان گفته شده است و 

 کند: روایت زیر اشاره می
پاي دراز کرده ، نزدیک او بودند بکه ابوبکر و عمر صروایت کنند از پیغمبر

 ي که فرشتگانشرم دارم از مرد«پاي بر کشید و بپوشید و گفت:  عثمان در آمد ،بود
این تنبیهی بود بدین حدیث که حشمت عثمان اگر چه  آسمان از وي شرم دارند و

 .)3(»بود صافی تر بود ببزرگ بود نزدیک او حالتی که میان او و ابوبکر و عمر

                                           
 .318رساله قشیریه / -1
  . 319منبع مذکور/ -2
  . 483منبع مذکور/ -3
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 ابوبکر صدیق، یار غار -4
صاحب و همراه رسول گرامی بوده است جاذبه و معنویت و  ، یار غارابوبکر صدیق

خور اخلاص و  چنان میدان مغناطیسی قوي داشت که همۀ یارانش را به فرا صامبرپی
و ابوبکر که یکی از اکابر اصحاب آن حضرت بود از  دگرفتن ایمانی که داشتند در بر می

 گردید: امواج دایره معنوي بسیار زیادي مستفید می
فقت بر وي ش صرسولکه  صحبت اثبات کرد را صدیقچون خداوند تعالی «

 ﴿ چنانکه خبر داد             ﴾  :و آزاد مرد،  )1()40(توبه
 .)2(»مشفق باشد بر آنکس که با وي صحبت دارد

  عمر بن خطّاب

 س راه رفتن عمر -1
از کبر بر آورد و رفت تا نیازش را زودتر  ، مرد میدان عمل و عدالت با شتاب راه میعمر

 و خودپسندي دورتر شود:
بشتاب رفتی براه، گفتی چنین رفتن به راه حاجت زودتر برآید و از  عمر خطّاب«

 .)3(»کبر دورتر بود

 سفروتنی عمر -2
کار،  مسلمانان به ویژه زمامدار و حاکم اسلامی باید با خضوع و خشوع در عبادت و

 ر را رام نماید.بنفس سرکش و نیروي منفی تک

                                           
 آنگاه که به همراهش (ابوبکر) می گوید: اندوه مخور که خدا با ماست. -1
 .501رسالۀ قشیریه/ -2
 .219منبع مذکور/ -3
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بیر  ةروعرا عمر بن الخطّاب«گوید: بن ز شکی آب بر گردن. گفتمیا  :دیدم م
جاي، به سمع بسیار آمده بودند از هر )1(زیرا که وفد :گفت ؟ین چرا کردي ایننمؤالمامیر

م، و برفت و نو طاعت من، تکبر اندر من آمد من خواستم که آن بر خویشتن بشک
 .)3(»وي پر کرد )2(برد و خنبهاي همچنان آن مشک به خانه زنی انصاري

 سصبر عمر -3
ها  هاي سختی رین دارد. شکیبایان، فاتحان قلهّچه تلخ و سخت است اما میوة شیصبر گر

 نانکه خداوند نیز با صابران است:و مصاعب روزگارند چ
کدام که نشستمی بر هر )4(اگر صبر و شکر دو مرکب بودندي« :گوید عمر خطاب

 .)5(»باك نداشتمی

 است با بینوایاندوستی  ؛کلید بهشت -4
 ،ي است و کلید بهشت: هر چیزي را کلیدگفت صپیامبر« :گوید که خطاب بنعمر

    .)7(»نشینان خداي تعالی باشند روز قیامت است و درویشان صابر هم )6(دوستی درویشان
خواهد یت والایی برخوردار نکس که به بینوایان و مستمندان توجه نکند از شخصهر

 بود.

                                           
 ه و فرمانروا.جمع وافد گروه و هیئت اعزامی به نزد پادشا -1
  ظرف سفالی بزرگی که در آن آب یا سرکه یا چیز دیگر بریزند. -2
 .221منبع مذکور/ -3
  (ي) در بودندي نشانه ماضی استمراري است یعنی می بودند. -4
  .285منبع مذکور/ -5
 . بی نوایان و تهیدستان -6
  .453منبع مذکور/ -7
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 بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه -5
یعنی اي ساریه (فرمانده  »� ساريةُ الجبلَ «آورد:  خطبۀ روز جمعه بانگ بر میعمر در میان 
خواهد  شود که سپاه ایران می ساریه متوجه می ایران) به کوه توجه کن و سپاه اسلام در

 از امیرالمومنین عمر«گردد.  نثی میدشمن خ از پشت کوه به آنان حمله کند و نقشه
روز جمعه و رسیدن آواز عمر به  در میان خطبه � ساريةُ الجبلدرست است که او گفت: 

 .)1(»ساریه در آن وقت تا از عدو پرهیز کرد و بر کوه شد در آن ساعت

 عثمان بن عفّان

 سروایت أنس بن مالک در شأن عثمان -1
ت و تیز هوشی است و در لابلاي قضایا و رخدادها حقایق را در فراس ةمؤمن، داراي قو

 یابد: می
 ، 2شدم عفّان بناندر نزدیک عثمان  :روایت کنند که گفت أَنسَ بن مالکاز 

از شما کس بود که درآید  :گفت عثمان .یده بودم، اندر وي نگریستمو اندر راه زنی د
 گفت: نه و؟صحی به تو آمد از پسِ پیغامبرو آثار زنا بر وي پیدا باشد؟ من گفتم: و

 .3لیکن بدانند به برهان و فراست راست

 دیدن مالک بن انس در خواب -2
گفت: خداي مرا بیامرزید  ؟خداي با تو چه کرد :را به خواب دیدند گفتند مالک بن أنَس
 .)4(»يموتُ الذّی لا  سبحانَ الحيَگفتی چون جنازة دیدي،  عفاّنبن عثمانِ به آن کلمه که 

                                           
  . 629-628منبع مذکور/ -1

 رفتم.  - 2
 . 381-380منبع مذکور/ - 3
 .708منبع مذکور/ -4
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 صاحترام عثمان بن عفان نزد پیامبر -3
 پاي دراز کرده بود نزدیک او بودند بعمر که ابوبکر و صروایت کنند از پیغمبر

آسمان از  شرم نداري از مردي که فرشتگان :پاي بر کشید بپوشید و گفت عثمان در آمد
 .)1(»وي شرم دارند

  علی بن ابی طالب

 ا جوانمردانندسادات مردمان اندر دنی -1
و سادات  ،سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند«گوید:  کَرَّمَ الُله وَجهَهُ منین علی ؤامیرالم

در قیامت پرهیزگاري و  آري تنها ملاك رستگاري .2»مردمان اندر آخرت پرهیزگارانند
 تقوا است.

 شکر و صبر علی -2
برابر ناملایمات  لهی باشد و درهاي ا تمام لحظات زندگی سپاسگذار نعمت آدمی باید در

 ار صبر پیش گیرد:گهاي روز و سختی
الهی مرا نعمت دادي شکر تو نکردم و بلا «گفت:  کَرَّمَ الُله وَجهَهُ علی مرتضی گویند 

 .3»، بلا دائم نکردي، الهی از کریم چه آید مگر کرمنکردم بر من نهادي صبر
 .4»ي سرشت از تنصبر از ایمان به جا« :گفت علی بن ابی طالب

  بخشش و جوانمردي علی -3
 بخواند نیامد، دیگر بار بخواند، غلامی را کَرَّمَ الُله وَجهَهُ روایت کنند که امیرالمومنین علی 

 پشت باز گذاشته او را دید، علی بر پاي خاست آمد ،واند، نیامدهم نیامد دیگر را بخ

                                           
 .483منبع مذکور/ -1

 . 164منبع مذکور/ - 2
 . 266منبع مذکور/ - 3
  .279منبع مذکور/ - 4
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پس  :گفت ،شنیدم :گفت ؟ا خواندمغلام آواز من نشنیدي که چندین بار تر اي« :گفت
 ،از عقوبت تو، کاهلی کردم نیامدم کریمی تو دانستم، ایمن بودم :گفت ؟چرا نیامدي

 .1»عزّو جلّ  و که ترا آزاد کردم از بهرِ خدايبر :گفت

  جود و سخاي علی -4
 ؟نچراست این گریست :بگریست گفتند کَرَّمَ الُله وَجهَهُ علی مرتضی منین ؤامیرالم روزي
جلّ و ترسم که خداي عزّهفت روز است تا هیچ مهمان به خانه من نیامده است  :گفت

 .2»مرا خوار بکردست

 مشتاق علی است ،بهشت -5
رضی  عمار و سلمانبه علی و  :اندر خبر همی آید که بهشت مشتاق است به سه کسو

 .3اجمعينالله عنهم 

  ادراك و بینش معنوي علی -6
حکایت کنند که  علی بن ابی طالب منینؤاز امیرالم« :گفت هنند کاز رویم حکایت ک

 :گفتند ؟گوید این ناقوس چه می دانید که :به گوش وي آمد، یاران را گفت 4آواز ناقوس
 .5»صَمَدٌ يبَقی سبحانَ الِله حَقّاً أنَّ الموَلیگوید:  می :گفت ،ندانیم

 پند دادن علی در خواب به بشر بن الحارث -7
یا  :به خواب دیدم گفتم را بن ابی طالب منین علیؤامیرالم :که گویدبن الحارث بِشر 

: چه بود شفقت نمودن توانگران بر درویشان براي گفت ،منین مرا پندي دهؤامیرالم
                                           

 . 394منبع مذکور/ - 1
 . 414منبع مذکور/ - 2
 . 582منبع مذکور/ - 3
 زنگ بزرگ کلیسا، نواقیس جمع آن است.  - 4
 .616لی بی نیازي است جاویدان. منبع مذکور/در حقیقت خداوند پاك است ومو - 5
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یا  :گفتم ،به ایمنی به خداي از آن تکبر درویشان بر توانگرانخداي و نیکوتر 
 :فتاین بیتها بگ ،منین زیادت کنؤامیرالم

 قـَـــــــدْ کُنْـــــــــتَ مَيْتــــــــاً فَصِـــــــــرْتَ حيــّـــــــا
 عَــــــــــــــــزَّ بــــــــــــــــدارِ الفنــــــــــــــــاء بيَــــــــــــــــتٌ     

 

ـــــــــــــــبٍ تصـــــــــــــــيرُ ميتـــــــــــــــاً    و عَـــــــــــــــنْ قَريِْ
ــــــــــــــاءِ بَـيْتــــــــــــــاً  ــــــــــــــابنِ بـِـــــــــــــدارِ البق  )1(فَ

 

 

                                           
. مرده اي بودي و زنده شدي و بزودي می میري. در جهانی فانی خانه اي ارجمنـد شـد پـس    706منبع مذکور/ -1

 خانه اي را در دار آخرت بساز.



 
 

بی علی الجلابی الهجویري ابوالحسن علی بن عثمان بن ا -و
 )465(الغزنوي

ت در اواخر قرن ریاي معرفعارف سوخته دل و گوهر شناس دابوالحسن هجویري 
هـ) به دنیا آمد و به احتمال قوي در سال  440-357 –الخیر  وابوسعید ابمعاصر چهارم (

 یا کمی بعد از آن وفات یافت: 465
یا  »هجویري«یا  »جلّابی«و جماعتی  »سید هجویر« ،»پیر هجویر«گروهی او را 

 اند. خوانده »غزنوي«
 نمود. بغدادي پیروي میجنید در تصوف از  کرد و تقلید میامام ابوحنیفه از هجویري 

در هـ)  435(که اثر گرانبهاي اوست، گویا در سال  »کشف المحجوب«کتاب ارزشمند 
ان رسیده است. این کتاب از به پایهـ)  442(لاهور نوشته شده و در حدود سال 

فارسی به رشته تحریر هایی است که در تصوف اسلامی به زبان  ترین کتاب قدیمی
 رآمده است.د

 ل یا اقتباسی از کتاب مذکور است:آید، نق که در سطرهاي بعد می آنچه

 ابوبکر صدیق

 ابوبکر صدیق امام اهل طریقت -1
 صرسول خدابراي اثبات مشرب تصوف و عرفان به زندگی اکابر صحابۀ هجویري 
 جوید؛ از جمله در بیتی می گوید: توسل می

 .١لی التحقيقأَرَدتَّ صوفيّاً ع نْ إِ               نّ الصفا صفةُ الصدّيقإ

                                           
 در حقیقت، صفا صفت صدیق (ابوبکر) است، اگر می خواهی صوفی حقیقی باشی.  - 1
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 وز اغیار و فرعش خلاز آنچ صفا را اصلی و فرعی است؛ اصلش انقطاع دلست ا
 ابوبکر عبداالله بن ابی قحُافه ،یق اکبرستاین هر دو صفت صد غدار و يدست از دنیا

 .1»از آنچ امام اهل این طریقت وي بود
 له صدیقان مسلک تصوف است.سر سلس یقدهجویري ابوبکر صبه اعتقاد شیخ 

 ایدست ابوبکر را چنین می ،هجویريامام  -2
ابوبکر بن و پیشواي ارباب تفرید و از آفات نفسانی بعید،  ،2امام و سید اهل تجرید«

ویرا کرامات مشهورست و آیات و دلائل ظاهر اندر  3یک عبداالله بن عثمان الصدیق
 .4»معاملات و حقایق..

 سناجات ابوبکرم -3
گفت: دنیا بر من فراخ « »سُط لی الدّنيا و زهََّدنی فيهاهُمَ أبلّ ال«گفت:  مناجاتش می ابوبکر در

 این، رمزیست یعنی نخست دنیا بده و اندر تحت »گردان آنگاه مرا از آفت آن نگاه دار
بگردانم تا تا شکر کنم آنگاه توفیق آن ده تا از براي تو دست از آن بردارم و روي از آن 

هم درجۀ شکر و انفاق یافته باشم و هم مقام صبر و تا اندر فقر مضطرّ نباشم کی فقر مرا 
 .5به اختیار باشد
فقر  غنا، و یابیم که حلقۀ اتصالی است بین فقر و به رازي دست میصدیق در دعاي 

 اي است بر کتاب حیات! اختیاري و اجباري، و دیباچه

                                           
  –والحسن علی بن عثمان الجلابی الهجویري الغزنوي/ تصـحیح اسـتاد محقـق زنـده یـاد، و     کشف المحجوب/ اب - 1

 . 35/ صفحه 1358ژوکوفسکی به اهتمام قاسم انصاري / کتابخانه ظهوري 
 تزکیه نفس و توجه به عالم غیر ماده.  - 2
 که، رسم الخط آن زمان است. - 3
 . 78منبع مذکور/ - 4
 . 80منبع مذکور/ - 5
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اسارت خویش به زنجیر  آورد و نتواند او را در ی روي میآري آنگاه که مال به آدم
برده هم فکر را به بهاي گزافی بخرد و او را اذیت بلال حبشی شود که  کشد، حاضر می

 به بلندترین مرتبه انفاق برساند.و آزار نجات دهد و خود را 
 هاي ابوبکر سخن ها دارد. ها و بخشش تاریخ اسلام از گذشت

 گوید یق چنین میصدۀ خلافت در زمینۀ خطب -4
بر  ون وي را به خلافت بیعت کردند ويروایت کرد که چ (ابوبکر)از وي زهري 

لا والِله ما کُنتُ حريصاً علی الإمارةِ يوَماً وَ « و خطبه کرد و اندر میان خطبه گفت: ،1منبر شد
 .٢»ةٍ لا علانيَِةٍ ولا لِی فی الإمارةَِ مِن راحَ وَ   رٍّ◌ً فی سِ  تُها اللهَ قَطُّ لْ تُ فيها راغِباً وَلا سَأَ لَةً قَطُّ ولا کُنْ ليَْ 

به خدا سوگند که هرگز روز و شبی آزمند فرمان روایی نبودم و به آن تمایل «
ام و در فرمانروایی آسایشی  ان و آشکار آن را از خدا نخواستهنداشتم و هیچگاه در پنه

جلّ به کمال صدق و را از خداي عزّ و چون بنده«دهد:  ادامه می هجویري. سپس »ندارم
حقّ باشد تا بر چه صفت آید وي بر  3منتظر وارد گرداندبرساند و به محلّ تمکین مکرّم 

گذرد، اگر فرمان آید فقیر باشد و اگر فرمان باشد امیر باشد، اندرین تصرّف و  آن می
 .4»اندر ابتدا کرد صدیقاختیار نکند چنانک 

صوف تسلیم شدن در برابر اراده و فرمان مشیت حقّ است رضا، هم در عرفان و ت
تسلیم شدن به معنی عدم کارایی نیست چنانکه صدیق هیچگاه در انجام دستورات الهی 

 عروف و نهی از منکر کوتاهی نکرد.و امر به م صو اوامر پیامبر

                                           
 رفت. - 1
 . 81منبع مذکور/ - 2
 الهام. - 3
 . 81منبع مذکور/ - 4



 خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی    86

 خواب نوفل بن حیان -5
تی و جملۀ خلق اندر به خواب دیدم که قیامتس 1وفات آمد، من نوفل بن حیان

ایستاده بر حوض خود و بر راست و چپ وي  2متشمرّ اهندي، پیغمبر را دیدمگحساب
بر خد پیغمبر  3، موي سفید و خد، پیري را دیدم نیکو روي و بر سرمشایخ دیدم ایستاده

ي من آمد و سلام گفت. را دیدم ایستاده، چون مرا بدید بسو نوفلنهاده و اندر برابر وي 
به  ص، پیغمبردستوري خواهم ص: مرا آب بده. گفت: تا از پیغمبري را گفتمو

اصحاب خود را بدادم  آب داد. من از آن آب بخوردم و مرانگشت اشارت کرد تا مرا 
 بر راست پیغمبر آن پیر کیست؟ نوفل: یا ز آن جام هیچ کم نگشته بود. گفتما 4کی

 .5»یقابوبکر صد و دیگر ابراهیم خلیل الرحمنگفت: 

  بخشش ابوبکر -6
ها رفته است، از جمله  ، سخنز صدق و بخشش و پرهیزگاري ابوبکردر احادیث نبوي ا

که تمام دارایی خود را بخشید و چیزي براي عیال و فرزندانش باقی نگذاشت و 
 چه گذاشتی؟ گفت: خدا و رسول خدا.هنگامیکه رسول خدا از او پرسید: براي عیالت 

بود، آفت قبض دنیا بدید و ثواب ترك آن معلوم کرد،  6صاحب صحو ابوبکر صدیق
گفت: عیال را چه ماندي؟ گفت: خداي و رسول  صآن بداشت تا پیغمبر دست از

 .7»وي

                                           
 هجویري.  - 1
 آماده.   - 2
 رخسار، گونه. - 3
 که.  - 4
 . 116-115منبع مذکور/ - 5
 بیداري بعد از محو و یکی از اصطلاحات تصوف است.  - 6
 . 289منبع مذکور/ - 7
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  آهسته نماز خواندن ابوبکر -7
نماز را با صداي  خواند و عمر به هنگام نماز شب آیات و اوراد را آهسته می صدیق

آنکس که با او «علتّ را از هر دو پرسید، ابوبکر گفت:  صد، پیامبردا یبلند انجام م
کنم و شیطان را  و عمر گفت: خفتگان را بیدار می .دونش کنم صدایم را می مناجات می

 .رانم می
: تو نرم تر و عمر را گفت .که بلندتر خوانی گفت: بر تو باد یا ابوبکر صاالله رسول

 .1»خوان مر ترك عادت را

 خطّاب عمر بن

 سساده زیستن و دادگري عمر -1
اي که قوهِّ  ونهاز ساده پوشان و دادگران تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام است، بگ عمر

ژرف اندیشی و عدالت خواهی او کم نظیر  ،ادراك، تیز هوشی، مدیریت، صلابت
 کفافش کرد، به اندازه بر منطقۀ وسیعی از جهان حکومت میباشد. در همان زمانی که  می

اش بود: و از عمر  مود و چندین رقعه و پینه بر جامهن از بیت المال استفاده نمی
 آید ن گذاشته و هم از عمر میآوي مرقّعه داشت سی پیوند بر« :آید که می خطّاب

 .3»آن کمتر بود 2که گفت: بهترین جامها آن بود که مؤنت

 حق بر زبان عمر جاري می شود -2
بان عمر حقّ بر ز »ينَطِقُ علی لسانِ عمرَ  قُّ الح«فرمود:  صپیامبر :ده است کهدر روایت آم

 ».قَد کانَ فی الأُمَمِ محَُدَّثونَ فإَن يَکُ فی أُمَّتی فَـعُمَرُ « گوید. و نیز گفت: سخن می

                                           
 . 392منبع مذکور/ - 1
 و گرانی، بها، نفقه عیال.  مؤنت، مؤونۀ، خواربار، بار - 2
 .50منبع مذکور/ - 3
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آید  . از وي می»عمر است اشد،بودند و اگر درین امت ب »محدثان«اندر امتان پیشین 
 .1»عزلت راحت بود از همنشینان بد« »وءلَةُ راحَةٌ مِن خُلَطاء السُ عُزْ الَ«کی گفت: 

حداي برابر امور معنوي دارند و قلبشان مرکز  ثان کسانی هستند که استعداد ویژهم
 دهند. هاي ماوراء حس خبر می الهامات و واردات معنوي است و از جهان

  خلوت گزیدن عمر بن خطاب -3
 گوید: خلوت گزیدن عمر بن خطّاب میبارة درهجویري 

آنگاه این کس اگر چه در میان خلق بود، از خلق وحید بود و همتّش ازیشان فرید «
از راحت  2کی .بود و این مقامی بس عالی و بعید بود و راست این صفت عمر بود

یل واضح ن دلو ای ،عزلت نشان داد و وي به ظاهر اندر میان ولایت امارت و خلافت بود
 چه به ظاهر با خلق آمیخته باشند دلشان به حق آویخته باشد واست کی اهل باطن اگر

 .3»اندر جملۀ حال بدو راجع باشند
انسان والا کسی  ،ست کها آنچه که در زمینۀ خلوت و عزلت قابل ذکر است این

و است که در میان جامعه زیست نماید و با مردم روبرو شود و خود را با گناهان 
دامهاي شیطان و نفس نهراسد و  د و دل را به خالق بسپارد و ازهی آلوده نکنمعاصی ال
 ن نبرد با عوامل منفی وجود گردد.پیکار میدا

نیز چنین بوده است و  روش عمر این بود، و روش همه معرفت شناسان خطّه تاریخ
 خواهد بود.

 امام حسین و عمر -4
خطّ السیر معرفتی و تربیتی مربیان و پدران و مادران کند که  داستانی را بیان میهجویري 

بر  امام حسینبیند که  است به این صورت که روزي عمر میمسلمان و غیر مسلمان 

                                           
 . 81منبع مذکور/ - 1
 . 82منبع مذکور/ - 2
 . 82منبع مذکور/ - 3
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باشد. عمر  ن رسول اکرم میسوار شده است و ریسمانی در دها صپشت پیامبر
 .1»عم الراکِبُ هُو � عُمَرنِ «پیغمبر گفت:  »مَ الـْجَمَلُ جمَلَُک � أبا عبداللهنعِْ « :گوید می

 ین کنند بزرگان چو کرد باید کار.آري! چن

 شیطان اسیر عمر است -5
کند که همیشه در حوزة سیطرة  به موضوع غلبۀ شیطان بر انسان اشاره میهجویر پیر 

گیرد و جز بندگان صالح خدا کسی توانایی رهایی از این اسارت را ندارد  ابلیس قرار می
 نماید: بوي زیر استناد میو به حدیث ن

هیچکس « »هُ إلاّ عُمَر فإَنَّهُ غَلَبَ شيطانهَُ قَد غَلَبَهُ شيطانُ ما مِن أَحَدٍ إِلاّ وَ « گفت: صپیغمبر
ایشان را غلبه  کسی مر یعنی هواي هر(نیست کی نه شیطان وي را غلبه کردست، 

 ها در تیر مۀ انسانیعنی ه.2»هواي خود را غلبه کردست که وي مر لّا عمرإ )کردست
شوند و عمر شیطان و هواي نفسانیش را  ) مغلوب میو (اکثراً گیرند رس شیطان قرار می

 کشد. به بند می

 »علی بن ابی طالب«دختر  »أم کلثوم«ازدواج عمر با  -6
 در کشف المحجوب چنین آمده است:

ت محمد فاطمۀ بنرا دختر ام کلثوم مر  و اندر خبرست کی عمربن خطّاب«
علی گفت: او پس خردست و تو مردي پیري ، خطبه کرد از پدرش علی صمصطفی

عمر پیغام فرستاد یا  )عبداالله بن جعفر(دهم  3زاده خودش و مرا نیت است که به برادر
اثبات نسل است نه دفع  از أم کلثوماندر جهان زنان بسیارند بزرگ و مراد من  !باالحسنا

                                           
ابا «». اي عمر! بهترین سوارکار اوست!«پیامبر فرمود:  »یا اباعبداالله! بهترین شتر، شتر توست!«، 88منبع مذکور/ - 1

 بوده باشد.  ممکن است حسین  »اباعبداالله
 . 262منبع مذکور/ - 2
 خودش به معنی خودم. - 3
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کنون مرا سبب هست بایدم  .1»نَسَبیو  إلاَّ سَبَبيِْ  ينَقَطِعُ  نَسَبٍ سَبَبٍ و کُلُّ « صلقوله شهوت
 ابعت وي محکم گردانیده باشم. علیتا نسب نیز با آن یار باشد با هر دو طرف به مت

 .2»از وي بیامد زید بن عمروي را بدو داد و 

 س چگونگی مسلمان شدن عمر بن خطاّب -7
خواهر و دامادش مسلمان شدند، قصد ایشان کرد با  بشنید کی عمر بن الخطّاب

حق تعالی شمشیر آخته و مر قتل ایشان را ساخته و دل از مهر ایشان پرداخته، تا 
در سراي آمد. و  بهء سوره (طه) به کمین نشانده تا وایالشکري را از لطف اندر ز

 خواند: خواهرش می

﴿                          ﴾  
 3)3 -1(طه:  

جانش صید دقایق آن شد و دلش بسته لطف آن گشت طریق صلح جست و جامه 
 .4»جنگ برکشید و از مخالفت به موافقت آمد

آیات شیوا و بلیغ ودل انگیز سورة مبارکه (طه) چنان در دل عمر تأثیر شگرفی 
شود و به حضور رسول  که ناگهان آن همه دشمنی به علاقه و ایمان تبدیل میگذارد  می

 آورد. رود و ایمان می گرامی می

 صعمر و وفات پیامبر -8
اي که  نه، بسیار ناراحت و غمگین بودند بگوهمه اصحاب صپیامبر اسلامهنگام وفات 
بمرد سرش  محمد :گوید کهکشید کی هرشمشیر بر و عمرشناختند.  سر از پا نمی

                                           
 هر سبب و نسبی قطع می شود جز سبب و نسب من.  - 1
 . 471منبع مذکور/ - 2
طه! قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را در رنج افگنی مگر اینکه تذکري است براي کسی کـه از خـدا مـی    « - 3

 .»ترسد
 . 511-512منبع مذکور/ - 4
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فإَنَّ محمّداً قَد  أَلا مَن عَبَد محمّداً « اکبر بیرون آمد و آواز بلند برداشت و گفت:صدیق  ،ببرم

﴿خواند: و آنگه بر .1»یٌّ لا يمَوُتُ محمّدٍ فإَنهُّ حَ  دَ رَبَّ ماتَ ومَن عَبَ          

                        ﴾   :2)144(آل عمران 
 عمر ساکت شد و دیگر چیزي نگفت.

 عثمان بن عفّان

   منقبت عثمان بن عفان -1
ضمن آوردن القاب و عناوین معنوي  در ستایش و منقبت عثمان بن عفانهجویري 

دارد، که چرا  ها و تردیدها را بر می از شککند که بسیاري  به جریانی تاریخی اشاره می
که  بنی هاشمخلیفه براي دفاع از خود، از نیروي حکومتی استفاده نکرد؟ و چگونه 

 مدافع خلیفه بودند، بر ضد شورشیان برنخاستند و با آنان نجنگیدند؟!
و نیز گوهر گنج حیا و أعبد اهل صفا و متعلقّ درگاه رضا و متولیّ و متمکنّ بر 

ي را فضائل هویداست و کی و و عثمان بن عفّانابوعمر و صطریق مصطفی
روز حرب  :روایت آرند کی باح و ابوقتادهبعبداالله بن راند کلُ معانی و مناقب ظاهر

ع شدند، غلامان وي سلاح چون غوغا در درگاه وي جم الدار ما به نزدیک عثمان
ال من آزادست و ما از ترس خود نگیرد از م که سلاح برگفت: هر . عثمانبرداشتند

  .3»بیرون آمدیم

                                           
 د را عبادت می کند محمد مرد و هر کس پروردگار محمد را می پرستد او زنده است و نمی میرد. هر کس محم - 1
و محمد جز پیامبري نیست  که پیامبران پیشین قبل از او در گذشتند آیا اگر بمیرد یا کشته شـود بـه پـیش از    « - 2

 »اسلام بر می گردید؟!
 . 82-83منبع مذکور/ - 3
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 رود نزد خلیفه می حسن بن علی -2
خواهد که اجازه دهد تا با شورشیان  از او می رود و نزد خلیفه می حسن بن علی

جلِس فی بيتِکَ حتّی َ�تِیَ الُلهُ◌ بأمرهِِ � ابنَ أخی ارجِع وا«گوید:  گد، و خلیفه به او میبجن
 .»فی إهراقِ الدّماء افلاحاجةَ لنَ

تقدیر او چه باشد  اي برادرزاده باز گرد و اندر خانه خود بنشین تا فرمان خداوند و«
است اندر حال این علامت تسلیم  و »کی ما را به خون ریختن مسلمانان حاجت نیست

اندر پلهّ  را ابراهیم چنانکه نمرود آتش برافروخت و  ،1خلتّ ورود بلا اندر درجۀ
، گفت: پس 3»ليکَ فَلاأَمّا إ؟ ٢هَل لَکَ مِن حاجَةٍ «آمده و گفت:  جبرئیلق نهاد. منجنی

 .»حَسبی مِن سؤالی عِلمُهُ بحالی«از خداي بخواه گفت: 
من، او  رسد و او به من داناتر از من به داند کی به من چه می می مرا آن بس کی او

 حسنغوغا به جاي آتش و  وخلیل . پس عثمان به جاي داند کی صلاح من در چیست
اندر بلا هلاك و نجات  از بلا نجات و عثمان را  را ابراهیم اما جبرئیل به جاي 

خلافت و «در  علی مودوديابوالأمرحوم استاد  .4»را تعلقّ به بقا بود و هلاك را به فنا
داران استفاده نکرد تا به زمام ةفعثمان از نیروي دفاعی دارالخلا :گوید که می »ملوکیت

و  ،دوبعد از خود نشان دهد که خلیفه براي حفاظت از خود به قوة قهریه متوسل نش
 حاکم اسلامی نباید نیروي سرکوبگر و ضد مردمی را به کار برد.

                                           
 دوستی. - 1
 جی داري؟احتیا - 2
 اما به تو احتیاجی ندارم - 3
 . 83-84منبع مذکور/ - 4
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 علی بن ابی طالب

 و اسوه فضیلت علی، اسداالله، حیدر کراّر -1
جاعت و أسوه فضیلت و شیر میادین شابوتراب و ابوالحسن  علی، اسداالله، حیدر کرّار،
و منهم عم زادة مصطفی و غریق بحر «گذشت و نصفت است پرهیزگاري و مرد تاریخ 

 2کَرَّمَ الُله وَجهَهُ ابوالحسن علی بن ابی طالب و مقتداي اولیا و اصفیا  1بلا و حریق نار ولا
صول اندر دقتّ عبارت از ا ین طریقت شأنی عظیم و درجتی رفیع است. ورو او را اند

شيخُنا فی الأصولِ والبلاء عُلِیُّ «گفت:  /کی جنیدحدي  ظیّ تمام داشت تاححقایق 
 .3»ستا یاندر بلا کشیدن، علی مرتض شیخ ما اندر اصول و »المرُتَضی

دهند و  در تصوف، همۀ خرقه پوشان و پاکبازان سلوك خود را به علی نسبت می
 نمایند. پیروي میشبندیه از ابوبکر صدیق گروهی نیز مانند نق

 توصیه علی به یکی از مسلمانان -2
لا «منین مرا وصیتی بکن، و وي گفت: ؤدیک وي (علی) آمد، کی اي امیرالمیکی به نز
، وإن لا يضيع أولياءه الله، فإنّ الله، فإن يكن أهلك وولدك أولياء بأهلك وولدك شغلكتجعلنّ أكثر 

 .»کَ لأَِعداء اللهِ کَ وشُغلُ فَما همَُّ  ،أعداء اللهيكونوا 
ایشان از دوستان  نگر تا شغل زن و فرزند را مهمترین اشغال خود نگردانی کی اگر«
اندوه  جَلّ عزّ وَ رداند و اگر دشمنان خدایند وي دوستان خود را ضایع نگ دخداین

 .4»داري دشمنان خداي چه می

                                           
 ولایت و دوستی با خدا  - 1
 زیرا هیچگاه در برابر بت سجده نکرد).ارش را گرامی داشت (خداوند رخس - 2
 .84منبع مذکور/ - 3
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 علی، دل شناس و موحد کامل -3
داند نه تجملات و  غناي قلب می ت و بی نیازي را درعلی، دل شناس و موحد کاملی اس

 کاخ و امارات دنیوي: برق و زرق و
ها  ترین کسب پاکیزهوي پرسیده بود، که  زا 1مر سائلی را کی  علی گفت کرََّم االلهُ

و هر دل که به خداي تعالی توانگرباشد، نیستی دنیا  »غناءُ القلبِ باللهِ «چیست؟ گفت: 
 .2»اند و هستی آن شادي نیاردشوي را درویش نگرد

 عرفان علی -4
و خدایی را که  »هُ لمَ أَرَ  لا أَعبُدُ رَباًّ «فرماید:  صالی است آن چنانکه میعرفان علی، عرفان اتّ
را  منین علیؤچون امیرالم ،شناسد کند و خدا را به خدا می نبیند پرستش نمی

 .»رَفتُ مادونَ الِله بنورِ اللهعَرَفتُ الَله بالِله وَعَ « پرسیدند از معرفت گفت:
 .3جلّ بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شناختمخداوند را عزّ و

 نماز علی -5
قابل تصور نیست،  براي امثال ما خشوع داشت که علی در نماز آن چنان خضوع و

و ت داار ، نه اتصّال ذاتی بلکه کسب واز و نیاز و اتصّال وجود به دریانمازي با ر
 .الهامات معنوي و فیوضات ربانی

وي از جامۀ وي  يقصد نماز کردي مویها (کَرَّمَ الُله وَجهَهُ) یو چون امیرالمومنین عل
بیرون کردي و لرزه بر وي افتادي و گفتی: آمد وقت امانتی که آسمانها و زمینها از حمل 

 .4»آن عاجز آمدند

                                           
 که  - 1
 . 85منبع مذکور/ - 2
 . 344منبع مذکور/ - 3
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 کریم تاریخ عمل است علی، جواد امت و -6
بست و  هرگز به دنیا و ارزشهایش دل نمی کریم تاریخ عمل است، واد امت وعلی، ج

بر بخشنده جایز نیست زیرا  اتزکنیکو، بخشنده است و  هبخشید. آري آن أسو آسان می
 فرماید: ق اخلاق نهاده است چنانکه خود میچه دارد در طبهر

 علی جواد الزکّوةُ  هَل يجَِبُ و                فَمَا وَجَبَت عَلَیَّ زکوةُ مال

پس مال کریمان مبذول باشد و خونشان هدر، نه به مال بخیلی کنند و نه بر «
 .1»خون

ست و ما قطراتی دریا داستان قطره و منین علی گفته شود مانندؤباره امیرالم آنچه در
 بر ساحل وجود او.

 

                                                                                                           
از تحمل آن امتناع ورزیده ترسیدند تا انسان بپذیرفت و انسان بسیار سـتمکار  کوها امانت را عرضه کردیم. همه 

 . 387و نادان بود. منبع مذکور/
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 )505-450امام محمد غزالی (ز: 

مند و نویسندة تواناي قرن پنجم هجري یکی از عارف و دانشامام ابوحامد محمد غزالی 
 هاي معرفتی جهان اسلام است. چهرهدرخشانترین 

 ،»علوم الدينء حياإ«این دانشمند آثار فراوانی به زبان عربی دارد که از آنهاست: 
 .»کیمیاي سعادت«... و »مِنَ الضلال المنُقِذ«، »المستصفی«

 کیمیاي سعادت و خلفاي راشدین -1
 ،نامید »کیمیاي سعادت«را به فارسی ترجمه کرد و آن را  حياءإختصري از کتاب غزالی م

 گوید: باره خلفاي راشدین چنین می در کیمیاي سعادتاین عارف بزرگ در 
گونه بر وي بگشتی، و  چون در نماز خواستی شد، لرزه بر وي افتادي و علی«
دند و ایشان طاقت آن را آمد وقت امانتیکه بر هفت آسمان و زمین عرضه کر :گفتی

 .1»نداشتند
قرارگرفتن در دایرة عبودیت و فراموش  نماز علی اتصال به انوار فیض الهی، و

اش را چنین  و جامه پینه بسته عبارتی زندگی بی پیرایه عمر درنمودن خویشتن است. 
 کند: توصیف می

 .2»بود که بر جامۀ وي چهارده پاره بر دوخته اول مرقّع دار عمر بود«
نشین بگوید   خواهد به زمامداران مسلمانان و حکومتیان و مدعیان مسند میغزالی 

اقل امکانات است. در آداب تلاوت  استفاده از حد ،اول شرط زمامداري و حکومت :که
، نماز بر ابوبکر بر گذشت صاالله رسولو «: کند که قرآن به دو موضوع زیر اشاره می

آنکه با خوانی؟ گفت:  چرا آهسته می« خواند، گفت: می آهستهکرد به شب و قرآن  می

                                           
 . 161صفحه  -1361چاپ دوازدهم -به تصحیح احمد آرام –امام محمد غزالی  -کیمیاي سعادت - 1
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 گفت: ؟خوانی چرا آواز می ، گفت:ندخوا ؛ و عمر را دید به آواز میشنود گویم می وي می
 .1»هر دو نیکو کردید گفت: ،کنم و شیطان را دور کنم خفته را بیدار می

 شقیق بلخیاصلی دارد. انجام نماز، نیت آدمی نقش  در این دوگانگی قرآن خواندن و
یق قشتوئی «به او گفت: هارون خلیفه عباسی رفت و  هارون الرشیدعارف مشهور نزد 

خداي تعالی ترا به جاي  ، گفت:نم اما زاهد نه! گفت: مرا پند دهمشقیق ؟ گفت: زاهد
نشانده  3فاروقنشانده است، و از تو صدق در خواهد چنانکه از وي، و به جاي  2صدیق
 4ذوالنّوريَنز تو فرق در خواهد میان حق و باطل چنانکه از وي، و به جاي ا و ،است

منین علی ؤو به جاي امیرالم ،نشانده است، و از تو شرم و کرم در خواهد چنانکه از وي
 .5»...جود و عدل در خواهد چنانکه از ويبنشانده است و از تو علم و مرتضی

ري را از عارفی از بند اوهام نفس رسته علاوه بر بیان شاخصهاي خلفا، تصویغزالی 
او را از گفتن حقایق و پند دادن به خلیفه باز هارون  دهد که شکوه و هیبت  نشان می
 نمی دارد.

 داند. انجام کار براي خداوند می علی مرز بین زاهد وغیر زاهد را، در
ن مالست به دست چه روي زمیاگر کسی هر«: و براي این گفت علی مرتضی«

و نه براي حق  -چه توانگرترین خلقست، و اگر به ترك همه بگویدردي زاهدست اگرآو
 .6»وي زاهد نیست –تعالی است 

                                           
 . 200ل/مأخذ مذکور/جلد او - 1
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د که ندر کلام علی، پیام ارزشمند اقتصادي نهفته است؛ که مسلمان وارسته کوشش ک
ر ت نجات دهد، تا از زنجیشیخود و جامعه مسلمانان را از فقر اقتصادي و سختی مع

 ر بیگانگان آزاد شوند.با اسارت
بزرگان هیچگاه خودبین نبوده و چنان تحت تأثیر آیات قرآن و مظاهر خلقت قرار 

 :اند اندوه و غم سرنوشت ساز زیستهگرفته که چه شبها و روزها با 
 دیدي گفتی: کاشکی من تو بودمی... با بزرگی وي مرغی را 1بدانکه چون صدیق«

نیدي بیفتادي و از هوش بشدي و چند روز مردمان بش قرآنگاه بودي که آیت  و عمر
دو خط سیاه بودي از گریستن، و گفتی: کاشکی  به عیادت وي رفتندي، و بر روي او

واند در خ عمر را مادر نزادي، و یک راه به در سرایی بگذشت، یکی قرآن همی هرگز

 ﴿نماز اینجا رسیده بود:       ﴾  :خویشتن در ، از ستور 2)7(طور
ند از بی طاقتی و وي را به خانه بردند، یک ماه بیمار بود که کسی سبب بیماري وي گاف

 .3»ندانست
کند، و با  آفریند که مرز میان اعتقاد و عمل را به هم نزدیکتر می تصویري میغزالی 
ا دو عامل و تمسک به قرآن ر »خودبینی«هاي زیبا، شکستن بت  رنگ آمیزي آوردن این

د. در مذمت دنیا و لذت گرائی آور حرکت آفرین حیات مؤمن به شمار میمهم و 
بودم، وي را آب آوردند، با انگبین  ابوبکرهمی گوید: با  زید بن ارقم« گوید: می

شیرین کرده، چون به دهان نزدیک برد باز گرفت و بگریست بسیار چنانکه همه 
افت کسیکه پرسیدي، چون چشم بسترد گفتند: یا بگریستیم، چون خاموش شد دلیري نی

نشسته بودیم، دیدم که به  صاالله : یک روز با رسولگفتخلیفۀ رسول االله چه بود؟ 
یا رسول االله آن  :گفتم –و هیچ چیز ندیدم  -دست چیزي را از خود دور همی کرد
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تو  ردنیاست که خویشتن را بر من عرضه همی کند، باز آمد و گفت: اگ :چیست؟ گفت
جستی از من، کسانی که پس از تو باشند نجهند، اکنون ترسیدم که دنیا مرا یافت، ترك 

 .1»کردم و بگریستم
حصل پیام او این است  در این موارد، سندي را ارائه نداده است ولی ماغزالی چه گر

ت اصلی گذارد، شخصیت و هوی کشد و نمی به بند می دل بستن به دنیا آدمی را :که
بر وجود مادیش فرمانروایی کند و گاهی چنان دستخوش امیال شهوانی و  انسان

شود. توکلّ، عامل ارزشمندي در  تر می از حیوان پستگردد که  آرزوهاي نفسانی می
مناسب پیکار سرنوشت آفرین انسانی است و دوري از اسباب ظاهر و شرایط و عوامل نا

 مخالف توکلّ نیست.
 :رسید که آنجا طاعون عظیم است، گروهی گفتندرفت، خبر  به شام می عمر«

گفت: از قَدر خداي به قدر خداي از قَدر حذرَ نکنیم، عمر  :نرویم، گروهی گفتند
د یکی پر گیاه و یکی خشک، به اگر یکی را از شما دو وادي بو :و گفت ،2گریزیم

ا طلب کرد تا ر عبدالرحمن بن عوفکدام که گوسفند برَد به قدر برده باشد، پس هر
 چون بشنوید که جایی وبا« :شنیدم که صمن از رسول :وي چه گوید، وي گفت که

ست آنجا مروید، و چون آنجا باشید هم مقام کنید و بمگریزید، پس عمر شکر کرد که ا
 .3»رأي او موافق خبر بود

نقل روایت بالا به یک موضوع اساسی و اصولی بهداشت و پزشکی اشاره  باغزالی 
کند و این حقیقتی است که در لابلاي کتابها و روایات تا به امروز مانده و بشریت را  می

 ت انداخته است.به حیر
شود باید براي رضایت خداوند باشد، و شرك در  در اسلام هرکاري که انجام می

یعنی، یک وجه آن براي خدا و وجه دیگر  .عبادت گاهی به معنی عبادت دوگانه است
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کافري  منین علیؤو ازین بود که امیرالم« ي است، چنانکه آمده است:به منظور دیگر
خشمگین  وي پاشید، بازگشت و نکشت و گفت: ند تا بکشد، وي آب دهان درگبیف

بزد، آنکس  1یکی را دره و عمر .شدم، ترسیدم که براي خداي تعالی نکشته باشم
این زمان او را به حق زدم،  دشنام داد، دیگرش نزد، گفتند: چرا تقصیر کردي؟ گفت: تا

 .2»اکنون که او دشنام داد اگر بزنم به قهر زده باشم
هر  علاوه بر وجه توحید افعالی که خالی از هر نوع شرك آشکار و پنهان است در

انسان با  اهمیت جلوگیري از خشم به خوبی نمایان است و دو نوع روایت، ارزش و
اي عمل کند که خود را  ابطین آنها باید به گونهدالت و ضایمان و حکومتیان و دستگاه ع
 جویی نابخردانه نجات دهند. از زنجیر خشم و کینه و انتقام

 ها و تشریفات ظاهري و نگی و یکدلی استوار باشد و تکلفّعالم دوستی باید بر یکر
علی  قید و بندهاي بادکنکی عرفی، بر خلاف آیین دوستی و معاشرت صادقانه است:

بدترین دوستان آن بود که ترا حاجت بود به عذر خواستن از وي و تکلیف  :گوید می
 .3»کردن براي وي

، رازداري و سرپوشی را برگزیند و در هر حال انسان باید در مسیر داوري و قضاء
، اگر دزد هر که را بگیرم« :گوید می 4نسبت به مردم پاك طینت و پاکدل باشد: صدیق

بر  .6»بر وي بپوشد 5بود، آن خواهم که خداي تعالی آن فاحشهبود و اگر میخواره 
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سؤول بداند و در حکمی قاضی و حاکم شرع واجب است که خود را در برابر خداوند م
 از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسد: کند که صادر می

ند، مگر آنکه روزي که او را بی –از داور آسمان واي بر داور زمین « گفت: عمر
هد و حق بگزارد و به هوي حکم نکند و جانب خویشان خود نگاه ندارد و به بیم داد بد

بدان حکم  و امید حکم نکند، لیکن از کتاب خداي آینه سازد و پیش چشم خود بنهد و
 .1»کند می

اي از شبها به پاسداري از شهر  انی که خلیفۀ مسلمانان بود، پارهزم عمر بن خطاب
نشود و ستمگري از تیررس حکم او خارج نگردد: عمر پرداخت تا به کسی ستم  می

هر کجا خللی ببیند به تدارك آن  گردید، تا خود شب می 2به جاي عسس خطّاب
نمالند،  بر کناره فرات بگذرانند و روغن در 3مشغول شود، و گفت: اگر گوسفندي گرکن

احتیاط و عدل او ترسم که روز قیامت که روز حسابست مرا از آن باز پرسند! و باز آنکه 
 .4»چنین بود که هیچ آدمی بدان نتواند رسید

تابد از دست داد زیرا ممکن  ر تلاوت قرآن مجید بر دل میفیض الهی را که در غا
 یا براي مدتی متوقف گردد: است آن تابش نور حقّ بر قلب دیگر تکرار نشود،

شنیدند و  و قرآن تازه می صاالله آمدند در روزگار رسول و چون عرب می«
 »اوبُـنَ قُـلُ  قَسَتْ  ثمَُّ  تُمْ ا کُنْ مَ ا کَ کُنَّ « ابوبکر گفت ،آمد بریشان پدید می 5گریستند و احوال می

 قرآن قرار گرفت و خو، اکنون دل ما سخت شد، که با گفت: ما نیز چون شما بودیم
 چه تازه بود اثر آن بیش بود.کرد، پس هر
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زودتر به شهرهاي خویش روند،  مودي تاحاج را فر براي این بود که عمر و
 .»گفت: ترسم که چون خو کنند با کعبه، آنگاه حرمت آن از دل ایشان برخیزد

 کند: موضوع مهم و اساسی تکیه میدر نقل دو روایت فوق به دو غزالی 
اند که حقیقت را  ویشتن بین نبوده و همواره خواستهیکی اینکه بزرگان هیچگاه خ

ارد شدن و دیگر اینکه و ،اند سرکش اجازه دخالت در کارها ندادهنفس  بازگو کنند و به
انقلاب آفرین است و باید لحظات اولیه دگرگونی و  در یک فضاي روحی تحولی

هاي بعدي ممکن است از درجۀ  زیرا خو گرفتن تبازتاب تابش فیض را عزیز دانس
 درك معنی بکاهد.

 زهد
ت حلال شیساي آن و قانع بودن به حداقل معدوري از دنیا و تعلقات زنجیر آزهد، 
 است.

ت بیاورد به چیزي به سلام لاّ اللهُ لا إِلهَ إِ که هرکرد، گفت:  خطبه می صاالله رسول
فسیر کن ت !االله برخاست و گفت: یا رسول ، وي راست، علیدیگر نا آمیخته. بهشت

آن که قومی باشند باید آمیخت؟ گفت: دوستی دنیا و جستن  تا آن چیست که به وي نمی
د و کردار ایشان کردار جبولا إِلهَ إِلاّ اللهُ که  اران، هرکه سخن ایشان سخن پیغمبران ب 

 .1»این دروي نَبود جاي وي در بهشتست بیاموزد و
رهاند و  می ،از ننگ بردگی و عبودیت غیر خدا دوري از زرق و برق دنیا آدمی را

 ی است که مرزي میان فکر و عمل او نیست. درکس ،انسان وارسته و داناي حقیقی
تاریخ فرهنگ و ادب فارسی خوي تظاهر و دوگانه بودن بسیار مورد مذمت و انتقاد قرار 

 گوید: شاعر غزل سراي مشهور ایران میحافظ شیرازي گرفته است. 

 دکنن واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می 
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 کنند میروند آن کار دیگر  چون به خلوت می    

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس 

 ندـکن توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می    

رسد،  چون مال غنیمت از شهرها در«را گفت:  پدر خویش عمر1لحفصه
اند  تر از این ساز، تا این کسان که با تو تر از این درپوش و طعامی خوش اي نرم جامه

ر هیچ کس بهتر از زن نداند، تو حال رسول بهتر از حال شوه! حفصهبخورند، گفت: یا 
چند سال در نبوت بود که وي و اهل وي چون  صبه خداي بر تو که رسول همه دانی،

بامداد سیر بودندي شبانگاه گرسنه بودندي؛ به خداي بر تو که چند سال بر وي بر 
 .2»گذشت و خرما سیر نیافت، تا آنگاه که فتح خیبر افتاد

یت، عظمتی نهفته است که پشت زمامداران دیکتاتور و زورگو را به لرزه در نقل حکا
اي که عمر با جامۀ پینه  بخشد، به گونه و به انسان کرامت و شکوه خاصی میآورد  در می

یعنی حکومت ساسانیان و  ،دو قدرت بزرگ زمانبسته و زهد خاص خود، توانسته، 
راحت و آسایش را از  ش در آورد و خوابامپراطوري روم را به زیر سلطه و اقتدار خوی

 آنها بگیرد.
و ایشان ابوبکر و محمد  :اند دو یار از پیش رفته« گوید: نین میام المومحفصه به عمر 

، اگر به راه ایشان روم به ایشان رسم، و اگر نه مرا از راهی دیگر رفتند به راهی می
 .3»ببرند

وارد، عدالت و آزادگی را از حاکم قدرت و سلطه حکومت چنان است که در اکثر م
چه کند و انسان هر زورگو و ستمگر تبدیل میگر،  گیرد و او را به یک موجود سلطه می
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ریت و آزاد زیستن، تواند، در فضاي ح ، و سبکبالیش بیشتر شود، بهتر میکمتربارش 
 زندگی نماید.

 هیبت و صولت عمر -2
 کند: ت زیر اشاره میخطاب به روایبارة هیبت عمر بن  در غزالی
را بود که یک روز زنان اندر پیش وي بانگ  صاالله و نیکوترین خُلق رسول«
اي دشمنان خویش اندر شد، بگریختند، گفت:  غلبه همی داشتند، عمر کردند و همی

گفتند: تو از وي تندتري و  و از رسول خدا حشمت ندارید؟! 1ز من حشمت دارید
 بدان خداي که نفس من به حکم وي ،ابن خطّابیا «گفت:  صو رسول .درشت تر

است، که هرگز ترا شیطان اندر راهی نبیند که نه آن راه بگذارد و به راهی دیگر شود از 
 .2»هیبت تو

 سمؤمن از نظر علی عید-3
عید مؤمن روزي است که گناهی در آن انجام نپذیرد و مسلمان باید کوشش کند که 

 ت آرزوهاي نفسانی و معصیت الهی آزاد نماید:همواره زندگی خویش را از اسار
قومی را دید آراسته، گفت: این چیست؟ گفتند:  بی طالبن علی بن امنیؤامیرالم«

 .3»روز عید ایشانست، گفت: آن روز که معصیت نکنم روز عید من است

 جامۀ ساده و قلب روشن علی -4
و « همسویی با فقر است:اي از بی پیرایگی و  نشانه ،جامۀ ساده و قلب روشن علی

دل بدین خاشع  :جامۀ مختصر داشت، با وي عتاب کردند، گفت منین علیؤامیرالم
 .1»دلخوشی بود شود و دیگران اقتدا کنند و درویشان را فرا
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 سو سکوت ابوبکر صدیق فایده خاموشی -5
صمت و خاموشی یکی از وسائل و مراحل پیکار با نفس است که تخلیه وجود از  

رسد. و ناگفته نماند که  ایل و تحلیه به فضائل بدون آن بسیار مشکل به نظر میرذ
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و دینی بر کسی  زیانهاي پر حرفی در امور خانوادگی و

که بسیار هر« گفت: صاالله و رسول« پوشیده نیست. در کیمیاي سعادت آمده است:
 که بسیار گناهط بود بسیار گناه بود، و هرر سقَکه بسیاخن باشد بسیار سقَط بود، و هرس

سنگی در دهان نهاده بودي تا  و از این بود که ابوبکر صدیق »بود آتش به وي اولیتر

 .2»سخن نتوانستی گفتن
 گوید: می مثنويدر  مولانا جلال الدین محمد مولوي

 و رو نهادصد قضاي بد سوي ا         در مزاد را که داد او حسن خودهر
 ندبر م روزگارش میدوستان ه             درند دشمنان او را ز غیرت می

ماند که  سخن زیبا گفتن بدون محاسبه و بررسی پیامدهاي آن؛ به زیبایی صورت می
فرصت وقت گرانبها را از آدمی  در معرض دید همگان قرار گیرد، علاوه بر اینکه

 دارد. نیز به طغیان وا میران را گیرد رشکها و حسادتهاي دیگ می

 سو مسؤولیت انسان از نظر عمر مدح و ستایش -6
نطبق با انسان در برابر سخنهایش، مسؤولیت تام دارد، ستودن دیگران در صورتی که م

 واقعیت نباشد درست نیست:
 اما ممدوح را از دو وجه زیان دارد:

 1جارود ،3د با درهنشسته بو : عمرکه عجبی و تکبري در وي پدید آیدیکی این
وي  ، چون بنشست عمراست 2مردي بود آنجا فرود آمد، یکی گفت: این مهتر ربیعه

                                                                                                           
 .614منبع مذکور/ جلد دوم/  - 1
 .473منبع مذکور/ جلد دوم/  - 2
 تازیانه. - 3
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منین این چیست؟ گفت: نشنیدي که این مرد چه گفت؟ عمر ؤرا دره بزد گفت: یا امیرالم
و دیگر  ، آن عجب خواستم که در تو بشکنم.ترسیدم که چیزي اندر دل تو افتدگفت: 

من خود اندر مستقبل و گوید:  کامل شود ،علم و صلاح بر وي ثنا گویند اینکه چون به
مدح کردند، گفت: گردن وي بزدي،  صین بود که در پیش رسولبه کمال رسیدم، و از

ا به خلق نفرستادي ترا ، اگر مریا عمر« گفت: ،ثنا گفته استصحابه بر  صو رسول
مقابله کنند، ایمان وي ن ابوبکر اگر ایمان جملۀ عالم با ایما«و گفت:  »فرستادندي
 .3»و امثال این که دانست که ایشان را زیانی ندارد »زیادت آید

خواهد با نقل این روایتها، آدمی را به انواع مدح آشنا کند، زیرا، چه  می غزالیامام 
اند که هیچ  کومتیان را به صفاتی ممدوح ستودهان، کسانی از حبیشاعران و اد بسیاري از
ه ضدیت با آنان علاوه بر آن وجدانهاي بیدار ب پذیرد و لمی آن را نمیعقل سا
 اند. برخاسته

 گوید: کند و می حمله می محمود غزنويبه شاعران دربار ناصر خسرو قبادیانی 

 مر این قیمتی در لفظ دري را          من آنم که در پاي خوکان نریزم

و آراستۀ خود را نثار پادشان خوك  اي حاضر نیست که سخنان زیبا هیچ شاعر آزاده
نا، صفتی عالی به ممدوح اي توا اید! و اگر گاهی شاعر و نویسندهصفت و شهوت ران نم

 کارهاي نیک و پسندیده بوده است. ، براي تشویق او به کسب فضائل و انجامخود داده

 سابوبکر صدیق غلبه بر خشم -7
 ،»ت بیشتر استاز ما بر تو پوشیده اسآنچه  دشنام داد، گفت: یکی ابوبکر صدیق را«
بود، و  گفت و وي خاموش می جفا می صاالله در پیش رسول صدیق رایکی ابوبکر «

                                                                                                           
 مرد شوم، بد اختر. - 1
 بزرگ قبیله ربیعه  - 2
 . 501-502منبع مذکور/ جلد دوم/  - 3
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ستی چون جواب گفتن نش : تاکنون می1برخاست، گفت صجواب آمد رسول چون در
داد چون تو گفتن گرفتی  تا خاموش بودي جواب تو فرشته می 2:، گفتگرفتم برخاستی

 .3»نخواستم که با شیطان بنشینمشیطان آمد 
بدانیم تحمل سخن  :کند اینست که آنچه که ما را به حقیقت موضوع راهنمایی می

نادرست دیگري در باروري منش آدمی نقش بسزائی دارد چنانکه در تاریخ حیات 
ن انواع تهمتها را به آن حضرت مشرکان و دشمنا :پیامبر بزرگوار اسلام آمده است که

 داد. ان پاسخ میاي به آن با شکیبایی ویژه صدر حالی که رسول اکرمزدند  می

 ساز نظر علی کراهیت مال دوستی -8
اند که  فیها دل نبسته و همواره کوشیده ماهرگز به دنیا و  تمردان سترگ تاریخ معرف

درمی بر  علی .رق دنیا و مال دوستی نجات دهندخود و دیگران را از دام زرق و ب
 .4»تو آنی که تا از دست من نروي مرا هیچ سود نکنی« اد و گفت:کف دست نه

شوند که با وجود  مال دوستی به معنی مال داشتن نیست زیرا چه بسا افرادي پیدا می
کنند  مواقع ضروري از مال خود انفاق می اند و در نت و ثروت به آن دل نبستهااشتن مکد

 .5»قوی الِله المالُ نعِم العَونُ علی ت«گفت: ص چنانکه رسول خدا
دل شاکر و زن  زبان ذاکر و :6چه جمع کنیم از مال دنیا؟ گفت«گفت:  عمر

 .7»مؤمنه

                                           
 یعنی ابوبکر گفت. - 1
 رسول گفت  - 2
 . 511دوم/منبع مذکور/ جلد  - 3
 .534منبع مذکور/ - 4
 مال بهترین یاوري بر پرهیزگاري است.  -689منبع مذکور/  - 5
 یعنی خود پاسخ داد.  - 6
 .689منبع مذکور/ - 7
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 مذمت فقر و گوشه گیري تنبیه -9
کنند چنین استنباط شود که اسلام  نباید از احادیث و روایاتی که مال دنیا را مذمت می

هد بلکه شریعت نبوي د به فقر و گوشه گیري و زندگی بخور و نمیر دستور می
اند که براي رفع تبعیضات و ایجاد قسط و عدالت اجتماعی مخواهد به مسلمانان بفه می

و جامعه مرفه و آزاد اسلامی لازم است که مسلمانان از اسراف و تبذیر و ریخت و پاش 
خریدن بلال  ریثار کنند مانند عملکرد ابوبکر ددوري نمایند و به موقع نیز گذشت و ا

 .سیاه پوست حبشی
اقبال کند خرج کن که از خرج کم نشود، و چون از  چون دنیا بر تو« گوید: علی

 .1»تو بگریزد خرج کن که بنماند

 بخل -10
که یکی از اکابر صحابه  خدري ابوسعید -بلاي کشندة جامعه اسلامی استبخل 

شدند و بهاي شتري  صدو مرد اندر نزدیک رسول« گوید: می خداسترسول 
عمر حکایت کرد با  ،، بداد، چون بیرون شدند پیش عمر شکر کردنداستندبخو

که از د، پس گفت: هرین بستد و شکر نکرپس رسول گفت: فلان بیش از ،صرسول
، عمر گفت: و چون از من چیزي فرا ستاند و ببرد آن آتش است 2حشما بیاید و به الحا
 تعالی نپسندد که بخیل باشم ودهی؟ گفت زیرا که الحاح کند و حقّ  آتش است چرا می

گفت: شما همی گویید که بخیل معذورتر از ظالم بود، چه ظلم است نزدیک حق  ،ندهم
تر از بخل، سوگند یاد کردست حق تعالی به عزتّ و عظمت خویش که هیچ  ظیمتعالی ع

 .3»بخیل را اندر بهشت نگذارد

                                           
 545منبع مذکور/ - 1
 اصرار و پافشاري کردن  - 2
 548منبع مذکور/  - 3
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در مذمت بخیل چنین  ،شود و بلیغ که چند بیت آن نقل میدر غزلی شیوا حافظ 
 گوید: می

ــته ــأوي   نوش ــت الم ــوان جنّ ــر ای ــد ب  ان
 سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاسـت 

 کی ثباتی داشت شکوه سلطنت و حکم،
ــافظ   ــا ح ــنود بی ــدا نش ــوي خ ــل ب  بخی

 

 که هرکه عشـوة دنیـا خریـد واي بـه وي     
 بــده بشــادي روح و روان حــاتم طــی   

 ی مانده است و افسرکینز تخت جم سخ
 .1الضّــمانُ عَلـَـیّ وو کــرم ورز  یــرپیالــه گ

 

 
 

 

 و یار غار ایثار جان -11
 ؛با ابوبکر صدیق صپیامبر بزرگواردهد که  بر میتاریخ اسلام از واقعه هجرت چنین خ

در بستر پیغمبر خوابید تا  ه مدینه (یثرب) هجرت فرمود و علیاز مکّه ب ،یار غار
شهر مکّه بیرون نرفته و در رختخواب خویش مشرکان گمان کنند که رسول اکرم از 

 همان شب پیامبر را بکشند: خواستند در زیرا کافران می ،خوابیده است
برجاي وي بخفت تا اگر کافران  ، علیگریخت از قصد کافران می صرسول«

که  میکائیلو جبرئیل قصد کنند خویشتن را فدا کرده باشد، حقّ جلّ جلاله وحی کرد به 
ندم و عمر یکی درازتر کردم، کیست از شما که ایثار کند؟ هر یکی گرادري افمیان شما ب

د یننک چرا چنین :خواست از بهر خود، حق تعالی گفت از ایشان آن عمر درازترین می
که علی کرد، وي را با محمد برادري دادم جان خویشتن فدا کرد و وي را ایثار کرد و بر 

 جبرئیلو وي را از دشمن نگاه دارید، بیامدند، جاي وي بخفت، هردو به زمین شوید 
که حق  ابوطالبیا پسر  2نزدیک پاي وي گفت: بخ بخ میکائیلنزدیک سر وي بایستاد و 

                                           
 . 243-244یرازي /دیوان خواجه حافظ شیرازي به اهتمام سید ابوالقاسم انجوي ش - 1
 بخ بخ: خوشا به حال.  - 2
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﴿ :کند، و این آیت فرود آمد که ت میتعالی با فرشتگان خویش بر تو مباها   

                 ﴾ 1)207ره: (بق. 

 س، تجمل گرایی و رداي پینه بسته عمرصوابناار پند -12
هاي سادگی و بی پیرایگی بود، در تنم در مزندگی پیامبر و مسلمانان صدر اول اسلا

م از هیبت عمر بن الخطاب، خواب راحتی عصري که امپراطوریهاي ایران و ر همان
هیچگاه در تاریخ این ساده زیستن  نداشتند چهارده پینه بر رداي خلیفه مسلمین بود و

و از زمانی که  ،عیب و نقصی براي خلیفه و جامعه اسلامی به حساب نیامده است
د را از مسلمانان به تجمل گرایی و زرق و برق دنیا روي آوردند شکوه و عظمت خو

 دست دادند.
 سازند. گویند: این نه و تجمل 2پوشند و اسب و ساخت راگر جامۀ نیکو اند«

، که مبتدعان بدین کور شوند که که این کوري دشمنان اهل دین است رعونت است،
و جامۀ  و ابوبکر و عمر و عثمان و علی صت رسولبا تجمل باشند؛ و سیر ءعلما
کردند خوار داشتن اسلام بود  ند که آنچه ایشان همیایشان فراموش کنند، و پندار 3خَلقَ

 .4»خواهد شد؟م به تجمل وي عزیز و اکنون اسلا
باید  :شود اینست که فهمیده می و خلفاي راشدین صآنچه که از سیرت پیامبر

زندگی علماي دینی و فرمانروایان اسلامی نیز در نهایت سادگی و بی پیرایگی باشد و 
 ، زندگی بهتري را دارا شوند.دستان و مستمندان کوشش کنند که تهی

                                           
. منبـع  »و از مردمان کسانی هستند که نفس خود را براي به دسـت آوردن خشـنودي خـداي تعـالی فروشـند     « - 1

 .550مذکور/ 
 ساخت: ابزار و یراق. - 2
 خلَقَ: کهنه. - 3
 . 634منبع مذکور/ - 4
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 صبر -13
ده نیست، و همه دانشمندان و انسانهاي وارسته پوشی ارزش صبر بر کسی اهمیت و

صبر و شکیبایی، پیروز  معتقدند که هیچ انسان، مکتب و دینی بدون داشتن نیروي
 شود. نمی

که را سر نیست تن ایمان همچنانست که سر از تن، هر صبر از« گفت: علی

 .1»که را صبر نیست ایمان نیستو هر نیست،

 عمر از نظر معاذ بن جبل و ریا -14
شد، و دارنده آن مانند سم ک ریا از مهلکاتی است که بر صفحه اعمال خط بطلان می

گریزند؛ ریاکار با روش منافقانه خویش، آنچه را که در  ست که همه از او میاي ا کشنده
 زندگیش لبریز از مکر و فریب است.دهد و  دل دارد، انجام نمی

شنیدم  صیی؟ گفت: از رسولگفت: چرا همی گر گریست، عمر همی 2معاذ«
ند: یا مرایی یا را روز قیامت ندا کنند و آواز ده 3که اندك ریا شرك است و گفت: مرایی

، برو و مزد آنکس طلب کن که کار نابکار یا غدار، کردارت ضایع شد و مزدت باطل شد
 .4»براي وي کردة

﴿: رده است کهان را به خوبی ترسیم کخداوند متعال در قرآن مجید چهرة ریاکار  

            ﴾  :ت و خداوند دلهایشان بیمار اس« ).10(بقره
 .»کند بیماریشان را زیاد می

                                           
 . 664منبع مذکور/ - 1
 رسول خداست. معاذ بن جبل از صحابه - 2
 مرایی: ریاکار. - 3
 572منبع مذکور/ - 4
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بینیم که  امروزه آثار این بیماري روحی خطرناك بر کسی پوشیده نیست، و آشکارا می
کند و گاهی چنان  ض میکار براي رسیدن به هدف چگونه چهرة خود را عوانسان ریا

 شود. می »لیک تراز پاپ کاتو«گردد که به اصطلاح  مدافع دین و اصول عالیۀ اخلاقی می
! 1اي خداوند«نده یعنی که من پارساام، گفت: گمردي را دید سر در پیش اف عمر

 .2»گردنِ کژ راست باز کن خشوع اندر دل بود نه اندر گردن

 بعمر و علی ساده زیستن -15
اند که از حداقلّ امکانات حداکثر استفاده کنند و هیچگاه  رگان اسلام کوشیدهبز

 اند. زرق و برق و صورت ظاهر، نسنجیده شخصیت آدمی را با جاه و جلال و
اندر  3اندر بازار همی شد، گوشت اندر دست چپ در آویخته بود و دره عمر«

وي دوخته بعضی از  4ه پاره بر ازاردیدند اندر بازار و چهارد دست راست... عمر را
جامه مختصر داشت، با وي عتاب کردند، گفت: دل، بدین خاشع شود  علی ... و5ادیم

 .6»و دیگران اقتدا کنند و درویشان را فرادلخوشی بود
در ساده زیستن خلفا و مسلمانان آغازین، درسی است براي همه جویندگان معرفت 

ت که آنان سبکبال و سبکبار بودند و در دریاي زندگی به و پویندگان کمال از این جه
و طوفانی حوادث به ساحل نجات  کردند و از میان امواج متلاطم راحتی شنا می

رسیدند صدق ابوبکر، عدالت عمر و زهد علی و شرم عثمان به جویندگان راه  می
ه عملاً به ما اي ک دهند به گونه مستقیم درس سبکباري و بی آلایشی و ساده زیستن می

                                           
 خداوند: امروزه به معنی آقا، صاحب است. - 1
 573منبع مذکور/ - 2
 تازیانه  - 3
 عمامه –شلوار  -فوطه -ازار: زیر جامه - 4
 ادیم: چرم.  - 5
 .614منبع مذکور/ - 6
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توان با ایمان و اخلاص و اعتقاد راسخ اسلام را گسترش داد و  آموزند که می می
 رگران در روز و زاهدان شب باشیم.مجاهدان حقیقی یعنی پیکا

هرگاه که خلق روي به جمع دنیا و « کند: روایت می صاز رسول خدا علی
ی ایشان را به چهار خصلت را دشمن دارند، خداي تعال 1عمارات آن روند و درویشان

قحط زمان و جور سلطان و خیانت قاضیان و شوکت و قوت کافران و مبتلا کند: 
 .2»دشمنان

 .4»به قدر کفایت کن آل محمد 3قوت ،»� رب: «صو از این گفت رسول«
 کند دستان و درماندگان روشن می حدیث نبوي فوق وظیفه ثروتمندان را در برابر تهی

فاق و بخشش و دادن زکات خلاء اقتصادي جامعه اسلامی را پر کنند و که آنان با ان
درویشان و فقیران نیز نباید از کار و کوشش خودداري نمایند بلکه واجب است که با 

 خود را از تیرگی فقر نجات دهند: سعی و تلاش زندگی
ت بود، و نشان آن بدخویی و شکای 5درویشی باشد که عقوبت«: گوید که می علی

و باشد که سعادت بود، و نشان آن نیکوخویی و گله  ،و خشم بر قضاي خداي بود
 .6»ناکردن و شکر گزاردن بود

با پوشیدن لباس ساده و  ،و وظیفۀ بزرگان دین و فرمانروایان اسلامی اینست که
دوري از تجمل و احقاق حقوق درماندگان و بی نوایان، اسلام را از تکاثر و افزون 

هی نجات دهند یعنی خود کم بخورند و کم بنوشند و به زرق و برق دنیا روي خوا
 ن در قلوب رنجدیدگان تأثیر کنند.نیاورند تا بتوانند با سخنانی گیرا و دلنشی

                                           
 دستان.  درویشان: فقیران و تهی - 1
 .722منبع مذکور/ - 2
 روزي.  –خوراك  -  3
 .724منبع مذکور/ - 4
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 خداي تعالی عهد فرو گرفت بر ایشان جامۀ کمترین مردمان بود تا«گفت:  علی
 .1»چهارده پاره بر دوخته بود .. عمرند و درویش دل شکسته نشود.توانگر بدو اقتدا ک

 رد سوء تفاهم -تنبیه -16
اي سوء تفاهم پیش آید که پوشیدن لباس پینه بسته و کهنه،  ت براي عدهممکن اس

یابیم که  می مخالف اصول بهداشت و پیشرفت علمی است! با اندك دقتّ و تأمل در
اشد هیچ اشکالی ندارد! و از استفاده کردن از لباس کهنه، در صورتیکه تمیز و نظیف ب

انبها و تجملات و طرف دیگر با نگاهی سطحی به کاخها و کوشکها و ماشینهاي گر
و عزاداریها  ها و مجالس شادي و ادارات و ریخت و پاشهاي عروسی ها دکوراسیون خانه

که اگر بخش ناچیزي از اینها در راه بی  رسیم ... به این حقیقت میو صدها حیف و میلها
بود و ما  وایان و رفاه آنان خرج کنند آیا بی نوائی خواهیم داشت! آري علی چنینن

 !!..چنین هستیم

 دادن اتاسرار زک -17
نیز چنین است و  اتهمچنانکه نماز صورتی حقیقی دارد که آن روح صورت است، زک

صورتی است بی روح، و راز آن  اتز و صورت حقیقی آن را نداند، زکچون کسی را
 ز است:سه چی

 طبقه صدیقان، نیک مردان و سره مردان)( راز اول
اي که انسان مؤمن  بگونه ،ه محبت و دوستی حقّ تعالیأمورند بلق مخ نکهیکی ای 

و فرزندان و عشیره و  واجب است که خداوند را از مال و جاه و حشمت و زنان
قرآن مجید  و خداوند تعالی در ،چه که دارد بیشتر دوست داشته باشدتجارت و هر

                                           
 738منبع مذکور/  - 1
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گذرند و به  دهد. و کسانی که از مدار تعلقات دنیوي می به آن دستور می 17/ توبهسوره 
 اند: کنند سه طبقه و دسته عمل می اتروح زک

چه که داشتند فدا کردند و گفتند: از دویست درم، پنج صدیقان بودند، هر :طبقه اول
 ،که به همه بدهیم در دوستی دوستدرم دادن کار بخیلان باشد، بر ما واجب آن بود 

خداي و « گفت: »عیال را چه باز نهادي؟« چنانکه ابوبکر جملۀ مال بداد، رسول گفت:
 »نیمی« گفت: عیال را چه گذاشتی؟« گفت: .»ردرسول خداي، و عمر یک نیمه بیاو

ن تفاوت سخن درجۀ شما همچ تفاوت »ينَکُما ما بَينَ کَلِمَتَيکُمابَ « گفت: صرسول
 .1»ماستش

نیک مردان بودند، که ایشان مال بر یک بار خرج نکردند و قوت آن  :طبقه دوم
، و خود را و وجوه خیرات بودند ءقرانداشتند، لیکن نگاه همی داشتند و منتظر حاجت ف

 و چون درویشان رسیدند ،2اقتصار نکردند اتداشتند و بر قدر زک با درویشان برابر می
 .4خود دانستند 3ایشان را همچون عیال

بودند، که ایشان بیش از آن طاقت نداشتند که از دویست  5سره مردان :طبقه سوم
و فرمان به دل خوش به زودي به جاي  6درم پنج درم بدهند، بر فریضه اقتصار کردند

 .7آوردند، و هیچ منتّ بر درویشان ننهادند

 (تطهیر دل از آلایش و نجاست بخل) راز دوم 

                                           
 162منبع مذکور/ جلد اول/  - 1
 بیشتر می دادند.  ةیعنی از مقدار زکو - 2
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 . 162منبع مذکور/ - 4
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دلست از آلایش و نجاست بخل: که بخل در دل چون نجاستی است که  سرّ دوم تطهیر«
قرب حضرت حق را چنانکه نجاست ظاهر سبب بعد اوست  ،سبب ناشایستگی اوست

که  اتلاّ به خرج کردن مال: و بدین سبب زکإجاست بخل پاك نشود از نماز، و آن ن
راي اینست که نجاست بخل را ببرد، چون آبی است که بدو نجاست شسته آید. و ب

اموال  1ساخو صدقه بر رسول و اهل بیت او حرامست که منصب وي را از او اتزک
 .3»اند کرده 2مردمان صیانت

 (شکر نعمت مال) راز سوم
 سرّ سوم، شکر نعمت است، که مال، نعمتی است، چون در حق مؤمن سبب راحت و«

شکر  اتن است، زکدنیا و آخرت باشد، پس چنانکه نماز و حج و روزه شکر نعمت ت
نعمت مال است، تا چون خود را بی نیاز بیند بدین نعمت، و مسلمانی دیگر را همچون 

او نیز بندة خدایست همچون من، شکر آن را که مرا «ود درمانده بیند، با خود گوید: خ
کنم، که نباید که این از من به  4از وي بی نیاز کرد و او را محتاج من کرد. با او رفقی

فت من. پس و مرا به صفت او گرداننده و او را به ص –اگر تقصیر کنم  -برودشبی 
 .5»کسی باید که این اسرار بداند تا عبادت او صورت بی معنی نباشدهر

 : (زیان افراط و تفریط و اسراف و تبذیر)تنبیه
منهاي عصر سعادت نبوي و صدر مسلمانان در طول اعصار و قرون ( مشکل اساسی ما

: وجود افراط و تفریط و اسراف و تبذیر از م) به ویژه قرن معاصر اینست کهلااول اس

                                           
 کثافتها و چرکها.  - 1
 نگهداري.  - 2
 .163منبع مذکور/ - 3
 مدارا و مهربانی. - 4
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گذارند  ر، نمییک طرف و بی برنامگی و دخالت بیگانگان و استعمارگران از طرف دیگ
... خود را از اسارت ننگ آفرین در امور اقتصادي و فرهنگی و که کشورهاي اسلامی

نفس اماره و تکاثر طلب، به جاي پیکار با  سلطه پذیري نجات دهند و مسلمانان وابستۀ
از گیرد و به علت پیروزي  دشمن درونی و بیرونی خود، روش خویشتن بینی را پیش می

ها نیز به  زند و حکومت نوایان و درماندگان سر باز می   فلسفه لذت گرایی از خدمت بی
ي و غیره و سلطه هاي دقیق و منظم اقتصاد ي گوناگون از جمله نداشتن برنامهها علت

دهد فقیران و  ه که قرآن دستور میتوانند آنگون گري اهرمهاي فشار خارجی نمی
 شار تنگدستی و محرومیت برهانند.دربندیان اقتصادي را از زیر ف

به سود اندك و معامله بسیار  ،هاي معامله سلف صالح امت این است که یکی از شیوه
در بازار کوفه  علی مند شوند: خرید بهرها محرومان نیز از قدرت قانع بودند ت

 .1»کنید که از بسیار بیفتید اي مردمان سود اندك را رد می«گفت:  گردید و می می
 .2»بازرگانان، اول روز آخرت را بگذارد و پس از آن دنیا را«گفت:  عمر

توانگري تو از چیست؟ گفت: سود اندك را رد « را پرسیدند: 3عبدالرحمن بن عوف
 .4»نکنم

باید در سیستم اقتصاد خانواده، از دو صفت خطرناك دوري کرد، استکبار و اتراف: 
کند که خود را از همه بالاتر و بهتر ببیند و بالانشینی و غرور،  استکبار آدمی را وادار می

ها و اعمال روزانه او نشان  ستکبر است و کلیه نشست و برخاستخصلت همیشگی م
خرد و همیشه  اشیاء نیکو و ارزان قیمت را نمی باشد چنانچه آشکاري از استکبار می

 جایگاهش بالاتر از دیگران باشد. خواهد می

                                           
 از سود بسیار محروم شوید - 1
 .280منبع مذکور/  - 2
 .تاز صحابه رسول خداس - 3
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 اتراف
در این  خوشگذرانی و عیاشی و ریخت و پاشها، صفات ممیزة اتراف هستند قرآن مجید

 فرماید: باره می

﴿                                         

﴾  :ترف گاه بخوهر« ).16(الإسراءاهیم سرزمینی آباد را نابود کنیم، به گروه م
متأسفانه) به فسق و دهیم (که خود را اصلاح کنند) ( ذران و سردمدار) فرمان میخوشگ(

خانواده  ،»گردانیم یابد و بخوبی نابودشان می عذاب تحققّ میپردازند و کلمه  بدکاري می
 تو خرجها با هم مطابق اهگیرد، دخل ر مبناي اتراف قرار میاي که اقتصادشان ب و جامعه

ها، جشنها، خریدها، فروشها به تجمل گرایی روي  کنند و در ازدواجها، دعوت نمی
راه  شوند و و از حد اعتدال خارج میگردد،  آورند و ظاهر سازیها بر آنان چیره می می

 گیرند!...  و اسراف و تبذیر را پیش می افراط و تفریط





 
 

 فصل دوم

 مسعود سعد سلمان -الف
شهاب الدین ابوالقاسم احمد سمعانی -ب  

 سنایی غزنوي -ج
 شیخ الاسلام احمد جام -د

 ادیب صابر -هـ
 عثمانی مختاري -و

 الدین وطواطرشید -ز
 )ششم قرن( والمظفّراب نیالد قطب -ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 )515 -440 -438مسعود سعد سلمان ( -الف

وائل قرن ششم سراي بلند آوازه نیمه دوم قرن پنجم و ا مسعود سعد سلمان شاعر قصیده
عواطف زیاد و کششهاي  ها و او به علت احساس »حبسیات«هجري است که قصائد 

سه قلعه دهک، سور زندانهاي مخوف  روحی و روانی منبعث از تحمل زجر و فشار در
و سنگر  هاي مخصوصی برخوردارند، خلفاي راشدین را پیشتازان عدالت و ناي از جاذبه

 داند: سازان میدانهاي معرفت می

 بن سعید) به صدق ابوبکر و علم علی منصورستایش ( -1
 آراید: چهره ممدوح را این چنین می در مدح (منصور بن سعید)

ــر   ــزد گ ــا س ــاربزرگ ــی افتخ  کن
 تــرا صــدق بــوبکر و علــم علــی
ــرفرازان روان   ــن س ــویی در ت  ت

 

 

 که بی شک جهان را تویی مفتخَـر 
ــر  ــرا فضــل عثمــان و عــدل عم  ت
ــر   صــاري ب ــر کامک ــویی در س  1ت

 

 

 

 )201د/ئ(قصا

 ستایش (امیر محمود غزنوي) به شجاعت علی و سیره عمر -2
 ،شجاعت او را به علیبود  غازي مشهورکه به سلطان  »ويامیر محمود غزن« در ستایش

م و کند و الحق در بیان سخن و بکار گیري مفاهی او را به عمر تشبیه می و سیره و روش
 معانی چیره دست و استاد است:

 ه:صیدع قلطم
ــر دارد                 هواي دوست مرا در جهـان سـمر دارد   ــه دگ ــن قص ــار ز م ــر دی ــه ه  ب

 

                                           
 ) اشاره به شماره صفحه است.201دیوان مسعود سعد سلمان به کوشش رشید یاسمی ( - 1
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                     بتــا نگــارا برهجــر دســتیار مبــاش    
                   حمـود سـیف دولـت کـو    امیر غازي م

    خجسته دولت اورا یکی درخت شناس
 

 از آنکه هجر سـر شـور و راي شـر دارد    
 ســیرت عمـــر دارد  شــجاعت علـــی و 

 برگ وجود، بردارد که عدل، شاخ و هنر،
 

 

 )88(قصیده: 
عود را تمثیلی گویاي خردي از قدرت مس »سلطان مسعود لةعلاء الدو« در مدح

 داند: میحیدر و عدل عمر 

 هر گه که قصد عزم کند راهبر شود       مسعود خسروي که سعادت به پیش او

 فهرست بأس حیدر و عدل عمر شود         شاهی که گر بیان دهد اخلاق او خرد

 )126(قصیده: 

بلد را آزموده است به آزادگان و که سالها، تازیانۀ بی عدالتی و حبس و نفی مسعود 
به  »عمرعدل «ورزد و آزاد شدن خود را از زندان، تازه شدن  دوستان مهر می انسان

 آورد: حساب می

 ست عدل عمر در این زمانه که تازه شده      بریده نیست امید خلاصی و راحت من

 )158( قصیده:

 شعر زیباي حکیم سنائی و قرآن گزیده عثمان -3
یدة با شکوه و زیبایی به روانی آب زلال و به درخشندگی مروارید صدف که در در قص

یغ او را در خط السیر سروده است شعر زیبا و بل »سنائی غزنوي«ستایش حکیم 
 داند: می عثمانارشاد، چون قرآن (نُبی) گزیده  راهنمایی و

 در چمـــن ابرهـــاي نیســـان کـــرد     طبع خلـق، طبـع تـو کـرد     آنچه در
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 نـد نچه در راه گوش شعر تـو را آ و
  کـه گفتـۀ تـو    1بدید این رهیچون 

 کـــرد شـــعر جمیـــل تـــو جملـــه
 

 هــاي بــاران کــرد   ر صــدف قطــره د 
 کـــافران را همـــی مســـلمان کـــرد   

ــی  ــون نُب ــرد   2چ ــان ک ــده عثم  را گزی
 

 

 

 )732قصیده: (

 صولت ممدوح، حیدري و خنجرش ذوالفقار است -4
یدري و شیوة شکافتن خنجرش را عادت و در قصیدة دل انگیزي صولت ممدوح را ح

 شمارد: رسم ذوالفقار می
 آورد رتو فتح با 3شاخ بأس        اي بزرگی که باغ را دي را
 شرك را تا به حشر کار آورد        تیغ تیز تو در مصاف عدو

 عادت و رسم ذوالفقار آورد       حیدري صولتی و خنجرتو
 )589 ه:دی(قص

جا نام علی شود و هر است، رخش تداعی میا اسمی از رستم جدر ادبیات فارسی هر
، در بیتی اي در مدح سلطان مسعود ده! در قصیآید و بالعکس ذوالفقار به یاد میاست، 

 زیبا به کار برده شده است: 4صنعت مراعات نظیر

 ذوالفقار5وي حیدر زمانه بر آهنج        اي رستم نبرد بران سوي رزم رخش

 باز گوید:

                                           
 بنده و غلام.   - 1
 قرآن.  - 2
 قدرت. - 3
به کار بردن کلماتی که با هم ارتباط  دارند صنعت مراعات نظیـر گوینـد ماننـد رسـتم، رزم، رخـش، حیـدر و        - 4

 ذوالفقار. 
  آهنگ. - 5
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 اندر کف تو خنجر تو ذوالفقار باد               یدري نبردي و در صف کارزارتو ح

 )87قصیده: (

 علی قهرمان فتح، خیبر گیر و علمدار نصرت -5
بیات زیادي در امسعود سعد علی قهرمان فتح خیبر و علمدار نصرت وپیروزي است، 

 کند. وح خود را به فاتح خیبر تشبیه میممد

 نـدر مصـاف  دست او تیغی کشید ا
            بر کشـید او تیـغ تیـز دیـن فـزاي     

 

 

 کان بـه خیبـر قبضـۀ حیـدر کشـید     
ــید   ــر کشـ ــن پیغمبـ ــراي دیـ  از بـ

 

 

 )115قصیده: (
 ستاید: ممدوحش را می این چنین »بهرام شاه«مدح اي در  در قصیده

اندر آن ساعت که حیدر قلعه خیبر گرفت          نبرد شاه را مانست روز رزم تف 



 
 

 هـ ق) -534 -487شهاب الدین ابوالقاسم احمد سمعانی ( -ب

در  »سبکی«به گفتۀ علامۀ  مد بن ابی المظفرّ منصورالسمعانیشهاب الدین ابوالقاسم اح
و مفتیان و واعظان و شاعران قرن چهارم و اوائل قرن پنجم  ءاز فقها »طبقات الشافعية«

اثر جاویدان این فقیه  .١»الفتّاحِ◌ِ  کِ لِ سماء الَمرواح فی شَرحِ أَ رَوحُ الأ«هجري است و کتاب 
نقل  راشدین اي از آن را دربارة خلفاي شمند شافعی مذهب است که ما خلاصهو دان
 :کنیم می

 س و ابوبکر صدیق ص نگهداري عنکبوت در غار از رسول اکرم -1
کند  میخداوند اگر بخواهد از کسی محافظت کند، وسائل نجات و حراست او را فراهم 

 غار از رسول اکرم و ابوبکر صدیق نگهداري کرد: چنانکه عنکبوتی در
 ي فرستادیمو 2نگیِحغیرت رفته، ما عنکبوتی را به شر غا و دوست ما با صدیق در«

 .3»لِ شما فرو بندد و سیاست قهر ربانی بر سر شما براندیتا دست دعاوي و اباط

 کند تسبیح میعمر سنگریزه در دست پیامبر و ابوبکر و  -2
گرفت و بر دست خود نهاد، چون آن سنگریزه خود را بر صکه رسول سنگریزهن آ و«

شکر پیش  4آن خلعت و رفعت بدید، برق سکوت از چهرة عهد فرو گشاد و به زفانِ
، ما در حجاب گنگی بودیم لیکن بر دست مهتر گویا شدیم. چون اللهِ  سبحانَ آمد، گفت: 

                                           
 –به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروي  –تالیف شهاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابی المظفر منصور السمعانی  - 1

 . 1368چاپ اول  –شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
 پاسبانی. (ب) - 2
 . 95روح الأرواح/ - 3
 زبان. - 4
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دیگران نهادندگنگ شد در دست ابوبکر و ع ر نهادند همچنان گویا بود، چون بر دستم
 .1»به حال خود، و آن سر متواري گشت

اي که خدا را نیایش  ریزه، معجزه حضرت رسالت است. ذرهتسبیح و ذکر سنگ
حضرت کند در کف دست آن حضرت نیز ستایشگر ذات اقدس الهی است ولی  می

 نیده است.گوش معنا آن تسبیح را شبا  رسول
و  ارتباط فکري)اند بسیاري از رازهاي تله پاتی ( امروزه دانشمندان بزرگ توانسته

کشف کنند و راههایی را بیابند که براي پسی کوکی نه سیس یعنی تأثیر  روشن بینی را
تحلیل و تعلیل علمی نمایند گرچه تاکنون موفقیت چندانی بدست  (pk)  فکر در ماده

جه به تحقیقات روحی ویلیام کروکس، پل ژیبیه، آلفرد روسل والاس، با تو 2اند نیاورده
دکتر اوژن اوستی و دکتر راین قبول کردن شنیدن صداي تسبیح سنگریزه به صورت 

 .3»معجزه و نیروي گیرنده باطن استبعادي ندارد

  حدیث نبوي در باره عمر -3
براي  »مينَ العالَ  طَرّقُِوا لِعَبدِ رَبِّ « :آمد که یل کرده، و از غیب ندا میآمد و تیغ حما می عمر
 پروردگار جهانیان راه باز کنید. بنده

 اي بر آب زندگانی آتشی افروخته  

 و اندران، ایمان و کفر عاشقان را سوخته  

 پرداخته 4ها اي کمالت کم زنان را صرهّ  

 ها بر دوخته وي جمالت مفلسان را کیسه  

                                           
 . 261-260روح الأرواح / - 1
 . 1377/508ویسنده. نشر احسان. چاپ اول پژوهشی درباره روح و شبح اثر ن - 2
 رك به منبع فوق در بحثهاي مربوطه. - 3
 صرّه: کیسه زر.  - 4
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 تیغها افروختهمشکین  1گه به قهر از جزع  

 گه به لطف از لعل نوشین شمعها افروخته  

    اي کف عشقت به یک ساعت به چاه انداخته  

 هرچه درصد سال عقل ما ز جاه اندوخته  

 یابد چشم حقیقت بین، حقایق معنوي را درمی -4
یابد چنانکه خلفاي راشدین و مشرکان هر دو  حقایق معنوي را در می چشم حقیقت بین،

 صنگریستند، ولی مشرکان از پذیرفتن حق و دیدن شخصیت حقیقی پیامبر یطرف م
 :آیند ضد ارزشها به میان میشها و کردند. در نحوه نگاه کردن است که ارز خودداري می

نگریستند بوجهل و عتبه و  می که ابوبکر و عمر و عثمان و علیبه همان دیده «
یق زدودة خیره شدة انکار بود. و دیده صدل نگریستند لیکن دیده بوجه شیبه و عقبه می

دیده عمر روشن کرده صبح  ازل بود، و 2نده شب ردِگحجاب اف دیده عقبه استغفار بود.
به عصابه بستۀ ناخواست غیب بود، دیده عثمان باز کردة اقبال یقبول ازل بود. دیده ش

علی سرمه کشیده حکم  غیب بود. دیده عقبه بن ابی محبط کور کرده علم حق بود، دیده
 .3»حق بود

 توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند -5
دستان بر  توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند و بالاتر از آن، تکبر تهی

 ست:اغنیا ثروتمندان و

                                           
 جزع: تنه، شاخه درخت.  - 1
 مردود، هلاکت. - 2
 .523روح الأرواح/ - 3
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علی بن ابی منین ؤکه او گفت: امیرالم -لُله روحَهُ قَدَّسَ ا- 1اند از بِشرِ حافی و آورده«
راء قَ ما أحسَنَ عَطفَ الأغنياء عَلیَ الفُ  :، فَقالَ به خواب دیدم گفتم: مرا پندي ده  طالب را

چون نیکوست شفقت  باللهِ عَلَی الأغنياءِ ثقَِةً  أَحسَنُ مِن ذلِکَ تيِهُ الفُقَراءطلََباً لثَِوابِ الِله، و 
نگران از وتر تکبر درویشان بر توابر درویشان براي طلب ثواب را، و از آن نیک توانگران

 .«2غایب اعتماد بر کرم حقّ
داند چنانکه  آدمی آنگاه که دل به خداوند بندد، شکوه و قدرت خلق را ناچیز می

عظمت  چون جلال و »صَغُرَ الخلَقُ فی العَينِ القَلبِ بُ فی ذا عَظمَُ الرَّ إ« گفته است: علی
 3گیرد.ود که قدر خلق از آنجا برآن ب ند نشانشگاي رخت اف حق در سینه

 س خلوص نیت ابوبکر صدیق -6
ها و ادراك عجز و ناتوانی آدمی است  یت به معنی تخلیه وجود از منیتخلوص ن
 وبکر صدیق در اخلاص مرکز صدق شد:چنانکه اب

جزُ عَن دَرکِ الإدراک الَع«پس چون عجز پیدا آمد همه کارها خود روي به تو نهد. «
میان نهاد تا بدان نقطه دایره رسید که چشمۀ صدق بود تا چنان  همه درصدیق  .»إدراکٌ 

دادند که  گواهی و اندر نقطه عصمت و ملایکه ملکوتگشت که صد هزار و بیست 
 .4»منبع صدق ابوبکر است

 دوري بزرگان وادي معرفت از تکبر -7
ر و خودپسندي با تمام وجود از تکب بزرگان وادي معرفت و سالکان طریق معدلت

 –ر خطّاب با این خلعت رفعت عماند:  را بی ارزش و ناچیز شمرده دوري کرده و خود

                                           
 یکی از عرفاي اسلامی است.  - 1
 .100روح الأرواح / - 2
 .100-101منبع مذکور/ - 3
 .493منبع مذکور/  - 4
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رفت، دست دراز کرد و کاه برگی  در راهی می -1»لَو کان بعَدِی نبَيّاً لَکانَ عُمَر«که 
 اي کاش این کاه بودم. »ةنبليَتَنی کُنتُ هذِهِ الت«برداشت و گفت: 

 یشب زنده داري عل -8
که در آن بیدار باشد و خداوند را عبادت کند  منین علی شبی استؤبهترین شب امیرالم

شبی مهمانی  :اند که آورده«ذراندن عمر در خواب و غفلت است و بدترین شب او، گ
امۀ خواب فرو کرد، او را به نواخت و طعامی بداد و ج منین علیؤآمد به خانه امیرالم

ما کانَت لی فی عُمری ليَلَةٌ مِثلَ «ر آن جامه ببود، آن مرد گفت: وار تاروز ب و آن مرد غافل
. »الغَفلَةِ تِکَ فی النّومِ و ما کانَت لی فی عمری ليَلَةٌ مِثلَ ليَلَ تِکَ فی التَّيَقُّظِ والعبادةِ. فَقالَ عَلِیٌّ: وَ لَ ليَْ 

ا عبادت. علی گفت: و مر گفت: مرا هرگز شبی چون شب تو نبوده است در طاعت و
 .2»هرگز شبی چون شب تو نبوده است در غفلت

 اسرار الهی بود خزانۀسینۀ صدیق  -9
وي گوید: چون خزانه در در سینه ابوبکر نهادند کاشکی ما را پاسبانی ک می عمر 

ق را غار غیرت بود امروز صدیزنیم.  وبچۀ درد میچصدیق دهند تا بر سطح سینه او 
متعال به  خداوند« .٣»عالی يَـتَجلّی للِنّاس عامَّةً ولأبی بِکرٍ خاصَّةً نّ الَله تَ إِ « .فردا یار خلوت

 .»فرماید و براي ابوبکر به صورت خصوصی صورت عمومی براي مردم تجلیّ می

                                           
 اگر پس از من پیامبري باشد هر آینه عمر است.  - 1
 . 197 -196منبع مذکور/ - 2
 .618-617منبع مذکور/ - 3
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 حیاي عثمان بن عفان -10
يِی تَحْ يَسْ  أَلا أَستَحيِی مِن رجَُلٍ «: عثمان چنان حیایی داشت که فرشتگان از او شرم داشتند

مردي که معصومان عالم علوي از حیاي او سر در می کشیدند من از او  »مَلائکَةُ الْ  مِنهُ 
 .1شرم ندارم؟

 شریح قاضی و علی -11
منین علی ؤاي خرید به کوفه، چون خبر به امیرالم خانه /که شرُیح قاضیاند  آورده
 شرُیح ؟اي اي، و عدول را گواه کرده ریدهاي خ را گفت: شنیدم که خانه شرُیح رسید
لا يُسأَلُ عَن يوَمٌ لا ينُظرَُ فی کِتابِکَ وَ نَّهُ سَيَأتيکَ اتَّقِ الَله فإَ«علی گفت:  ام. بلی خریده گفت:

از خداي بترس و بپرهیز که زود خواهد بود که به تو آید که در قباله  شرُیحیا « .»تِکَ نَ بَـيِّ 
 .2»از گواهان تو نپرسند.. تو ننگرند و
 .است براي همۀ قاضیان و حاکمان مسلمان درسی شرُیحداستان 

                                           
 .618منبع مذکور/ - 1
 .438منبع مذکور/ - 2



 
 

 )535- 473، 463(سنایی غزنوي  -ج

و شاعر و نویسنده تواناي قرن  دم سنایی غزنوي عارف مشهورآابوالمجد مجدود بن 
ست و با تحقیقاتی که فضلا ینسال تولد و وفاتش کاملاً معلوم  پنجم و اوائل قرن ششم

ي سالها اند سال تولدش در حدود انجام دادهبارة این شخصیت معروف و دانشمندان در
 است. 535و سال وفاتش  473 -463

 قبیل جلال الدین محمد مولوي وستایند از  بسیاري از شاعران و عارفان او را می
ستاید  غیره این عارف بزرگوار در قصائدش خلفاي راشدین را با فصاحت و بلاغت می

 کند. تشبیه می هاو ممدوحان خود را در صفات حمیده به آن

 نعت خواجه لولاك و اصحاب پاك او  -1
 فرماید: می )نعت خواجه لولاك و اصحاب پاك او(اي در  در قصیده -1

 گفتم: اي بوبکر با احمد چرا یکتا شدي   
 گفت: هر حرفی که ضعفی یافت آن مدغمَ بود    

           یدبس چون بر 1گفتم: اي عمر تو دیدي بوالحکم   
 بود  2ت: زمرُدکی سزاي دیدة ارقمــــگف     
 م: اي عثمان بناگه کشتۀ غوغا شديــــگفت  

 فت: خلخال عروس عاشقان زان دم بودـگ  
 ی از ساغر شیران بخوریم: اي حیدر مـــگفت  

 )167(قصائد/ .3ح ما ز فتح زادة ملجم بودـت: فتــگف  

                                           
 بوالحکم: ابوجهل.  - 1
 اَرقمَ: مار سیاه و سفید و زهر دارد. - 2
مقدمه و حواشـی و فهرسـت بـه سـعی واهتمـام مـدرس       دیوان حکیم ابوالمجد مجدودین آدم سنائی غزنوي با  - 3

 شماره صفحه کتاب است که شماره هاي بعدي نیز چنین است.  167رضوي/ انتشارات کتابخانه سنائی.
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که با مطلع بیت زیر آغاز می  )نصیحت حکمت و موعظه و(در قصیدة بلندي در  -2
 شود:

 اي خدا خوانان قال، الاعتذار الاعتذار                 اي خداوندان مال، الاعتبار الاعتبار

 کند: این چنین خلفا را ستایش می

   1»الرّسول قالَ « یا» الله قالَ «جز به دستوري     

 ره مرو فرمان مده، حاجت مگو، حجت میار   

      گوهر، چارپایۀ عرش و شرع مصطفی است چار  

 صدق و علم و شرم و مردي کار این هر چار یار   

               دا دار و بدانـچار یار مصطفی را مقت  

 ، نوبت زن چهارملک او را هست نوبت پنج   
 )191قصائد/(

 )ابوالمعالی احمد بن یوسف بن احمدعارف ممجد (اي در ستایش  در قصیده -3
 کند: تشبیه می »یار چار«ممدوحش را به 

 لاله و کوهی به لون و حلم با بوئی و رنگ  

 به قدر و لطف بی دود و بخار آتش و آبی    

 ي همچون بدن را پنج حس کان دین را مایه  

 لشکري مر ملک عزّ را چون نبی را چار یار    

 )220قصائد/(

                                           
بوده است. صدق براي ابـوبکر، علـم بـراي    » قالَ الرسولُ -» قالَ االلهُ«اصل سکون به علتّ وزن شعر است و در - 1

 دي براي عمر به کار رفته است. علی، شرم براي عثمان، و مر
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این چنین از چهار  »خطیب هروَي سرهنگ عمید محمد«اي در ستایش  در قصیده -4
 گوید: یار سخن می

 اي چو عثمان و چو حیدر شرم روي و زورمند  

 ر راست گوي و دادگروي چو بوبکر و چو عم    

 )279قصائد/(
 به گونۀ زیبایی به کار رفته است:، صنعت لف و نشر مرتبّ در هر دو مصراع بیت بالا

در و راست گویی براي ابوبکر و دادگري شرم روي براي عثمان و زورمند براي حی
 ، چهار ویژگی براي خلفاست.ي عمر و هر چهار صفتبرا
 )بارة معرفت و تصوف حال خود و نکوهش اصحاب صورت در(اي در  در قصیده -5

ایی را پیروي از خلفاي راشدین شمارد و راه نجات و ره چهار یار را راهبر خود می
 داند: می

 فـع تیـغ فلـک   سپر ندارم درکف بـه د 
 ز چار سوي سلامت به شاهراه نجات

 

 

 سـپرم  چو ایمنم از طریق سداد می
ــرم  ــند راهب ســر ب ــار پیمب ــار ی  چه

 

 )370قصائد/(

 ءخلفا )محمد مصطفی ؛سید انبیاء ،ستایش و نعت خواجۀ دو سرا(اي در  در قصیده -6
 ستاید. می، انفاق و استغفار 1را به چار صفت صدق، قنوت

 وبکر بود و قانتین فرّخ عمرصادقین ب  

 منفقین عثمان، علی مستغفرین آمد بهم    

                                           
 قنوت: دعا و نیایش و وقانت به معنی نیایشگر و دعا خوان است.  - 1
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تحمل نیش مار در  کند و صدق ابوبکر در غزلی زیبا این چنین نغمه سرایی می در -7
و پارسایی عثمان در شورش  ،و جنگجویی و دلاوري عمر در گسترش اسلام ،غار حرا
 نماید: ین اینگونه رنگ آمیزي میصفّو شجاعت و فرماندهی علی را در  ،مخالفان

 ربـمبر کجا تا از بزرگان عـق پیغـخُل  

 جور و رنج ناسزایان از پی یزدان کشد    

 صادقی باید که چون بوبکر در صدق و صواب  

 دندان کشد نزخم مار و بیم دشمن از ب    

 فیـیا نه چون عمر که در اسلام بعد از مصط  

 سوي ترکستان کشدعرب لشکر ز جیحون  از    

 پارسایی کو که در محراب و مصحف بیگناه  

 تا ز غوغا سوزش شمشیر چون عثمان کشد    

 در کرّار کو کاندر مصاف از بهر دینـحی  

 در صف صفّین ستم از لشکر مروان کشد    

 )859 قصائد:(
سروده اینگونه  )تهُ جَلَّت عَظَمَتُهُ وعَلَت کَلِمَ توحید باري  تمجید و(اي که در  در قصیده -8

 میان آورده است: سخن به ءاز خلفا
:مطلع قصیده  

 یا از چنبر اسلام دایم برده سر بیرونآ   

 ز سنتّ کرده دل خالی ز بدعت کرده سر مشحون    

 هوي همواره شیطانی شده بر نفس تو سلطان  
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 تنت را جهل پیرایه دلت را کفر، پیرامون    

 و عمر و عثمان 1ور از اصحاب پیغمبر عتیق  

 .2علی و سعد و سلمان و صهیب و خالد و مظنون    

 الی صانعی این جمله از آب او پدید آوردـتع  

 پس آنگه جمله را هم وي به خاك اندر کند مدفون    

 )542قصائد/(

 ستاید: چهار یار نبی را چنین می اي غرّا در قصیده -9

 ور پی بوبکر خواهی رفت بعـد از مصـطفی  
 و کو مشک و مهار 3وي عمري کو دادور بک

 ور درِ عثمان گرفتی شـرم کـو و حلـم کـو؟    
 4ور همی گویی که هستیم چاکر شیر خداي

 

 پاي بردندان مـار و دسـت بـر دینـار کـو؟      
 یک دراعه هفده من ده سال یک دستار کو؟
 دیــدة روشــن ز دیــن و ســینۀ بیــدار کــو؟

 خدمت دادار کـو؟  جان در تن فداي تیغ و
 

 
 

 

 )573 قصائد/(

 گوید: چنین می بعلی در قصیدة دیگري با همین قافیه و ردیف از عمر و

 )571(ولی شیري چو حیدر با سخا کو؟            سراسر جمله عالم پر ز شیراست

 )572(ولی پیکی چو عمر بادپا کو؟              سراسر جمله عالم پر ز پیک است

                                           
 عتیق: ابوبکر.  - 1
 سعد و سلمان و صهیب و خالد و مظنون از صحابه رسول خدا هستند.  - 2
 داد: عدل.  - 3
 شیرخدا: اسداالله، علی است. - 4
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هانگشایی عمر نیک توصیف شده سرعت نبرد و ج در این ابیات، سخاوت علی و
 است.

 در ستایش ابوبکر  -2
ه صدیقان و رنج کشان صدیق را سر حلق )وهش اصحاب قالکن(اي در  در قصیده -1

 داند: می »نوح کمال یافته«و هم سنگر 

 نـیم زدر جهان آزاده کو؟ تـا کـه بـا وي دم    
        کوي صدیقان بـه دیـده رفـت بایـد نزقـدم     

    به عقبی دیـده داري کـوت زاد آخـرت؟   گر 
 صد هزاران رنج بوبکر ازیکی این حرف بود
   گردم بوبکر خواهی بخشش یک نانت کـو؟ 

 

 محرم و شایسته و اهل و مرید و بی مـلال  
 راه تحقیقان به طاعت رفت باید نه بـه بـال  
 ور به دنیا تکیه داري؟ هسـت دنیـا را زوال  

 1چونالنوح نهصد سال نوحه کرد تاشد هم
 ات کونیم سال؟ ور کمال نوح جویی نوحه 

 

 

 
 

 

 )347(قصائد/

ر سنائی رنج و بخشش بوبکر و کمال انسانی نوح نبی را، حرکتهاي سرنوشت ساز د
آورد. در قصیدة دیگري صداقت بوبکر و حذاقت  خط توحیدي پروردگار به حساب می

 دهد. قرار می علی را در برابر کفر و عناد فرعون و هامان

 پس دل اندر زمرة فرعون وهامان داشتن     صدق بوبکري وحذق حیدري کردن رها

 )461قصائد/(

در غار ثور سر در دامن  صدرتاریخ هجرت، عظمتی نهفته است که پیامبر -2
ابوبکر نهاد و به خواب رفت و ناگهان ماري از سوراخی سر بیرون آورد و ابوبکر براي 

محافظت کند پایش را بر سوراخ نهاد و مار که نتوانست  صولاینکه از حضرت رس
از چشمش بر  ق شدت درد را تحمل کرد و اشک دردبیرون آید پاي او را گزید و صدی

                                           
 نال: نی باریک.  - 1
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حماسه مقاومت و جان بازي  »نیش مار«ل اکرم غلطید و حضرت بیدار شد. گونۀ رسو
 پر نشیب و فراز اسلام است: و اخلاص در طول تاریخ

 

 شناسم نه ز غار لاف بوبکر از محمد می        شناسم نز فقیر از فقیهان می قوت شرع

 )219(قصائد/

 تا لا جرم وزیر نبی گشت و یار غار             آري به زخم ماري ابوبکر صبر کرد

 )235(قصائد/

 بولهب را باز بوجهل است یار و همنشین      مصطفی را یار بوبکر است اندر غار و بس

 )552/(قصائد

 از باب صنعت تضاد است. )بوجهل –بولهب  –بوبکر  –مصطفی (به کار بردن 

 وزخم آن درغار کو؟ باري آن دندان مار        گیرمت بوبکر نامت چون نداري صدق او

 )576قصائد/(

گر و یک رنگی اوست، و صدیقان تاریخ هیچگاه سن »صدق«رمز موفقیت ابوبکر در 
 اند. صدق و تعهد را رها نکرده

 خویشتن یار غار خواهد کرد                       کی بترسد ز زخم مار آنکو
 )133(قصائد/

 سعمردر ستایش   -3
درایت و تیز هوشی وکاردانی  ر تاریخ اسلام مظهر عدل و نمونۀ بارز اندیشه ود عمر

 است:
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ت است و عمر صفتان نیز همراز عدل و نصفعمر جا عدالت وجود دارد هر -1
 اریخ زیادند:ت

 یک کوي ندانم که در آنجا عمري نیست      نام عمر از عدل بلند است و گر نی

 )100قصائد/(

ور جود علی جوئی اینک کف او          گر عدل عمر خواهی آنک در او بنشین
 .1اشربَ

 )67(قصائد/

 گوید: می )حسن عجائبی ملقبّ به حسن زشت(اي در پند به  در قصیده

 پاکی از جور همچو عدل عمر               همچو علم علی دوري از جهل

 )254قصائد/(

 :سراید چنین می )طاهر بن علی(اي در اندرز نصیحت  در قصیده

 دست بنهاد چه درعمر خود از عدل عمر          رائی و داد آنکه مر ملک ملک را ز نکو

 )270(قصائد/

 کند: عدالت او را به عمر تشبیه می )زنويبهرامشاه بن مسعود غ(مدح اي در  در قصیده

 عدل عمر براز عدل تویک سوخته بر           2امروز درین دور دریغی نخورد هیش

 )252(قصائد/

                                           
 ش اشرَب: بنو - 1
 هیش: هیچ.  - 2
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دهد و زبان  شکوه سر می »زمان لاب حال مردمان و تغییر دورانق«اي در  صیدهدر ق
است که ستمگر را چون : کار دین و کشورداري به جایی رسیده گشاید که اعتراض می

 شمارند! عمر عادل می

 اند عمر در عدل ظالم را برابر کردهبا          و عمل 1ادرار گاه وصافی براي وقف و

 )148(قصائد/
در  :گوید که  می »کامل و ترجیح آن بر مردمان جاهل معرفت انسان«اي در  در قصیده

 برند: ر بن خطّاب میروز رستاخیز ضمن حشر ستمگران عادلان را نزد عم

 منین عمر برندؤامیرالم 2عادلان را زي                ظالمان را حشر با آب نیاز

 )156(قصائد/
نان روشنگر و لباس پینه بسته و رداي ساده و کهنه عمر درسی است براي مسلما -2

 فرمانروایان آزاده:

 عمر باش 4تبرا کن و با دلقِاز زرق            لا حول تو خواهی که گریزد ز) 3(ور دیو

 باش
 )313(قصائد/

دربارة هماهنگی و موازنه نیروها، و همسنگی کارگزاران نظام عملی حکومتی  -3
 دهد: یچنین پیام م

 زین نشیند بوالحسن بایدسوارچون عمر در     آهوي خود پیش افتد مرد باید چون عمر

                                           
 ادرار: مقرري، ماهانه.  - 1
 زي: بسوي.  - 2
 نیروي اهریمنی. -دیو: شیطان دهر -3

 دلق: جامه ژنده و مرقّع.  - 4



 خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی    142

 )225(قصائد/

 علی بهتر عمر براي مصلحت را با وز          لیک بهر مشورت را با ملک بهتر وزیر

باره  شود باید هم رکابش علی باشد و زمانیکه عمر در آنگاه که عمر سوار می ،آري
 بهتر است که با علی مشورت نماید.کند  مصالح مسلمانان مشورت می

 حمد بن منصورابوالمفاخر مستایش ترکیب بندي بلند و مشهوري که در  در -4
دار الملک « »عدل دارالحکمة«ي از خراسان سروده است، او را به پیرو ةالقضاقاضی 
 نماید: عمر تشویق می »انصاف

 الملک انصاف عمر معمور باد و دارچهم       تا به روز عدل دارالحکمه از تأثیر عدل

 منبر علمت ز مهجوران دین مهجور باد         مجلس حکمت ز ناپاکان عالم پاك باد

 )731صائد/(ق
برهان بر اثبات ذات خداوند بطلان حجت دهریان و در «اي که  در قصیده -5

 »شمع جنتّ« صبه رشتۀ نظم درآورده است، عمر را از زبان پیامبر بزرگوار »سبحان
 ستاید: او را چنین نیکو می نامد و می

 وشیارـپــاك دیــن هــ وحد،ـاي خردمنــد مــ
  بکنـد  آن امامی، کو ز حجت بیخ عـدالت را 

  آنک در پیش صحابان فضل او گفتی رسـول 
  شمع جنتّ خواند عمر را نبی یک بار و بس

 از امام دین حقّ یک حجت از من، گوش دار 
 وستان علم زو آمـد بـه بـار   ـنخل دین در ب

 خلقـان را قـرار   تا قیامت داد علمـش کـار  
 را چراغ امتان گفـت او سـه بـار    1بو حنیفه

 

 
 
 

                                           
 80ابوحنیفه نعمان بن ثابت مکّی ملقبّ به امام اعظم یکی از ائمه و پیشوایان چهارگانه اهل سنتّ است (متولـد   - 1

مختصرا اشاره نمود که امام در نزد اهل سنت عبارت است از یک فقیه و عـالم و   هجري). البته باید 150وفات 
دانشمند و پیشواي مذهبی، و انسانی چون سایر بشر جایز الخطأ، و این همان باور اولیـه شـیعه در مـورد امـام     

بـه موجـودي    است. ولی متأسفانه بر این تصور در طول زمان شاخ و برگهایی افزوده شده تا امام در نزد شـیعه 
فرابشري تبدیل گشته و معصوم از هر گناه، و صاحب وحی تلقی شده! و در واقع بگونه اي ادامـه نبـوت را در   

در تضاد است. و تشـیع   صروح اسلام و ختم نبوت رسول اکرم اند، و این اندیشه تماما با  کالبد او ترسیم کرده
رزندان پیامبر اکرم دانسته اند که با روح شورا کـه قـرآن   علوي با آن بکلی بیگانه. و همچنین امامت را میراث ف
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 )239 -238(قصائد/
از سخت کوشی و  »نصیحت و ترغیب به طی طریق حقیقت«اي در  در قصیده -6

براي احقاق  »تازیانه«ي عدالت اجتماعی و در دست گرفتن پاسداري عمر در اجرا
 گوید.  حقوق و جلوگیري از ستم و تجاوز چنین سخن می

 گیر ی به تیغ فراوان حصاریا چون عل              یا چون عمر به دره جهان را قرار ده

که دو  »یا«براي تسویه است و حرف مزدوج  »یا«به کار بردن حرف ربط مزدوج 
 تازیانه عمر و تیغ علی یکسانند. بار تکرار شده است این حقیقت را در بر دارد که

زیانه چرمی عمر را دولت عدالت دوال و تا »نکوهش اصحاب قال«در قصیدة 
 ولی سخت کوشان ستم ستیز نیستند: ها وجود دارندرگوید عم نامد و می می

 ورنه عمر هست بسیاري نمی بینم دوال   کش عمر در کف گرفت 1دولتی بود آن دوالی

 )347(قصائد/

ر و علی را ، عمرا سرودهاي که فقیه ابویعقوب بن احمد لجامی  در قصیدة مدیحه -7
 چنین ستایش کرده است:

 چون حیدر کرّار در علم و سخائی             دینی چون عمر خطّاب سر سنتّ و

سخاي علی زبانزد  سختگیري عمر در دفاع از دین خدا و سنتّ نبوي، و دانش و
 خاص و عام است.

                                                                                                           
بصراحت بر آن تکیه گذاشته مخالفت دارد، و اثري است از رسوبات نظام کسروي و پادشاهی در ایـران زمـین!   

اسـت، و   اینها از جمله ساختارهاي افراطی است که توسط برخی مصلحت جویان به مذهب تشیع افزوده شـده  
       ن و شیعه هاي آنان از آن بکلی بیزارند!.. (ب)حضرت علی و اماما

 تازیانه اي که از چرم ساخته شده باشد.  –دوال: تسمه  - 1
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 ناعثمان بن عفّدر ستایش  -4
اي دارد و از  خلیفه سوم ارزش ویژه 1در تاریخ اسلام، شرم و حیاي عثمان ذوالنورین -1

ها  ها و لهجه . که از تعدد قرائتکردن قرآن مجید استین خلیفه، جمع خدمات شایسته ا
 و به یک قرائت اکتفا نمود:صرف نظر کرد 

 مگر خود را نگویی کاهل قرآنم 2تو اي مقري  

    اي آگه که مرد صوت و الحانی که از گوهر نه    

 نشد قرآن ز پردة حرف پیش تو برهنه تا  

 ي نگویم کاهل قرآنیترا گر جان بود عمر    

 ؟کی 3به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت  

 ترا رهبر بود قرآن بسوي سرّ یزدانی     

 رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آئی  

 که فرمودت رسن بازي ز راه دیو نفسانی؟!    

 بدین جمعی که عثمان کرد بهر بندگی حق را  

 گو کو شرم عثمانیتو زین چون خواجگی جوئی ب    

 )685(قصائد/

، امارت دنیا ق جمع کرد ولی تو از قرآن خواجگیعثمان، قرآن را براي بندگی ح
 جویی، پس شرم و حیاي عثمانی کجاست؟!

 ی عثمان عبادت و شب بیداري اوست:از ویژگیهاي زندگ -2

                                           
 ذوالنورین: صاحب دو نور یعنی ازدواج با دو دختر پیامبر ص یکی پس از دیگري.  - 1
 مقري: قرآن خوان.  - 2
 اصطلاحات علم تجوید قرآن هستند.  - 3
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 بی گناه 1محراب و مصحف رپارسایی کو که د  

 عثمان کشد تا ز غوغا سوزش شمشیر چون     

 )859قصائد/(

د، از دفاع ز خو علی مودودي براياستاد ابوالأبالاخره در این راه جان داد و بگفته 
 .2ریان اسلام استفاده نکردکلش

 است: عثمان اهل حلم و شرم و داراي چشم و دل بیدار -3
 

 ار کو؟دیدة روشن ز دین و سینه بید            ور درِ عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو؟

 )573(قصائد/

 یک جهان بوبکر و عثمان و علی بینم همی  

 آن حیا و حلم و عدل و صدق آن هر چار کو؟    

 )573(قصائد/

 طالب علی بن ابیدر ستایش  -5
خ اسلام این آزاد هاي شجاعت و عدالت و سخاوت است. تاری اسداالله و مرد میدانعلی 

 آورد. و نصفت به شمار می تاریخ انسانیتترین مردان  مرد را از زبده
 واره در راه دین پیکار کرده است:علی شیر خداست و هم -1

 خانۀ دین را که داند کرد جز حیدر دري      چون در خیبر به جز حیدر نکند از بعد آن

 )656(قصائد/

                                           
 .مصحف: قرآن - 1
 خلافت و ملوکیت / ابوالاعلی مودودي.  - 2
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 ذوالفقار حیدري را یار، دست حیدري              هیچ رونق بود اندر دین و ملت تا نبود

 )662د/(قصائ

 ذوالفقار علی شمشیر همیشه کشیده ضد ستمگر و سرکش راه خداست.

 هیچ کاري ناید از نقش علی و ذوالفقار             کار کردار علی دارد و گرنه روز جنگ

 )214(قصائد/

 کو؟ ولی شیري چو حیدر با سخا                سراسر جمله عالم پر ز شیر است

 )571(قصائد/

 اي دریغا در جهان یک حیدر کرار کو؟     است از خمار خواجگی 1خمارعالمی پر ذوال

 )574(قصائد/

 حیدر کرّار باید تا ز دشمن کین کشد            باید تا به علّیین پرد 2جعفر طیار

 )138(قصائد/

 م و در تابناك پیکره هستی است:علی دریاي عل -2

 ز جور همچو عدل عمرپاکی ا            دوري از جهل همچو علم علی

 )254(قصائد/

 و سخائی 1چون حیدر کرّار درِ علم                    چون عمر خطّاب سر سنتّ و دینی

                                           
ذوالخمار: عوف بن ربیع بن ذي الرمحین در جنگ جمل مقنعه زن خود را روپوش خود قرار می دهـد و از آن   - 1

 پس به ذوالخمار یعنی مقنعه پوش مشهور می گردد. 
ود: جعفر را می بینم که در بهشت با جعفر طیار: جعفر بن ابی طالب و برادر علی است که شهید شد و پیغمبر فرم - 2

 دو بال پرواز می کند. و از آن پس  او را جعفر طیار نامیدند. 
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 )606(قصائد/

 

 شو مدینه علم را در جوي و پس در وي خرام  

 .2تا کی آخر خویشتن چون حلقه بر داشتن    

 )468(قصائد/

ربانی و عظمت اسلام بود، و علی پهلوان فتح خیبر، شکست یهود و طلوع شکوه  -3
یکرنگ باشیم و از وسواس نفس  و کننده در خیبر است؛ باید کوشش کنیم که یکدل و

 را آزاد سازیم: دخو

 درِ کفر و جهودي را از اول چون علی برکن  

 تشریف ربانی یابی ز دین که تا آخر چنو    

 )680(قصائد/

 با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن!       ريدعوي ایمان کنی و نفس را فرمان ب

 )530(قصائد/

د در قصیده زیبایی او را چنین سنائی که از جان و دل علی را دوست دار -4
 ستاید: می

     منین اي شمع دین اي بوالحسنؤامیرالم اي   

                                                                                                           
است. البته این روایت از جمله روایاتی است که دوسـتان نـادان در حـق     »أنا مدینۀ العلم وعلی بابها«اشاره به  - 1

ا می دانستند نیازي به ساختن چنین روایتهایی اند. واگر مکانت و جایگاه واقعی آن حضرت ر حضرت علی بافته
    نداشتند. (ب)

 در ابیات بعدي مطالبی است که می رساند الحاقی است و با اشعار قبلی و خط فکري سنایی مطابقت ندارد. - 2
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 اي به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن     

 گاي به تیغ تیز رستاخیر کرده روز جن   

 وي به نوك نیزه کرده شمع فرعونان لگن     

 از براي دین حق آباد کرده شرق و غرب   

 کردي از نوك سنانت عالمی را پر سننَ     

 لاّ االله زدي بر فرق لا گویان دینإِتیغ    

 1که لا می گفت وي را می زدي برجان و تنهر    

     بت پرست تا جهان خالی نکردي از بتان و  

 را حزَن  2ا نکردي لات را شهمات و عزيّت    

        تیغ ننهادي، ز دست و درع ننهادي ز پشت  

 راغ انجمنچ، شاد باش اي شاه دین پرور    

            گر نبودي زخم تیغ و تیرت اندر راه دین  

 دین نپوشیدي لباس ایمنی بر خویشتن    

         لا جرم اکنون چنان کردي که در هر ساعتی  

 کافري از جور دین بر خود بدرد پیرهن    

           مرحبا اي مهتري کز بیم تیغت در جهان  

 3پیش چشم دشمنانت خون همی آید لَبن    

                                           
 لاگویان: کسانی هستند که خدا را نفی می کنند. - 1
 لات و عزّي دو بت جاهلیت هستند. - 2
 شیر  :لبن - 3
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               فرش کفر از روي عالم در نوشتی سر بسر   

 1ناصر دین هدي و قاهر کفر و وثنَ     

                 دگر مهتري دعوي کنن کمترانت را سزد   

 اي امیر نام گستر وي سوار نیزه زن     

          هیچکس را در جهان این مایۀ مردي نبود   

 کو به میدان خطر سازد براي دین وطن     

  جهد راه دین بود است مخوف از ابتدا لیکن به   

 آن مخالف را همی موقوف کردي در زمن     

          روز و شب از براي نصرت دین ساختی هر   

 5و مجن 4نیزه و خود 3و طراده 2طبل و منجوق     

                   پاي این مردان نداري جامه ایشان مپوش   

 برگ بی برگی نداري لاف درویشی مزن      

                      روز حرب از هیبت بلرزیدي زمین   

 همچنان کز بیم خصمی تند، مردي ممتحن      

              گدن در روز جنگذوالفقارت گر بدیدي کر   

                                           
 وثنَ: بت  - 1
 چتر  -آنچه بر سر درفش و علمَ نصب کنند :منجوق - 2
 زورق  -طراده: نیزه کوتاه - 3
 خود: کلاه جنگی - 4
 سپر  :مجن - 5
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 کاه گشتی در زمان گر کوه بودي کرگدن    

             سرکشان را سر به سر نابود کردي در جهان  

 را کفن 1هاشان تختهاشان تخته کردي، حلهّ    

        این جلال و این کمال و این جمال و منزلت  

 جز مر تو را اي بوالحسننیست کس را در جهان     

                  هر دلی کو مهرت اندر دل ندارد همچو جان  

 هر دلی کو عشقت اندر جان ندارد مقترن    

                        روي جنات العلی هرگز نبیند بی خلاف  

 و حزَن 3با گرُُم 2اندر نار لا یزالی ماند    

           روز و شب گر نبودي روي و مویت هم نبودي  

 بویت گل نبودي در چمن گر نبودي رنگ و    

           چون تو صاحب دولتی هرگز نبودي در جهان  

 هم نخواهد بود هرگز چون توئی در هیچ فن    

 )492(قصائد/

                                           
 جامه  :حلّه - 1
 آتش  :نار - 2
 به معنی زخم و جراحت آمده است. ،غم ،اندوه :گرُم - 3



 
 

 )536-440سلام احمد جام (شیخ الإ -د

 از عرفا و »پیلژنده «به  معروف سلام ابونصر احمد ابوالحسن جام نامقیشیخ الإ
صوفیان مشهور اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري قمري است که در دودمانی 

یکی از اصحاب معروف رسول خدا  به جریر بن عبداالله بجلیمحترم که سلسلۀ نسبشان 
قلاب شگرفی در دو سالگی بر اثر خوابی که دید، آنچنان ان و در سن بیست و ،رسید می

 . عبدالرحمن جامیمد که حیاتی تازه یافت و به سلک عرفا درآمدآروحیۀ او به وجود 
وابستگان معنوي این عارف بزرگ جري خود را از هعارف قرن نهم  شاعر معروف و

 داند: می

 سلامی استجرعه جام شیخ الإ              شحۀ قلممر مولدم جام و

 امی استبه دو معنی تخلصّم ج                جرَم در جریدة اشعار لا

ه جرده است که با توکمندي را تألیف بر ارشاد و تبلیغ، کتابهاي سود شیخ جام علاوه
ز بهترین آثار عرفانی به حساب به روانی عبارت و تناسب بین الفاظ و معانی آنها، ا

 اند: جمله آیند از آن می
و  ،جنّة المشتاقين و المذنبين روضة سمرقنديه، کنوز الحکمة، ةس التائبين، رسالي، انمفتاح النجاة

در هندوستان به چاپ رسیده است که به  شیخ جامدیوان اشعاري به نام . بحارُ الحقيقة
پاشا در در کتابخانه نافذاحمد جام اي شعر  نسخهآن عارف نیست ولی  احتمال قوي از

 توان اظهار داشت که اگر تمام می »مفتاح النجاة«ول وجود دارد که به گفتۀ مصحح استانب
توانیم  اقل قسمت اعظم آنها را فعلاً میندانیم، لااحمد جام اشعار دیوان موصوف را از 
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جزو اشعار مسلّم الصدور او بشناسیم، مگر اینکه بعدها با پیدایش اسناد و نسخه جدید 
 .1و معتبرتري از دیوان احمد ژنده پیل خلاف این فرض به ثبوت برسد

ت به ه خلفاي راشدین نوشته و نقل کرده اسبار خلاصه آنچه را که شیخ نامقی در
 رساند: استحضار خوانندگان گرامی می

 صدق ابوبکر -1
 یابد: دل و زبان باید به یک موضوع بیندیشند، و آدمی با صدق، شخصیت والا می

بگفت، چون به صدق گفت درجۀ اعلی  اللهِ  لا إلهَ إِلاّ الُله محمدّ رَسول یقابوبکر صد«
 .2»یافت

 ده سوم در دوستی اصحابقاع -2
و نیکی نسبت به  یاش مسلمانان را به دوست در قاعدة سوم از قواعد دهگانه شیخ جام

 کند: خلفاي راشدین توصیه می
را جمع داري در دوستی و نیک  صرسولقاعده سوم: آن است که جمله یاران «

ب عزیز گفتن، و هیچ کس را از ایشان بد نگویی، چنان که خداي عزّ وجل در کتا
 خویش فرمود:

﴿                            

                        ﴾  :10(الحشر.( 
 آن و را ما، پروردگارا: گویند مى] انصار. [آمدند اینان از پس که استر آنان] نیز[ و«

 اى کینه هیچ ما دلهاى در و. بیامرز، گرفتند پیشى ما از آوردن ایمان در که را برادرانمان
حق  .»مهربانى بخشنده که تویى پروردگارا. مده قرار، اند آورده ایمان که کسانى حق در

                                           
بامقابلۀ پنج نسخه و مقدمه و تصحیح و تحشـیه   -»ژنده پیل«تصنیف شیخ الاسلام احمد جام  –مفتاح النجات  - 1

 24انتشارات بنیاد فرهنگ ایران/ –دکتر علی فاضل 
در اوائل قرن ششـم   »ژنده پیل«تصنیف احمد جام نامقی معروف به  -أنیس التائبین وصراط االله المبین جلد اول - 2

 .222نتشارات بنیاد فرهنگ ایران /ا –با مقابله پنج نسخه و تصحیح و تشحثه علی فاضل  –هجري 
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، پس شاید ایشان را دعا کنیم، و نیک گوییم ، مابستود که انسبحانه و تعالی ما را بد
، کر را فاضلتر گوییم، پس عمر را، پس عثمان راایشان را بد گفت: و از جمله ایشان ابوب

م رسول االله به به مقا اجمعین. زیرا که ایشان نشستند رضوان االله علیهم ،پس علی را
و ایشان بر جاي  .ین خداي را عزوّجلد مر ، و ایشان نصرت کردنداتفاق جمله یاران

بداشتند قواعد دین و شریعت را، و ایشان بگسترانیدند بساط دین در آفاق جهان به 
 .1»توفیق ایزد تعالی

 کلام علی در باره بخیل -3
انجامش چنین است که در دنیا چون فقیران زندگی  : بخیل سرفرماید که می علی
أبی طالبٍ کَرَّمَ اللهُ بنُ  قال عَلیُّ « شود ان محاسبه میآخرت مانند ثروتمند کند و در می

نيا عَيشَ الفُقَراء و  رِ: يعَيشُ : البخيلُ مُستَعجِلُ الفَقْ وَجهَهُ  سَبُ فی العُقبی حِسابَ يحُافی الدُّ
 .٢»الأغنياء

 عمل، شرط اساسی ایمان است -4
کردة منافقان و ابوبکر هرچه  سر عبداالله بن ابُیکنند! مانند  گویند و عمل نمی مدعیان می

 یروزي و موفقیت بیشتر اسلام بود.داد و در اندیشه پ آورد، انجام می را که بر زبان می
گوئی، بر اصل کنی و  کنی، و می این همه از بهر آن گفته آمد که تا هر چیزي که می«

 که درجۀ بیابی. ابوبکر صدیق دن آن جوئی تاجوئی از مع گوئی، و چیزي که می
چه شرط مسلمانی است که هر صدق یافت باول قدم یافت؛ زیرا که در دل کرده بود،

سال در راه  ، چندیعبداالله بن ابُرد تا لاجرم باول قدم در کوي صدیقی نهاد، و آبجاي 
نهم، چون نه راست بود، نی باول، و نی بآخر، همه بر هیچ  گفت قدم راست می اسلام می

                                           
 . 44،45أنیس التائبین / - 1
 .114منبع مذکور/ - 2
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باید کرد، بر سر کار اول قدم راست باید نهاد، تا مقصود  که چه میبود. اکنون بدانستی 
 .1»حاصل شود

   از علی ص سوال رسول اکرم -5
! شش صد هزار گوسفند ل کرد: اي علیاعلی سو امیر المؤمنیناز  صرسول اکرم

گفت: یا رسول  منین علیؤدینار، یا شش هزار سخن؟ امیرالم خواهی، یا شش هزار می
گفت: ششصد هزار سخن را در شش  صخواهم. رسول هزار سخن می االله ششصد

اول گفت یا علی: چون مردمان را ببینی که بفضائل « سخن جمع کردم، این را نگاه دار:
ها مشغول باش. دوم: چون مردمان را ببینی که به  به تمام کردن فریضه مشغول باشند، تو

اش. سوم: چون مردمان را ببینی که شغل دنیا مشغول باشند، تو به شغل آخرت مشغول ب
به عیب جستن یکدیگر مشغول گردند، تو به عیب تن خود مشغول باش. چهارم: چون 

: تو به آرایش دین مشغول باش. پنجممردمان را بینی که به آرایش دنیا مشغول باشند، 
ند، تو بوسیلت حق مشغول چون مردمان را بینی که بوسیلت جستن خلق مشغول باش

خلاص و با: چون مردمان را بینی که به بسیاري عمل مشغول شوند، تا ششمباش. 
 .2»صفت عمل مشغول باش

 کوشش انسانهاي وارسته -6
کوشند که بدکاران و فاسدان را به اسلام دعوت  انسانهاي وارسته و مصلحان راستین می

مرد بر اما ولی باشد که صدهزار « کنند و آنان را از شقاوت و بدبختی نجات دهند:
 ،اطاعت آینده دست وي مسلمان شوند یا از فساد به اصلاح آیند و از گناه کاري ب

بنگر که چند شهرها بر دست وي گشاده شد و چند  ؛منین عمرؤچنان که امیرالمهم
 .3»هزار خلق به اسلام در آمدند

                                           
 .130/ةمفتاح النجا - 1
 .125 -124/ ةمفتاح النجا - 2
 .289انیس التائبین / - 3



 
 

 هـ ق) 542و  538ادیب صابر (وفات بین   -هـ

دباء بن اسماعیل ترمذي، شاعر مشهور ایرانی نیمه ادیب صابر، شهاب الدین شرف الأ
ترمذ بود و شاعري او هم در آن شهر شروع شد ولی بعدها  اول قرن ششم، اصل وي از

، و به مداحی سنجر دینمرو و بلخ و خوارزم روزگار گذرا در نواحی دیگر مانند
 اختصاص یافت.

او چندي در خوارزم بماند  خوارزمشاه فرستاد، تسزارا به رسالت نزد  وقتی سنجر او
داده بود و صابر از آن  اي را براي قتل سنجر ترتیب توطئه و اتسز را مدح گفت. اتسز

نقشه اتسز باطل گردید، و او ادیب صابر  سنجر را مطلع کرد، و اي آگاه شد و به وسیله
از مختصات شعر او  دست است، و را در جیحون انداخت. از دیوان او نسخی در

 زلّهاي لطیف دارد.غت و غزلها و تو روانی اس سادگی
 چینیم: اشعار را درباره خلفاي راشدین میگوهرهاي گرانبهاي صابر دیوان ادیب  از

 اي در وصف خلفاي راشدین قصیده -1
 .1ستاید مدوحش را به صفات برجستۀ خلفا میساده م اي روان و در قصیده

 ونست علم علی و حلم عثمان آمدندم     چون ترا دیدند صدق و عدل بوبکر و عمر

 حجت علم علی زراي مصیب 3نموذه           حرمت عدل عمر بدین درست 2فزوذه

 علم علی دو صفت مشخصّه ممدوحند. عدالت عمر و

                                           
به تصحیح و اهتمام دانشمند گرامی آقاي محمد علـی ناصـح شـامل شـرح حـال و       -دیوان ادیب صابر ترمذي - 1

 . شماره هاي بعد اشاره به صفحات است.81-43 -لیقات مؤسسه مطبوعاتی علمی آستان قدسحواشی و تع
 فزوذه: فزوده.  - 2
 نموذه: نموده.  - 3
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ــی کــه همــت عــالیش   ســید مشــرق عل
 بـــوذ مـــرو را 1اي پســـران نبـــی کـــی

 فعل و رسم تو ز میراث حسین و حسنند
 

 کنــد پــراعــدل عمــر در زمــین شــرق  
 صاحب دلدل وصـی و فاطمـه، فرزنـد   

 عمرنـد  عدل تو ز آثـار علـی و   علم و
 

 ذوالفقار علی و دل و زهرة حیدري -2
 لوه درخشان در قصائد ادیب هستند.ذوالفقار علی و دل و زهرة حیدري دو ج

 2نبینی سري بی سرِ عنتري              کجا ذوالفقاري کند کلک او

 دل و زهرة حیدري 3ببایذ                بدستکرا عنتر و خیبر آید 

 در این قصیده هر انگشت دست ممدوح در عدالت عمري است

 هر انگشت از دست او عمري                4احکام عدل آمذست عمر کاندر

 علمی که در جهان ز علی ماند یادگار           قطب علو و تاج معالی علی کی یافت

در جنگ عوف بن ربیع بن ذي الرمحین ت که از ترس او علی چنان نیرومند اس
والخمار یعنی و از آن پس به ذ دهد جمل مقنعه زن خود را روپوش خویش قرار می

 گردد. مقنعه پوش مشهور می

 بذوالخمار 5آمذ کاسیبِ ذوالفقار در           گویی در آن زمانش علی داشت زیر ران

 بکر)(ابو یار غار کمال حلم و تحمل -3
 در یار غار (ابوبکر) متجلیّ است:کمال حلم و تحمل 

                                           
 کی: که.  - 1
 عنتر: قهرمانی نیرومند که مغلوب علی شد. - 2
 ببایذ: بباید. - 3
 آمذست: آمدست.   - 4
 درآمذ: درآمد   - 5
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 کمال حلم و تحمل بیار غار اندر              خداي 1جمال فضل و تفضلّ درو نهاذ

)175( 
کس صلاحیت یار غار شدن را ندارد، دوست دیگر است و یار غار دیگر! هر  

 غار کی باشد؟هرگز چو یاربقدر ومنزلت     مردي 3وقتی بغار اندر شوذ 2اگر با یار خوذ

)187( 
 طیار گردد: تواند با قدر و منزلت و جاه و جلال، علی و جعفر هر آدمی نمی

 مرتبت هر جعفري طیار کی باشد؟بجاه و     بقدر و مرتبت هر حیدري کرّار کی گردد

 )187(           
 :کند رزو میرا براي ممدوحش آ در ترکیب بندي برندگی شمشیر علی مرتضی

یا رب بده سیاست شمشیر مرتضاش        4نخاست ق مصطفا به سخاوت چنوراز ع 

)110( 
 ستاید: و دلاوري علی می اي ممدوح را به کرامت مصطفی در قصیده

 نسب کند اي حیدري نسب کی بذاتت
        در صدر نیکنامی و در صف پـر دلـی  

 

ــدري    ــال حی ــطفایی و افع ــلاق مص  اخ
 یدر دلاوريح 5چون مصطفا کریم و جو

  

)113( 

                                           
 نهاذ: نهاد  - 1
 خوذ: خود - 2
 شوذ: شود  - 3
 چنو: چون او  - 4
 جو: چو  - 5
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 کند: فراوانی ممدوحانش را به صفات گوناگون علی ستایش می تدر ابیا

 قلمش علی دل است و همان معجز است در
 آمـــد 1ز نعمـــتش بنیـــاز انـــدر آن بدیـــد

 

 که بـوذه بـوذ علـی را بـذوالفقار انـدر       
 کی از شجاعت حیـدر بـذوالخمار انـدر   

 

 

)174( 
 ی کـی بعلـم  جمال عترت و فخر شـرف عل ـ 

 مصـطفی معـرو   2توئی بعلم و سخاوت جـو 
   

 

 اگر عدیل علی خـوانمش سـزا باشـد    
 همین صواب جو نسبت بمرتضا باشد

 

 

)184( 

 او را به روز خشم و رضـا جـون نگـه کنـی    
     

 راست علی مرتضاستیگویی درست و 
 

)315( 

 سـت آن خداوند کی حیـدر دل و زهـرا نسب  
      

 همه خـدمتگر او شیعت حیدر و زهرا  
 

)147( 

ــد   آاز  ــدري دادن ــرا زور حی ــه م ــل ک بن ق 
           

 کشان ز خیبر نصرت بذوالفقار منست 
 

)20( 

 جو مصطفی بهمـه فخـر و فضـل موصـوفی    
       

 جـود متصّـلی   جو مرتضا بهمه علم و 
 

)294 ( 

                                           
 بدید: پدید - 1
 جون: چون.  -چو: چو - 2
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                        کعبه آل نبی شد قبلۀ آل علی  

 ه و قبله ست هرکو عاقلستدوستدار کعب    

 ون علی ذات شریفش صدر و بدر عالمستچ  

 و بدر محفلست چون نبی قدر رفیعش صدر         

)198( 

 و اندر هلاك او ز قلم ذوالفقار کن                 فرزند حیدري ز عدو ذوالخمار ساز

)205( 





 
 

وفات بین  – 458و  469عثمان مختاري (تولد بین سالهاي  -و
 )548و  512اي ساله

عثمان مختاري شاعر قصیده سراي مشهور قرنهاي پنجم و ششم هجري است. و 
 غزنوي و دیگران را مدح کرده است.بسیاري از پادشاهان 

 خوانیم: را دربارة خلفاي راشدین با هم میاشعار این شاعر ادیب و دانشمند 

 ابوبکر» ثانی اثنین«الدین محمد بن علی به ستودن قطب -1
 .1ستاید ابوبکر می »ثانی إثنین«به  را زیبا میر قطب الدین محمد بن علیاي  قصیدهدر 

 بــاد قــدر تــو از ســپهر اعلــی
 اي خداونــد صــد هــزار هنــر

 همـا فـی الغـار    ثانی اثنـین اذ 
 

 کـار دشـمن ز سـافلین، اســفل    
 باش از این پس هزار سال اقَََـلّ 
ــلّ    ــزّ وج ــداي ع ــان خ ــا أم  ب

 

 
 

 )309قصائد: (

 عدل عمر و علم علی -2
به عدل عمر و اي به نام لغز قلم در مدح ابوشجاع بن ابوغالب دبیر، ممدوح را  در قصیده

 کند: علم علی ستایش می
مبوطالب                ر خطّابروانت با شرف عدل ع ت علم علیدلت به قو 

)30( 

                                           
بنگـاه و نشـر کتـاب تهـران      –به اهتمام جلال الدین همائی استاد دانشگاه تهران  -دیوان اشعار عثمان مختاري - 1

 شماره هاي پایین ابیات شماره هاي صفحات کتاب است.  -309صفحه  1341
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 صدق ابوبکر و علم علی -3
دل عمر صفتهاي ارزنده ن غزنوي، صدق ابوبکر و عاي در مدح سلطان ارسلا در قصیده
 ممدوحند.

 چون عمر داردکه صدق و عدل چو بوبکر و       یگان سلاطین و صدر ملک خدايخدا

)55( 

 ذوالفقار حیدر و تازیانه عدالت عمر -4
 یانه عمر با هم بکار رفته است:و تاز حیدراي ذوالفقار  در قصیده

 همچون درة عمرنهادش باز سیاست را      ه    ار حیدري گشتکفایت را زبانش ذوالفق

)124( 

 رکیش یار ملتّ، چون درة عمنو           علی است شقیش حصن دولت، چو خنجر

)178 ( 

 تجلی صفتهاي خلفا در ممدوح -5
 اي ویژة خلفاي راشدین نهفته است:در ممدوح صفته

 زهد و حیا عثمان آن چون علی اندر دین زو       بوبکر شد از ایمان وز داد عمر، فرمان

)432( 

 علی شمشیرش را به دشمن می دهد -6
دهد و ممدوح نیز چنین  ه در نبرد، شمشیرش را به دشمن میعلی آنچنان آزاده است ک

 است:

 در جنگ چون علی بکف خصم، ذوالفقار           شاهی که از دلیري و آزادگی دهد

)102( 
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 دارد.ص  که اخلاق علی و آیین محمدري است ممدوح چنان امی

 اخلاق علی دارد و آیین محمد                       میري که حسام او در دین محمد

)648( 

 





 
 

 هـ. ق) 573-476رشید الدین وطواط ( -ز

قرن ششم هجري  بن عبدالجلیل عمري بلخی شاعر سعد الملک رشید الدین محمد
وي در معجم الأدبااست که به گفته یاقوت حهاي روزگار و  از نوادر و شگفتی« :ءم

ترین روزگار خود و داناترین مردم به  فاضل غرائب آن بود، در نظم و نثر یگانه دهر و
اقلیمها نام بردار  ، آوازه وي در آفاق پیچید و درایق زبان تازي و اسرار نحو و ادبدق

 ی نوشته است که قدرت او را دررشید کتابهاي متعددي به زبان فارسی و عرب »شد
 دهد و از آن جمله است: نویسندگی و شاعري نشان می

دیوان رسائل «، »دیوان شعر عربی«به زبان فارسی،  »حدائق السحر فی دقايق الشعر«

و چهار کتاب مهم درباره خلفاي راشدین به نامهاي ، 1»ر فارسیدیوان شع«، »عربی
أنسُ « ،»بِ مِن کلامِ عُمَرَبنِ الخطاّبِ فَصلُ الخطا«، »الصدّيقِ  الصديقِ مِن کلامِ أبی بکرٍ  تحفةُ «
  .»لبٍ مِن کلامِ علی بنِ أبی طالبٍ طا مطلوبُ کُلِّ «و » فانِ مِن کلامِ عثمانَ بنِ عفّانهلال

 :توضیح مختصري خواهیم داد ءخلفااینک بطور مختصر درباره هر یک از کتابهاي 

  مؤمنین ابی بکر الصدیقمن کلام امیرالالصدیق  تحفۀ -1
 گوید: باره این کتاب چنین می رشید الدین در

بساختم و کتاب  »منين عمر بن الخطابفصل الخطاب مِن کلام اميرالمؤ «چون کتاب «
اعیان ملک  ، ارکان دین و دولت وبپرداختم »الببی طمطلوب کُلّ طالبٍ مِن کلامِ علی بن أ«

این هر دو کتاب بدیدند و از  2صَمَهُم مِنَ المخافاتِ عو  الآفات صانَـهُمُ الُله تعالی مِنَ و ملت، 
پیغمبر  بی قحافهأصدیق اکبر ابن : ن ثمرات فواید بچیدند فرمودند کهشجرات فراید آ

 ... کلمات آن نامدارغار بود و در حال ممات نایب کار در حال حیات صاحب صرا
مصلحت نباشد.. من به حکم ، بدرستی گذاشتن و الفاظ آن بزرگوار معطلّمهمل 

                                           
 .1339ناشر کتابفروشی بارانی شاه آباد  -با مقدمه و مقابله و تصحیح سعید نفیسی -رشید الدین وطواط دیوان - 1
 خداوند متعال آنان را از آفتها نگهدارد و از مخافتها حفظ کند.  - 2
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فراهم آوردم و در  قحافهبی أصدیق اکبر ابن نصیحت شریفشان صد کلمه از کلمات 
الصدّيق مِن کلامِ  تحفة«این کتاب آنرا به پارسی بر سبیل ایجاز شرح کردم و کتاب را 

 .1»نام نهادم »اميرالمؤمنين ابی بکر الصدّيق

  خطابالعمربن من کلام امیرالمؤمنین فصل الخطاب  -2
 منین علی بن ابی طالبؤاز نوشتن صد کلمه دربارة امیرالمپس  رشید الدینبه گفتۀ 

منین ؤدر شرح کلمات امیرالم«گویند که  اي از اکابر مملکت و اعاظم دین به او می عده
که بر افرازندة اسلام و بر آورندة اصنامست نیز چیزي بباید پرداخت  عمر بن الخطّاب

، متضاعف تر شود و هیچ بد گوینده عیب جمیل، مترادف تر و أجر جزیلذکر  تا
منین عمر ؤکلمه از امیرالم جوینده را مجال مقال نباشد، من بر موجب فرمان ایشان صد

 کلمه این معین کردم و در شرح آن صد 2که غرُرَِ اقوال و دررِ امثالست بن الخطّاب
 .3»نام نهادم »طاب مِن کلامِ عُمَر بنِ الخطابفصل الخ«کتاب فراهم آوردم و کتاب را 

   4من کلام امیرالمؤمنین عثمان بن عفان أنس اللهفان -3
چون از شرح کلمات آن سه امام، که امناي دین و « گوید: در مقدمۀ کتاب می رشید

د کلمۀ فارغ شدم، بزرگان دین خواستند تا ص رضوان الله عليهم اجمعين خلفاي راشدینند
چند  آورم و خاطر بر شرح آن گمارم، هرنیز حاصل  از کلمات ذي النورین دیگر

بود به حکم اشارتی که فرموده بودست چه در حال حیات و  5عزیز الوجود کلمات او
به  از کلمات ذي النورین او با این هم جهد کردم و صد کلمه 6چه در حال ممات

                                           
 .  31،30دیوان رشید الدین وطواط / - 1
کو و پسـندیده، درر جمـع درة: مرواریـد درشـت. دره     برگزیده. غرَُر اقوال: سخنان نی -غرَُر جمع غرُّه: پسندیده - 2

 امثال مثلهاي نیکو و مروارید گونه 
 . 31،32دیوان رشید الدین وطواط/ - 3
 اللهفان: ستمدیده درمانده. -  4
 نایاب و کم یاب.  - 5
 شاید از راه خواب بوده باشد.  - 6
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أنس اللهفان «نوشتم و این کتاب را  دست آوردم. و شرح آن به پارسی بر سبیل اختصار
 .1»نهادم »ن امامِ المؤمنين عثمان بن عفّانمِ 

  طالب من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابیمطلوب کُلَّ طالبٍ  -4
 گوید: اولین کتاب از این سلسله است و در مقدمه می

و  2دوة ابرارنکه امام اخیار و قُآبا  البامیرالمومنین و امام المتّقین علی بن ابی ط«
غیرتند  و مقدم شجعان بود، فصاحتی داشت که عقود جواهر از انفاس او در 3سید فتیان

و  5، که در کمال براعتو عمرو بن بحر جاحظاز الفاظ او در حیرت  4و نجوم زواهر
علی  امیر المؤمنینوفور بلاغت نادرة این امت و اعجوبۀ این ملتّ بود، از مجموع کلام 

ه اختیار دررست، صد کلم 6الله علیه و علی آله، که جمع بدایع غرُرَ و روایعسلام ا –
ود نبشته و خلق را یادگار ن برابر هزار داشته و به خط خآکرده است و هر کلمه از 

در  . واجب دید آن صد کلمه را به دو عبارت نظم و نثر پارسی تفسیر کردن وگذاشته
خود که مناسب آن کلمه بود آوردن، تا فایدة آن  تفسیر هر کلمه دو بیت شعر از منشآت
 دو فریق، هم ارباب نظم و هم اصحاب نثر، در عالم تر بود و منفعت آن تمام تر و هر

 .7»مطالعۀ آن رغبت نمایند

                                           
 . 32،33دیوان رشید الدین وطواط / - 1
 برّ: نیکوکاران. قدوة ابرار: پیشواي نیکوکاران. ابرار جمع  - 2
 جوانمردان.  –فتیان جمع فتی: جوانان  - 3
 زواهر جمع زاهره: درخشانها.  - 4
 براعت: برتري، تفوق و بزرگواري.  - 5
 . روایع جمع رایعه، رایعه مونث رایع است: کسی که مردم را به واسطه زیبایی و خوبی خود به شگفتی بیاورد - 6
  .33دیوان رشید الدین وطواط/ - 7
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 ستودن ممدوحان به صفات خلفاي راشدین -5
 :1ستاید ین میرا به صفات خلفاي راشد رشید الدین ممدوحانش

 ملک او چون خلافت عمرست                    د کیشاندر فتوح بلاد ب

)94( 

تشبیه شده عثمان به  از جهت شرم ، از نظر علم به حیدر وشهاب الدین صابر -2
 .است

 زهی! در طینت تو شرم عثمان                      زهی در فطرت تو علم حیدر

)600 ( 

 علی گونه دارد. ، هنرسید تاج الدین ابوالغنائم رافعی شیبانی -3

 فرع علی، خلیفۀ سلطانی از نسب               مثل علی خلیفه یزدانی از هنر

)37( 

لم علی و عدل ارنی میان عقت اتسز لةعلاء الدومدح در  2در قصیدة ذوبحرین -4
 بیند. عمر را در ممدوح می

 بر در تو سایۀ عدل عمر                       در دل تو مایه علم علی

)174( 

 .ز سخن از علم علی وعدل عمر استبا 3اي ذوقافیتین در قصیده -5

 عدل او ز سایه عدل عمر نشان در                  علم او ز مایه علم علی اثر در
                                           

کلیه اشعار از دیوان رشید الدین وطواط مورد استفاده قرار گرفته است و شماره هاي پایین ابیات شماره هـاي   -  1
 صفحه هاي کتاب است. 

 ذوبحرین شعري است که در دو وزن عروضی خوانده می شود. - 2
 د. شعري است که مصراع بیت ها دو قافیه دارن - 3
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)378( 

 ه ممدوحند.عدل عمر دو ارزش ویژ ی ول، علم عو باز هم

 تو طریق عمر گرفت عدل، سیرت در                ، خاطر تو نهاد علی نهاددر علم

)524( 

 و دشمن و نابود کننده ستمگر است.ممدوح عمر وار مجري عدالت 

 قرینه عدل عمر شده ایام را                 در بسط عدل و رفع ستم عهد ملک او

 )436( 
 .کند تیر ممدوح مانند صلابت فاروق کافران را متفرق می -6

 جمع کفّار را کند تفریق                         سهم تو چون صلابت فاروق

)301( 

 اروق، وقف وارثی براي ممدوح است.صدق ابوبکر صدیق و زهد ف -7

 هم ارث مانده ز فاروق زهد و نام        هم وقف گشته بر تو ز صدیق صدق و زهد

)333( 

 .م وابسته به هم حتی در مدح ممدوحعلی دو نا ذوالفقار و -8

 یـده، بکـردار علـی   تو به حرب اندر خرام
        

 در کف میمون تو تیغی بسـان ذوالفقـار   
 

)216 ( 
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 فرزند حیدري تـو و در نـوك کلـک تـو    
         

 صـد چـو ذوالفقـار    1یزدان نهاده معجزه 
 

)240 ( 

ــو     ــر تـ ــی و خنجـ ــدر رزمـ ــو حیـ  تـ
       

 در دیــــن عمــــل ذوالفقــــار کــــرده 
 

)431( 

 شاهی، که وقف کرد بر اشخاص مشرکان
      

ــدري   ــازوي حی ــار ز ب ــغ چــو ذوالفق  تی
 

)456( 

 علم و قدرت علی سایه گستر است. ، عدل عمر ورشیددر تمام دیوان اشعار 
 

                                           
متأسفانه در مدایح، اغراقها و مبالغه گوئیها فراوان است چنانکه در این بیت نوك قلم ممـدوح از صـد ذوالفقـار     - 1

 معجزه گر تر است. 



 
 

 قرن ششم)(قطب الدین ابوالمظفّر  -ح

عارف قرن ششم هجري  ،قطب الدین ابوالمظفرّ منصور بن اردشیر سنجی عبادي مروزي
 گوید: ي راشدین چنین میدر بارة خلفا »مناقب الصوفيّة« در کتاب

 گلیم ابوبکر -1
ممکن است بعضی  .1»دوخت م که گلیمی داشت پاره بر آنجا میدید را و ابوبکر«

 مردم ساده اندیش این نوع زندگی را بر خلاف پیشرفت و تمدن بدانند در حالیکه لازم
بکبالتر هاي عقب مانده یا در حال رشد س ات پیشوایان دینی و رهبران جامعهاست که حی

رهبر  نیز مهاتما گانديعصر حاضر  و بی آلایشتر و دور از اسراف و تبذیر باشد. در
اش را از تجمل گرایی  روش مقاومت منفی خود و جامعه فقید هندوستان با به کار گیري

 نجات داد.

 ایثار ابوبکر -2
ذارد ، وجود خود را در طبق اخلاص بگها و هنگام بروز مصائب د در سختیدوست بای

 ثار کند چنانکه ابوبکر چنین کرد.و در راه دوستش فداکاري و ای
کس با  ابوبکر صدیقهجرت کرد. از همه صحابه جز  صو این بود که رسول«

 ﴿ وي نرفت. از آنکه به همه وجهی شایسته وي بود و حق تعالی او را یار خواند،

             ﴾  :در غار رفت خود را فداي او کرد. ).40(توبه 

                                           
از نوشـته هـاي قـرن ششـم      -قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر سنجی عبادي مـروزي  -مناقب الصوفیۀ - 1

 .72ناشر کتابخانه منوچهري /ص  -ایرج افشار به کوشش محمد تقی دانش پژوه و –هجري 
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جامه پاره کرد و در سوراخها نهاد، و پاشنه در یک سوراخ نهاد که جامه نمانده بود. 
سر بر زانوي او نهاده بود.  صسیدمار پاشنه او را زخم کرد و نجنبید و ننالید. از آنکه 

 .1»سپرد ر شود و این طریق محبت بود که میاید که بیدا: نبگفت

 هاي ضد استکبار و اتراف عمر و علی نمونه -3
منین ؤامیرالم«ار و اتراف و خوشگذرانی بودند. هاي ضد استکب نمونه بعمر و علی

منین این ؤبر آن دوختی. گفتند: یا امیرالم هاي بسیار اي که پوشیدي پاره جامه علی
 .2»پوشم ، براي آن میمذمت نفس ثمره دهد چیست؟ گفت: مرقّع پوشیدن، خشوع دل و

جبۀ خود را پاره بر دوخته است. روایت است که وي را  و امیرالمومنین عمر«
هاي بسیار بر آن دوخته، از آن جمله سه  اي پوشیده و پاره خلافت جامه دیدند در وقت

 .3»پاره نمد بود بر میان کتف و جامه بر یکدیگر دوخته

 پیامبر و اصحاب صفّه -4
را بر آن  4، نیازمندان اصحاب صفهّبه فاطمه زهرا داشتن همه محبتی که آبا  صپیامبر

 بزرگوار ترجیح داد.
وقتی چیزي در حجره آورد.  صروایت کرد که رسول منین علیؤامیرالم«

باشند.  دهم و اصحاب صفّه بیرون گرسنه میمرا بده. گفت به تو ن گفت: لفاطمه
 .5»باز آرم نخست آنجا برم. آنچه زیادت باشد پیش تو

                                           
 . 90منبع مذکور/ - 1
 .73منبع مذکور/ - 2
 .73منبع مذکور/ -  3
 اصحاب صفه کسانی بودند از اصحاب که بر روي سکوي مسجد می خوابیدند. - 4
 .84منبع مذکور/ - 5
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 عمر راضی شدن به قضا و قدر -5
اتکا به غیر خدا باز پذیرفتن مقدرات الهی، آدمی را از  راضی شدن به قضا و قدر و

و با کوشش و تلاش دارد، و رضا به معنی تسلیم بودن در برابر اراده پروردگار است  می
 مغایرتی ندارد.

در رضاست، اگر توانی چیزها که همه  ابوموسی اشعرياي نوشت با  نامه عمر
 .1»لا صبر کنإراضی باش و 

 صدق از نظر علی -6
آید: در قول و  هیچ نعمتی براي انسان بالاتر از صدق نیست و صدق در سه چیز پدید

 در حال و در عمل.
برکت صدق، مرد را بهتر از مال بسیار  :چنین گفته است که منین علیؤامیرالم«

به خرج نیست شود. اما زبان راست گوي هر چند راست است که مال، خرج راست و 
 .2»شود گوید درجۀ او در دین زیادت می می

 ادراك و فراست مؤمن از نظر عمر -7
 کند. ن رابطه قلب و زبانش را آشکار میادراك و فراست و نیروي تفکر و بینش مؤم

 جبرئیل. پس 3به ابتدا در آن متوقفّ بود صرسول :گفت منین عمرؤامیرالم«
 بیامد و گفت:

 .4»ينَطِقُ عَلی لسانِ عُمَر الحقُّ «گوییم:  گوید بشنو که ما می چه عمر می هر
 شود. ي نفسانی پاك کند، دلش آینه سا میاها و آرزوه آدمی اگر دل را از وسوسه

                                           
 . 116منبع مذکور/ - 1
 .102منبع مذکور/ - 2
 ی عمر ساکت بود و چیزي نمی گفت.یعنی درباره الهامات قلب - 3
 .128منبع مذکور/ - 4
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 )583انوري ابیوردي (وفات الف: 

، شاعر قصیده سراي مشهور قرن ششماوحد الدین علی بن محمد بن اسحاق ابیوردي 
 ستاید: هایشان این چنین می خلفاي راشدین را با ویژگی

 به خلفا خواجه سعد الدین اسعده تشبی-1
 گوید: می »خواجه سعد الدین اسعد«اي در مدح  در قصیده

 به سـر مصـطفی شـریف قـریش    
 1بــه صــفا و وفــا و صــدق عتیــق
 2بـــه دلیـــري و هیبـــت عمـــري
ــورین   ــات ذوالن ــا و حی ــه حی  3ب

ــوي   ــار مرتض ــف و ذوالفق ــه ک  ب
 

ــل عزیــز تــر ســت  سکــه ز جمــع ر 
 ترسخشرع که ز دل، جان فروش و

ــر  مــه ظهــور شــریعت از ع  ســت ک
 4کـــه حقیقـــت مؤلـــف سورســـت
 5که به حـرب انـدرون شـیر نرسـت    

 

 

 

 

 

 )65(قصائد/

صدق، وفاي به عهد و اخلاص ابوبکر صدیق و دلیري، هیبت و  صفا، ،در این قصیده
لب صلابت عمر بن الخطاب و حیا و حیات عثمان بن عفّان و شجاعت علی بن ابی طا

 ش ذوالفقار وصف شده است.و ارز

                                           
 ابوبکر صدیق.  - 1
 ي نسبی است. - - 2
 لقب عثمان بن عفاّن است.  - 3
 سور جمع مکسر سورة است یعنی عثمان سوره هاي قرآن را جمع کرده است.  - 4
 .1347رجمه و نشر کتاب/ چاپ دوم دیوان انوري جلد اول قصائد به اهتمام محمد تقی مدرس رضوي/ بنگاه ت - 5
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 به صفات خلفا »شاه«قطب الدین مودود ستودن  -2
اعتقاد ابوبکر، صولت  »شاه«قطب الدین مودود اي در صفت بغداد و مدح  در قصیده

آید و ممدوح را به آن صفات متصف  ، خشوع عثمان، حکمت علی چنین میعمر
 کند: می

 به ترسکاري عثمان و حکمت حیدر                   به اعتقاد ابوبکر و صولت فاروق

 )217(قصائد/

 در مناجات باري تعالی -3
هاي گوناگون و بدیع  تسلط و رنگ آمیزي شاعرانه پرده اکه ب »مناجات باري تعالی« در

نماید و اشعاري به صولت رعد و تندر و غرش صاعقه و بلنداي  خلقت را منقّش می
ید از خداوند پوزش سرا ... میفنده دریا وفلک کشیده و امواج توکوههاي سر به 

 داند: طلبد و خود را از تهمتهاي زیر و معتقدات خلاف، بري می می

 نه در خلافت بوبکر دم زنم بـه خـلاف  
     نشستن عثمان چو رافضی بد گوينه در

 در مجــال نُطَــق 1نــه در امامــت فــاروق 
 احمق 2شجاعت حیدر چو خارجینه در

 

                                           
 عمر بن الخطاّب.  - 1
 دشمن علی بن ابی طالب.  - 2
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             سر خـوارج خـواهم شـکافته چـو انـار     
                  یکی جریدة اعمال خود نکـردم کشـف  
 کنون که عذر گناهان خویشـتن خـواهم  

 

 2خواهم کفیده چون جوزق 1دل روافض 
 هزار کس را کـردم بـه مـدح، مسـتغرق    
 ز دیده خون بچکد بر بدن به جاي عرق

 

 

 

 )274(قصائد/

  هیبت و صولت عمر بن خطاب -4
سروده است اینگونه از هیبت  »عماد الدین پیروز شاه«شکوهی که در مدح  در قصیده با

 که  جا ترسد و هر شیطان از سایه عمر می ؛گوید که و صولت عمر بن خطاب سخن می
قدرت دشمن شکن او جلوه کند، اثري از نیروي اهریمنی نخواهد بود و مکمل 

 است:ن، شمشیر برنده حیدر ضربتهاي مهلک عمر در نبرد با دشمنان دی

 چرخ که نظّاره بود دید که منکر شکست      دــــر بشکنــلّ عمــظو، ــمعرکۀ مکر دی

 باقی ناموس کفر خنجر حیدر شکست      چه پس از عهد اودین به عمر شد قوي گر

 )92(قصائد/

                                           
شود. رافضیان آن عده از شـیعیان افراطـی و    روافض نامی است که به تشیع تحریف شده صفوي اطلاق داده می - 1

و نفـرین قـرار   جز تعداد بسـیار انـدکی را مـورد لعـن      صي صحابه ویاران رسول خدا  تکفیري هستند که همه
حضرت علی را به عنوان خلیفه پس از خـود انتخـاب نمـود ولـی      صدهند. و بر این باورند که پیامبر خدا  می

یاران رسول اکرم دستور پیامبر خویش را زیر پا نهادند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند. همچنین رافضیان چون 
خاندان آن حضرت دانسته و دوازده امام معصوم پس از را میراث  صنظام پادشاهی خلافت پس از پیامبر اکرم 

ي  اند. غافل از اینکه ایمان به عصمت آن امامان در حقیقت طعنه اي است کشنده بر پیکـر عقیـده   پیامبر تراشیده
. متأسفانه امروزه بسیاري از شیعیان جهان و بخصوص کشور ما بـدام ایـن تنـدروان    صختم نبوت رسول اکرم 

اند و عقاید باطله و ضد قرآنی آنها که مخالف دستورات حضرت امیر المؤمنین است را نادانسـته  تکفیري افتاده 
                تکرار می کنند! (ب)

 جوزق: غوزه و غلاف پنبه که هنوز پنبه آن را در نیاورده باشند.  - 2
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 ه تدبیر و عدالت عمر آرامش دارد:مکّه در سای

 مکّه بی سایه عمر دارد                             بیدیو چندان علمَ زند که نَ

 )126(قصائد/

 آمده است ممدوح را مروج نام عمر و »احمد بن مخلص«اي که در مدح  در قصیده
 نامد: عدل او را عدالت عمري می

 زان روي که عدل تو چو عدل عمر آمد                  نام تو بسی تربیت نام عمر داد

 )140(قصائد/

 گوید: چنین می »صدر الدین محمد میراب مرو«در قصیدة مدحیه 

 چنانکه دین محمد به داد و عدل عمر              محمد آنکه وزارت بدو نظام گرفت

 )196(قصائد/

 ذوالفقار حیدر کرار -5
خنجر دست سلطان سلجوقی را به  :گفته است »سلطان خنجر«اي که در مدح  در قصیده

 کند: تشبیه میحیدر کرار  ذوالفقار

 در دست علی، ذوالفقار باشد                             در دست تو گویی که خنجر تو

 )132(قصائد/

، چون علی ممدوح را در نبرد با دشمنان »امیر تاج الملوك ابوالفوارس«در مدحیه 
 شمارد: می

 کرده خنجر تو کار روزگار وي راست                   اي در نبرد، حیدر کرار روزگار

 )172(قصائد/

 نماید: ممدوح خود چنین یاد میدر ابیات دیگري از 
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 به پیش خصم، با پیکار حیدر                                به روز جنگ، با دستان رستم

 )224(قصائد/

 که ز گردون، سریرست وز خورشید، کلاه            شاه حیدر هاشم تَبعِ احمد نام

 )418قصائد/(

 به کف ذوالفقاري چو حیدر گرفته                تو بر پشت رخشی چو رستم خرامان

 ) 435(قصائد/

 کوس تو کوس حیدر رازي                                 تیغ تو تیغ حیدر عربی

 ) 477(قصائد/

جا سخن از زهد و عرفان به میان  پیکار درون و بیرون است هر قهرمان علی
شود ذوالفقار  د با کفار و مشرکین رنگ آمیزي میجا نبرکند و هر آید علی جلوه می می
 درخشد. می





 
 

 )595-500افضل الدین خاقانی شروانی (ب: 

 مدح پیامبر و خلفا
را ستوده از  صاي که پیامبر هجري در قصیده 6دست قرن شاعر قصیده سرا و چیره 

 است:چنین سخن گفته  ءخلفا

ــه دو ــتین آورده روزنام ــت در آس  ل
     داده قرار، هفت زمـین را ببازگشـت  
         هر چـار، چـار حـد بنـاي پیمبـري     
       بی مهر یار در ایـن پـنج روزه عمـر   

 

 1ذا هـوي إمهرش نهاده سوره و النجم  
 2کرده خبـر، چهـار امـین را ز مـاجرا    

ــا  ــر ارواح اولی ــار عنص ــار، چ ــر چ  ه
 3نتوان خلاص یافت از این ششدر فنا

 

 

 

 

 :ستاید ت روحی و شخصیت معنوي آنان را میو در قصیده دیگري اینگونه عظم

نداشت ساعد دین، یاره داشتن،                     تاج اصفیا نشدند چهار یارش تا
 4یارا

محبت خاقانی در این ابیات رهایی از زندان تعلّقات دنیاي زودگذر را در گرو مهر و 
 اند.د نسبت به چهار یار می

 کند: را ستایش می ءچنین مقام خلفا و شکوائیه و مدحیه دیگري این در قصیده

 دستان کاهنان شمر آنرا نه داستان                هر داستان که آن نه ثناي محمدست

 تعلیم کن از چار خلیفه طریق آن                  خواهی که پنج نوبت الصابرین زنی

                                           
 اشاره به سوره مبارکه نجم است. - 1
 چهار امین بمعنی چهار خلیفه است.  - 2
 / کتابفروشی زوار.  9-6دیوان خاقانی شروانی/ بکوشش دکتر ضیاء الدین سجادي/ - 3
 / کتابفروشی زوار. 9-6دیوان خاقانی شروانی/ بکوشش دکتر ضیاء الدین سجادي/ - 4
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 1بیان ،حیا وز مستغفرین از متّقین،                 انتین، ادبوفا طلب از ق از صادقین،

 ء، اذان نماز و اقامه آن است که باید بر مبناي تبعیت از خلفااز پنج نوبتمقصود 
 انجام پذیرد.

 تشبیه پدر به عمر و خود به عثمان
و خود را به  پدرش را به عمرخاقانی در قصیده دیگري در مدح پدرش علی نجار 

 کند: تشبیه می ثمانع

 هم به ثناي پـدر خـتم کـنم چـون مقـیم     
ــا    ــا دع ــی او ت ــر در پ ــاي خی ــاد دعاه  ب
    در عقب پنج فرض اوست دعا خوان من

         قضاي اول عهـد عمـر در گذشـت    زر گ
 

 خوان اوست، جامگی از خان اومن از نان 
 اول او یاربســــت و آمــــین پایــــان او 

 خـوان او بـاد دعـا    یا رب کارواح قدس،
ــا ابـــد مگـــذارد نوبـــت عثمـــانِ او   2تـ

 

 

 

 

 چهار یار چهار رکنند
که در کعبه معظمّه در  »لينتفُاحة الثَقَ تحفة الحرمين و « ) قصیده(تجدید مطلع :در مطلع دوم

 کند: یاد می »چهار یارچهار رکن یعنی «حضرت رسول سروده است اینگونه از مدح 

      سیاهف او سنگ مصطفی کعبه است و مهر کت  

 هر کف از بهر کف او زمزم احسان آمده    

    گرد چهار ارکان او بین هفت طوق و شش جهت  

 چهار ارکانش ز یاران، چار اقران آمده    

                                           
 / کتابفروشی زوار.9-6دیوان خاقانی شروانی/ بکوشش دکتر ضیاء الدین سجادي/ - 1
 .366مأخذ مذکور/ -  2
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و کف دستش به آب  1سودکعبه و کتفش به حجرالأ به ص، مصطفیدر این ابیات
 شده است. کش به چهار خلیفه تشبیهزمزم و چهار رکن وجود مبار

 تشبیه پسر عمویش به عثمان و خود به علی
 که ماتمدار »علی«و خود را » عثمان«در تب و تاب مرگ پسر عمویش، او را  ،خاقانی

 کند: خلیفه مقتول است معرفّی می

            دلم مرگ پسر عم سوخت و در جانم زد آن آتش  

 اش عرق شریان گشت و دودش روح حیوان که هیمه    

                   اول خن در ماتم است اکنون که من چون مریم ازس  

 در گفتن فرو بستم به مرگ عیسیِ ثانی    

         علی را گو که غوغاي حوادث کشت عثمان را  

 2علی وار از جهان بگسل که ماتم دارِ عثمانی    

 تشبیه ممدوح به علی
ممدوح را  مظفرّ قزل ارسلان بن ایلدگزو مدح اتابک اعظم ت عید نئدر تهاي  در قصیده

 نماید: تشبیه می »علی«به 

 در بیشۀ صولت چو علی شیر وغایی           3در کشور دولت چون نبی شهر علومی

 از نسل فریدونی نه از آل عبایی            مانند علی سرخ غضنفر توئی ار چه

 1ز گراییری تو اگر گالبرز شکاف        گر تیغ علی فرق سري یک سره بشکافت

                                           
 .372ذ مذکور/مأخ - 1
 415مأخذ مذکور/ - 2
 است (من شهر علمم وعلی درِ آن  است). »أنا مدینۀُ العلمِ وعلی بابها«اشاره به  - 3
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 تشبیه خلفا به چهار ارکان
این شاعر قصیده سرا و سخنور که سخت ترین قوافی و اوزان عروضی رام و مسخرّ 

 به مدح ناصرالدین ابراهیمو  سروده صرسول اکرماوست در ترکیب بندي که در مدح 
 گوید: به پایان رسانیده است می

      2ارکان مهیا کرد پنج ارکان ملتّ را به چار   

 دست کز دریاي او آمدیک جدولی بوکه هر     

                   کنون جز ناصرالدین کیست؟ کز بهر نیابت را   

 4در چار بالشهاي او آمد 3ز بعد چارتن     

 کند: شکن و بدعت شکاف معرفّی می ، علی را ستمشاعر بلند پایه شروان

 چون علی خیبر ستم بشکافت                اي چراغ یزیدیان که دلت

 5ذوالفقار تو لاجرم بشکافت                 تارك ذوالخمار بدعت را

 نماید: لفقار برنده علی تشبیه میدر دو بیت زیر شمشیر ممدوح را به ذوا

 6او البرز از سنان شکافد            گر تیغ علی شکافت فرقی

 7هود سان نجنبدتا چرخ ج          کشچون حیدر ذوالفقار بر

                                                                                                           
 437مأخذ مذکور/ -  1
 چار ارکان، چهار خلیفه است.  - 2
 چارتن همان چهار یار و چهار خلیفه است.  - 3
 .449-448مأخذ مذکور/ - 4
 .470مأخذ مذکور/ - 5
 .512مأخذ مذکور/ - 6
 .513مأخذ مذکور/ - 7
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 »فاروق دین افزا«نامیدن ممدوح به 
 ، لقب عمر بن خطّابنامد و فاروق می »فاروق دین افزا«خاقانی، ممدوح خود را 

 خلیفه دوم است.

 1نام او فاروق دین افزاي باد                     از در افریقیه تا حد چین

یعنی عمر  »فاروق«داند و  می »حیدر فاروق عدل«، ممدوحش را در یک بیت ،خاقانی
 م نظیر مجري عدالت و برابري است.بن خطاب نمونه ک

 2کز شرف او سماك، رمح سپاهش سزد           حیدر فاروق عدل، جعفر فرقان پناه

که نقاب را از  »فاروق عجم ستان« در بیت دیگري مظفرالدین قزل ارسلان را به
    کند. ه میبانو گشاده است تشبی چهره بی بی شهر

 دست شه کامران گشاید           هر عقده که روزگار بندد
 شاهنشه شه نشان گشاید      وز گرد مصاف روي نصرت

 3فاروق عجم ستان گشاید            یعنی که نقاب شهربانو
 

                                           
 .518مأخذ مذکور/ - 1
 .520مأخذ مذکور/ - 2
 .512مأخذ مذکور/ - 3





 
 

 )614-602اي (وفات  حکیم نظامی گنجهج: 

ی، شاعر و داستان پرداز حکیم ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی ابن مؤید نظام
باره تاریخ تولّد او اختلاف روایت وجود  در .هجري است ششممشهور ایران در قرن 

 باشد. می 540تا  530ال قوي بین سالهاي دارد و به احتم
خسرو و شیرین و اشعار توحید نظامی نه تنها در  ،لیلی و مجنونآوازه داستانهاي 

کشورهاي آسیاي میانه (شوروي سابق) را نیز فرا لکه ایران زمین قرنها طنین انداز است ب
 ش تعهد اخلاقی به کار رفته است.. نظامی تنها شاعري است که در اشعارگرفته است

 گردانیم: باره خلفاي راشدین آراسته می اینک صفحات کتاب را به اشعار شیوایش در

 و خلفا در لیلی و مجنون صستایش پیامبر -1
 ستاید: را چنین می ءخلفا صپیغمبر اکرمنعت  نون درو مج لیلیدر مثنوي 

 ویــن خانــه هفــت ســقف کــرده
ــودصــد           یق، بــه صــدق پیشــوا ب

ــائیِآو  ــر حی ــرس 1ن پی ــدا ت            خ
ــد    ــور بودن ــک ن ــار ز ی ــر چ              ه
       زین چار خلیفه ملک شد راست

ـــز آم ــه ـــ ــن چهارگان           یزش ای
      اق داديــ ـهار سـدین را که چ ـ

          چون ابروي خوب تـو در آفـاق  
         از حلقۀ دسـت بنـد ایـن فـرش    

 بــر چــار خلیفــه وقــف کــرده     
ــود   ــدا ب ــم ج ــرق ه ــاروق، ز ف  ف
ــدرس   ــود هم ــداي ب ــیر خ ــا ش  ب
 ریحـــان یـــک آبخـــورد بودنـــد
ــت   ــد مهیاس ــار ح ــه چه ــه ب  خان
 شد خوش نمک این چهـار خانـه  

ـــزی ــــ ـــنگونه چ  اق داديـهار ط
 شد این چهار و هم طاقهم جفت 

 2عرش یک رقص تو تا کجاست تا

 

 

 

 
 

 

 

                                           
 پیر حیائی: عثمان بن عفاّن  - 1

با مقابله و تصحیح از روي صحیح ترین نسُخ معتبر چاپی و خطّی چاپ  -کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه اي - 2
 .433-1366/432ان تهر -انتشارات امیر کبیر -چهارم
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)432-433( 

 ستایش چهار یار در شرف نامه -2
 :که با بیت زیر »مناجات بدرگاه باري عزّ اسمه«درشرف نامه در 

 یاري رسم توئی یاوري بخش و             بزرگا بزرگی دها بی کسم

 راند: شود اسب بلاغت را چنین در میدان می شروع می
 مسجل به امضاي پیغمبري                  نویسم خطی زین نیایشگري

 که صد آفرین باد بر هر چهار                    چاریار ؟از که وگواهی در
 چو تعویذ بر بازوي خود، نهان                نگهدارم آن خط خونی رهان

)843( 

 مر و علی در مخزن الاسرارستایش ع -3
 :سراید با سلاست و شیوایی چنین می صسرار در نعت رسول اکرممثنوي مخزن الأدر 

 مــا همــه جســمیم بیــا جــان تــو بــاش
ــی  ــن مـ ــۀ دیـ ــی رخنـ ــد از طرفـ  کننـ

ــا چراســت؟  ــه تنه ــوئی قافل  شــحنه، ت
ــت   ــردان فرسـ ــف مـ ــی در صـ  علیـ

 يشــب بــه ســر مــاه یمــانی در آر    
 بـــا دو ســـه در بنـــد کمربنـــد بـــاش

 

ــاش      ــو ب ــلیمان ت ــوریم س ــه م ــا هم  م
ــی  ــین مـ ــراف کمـ ــر اطـ ــکن وز دگـ  دنـ

ــو ــم آنجــا چراســت؟ قلــب ت  داري؟ علَ
ــت   ــیطان فرسـ ــري در ره شـ ــا عمـ  یـ
ــر آر     ــانی ب ــرد یم ــه از ب ــو م ــر چ  .س
ــاش  ــد بـ ــم زدة چنـ ــن کـ ــم زن ایـ  کـ

 

 
 

 ستایش خلفا در شرف نامه -4
ر سخن به میان ز چهار یااینگونه ا صاکرم پیغمبر«در مثنوي شرف نامه در معراج 

 آورد: می
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 ندانم که شب را چه احـوال بـود  
 چو شـاید جانهـاي مـا در دمـی    
 تن او صافی تـر از جـان ماسـت   
 بــه از گــوهر جــان نثــارش کــنم
 گهر خر چهارنـد، گـوهر، چهـار   
 به مهر علـی گرچـه محکـم پـیم    
 همیدون درین چشم روشن دماغ

 یـش نـام  وبدان چـار سـلطان در  
 

 دشبی بـود یـا خـود یکـی سـال بـو       
ــالمی    ــراهن عـ ــه پیـ ــد بـ ــر آیـ  بـ
 اگر شد به یک لحظه و آمد رواسـت 

 خـــوانی چـــار یـــارش کـــنم ثنـــا
 فروشـــنده را بـــا فضـــولی چکـــار
 ز عشـــق عمـــر نیـــز خـــالی نـــیم
 ابــوبکر، شمعســت و عثمــان، چــراغ
 شــده چــار تکبیــر دولــت تمــام    

 

 

 

 

 

 

 

 

)848- 849(  

 





 
 

 )628- 627-537شیخ فرید الدین عطّار نیشابوري (د: 

ششم و اوائل قرن هفتم  فرید الدین محمد عطار نیشابوري از صوفیان مشهور قرن
 هجري است.

، او را در عالم عرفان شاخص و شخصیت والا، متانت، وارستگی و قدرت شاعري
ه استادي و پرهیزگاریش ممتاز نموده است بطوریکه شاعران و صوفیان قرنهاي بعد ب

 کنند. اعتراف می

 وان اشعاردی
نامه،  تعطّار آثار گرانبهایی بیادگار مانده است از قبیل: اسرار نامه، خسرو نامه، مصیب از

 اید و غزلیات.ولیاء، دیوان قصالأ ةتذکر منطق الطیر، الهی نامه،
هاي معنوي این عارف بزرگ فرا  ن گرامی را به چیدن گلها و شکوفهاکنون خوانندگا

 :خوانم می

یار ارهچ  

 مطلق، آنکه پسِ مصـطفی بـه حـقّ   صدیق 
 ر         در باخت مال و دختـر در پـیش یـار غـا    

ــد جــان خواجــه، صــحابه ســزاي او              دیدن
ــی   ــول م ــو قب ــر ت ــتش  گ ــی در خلاف                   نکن

 

 ه از او نبــــود هــــیچ پیشــــواتشایســــ 
 1جان هم بباختسـت بـه او یـارِ بـی دغـا     

ــزا؟   ــه ناس ــحابه ب ــد ص ــا کنن ــاري کج  ک
 ءب کنــد ز منــع تــو تکــذیب اولیــاواجــ

 

 

 

 

*** 

                                           
 دغا: به فتح اول به معنی نادرست و دغَل.  - 1
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 هـو شـنید   ، آنکه چـو طاهـا و  1فاروق اکبر
       آهوي طاوها چو بر آوردي هـاي و هـوي  

      کف ساقی شراب خاصچون نوش کرد از
           هرگز ندید ار چه بسی دیـده بـر گماشـت   
              میر سـوم، خلاصـۀ دیـن، آنکـه در کشـید     

ــ ــون  آن ذات پ ــید دو کَ ــف س               اك او ز ک
     در بحر بی نهایت قرآن چو غوطـه خـورد  
         دانی بر آسیاي فلـک چیسـت ایـن شـفق؟    

 

 درهاي و هوي آمـد و شـد صـید طاوهـا     
 پر مشک شد ز آهـوي هـو نافـه در هـوا    
ــلا   ــرآورد کالص ــام ب ــروش ع ــالی خ  2ح

ــلا    ــت الع ــر جنّ ــه ت ــمعی ازو فروخت  ش
ــت ا ــات معرفـ ــاآب حیـ ــوثر حیـ  3ز کـ

 سـخا  4هم کـوه حلـم دیـده و هـم قُلـزُم     
 5شد غرق بحر و کرد در آن بحر سر، فدا 
 بر خون بگشت از غـم خـون وي، آسـیا    

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 ز پس بود 6صدري که بود از پس و علوِي
 شیر خدا و ابن عم نبـی، آنکـه بـاز یافـت    

 ضـا تآن صدر، صدر هر دو جهان بود، مر 
 8یتأَو هل چتاجی و7تختی چو دوش خواجه

 

                                           
 فاروق اکبر: عمر بن خطاب.  - 1
 الصلا، به فتح صاد بانگ برآوردن براي طلب کسی.  - 2
 مقصود عثمان بن عفاّن است.  - 3
 قلزم: دریا.  - 4
 اشاره به کشته شدن خلیفه، عثمان در حال قرآن خواندن است. - 5
 وي به ضمّ عین به معنی بلند. عل - 6
 خواجه، حضرت رسول  گرامی.  - 7
 ).1(سوره الإنسان/ - 8
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 چــون مصــطفاش در اســداالله مثــال داد   
       این حلقۀ دري که دري جسـت تـا بیافـت   
ــار نــداري میــان جــان              گــر عشــق چــار ی
          گر چار رکـن کعبـۀ دل، چـار یـار نیسـت     

 

ــیدند لا    ــال کشـ ــراي آن مثـ ــا طغـ  1فتـ
 ــت و باب ــۀ علمسـ ــاوان در درِ مدینـ  2هـ

 کـه پـنج نمـازت بـود روا     3صورت مکن
ــیا  ــزین و کلیسـ ــرد گـ ــار کـ ــار چـ  4زنّـ

 

 

 

 

، تضادها و ، از تعصب و یکسو نگري دور است و با دید باز عارفانهعطّارمسلک 
این  »اسرار نامه«شمارد در  هاي مختلف را مادون توحید می تناقضات مکاتب و نحله
 گوید: سخن میچنین از خلفاي راشدین 

 ابوبکر
 ة دارالخلافـــــهونخســـــتین قـــــد

ــاد تحقیــق     ــق، بنی ــن ح ــاس دی  اس
ــور  ــید انـ ــدق را خورشـ ــپهر صـ  سـ
 5شــریعت را نخســتین قــرةّ العــین   

ــو     ــور ب ــدق و پ ــان ص ــه جه قُحاف  
ــدیق  ــرع، صـ ــاه شـ ــت دار شـ  نیابـ
 چــــراغ اولیــــا صــــدیق ابــــوبکر

ــی   ــانی إثنَـ ــطفا و ثـ ــق مصـ نرفیـ 6 

 

 

                                           
  »لا فتی إلا علی، لا سیف إِلاّ ذوالفقار«اشاره است به حدیث   - 1
 . »أنا مدینۀُ العلم وعلی بابها«اشاره است به حدیث  - 2
 گمان مکن.  - 3
 . 5-4تصحیح و مقابله سعید نفیسی چاپ سوم/دیوان فرید الدین عطار نیشابوري با  - 4
 نور چشم. - 5

 ﴿ -40التوبه/  - 6                             

                  ﴾ .»را (پیامبر) یـاري نمـی کنیـد البتـه      اگر شما او

هنگامی که کافران پیغمبر را از مکه بیرون کردند خدا یاریش کرد آنگاه یکی از آن دو تن (رسول اکرم) به رفیق 
 .»و همسفر خود (ابوبکر) گفت: اندوه مخورخدا با ما است
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 شراب شرع چـون جوشـی بجوشـید   
 نخستین جام حکمـت نـوش او کـرد   
ــه   ــیش رفتـ ــت پـ ــی را در امامـ  نبـ
    چو حق در گـوش جـان او نـدا کـرد    

  یمیچو در باخت آنچِ بودش زر و س ـ
ــازي  ــدگی و پاکبـــ ــی بیننـــ  زهـــ
 مخــالف گــو بیــا برخــوان و بشــناس
ــت  ــا روز قیامـــــــ  ز اول تـــــــ
ــدوه   ــر انـ ــم دم او در هـ  در اول هـ
ــتین    ــاص نخس ــب خ ــط نای  در اوس
ــاك   ــه در خ ــرِ او خفت ــر در ب  در آخ

 

ــید   ــدقنا بنوشــ ــا و صــ ــه آمنّــ  بــ
 ز دست مصطفا سر جوش او خـورد 
ــه    ــش رفتـ ــده، درویـ ــوانگر آمـ  تـ

هــرآنچش بــود بــا دختــر فــدا کــرد   
ــی    ــا گلیم ــا ب ــال دنی ــاخت از م  بس

ــازي  و ــدیق ببـ ــت صـ ــیکن نیسـ لـ  
 1سَــــــــــــــتُدعَونَ إلــــــــــــــی قــَــــــــــــومٍ أولــــــــــــــی بأس

نبــی در حــقّ او کــرده کرامــت        
 چه در شهر و چه در غار و چه در کوه

پیمبـــر را نیابـــت کـــرده در دیـــن   
و مرید و چست و چـالاك  زهی پیر 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

)24- 25( 

 عمر
ستاید،  عطّار، که آنگونه از صدیق و یار غار سخن گفته است، فاروق اعظم را چنین می

 :و شایسته عمر ستایشی فراخور

 خورشـید خطّـاب  سپهر دیـن عمـر،   
ــامبردار   ــاب نـ ــمعی کافتـ ــه شـ  چـ
 ازین پرتو که بـود آن شـمع دیـن را   
ــودي    ــق نب ــن ح ــب دی ــر او قط  اگ

 چراغ هشت جنتّ شـمع اصـحاب   
 طـــواف او کنـــد پروانـــه کـــردار
 نمی شایسـت جـز خلـد بـرین را    
 کمـــال شـــرع را رونـــق نبـــودي

 

 

                                           
 . 16سوره الفتح/ - 1

 -حیح و تعلیقـات و حواشـی دکتـر سـید صـادق گـوهرین      اسرار نامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوري با تص ـ - 2
 . 25-24انتشارات صفی علیشاه/
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 ز بهــر ســر بریــدن ســر بــداد او    
ــدي کــرد چــو آهنــگ ســر شــمع ه 
 چو چشـم جـان او اسـرار بـین شـد     
ــال افــــزود اول  شــــریعت را کمــ

 رسولش گفت گر بودي دگـر کـس   
 خداونـــد جهـــان از نـــور جـــانش

 ۀ در گـوش کـرد او  چو حق را حلق ـ
ــودي  آاز  ــر آزم ــتن زه ــر خویش           ن ب

ــم در   ــد ظل ــان ش ــم  چن ــام او گ ای 
ــان از عــدل او آســوده گشــته     جه

ــ  ـــعج ــا قی ـــم را ت  شادهـامت در گ
  

ــاد      ــر آرد نه ــا س ــد ت ــدان ش  اوب
 به پیش طاي طاهـا سـر فـدا کـرد    
 شکش برخاست مشکلها یقین شد
ــود اول  ــی او ب ــردان یک ــل م  ز چ
 نبی جز من نبودي جز عمر، کـس 

 1زفــانش ســخنها گفتــه بــی او بــر
 بنــامش زهــر قاتــل نــوش کــرد او
 کـه صــد تریــاق فــاروقیش بــودي 
ــزم   ــر قُل ــان بح ــکی در می ــه اش  ک
 ســـتم از بـــیم او نـــابوده گشـــته

 ش منبـر نهـاده  هزار و شصت و ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )25،26 -(اسرار نامه

  عثمان
 عثمان بن عفان در تاریخ اسلام و ادب و فرهنگ فارسی و عربی سه ویژگی دارد؛

 ن، ذوالنورین و داراي شرم و حیا.جامع قرآ

ــرآن  ــتاد قـ ــن اسـ ــل دیـ ــر اهـ  امیـ
ــو    ــونَین بـ ــۀ کَـ ــزینِ خواجـ  دهگـ

ــور   ــتی مص ــا گش ــم و حی ــر حل            اگ
   حیا ایمانست یا جز وي ز ایمانسـت 

ــ  ــان ؤامیرالمـــ ــانِ عفّـــ  منین، عثمـــ
ــوده   ــورین بـــ ــدامادیش ذوالنـــ  بـــ

ــور  ذوال ز ــدي منـــ ــورین بودنـــ  نـــ
 بهر وجهی که هست از نـور عثمانسـت  

 

 

                                           
 زبان.  - 1
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ــا اوســت  ــم و حی ــۀ حل ــین حلق  نگ
 چــو دیــوان الهــی بــا هــم انــداخت
 همــه در جمــع او مهمــان اویــیم   
ــرد   ــق ک ــرآن ح ــر در ق          در اول عم
    ز بس کو خون قرآن خـورد از آغـاز  

                  االله صـــبغۀرســـیده بـــود پـــیش   
          کــه کــرد آن را ز پــی دنیــاي غــدار 
                 نـــه میـــل دنیـــاي غـــدار کردنـــد 
                  یکــی را بــر ســـر قــرآن بکشـــته   

                نـــدهکیکــی را ز هــر دل از بــر ف   
    باش کاصل اوستازین بگذر خدا را

 ســر أحـــرار و تــاج اســـخیا اوســـت   
ــداخت  ــالم انـ ــمۀ در عـ ــدمت شـ  ز قـ
ــیم    ــوان اویـ ــور دیـ ــر خـ ــه اجـ  همـ
ــرد    ــق ک ــان ح ــتن قرب ــر خویش  در آخ
ــاز   ــون او ب ــرآن خ ــورد ق ــر زان خ  مگ
ــاه   ــت، ناگ ــبغۀ االله گش ــونش ص ــه خ  ک
ــدانم تـــا کـــه بـــود آن را روا دار     نـ

 ــ ــردان دی ــا م ــه ب ــدک ــار کردن ــن ک  ن ای
 در نمـــاز آســـان بکشـــته   یکـــی را

ــر ف  ــی سـ ــربلا بـ ــی در کـ ــدهگیکـ  نـ
 در سـرکش اي دوسـت  گر سر برنـه و د
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  علی
 علی، شیر میادین شجاعت و نور مصابیح هدایت است، علم علی و انفاق و فضیلتش در

دلداران وادي عشق و معرف الهی م اعصار، ضرب المثل آزادگان و دلدادگان و تما
 باشد. می

ــر    ــم پیمبـ ــر عـ ــن پسـ ــوار دیـ  سـ
ــدل     ــش دل ــوار رخ ــتم، س ــتن رس  ب
 علــی القطــع افضــل ایــام او بــود     

ــلوُنی ــادي ســ ــان داد 1منــ  در جهــ

 شجاع صدر صـاحب حـوض کـوثر    
ــل    ــاي توکّـ ــواص دریـ ــدل، غـ  بـ

ــ ــودالإ ی الحــقّ حجــۀُعل  ســلام او ب
 عـالم صـد نشـان داد    دو بیک رمز از

 

 

                                           
 . پیش از اینکه مرا از دست دهید از من سوأل کیند: از امام علی   »سلوُنی قبل أن تَفقدونی« - 1
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 چنـــین بایـــد  نمـــاز از اهـــل رازي
 نور حـق جـانش  چنان شد در نماز از 

ــین با  ــدهنمــازش چــون چن  شــد گزی
ــود     ــوي ب ــا پرت ــر دری ــودش اب  ز ج
 تــو اي زر زرد گــرد از نــا امیـــدي   
 دکه چون این سرخ رو سر سبز ره ش ـ

             زهی صـدري کـه تـا بنیـاد دیـن بـود      
              ز طفلــی تــا کــه خــود را پیــر کــردي
ــودي   ــیر ب ــو ش ــش و ت ــا آت ــو دنی               چ
ــیر   ــنه، ش ــم نشــیند گرس ــر چــه ک                اگ
ــه  ــر و فاقـ ــدنیا فقـ ــتی بـ                  از آن جسـ
ــه   ــت رفتـ ــب جانـ ــا در تعصـ                   الا یـ
ــر   ــر مک ــر زرق و پ ــی پ ــادانی دل             ز ن
               گهـی ایـن یـک بـود نـزد تـو مقبــول      
            گرین یک، به گر آن دیگـر تـرا چـه؟   
             همه عمـرت در یـن محنـت نشسـتی    

                  هـــوا راه خـــدا گیـــر چنـــد ازتـــرا 
ــه     ــیش حلق ــردا پ ــه ف ــین دارم ک                  یق
          چه گویم جمله گر زشـت ار نکوینـد  
ــن  ــون ک                خــدایا نفــس ســرکش را زب
ــردان   ــغول گ ــود مش ــه خ ــا را ب                  دل م

 

ــو      ــاز ت ــد نم ــا باش ــه ت ــازي ک  نم
 پیکــانش داز پــائی بــرون کردنــ کــه

 بالحمـــدش چنـــان گـــردد بریـــده
ــود  ــر زر جــوي ب  بچشــمش عــالم پ
 تو نیز اي سـیم مـیکنَ ایـن سـپیدي    
 سپید و زرد بـر چشـمش سـیه شـد    
 دلــش اســرار دان و راه بــین بــود   

 دون تکبیــر کــردي  بــرین دنیــاي 
 ن معنـــی ز دنیـــا ســـیر بـــوديآاز 

 نخوردي نـان دنیـا یـک شـکم سـیر     
ــه   ــه طلاق ــت س ــود پیش ــا ب ــه دنی  ک
ــه  ــت رفتـ ــا دیوانـ ــق بـ ــاه خلـ  گنـ
ــوبکر  ــتی و بـ ــی گشـ ــار علـ  گرفتـ
 گهــی آن یــک شــود از کــار معــزول
 چو تو چون حلقـه بـر در تـرا چـه؟    
ــتی؟     ــی پرس ــدا را ک ــا خ ــدانم ت  ن

 ازیــن پرســد مــرا گیــر خــدایت گــر
 گردنـــد هفتـــاد و دو فرقـــه یکـــی

ــد   ــان اوین ــري جوی ــو بنگ ــو نیک  چ
ــن     ــرون ک ــا ب ــاغ م ــولی از دم  فض
ــردان   ــزول گ ــوي را مع ــب ج تعص 
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 منطق الطیر
را  ءه تمثیلی عرفانی از پیکار با نفس اماره است خلفاک 1عطّار در مثنوي منطق الطیر

 ستاید: چنین نیکو می

 فضیلت ابوبکر صدیق -1
تحت  اي را گوید که هر خواننده اي سخن می با چنان جاذبه در فضیلت ابوبکر صدیق

 دهد. تأثیر قرار می

 خواجه اول کـه اول یـار، اوسـت   
 صدر دین، صدیق اکبر، قطب حق

ــقّ ا ــر چِ حـ ــاهـ ــاه کبریـ                 ز بارگـ
           آن همه در سـینۀ صـدیق ریخـت   

 

 ، اوسـت 2ثنین إذ هما فی الغاراثانی  
ــرده ســبق  ــز از همــه ب  در همــه چی
 ریخـت در صــدر شـریف مصــطفی  
 لا جرم تـا بـود ازو تحقیـق ریخـت    

 

 
 

 

 )24-23(منطق الطیر، 

جهان  آید و انسان کاملی را که می کند که به وجد سپس آنچنان از صدیق تعریف می
و بلنداي روح را در سکوت و شب زنده داري  بیند و مافیها را طلاق داده باشد در او می

 نماید. بوبکر تجسم می
 چون دو عالم را به یـک دم در کشـید  
 سر فـرو بـردي همـه شـب تـا بـروز      
 هــوي او تــا چــین برفتــی مشــک بــار
 زین سبب گفت آفتـاب شـرع و دیـن   

 خوش دم درکشیدو 3لب ببست از سنگ 
ــوز    ــر آوردي بس ــویی ب ــب ه ــیم ش  ن
 مشـــک کـــردي خـــون آهـــوي تتـــار
ــا بچــین  ــد جســت ازینجــا ت ــم بای  4عل

 
 
 

                                           
ید صـادق گـوهرین بنگـاه    منطق الطیر (مقامات الطیور) شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوري به اهتمام دکتر س - 1

 .1348ترجمه و نشر کتاب 
 دربارة آیه در صفحات قبل توضیح داده شده است  40التوبۀ / - 2

گویند سنگی در دهان گذاشته بود که سخن بیهوده نگوید. - 3  
»اطلبو العلم و لو بالصین« - 4  
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 بودي به حکمت در دهانش سنگ زان
 نی که سـنگش بـر زفـان بگرفـت راه    
 ســـنگ بایـــد تـــا پدیـــد آرد وقـــار
ــدر او  ــد از ق ــویی بدی ــر م  چــون عم

 اثنیــنش قبــول چــون تــو کــردي ثــانی
 

 هنــگ هــو گویــد زبــانشتــا بســنگ و  
ــه  ــیچ نـــامی جـــز إلـ  تـــا نگویـــد هـ
 مـــردم بـــی ســـنگ کـــی آیـــد بکـــار
ــدر او  ــر ص ــویمی ب ــاش آن م ــت ک  گف

ــانی ــول   ثـ ــد رسـ ــود بعـ ــین او بـ  اثنـ
 

 
 
 
 

 )24-(منطق الطیر

ابوبکر را در  گوید: خدایا چون تو عطّار در پایان ابیات، خطاب به خداوند متعال می
نیز   صلذا پس از رحلت رسول خدا ،نفر دوم دو نفر نامیدي ینیع »ثنیناثانی «قرآن 

 انی اثنینی و جانشین پیامبر بود.ث

 ، فاروق اعظمعمر -2
و باطل است و اسلام او یعنی نابودي  ، فاروق اعظم و معیار حقاسلام عمر خدر تاری

 !انمر امپراطوري روم و اکاسره ایرکافران و مشرکان و شکستن ک

ــن  ــع دی ــاب جم ــرع آفت  خواجــۀ ش
            ختم کـرده عـدل و انصـافش بحـق    
        آنک حقّ طاها برو خواند از نخست
        هاي طاها در دل او هـاي و هوسـت  

 

 ظــلّ حــق فــاروق اعظــم شــمع دیــن 
ــر ــوده ب  1وحــیش ســبق در فراســت ب

ــا مطهــر  ــد ز طاهــا و درســت   ت  ش
 هاي هوستهاي و هو در فرّخ انک از

 

 
 

 

 )24-منطق الطیر(

به  ها و رویدادها قدرت شگفت انگیزي در تجسم صحنه ذوق هنري و بینش عرفانی،
نشیند و خواننده  کند اشعار بر دلها می عطّار بخشیده است، با آنکه در اوصاف مبالغه می

                                           
 فی الاُّممِ محدثونَ فإَن یک فی امُتی فَعمرٌ.  - 1
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راه  ،صیت ممدوحی چون عمرسپارد و توصیف عدالت و ثبات شخ فکرش را به آنها می
 بندد. تقاد و انکار را بر او میان

 صـــراط، اول گـــذر آنـــک دارد بـــر
 آنـــــک اول حلقـــــه دار الســـــلام
  چو نخستش حق نهد در دست، دست
ــت   ــام یاف ــدل او انج ــن از ع ــار دی  ک
 شمع جنّـت بـود و انـدر هـیچ جمـع     

ــون  ــمع را چ ــور   ش ــود ز ن ــایۀ نَب  س
 زفـانش  چون سخن گفتی حقیقت بـر 
          ســوختش گــه ز درد عشــق جــان مــی
       سوخت زار چون نبی دیدش که او می

 

 عمـــر :هســـت او از قـــول پیغمبـــر 
 او بدســـت آرد زهـــی عـــالی مقـــام

 آخرش با خود برد آنجـا کـه هسـت    
 نیـــل، جنـــبش، زلزلـــه، آرام یافـــت
ــمع   ــود ز ش ــایۀ نَب ــس را س ــیچ ک  ه
 چون گریخـت از سـایۀ او، دیـو، دور   
ــانش   ــتی عی ــدا گش ــی خ  از راي قلب

 ـ    سـوختش  ان مـی گه ز نطـق حـقّ زف
 گفت شمع جنّـت اسـت ایـن نامـدار    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 )25،24-منطق الطیر(

 مظهر شرم و حیا ؛عثمان بن عفان -3
تمام اوراق ادب و فرهنگ تاریخ اسلام عثمان بن عفان مظهر شرم و حیاست و در  در

 وجه مشخصّ اوست.، شرم عثمان مسلمانان

 لـق اسـت  خواجۀ سنتّ کـه نـور مط  
 آنک غرق قدس و عرفـان آمدسـت  
ــت  ــان گرف ــت ایم ــان رای ــی ک  رفعت
 رونقــی کــان عرصــۀ کــونین یافــت
ــطفا    ــول مصـ ــانی بقـ ــف ثـ  یوسـ

 بـر حـق اسـت    1بل خداوند دو نور  
 عفّــان آمدســت 2صــدر دیــن عــثمنِ

ــ ــؤاز امیرالمـ ــتامنین، عثمـ  ن گرفـ
ــور  ــر ن ــت  از دل پ ــورین یاف  ذي الن

 بحـــر تقـــوي و حیـــا کـــان وفـــا 

 

 
 

 

                                           
 ور، دو دختر رسول اکرم  ص (رقیه و ام کلثوم) که به ترتیب به عقد نکاح عثمان در آمدند.دو ن - 1
 عثمن، به همان شکل کتاب ـ یا رسم الخط عثمانی ـ نوشته شده است. - 2
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 کــار ذي القربــی بجــان پرداختــه   
ــتۀ     ــا بنشس ــه ت ــدش ک ــر بریدن  س
 هــم هــدایت در جهــان و هــم هنــر
ــر    ــان منتش ــد ایم ــد او ش ــم بعه  ه
 ســـید ســـادات گفتـــی بـــر فلـــک

 ابحجهم پیامبر گفت در کشف و  
 چون نبـود او تـا کنـد بیعـت قبـول     
ــودمی    ــر س ــا ب ــد م ــران گفتن  حاض

 

ــه    ــان باخت ــار ایش ــود در ک ــان خ  ج
ــته   ــم پیوسـ ــته رحـ ــه پیوسـ  از چـ

ــترامـــتش د  ــد او شـــد بیشـ  ر عهـ
 هم ز حکمـش گشـت قـرآن منتشـر    

ــم از عثمـ ـ  ــرم دارد دای ــکاش  ن، ملَ
 ن، عتـاب احقّ نخواهد کـرد بـا عثم ـ  

 بــد بجــاي دســت او دســت رســول
 گــر چــو ذوالنــورین غایــب بــودمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )26،25-(منطق الطیر

 ة مقاومت، شیرخداعلی، اسطور -4
، باب علم رسول، شوهر فاطمه، فرزند ة مقاومت، شیرخدا، پیشواي راستینلی، اسطورع

 مصطفاست.کعبه، صاحب اسرار، اقضی القضاة و ابن عم 

ــتین  ــواي راسـ ــقّ، پیشـ ــه حـ  خواجـ
ــاي  ــام رهنمــ ــوثر، امــ ــاقی کــ  ســ
ــول   ــت بتـ ــا، جفـ ــاي مجتبـ  مرتضـ
 در بیــــــان رهنمــــــونی آمــــــده
 مقتــدا بــی شــک باســتحقاق، اوســت

       بهـاي حـقّ یکیسـت   چون علـی از غی 
         أقَضیکمُ علـی جـان آگـه اسـت     هم ز

      از دم عیسی کسی گـر زنـده خاسـت   

 و قطــب دیــن کــوه حلــم و بــاب علــم 
ــطفا  ــم مصـ ــن عـ ــداي1ابـ ــیر خـ  ، شـ

 خواجـــۀ معصـــوم، دامـــاد رســـول   
ــده  ــلوُنی آمــ ــرارِ ســ ــاحب اســ  صــ

ــی الإ  ــق، عل ــی مطل ــت مفت ــلاق اوس  ط
ــت؟   ــی شکیس ــنش او ک ــل را در بی  عق
 هم علـی ممسـوس فـی ذات االله اسـت    

ــت     ــرد راس ــده ک ــت بری ــدم دس  او ب

 

 

 

 

 

                                           
 رسم الخطّ کتاب منطق الطیر رعایت نشده است. - 1
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 ن صــاحب قبــولآگشــته انــدر کعبــه 
ــب   ــات غی ــود مکنون ــمیرش ب  در ض
 گـــر یـــد بیضـــا نبـــودیش آشـــکار
       گاه در جوش آمـدي از کـار خـویش   

ــی   ــم دم م ــاق ه ــه آف ــت در هم         نیاف
 

ــول     ــتی دوش رس ــر پش ــکن ب ــت ش  ب
ــب   ــا ز جیـ ــد بیضـ ــرآوردي یـ  زان بـ

 ی ذوالفقـــار آنجـــا قـــرارکـــی گرفتـــ
ــرار خــویش   ــی بچــه اس ــرو گفت ــه ف  گ

 نیافـت  گشت و محـرم مـی   در درون می
 

 

 

 

 

 

 

 )26-منطق الطیر(

 الاولیاء ةتذکر 

کند که ما به همین اندازه اکتفا  خلفاي راشدین را ستایش می در اشعار فراوانیعطّار 
این شاعر و نویسنده عارف روي  1ولیاءالأ ةستفاده بیشتر به کتاب تذکرکنیم و براي ا می
 آوریم. می

 صدیقان خود را ستایش نکنند -1
 3»لَستُ بخَِيرکُِم«: صدیق اکبر گفت 2چنان که

 در نامگذاري حسن بصري -2
 چنین آمده است: ،از بزرگان تابعین ؛حسن بصريباره نامگذاري  در

 :بردند. فرمود که ر وجود آمد، پیش عمربن خطّابد 1نقل است که چون او«
 .2»نام کنید که نیکو روي استحسن او را  »سمَُّوهُ حَسَناً، فإَِنَّهُ حَسَنُ الوجه«

                                           
 -متن، توضـیحات از دکتـر محمـد اسـتعلامی    بررسی، تصحیح  -تذکرة الأولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوري - 1

 .1360چاپ سوم  -انتشارات کتابفروشی زوار
 رسم الخطّ کتاب رعایت شده است.  - 2
 ).151قسمتی از خطبۀ خلافت است (منبع مذکور/ »از شما بهتر نیستم« - 3



 205      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

 تعصب نکردن با نزدیکان پادشاه -3
 /، چنان که از امام ابوحنیفهحقّ و با هیچ کس از نزدیکان پادشاه تعصب نکنی إلاّ به«

از پیران صدیق و فاروق « گفت: »تر؟ کدام فاضل صپیوستگان پیغمبراز «سؤال کردند: 
 .3»اجمعین از زنان عایشه ، وعلی و از دختران فاطمه جوانان عثمان و و از

 خواب دیدن امام شافعی رسول اکرم را -4
اي پسر تو کیستی؟ گفتم: « را به خواب دیدم. مرا گفت: صگوید که رسول 4شافعی«

. نزدیک شدم. آب دهن به خود بگرفت نزدیک آي :گفت ،ی از امت تویا رسول االله! یک
و دهان و زبان من برسید. پس  تا به دهن من کند. و من دهن باز گشادم. چنان که به لب

 .»بر تو باد : اکنون برو، که برکات خدايگفت
را به خواب دیدم که انگشتري خود بیرون منین علی ؤامیرالم ساعتو هم در آن 

 .5»علم نبی و ولی در من سرایت کرد و در انگشت من کرد. تا کرد

 طالب سخنان توحیدي علی بن ابی -5
 و«کند:  کام جان را چنین شیرین میعطّار با نقل سخنانی توحیدي از علی بن ابی طالب 

خداي عزّ وجل را به چه شناختی؟  :سؤال کردند که ن است که از مرتضیآاین سخن 
، که او خداوندي است که او را شبه نیست و او وااسا گردانید مرا به بدان که شن«گفت: 

، که او نزدیک و را قیاس نتوان کرد به هیچ خلقیرا در نتوان یافت به هیچ وجهی و ا

                                                                                                           
اج و       110-21حسن بصري، ابوسعید حسن بن یسار بصـري (  - 1 عمـر بـن   هــ ق) از فقهـا و زهـاد عصـر حجـ

 عبدالعزیز.
 .31-30منبع مذکور/ - 2
 .13منبع مذکور/ - 3
 هـ ق).  204-150امام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان ابن شافع یکی از ائمه چهار گانه اهل سنت است ( - 4
 متأسفانه شیخ عطاّر براي احادیث و روایات منابع و مآخذي ذکر نمی کند.  .250منبع مذکور/ - 5
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، بالاي همۀ چیزهاست و نتوان گفت دوري خویش و دور در نزدیکی خویش است در
ون چیزي و نیست در چیزي و نیست چ که تحت او چیزي هست. و او نیست از چیزي

، و چنین نیست هیچ چیز از غیر . سبحان آن خدایی که او چنین استو نیست به چیزي
 .1»او

 صحبت صدیق -6
با  کرد صدیق، صحبت با یاران چنان کن که اگر خواهی که اهل صحبت باشی«

 .2»خواند صاحبش و دنیا مخالف او نشد. لاجرم حق تعالی که در دین صپیغمبر

                                           
 .420مذکور/منبع  - 1
 .149منبع مذکور/ - 2



 
 

 )632-539عمر سهروردي ( صشیخ شهاب الدین ابوحف: هـ

اوائل قرن هفتم هجري به  الدین سهروردي عارف مشهور قرن ششم و شیخ شهاب
کی در روایت سوَفياتُ «به پانزده واسطه و به نوشتۀ ابن خلکان در  »طبقات الشافعية«ب

د. در فقه و حدیث از رس می )ابوبکر صدیق( به چهارده واسطه به خلیفۀ اول »عيانالأ
لقاسم بن فضلان و محضر عمویش شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردي و ابوا

و محدثان نیمه دوم قرن  ءاي دیگر از فقها عده االله شبلی و هبةالدین  ابوالمظفر جلال
ششم هجري استفاده کرده و در تصوف از محضر عمویش شیخ ابوالنجیب و شیخ 

و استفاده  1ابوالسعود و شیخ ابومحمد عبداالله بصري تلمذ عبدالقادر گیلانی و شیخ
 نموده است.

از آثار درخشان عرفان و تصوف  »عوارف المعارف« اثر مشهور شیخ سهرورد
 اسلامی است که به زبان عربی نوشته شده و اسماعیل بن عبدالمؤمن ابی منصورماشاد

هاي این  نده است اکنون از نوشتهبه فارسی برگردا 665، در سال داشتهعبدالسلام کاموي 
 کنیم: خلفاي راشدین آمده است اشاره می بارة به چند مورد که در 2کتاب

 نقل حدیث نبوي از ابوهریره -1
کند که سرمشقی براي تمام صلحا و  روایت می صابوهریره حدیثی را از رسول گرامی

و افراط و تفریط  اي لذیذکسانی است که اهل روزه هستند و خود را از اسارت غذاه
 کنند. آزاد می

                                           
 شاگردي.(ب) - 1
به  -ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی (قرن هفتم) –تألیف شیخ شهاب الدین سهروردي  –عوارف المعارف  - 2

 .1364-شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  –اهتمام قاسم انصاري 
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 را بدر سفري بود، طعامی نزدیک وي آوردند، ابوبکر و عمر صاالله رسول«
گفت: بخورید که چون بروزه باشید  .1ایم : ما بروزهگفت بیائید بخورید. ایشان گفتند

از خدمت کردن باز مانید و محتاج آن شوید که کسی خدمت شما  ضعیف شوید، و
 .2»کند

 ؤلیت انسان در برابر اعمال و رفتارشمس -2
اي عمل  سؤول است و مسلمان نباید به شیوهانسان در برابر اعمال و رفتار و گفتارش م

را در خود و  گمانیغیبت نماید و صفت زشت تهمت و بد کند که دیگران را وادار به
خود را  کس کهکه گفت: هر منین عمرؤو منقول است از امیرالم«دیگري تقویت کند. 

در مقام تهمت باز دارد، اگر خلق، گمان بد در حق او جایز دارند، باید که ملامت ایشان 
ي، نکند که زمام این ملامت، به کف او بوده است، اگر خود را در آن مقام باز ننمود

کس که از مناهی هر :او نزدي، پس فرمود که هیچکس سنگ ملامت بر سوي وجود
، ما ع کند، و محرمّات شرع، مباح داردهاي پنجگانه ضاینمازاوقات  شرع احتراز نکند و

و کاري و روز  : مرا اندرونی به سامان است و سرو را رد کنیم، و اگر دعوي کند کها
 .3»بازاري دارم با حضرت عزتّ، آن دعوي بروي تاوان بود، و ما او را قبول نکنیم

عبادت آدمی تنها یک  ،که شود این است آنچه از سخنان عمر فاروق فهمیده می
جهت دارد، و آن، جهت خدایی است و اگر مسیر پرستش عوض گردد، هواجس و 
آرزوهاي نفسانی در دفاع از شخصیت خود شخص و ارزشهاي بادکنکی پذیرش جامعه 

کشند. مولاناي بلخ در دفتر اول مثنوي  آورند و آدمی را از درون به بند می سر در می
 گوید: می

                                           
 روزه مستحب و سنت بوده است.  - 1
 . 39منبع مذکور/ - 2
 .32-31منبع مذکور/  - 3
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           1د او حسن خود را مـزاد هرکه دا
             درنـد  دشمنان او را ز غیرت مـی 

              در پناه لطف حق بایـد گریخـت  
                    تا پناهی یـابی آنگـه چـون پنـاه    

 

 صد قضاي بـد سـوي او رو نهـاد    
 برنـد  دوستان هـم روزگـارش مـی   

 کاو هزاران لطف بر ارواح ریخت 
 ســپاه دا گــردآب و آتــش مــر تــر

 

 
 

 

اگر انسان ارزشها و خوبیها و زیبائیهایش را در معرض نمایش دیگران قرار دهد، در 
ي وسوسه انگیز تعریف اه غمهشود و ن کینۀ دشمن و محبت دوست گرفتار میدام 

دارند، باید  دوستان و آواي حسادت و حقد دشمنان او را از حرکت بسوي معبود باز می
 ه شود و آدمی از درون آزاد گردد.زنجیرهاي بندگی غیر خدا برید د پناه برد تابه خداون

 اي از قرآن عثمان و تفسیر آیه -3

 ﴿از تفسیر آیۀ  منین عثمانؤو در خبر آمده است که امیرالم«       

  ﴾  :اي غیر تو  م کردهوي گفت: سؤالی عظی :پرسید صاالله از رسول .2)63(زمر
لا إلهَ إلاّ الُله واللهُ «ها این تسبیح است.  بدانکه کلید آسمانها و زمین ،از من سؤال نکرده

الظاهِرَ ستَغفِرو الَله الأوّلَ الآخِرَ ، اِ )عَزَّ وَجَلَّ (بالِله  لاَّ ولَ ولا قُـوّةَ إِ لا حَ أکبرَُ سُبحانَ الِله والحمَدُلِلهِ وَ 
 .3»هُوَ علی کُلَّ شَیءٍ قديرٌ هُ الحمَدُ بيَِدِهِ الخَيرُ وَ لَ و  الباطِنَ لهُ الملُکُ 

                                           
 هر کس زیبائیش را در معرض نمایش و افزون طلبی قرار دهد صدها قضاي بد به او روي می آورد.  - 1
 کلید هاي آسمانها و زمین نزد اوست. - 2

. هیچ خدایی جز االله نیست و خداوند بزرگتر است پـاکی و سـتایش از آنِ خداسـت و هـیچ     163-منبع مذکور - 3
روي خداوند متقدر وشکوهمند نیست از خداوند که اول و آخر و ظاهر و بـاطن اسـت آمـرزش    نیرویی جزء نی

 بخواهید ملک هستی و حمد مال اوست و نیکی در دست اوست و او بر هر چیزي توانا است. 
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4- ي گري از جامعه اسلامیزدودن ننگ تکد 
 جامعۀ اسلامی باید از ننگ تکدي و گدائی پاك شود و فقیر، زندگی بهتر داشته باشد:

ند، داد کرد، و حاضران او را چیزي نمی سائلی سؤال می منین عمرؤزگار امیرالمرو«
: وي را طعام دادیم، زیادت ؟، گفتندددادی سائل باز نمی نت: چرا به ایایشان را گف

اي آویخته بود پر از نان، او را گفت:  نظر کرد. در زیر بغل سایل توبره خواهد. عمر می
تو نه سایلی که تو بازرگانی، پس آن توبره از وي بستد و پیش شتر بریخت و او را چند 

    .2»بزد 1دره

 امام علی و فقر -5
فقیر ضمن اینکه لازم است کوشش کند که خود را از دام تنگدستی رهاند باید اهل 

ها نیز در امحاي فقر کومتصبر باشد و از فقر شکایت نکند، البته وظیفه ثروتمندان و ح
است  گفته – مَ الُله وَجهَهُ کَرَّ – اولیاء علی مرتضیامام المتقین و سید « بسیار سنگین است،

: فقر یا سبب مثوبت و سعادت، یا سبب عقوبت و شقاوت است. نشان آنکه واسطه که
: فقیر به حیلت و زینت اخلاق حمیده درجات باشد آنست که ينجات و اعلا نیل

و از فقر شکایت نکند. ات باري سبحانه و تعالی مسارعت نماید عمتَحلیّ باشد. و در طا
 .3»ت باشداحوال شاکر حضرت عزّ بلکه در کل

 ثروت همفکر در پیشبرد برنامه الهی -6
با  کند، ابوبکر ثروتمند همفکر در پیشبرد برنامۀ الهی از بخشش مال خود کوتاهی نمی

نماید و در راه اسلام از بذل مال و ایثار  خرد و آزاد می را می بلال حبشیبهاي گزافی 
 رد.جان دریغ ندا

                                           
 تازیانه.  - 1
 . 84منبع مذکور/ - 2
 .84منبع مذکور/ - 3
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ت نیست بر من که ابوبکر بن ابی گفت: هیچکس را از آن منّ صرسول خدا«
و در روایتی دیگر گفت: از هیچ مال چندان نفع به من نرسید که از مال . قحافه
 .«1ابوبکر

 ب ساده زیستن عمر و علی -7
نات رفاهی و ضروریات زندگی کردند که از حداقلّ امکا کرام کوشش می صحابۀ

 گزینند.نوع افراط و تفریط دوري  از هر مند شوند و بهره
 اي به سه درم بخرید و آستین آن دراز بود، جامه منین علیؤاند که امیرالم وردهآ«
خواهی که صاحب و رفیق  گفت: اگر می منین عمرؤاي از وي ببرید. و امیرالم پاره

کن، و  کهنه را اصلاح کن و در پاي می 3و نعلین 2، جامه را رقعه کنباشی صرسول
 .4»یر مخوراومید را کوتاه کن و س

 سخنی از علی بن ابی طالب -8
قناعت شمشیري «گفته است:  – مَ اللهُ وَجهَهُ کَرَّ –مرتضی علی امیرمؤمنان و مقدم محققّان 

 .5»است که هرگز کند نشود
ستقلال دارد و بسوي خودکفائی و ا قناعت، آدمی را از نیاز و اتکّا به دیگران باز می

 کند. ، راهنمایی میشخصیت

                                           
 . 119منبع مذکور/ - 1
 پینه کن.  - 2
  کفش ها. - 3
 .145منبع مذکور/ - 4
 ).531/ ص 4. (شرح ابن ابی الحدید ج 117منبع مذکور / - 5
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 ندیشیدن مؤمن به خداوند در نمازا -9
باید در نماز به خداوند اندیشید، و این اندیشه همراه با افعال و اقوالی است که ارتباط 

نماید، تسامح در نحوة تمرکز فکر و گسستن بندهاي  مخلوق را با خالق برقرار می
 اوند، انحراف از دستور الهی است.عبودیت خد

: گوید که می لاُم رومان مادر عایشهنیست که  و حرکت و ارتعاش در نماز روا«
، بانکی به هیبت بر من زد و گفت: از جنبیدم کردم و می نماز می در حضور ابوبکر

، اداي عبودیت و صحت بندگی ظاهر سکون اطراف است، و نماز گزاردن تمامی نماز،
 .1»کردن است

 کند مؤمن به رضایت الهی فکر می -10
اي که آدمی را به این تفکرّ  کند، نماز و روزه رضایت الهی فکر می کاري بهمؤمن در هر

ها هم بازتابی از  ها و دشمنی . و دوستیید حرکتی در خلاف مسیر توحید استوادار ننما
 ها و هواجس نفسانی خواهند بود. میل

گفت: اگر کسی نماز بسیار کند و روزة بسیار بدارد. و چون با قومی  عمر خطّاب«
هیچ منفعت نباشد از آن کثرت  رااز بهر رضاي حق تعالی باشد او  ی کند که نهدوست

 .2»نماز و روزه

 به علی در باره نمک خوردن صسفارش پیامبر -11
ندکی نمک بخورد. پیش از غذا خوردن و پس از آن ا :فرماید که به علی می صپیامبر

 ، امروزه بر کسی پوشیده نیست.اهمیت این دستور
واهی خورد، مبدأ به نمک ! چون طعام خی: اي علگفت که علی به صرسول«

که نمک شفاي دردهاست و هفتاد  کن ن خوردن به آخر رسد، ختم به نمککن، و چو
 .1»درد و علتّ از اندرون زایل کند

                                           
 . 130منبع مذکور/ - 1
 .169منبع مذکور/ - 2
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 کند انسان وارع از شبهه دوري می -12
 کند و عبادتش یقینی است نه ظنیّ. از شبهه دوري می 2انسان وارع

 .3»گفته است: اساس دین بر ورع است صولرس«
را حقیر نکند نزد اهل دنیا. گفت: صاحب ورع آن باشد که خود  و عمر خطّاب

 .4»از ایشان سؤال نکند یعنی

 زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد -13
ت مردم توجه نصایح و نظرا زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد و به پندها و

 کند.
ر از گروهی از صحابه پرسیدعجایز دارم و  5اگر من در بعضی امور رخصتی« :م

جواب  نسپرم شما با من چگونه باشید؟ قوم جمله خاموش بودند. و در 6طریق  عزایم
 پسر سعدآن میان  . سه نوبت این سخن مکررّ کرد. درهیچ سخن نگفتند عمر

از جادة شرع و احکام عزائم میلی ، اگر اي عمر .»کَ تقويمَ القَدحمنا قَـوَّ «حاضر بود گفت: 
، ترا چنان با طریقۀ واضح و راه صواب آیم که انحرافی نمایی نی در امور شریعت وک

                                                                                                           
 . 17تحُف العقول. ص  »یا علی ابدأ طعامک بالملح«، اشاره به 143منبع مذکور/  - 1
 پرهیزگار. (ب) - 2
 . 488ترك الإطناب شماره  »عملاك دینکمُ الور«ترجمه حدیث:  - 3
 . 184-عوارف المعارف  - 4

تغییر حکم شرعی از سخت به آسان با بقاي حکم اصلی را رخصت گویند مانند خوردن گوشـت مـردار بـراي     - 5
 شخص 

 مضطرّ و گرسنه. 
کـه بـا    تغییر حکم شرعی از سهولت و آسانی به صعوبت و سختی عزیمت گویند، مانند شکار حیوانات در حج - 6

 آنکه حکم اصلی آن إباحت است حرام می باشد.
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شمول مکنت آنرا راست اندازندگان صائب، به وفور قوت و  تیري که کژ شده باشد، و
 .1»ن کرداین سخن از وي بپسندید و تحسی کنند. عمر

                                           
 . 54-53منبع مذکور/  - 1



 
 

 هـ ق) 635 -572محمد عوفی (و: 

رانی در اواخر قرن سدیدالدین محمد بن محمد بخاري، نویسنده و دانشمند معروف ای
هجري و از اعقاب عبدالرحمن بن عوف صحابی معروف است.  هفتم و اوایل قرن ششم

اب ماي حدیث و معرفت أنسجد عوفی امام ابوطاهر یحیی بن طاهر ابن عثمان از عل
 عرب بود.

. پس عوفی در بخارا به دنیا آمد و تحصیلات خود را در همان شهر به انجام رسانید
النهر و سیستان و خراسان به سیر و سیاحت و دیدار فضلا  از آن مدتها در بلاد ماوراء

پرداخت، مدتی هم صاحب دیوان قلج ارسلان خاقان نصرة الدین عثمان بن ابراهیم بود. 
ول به سند گریخت و به خدمت ملک ناصرالدین قباجه غوري در آمد و مقارن حملۀ مغ

جامع الملک وزیر این پادشاه تألیف کرد و سپس تألیف  عینرا به نام  لبابلبُابُ الأکتاب 
ق. از  هـ 625الدین درسال  ناصررا به نام ناصرالدین قباجه آغاز نمود.  الحکا�ت

ه رود سند انداخت و غرق شد. جمیع و خود را ب درالتتمش شکست خو الدین شمس
خدم و حشم وي به التتمش پیوستند، از آن جمله عوفی بود که به خدمت وزیر التتمش 

خواست به نام  را که نخست می جوامع الحکا�تابوسعد جنیدي مخصوص گردید و 
 این وزیر به رشته تحریر درآورد. ناصرالدین قباجه تألیف کند، به نام

را هم از عربی به فارسی ترجمه کرده  تألیف تنوخی »ز شدتفرج بعد ا«عوفی 
ن در باره خلفاي راشدی »لبابلباب الأ«. این دانشمند بزرگ و نویسنده توانا در 1است

 نویسد: چنین می

                                           
 . 1221-عمر -اعلام آ 5دکتر محمد معین  –فرهنگ فارسی  - 1
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 ستایش ابوبکر صدیق و علی مرتضی -1
 اي را با مطلع زیر سنائی غزنوي قصیده شعراء آل سلجوق (غزنه و لوهور) ،در باب دهم

 .1کند بوبکر صدیق و علی مرتضی اشاره میکند که در دو بیت آن به ا نقل می

     2اي سنائی گر همی ازلطف حق جوئی سنا
       در شریعت ذوق دین یابی نه اندر عقل ز آنک
         در خدا آباد یابی امر و نهی و دیـن و کفـر  
    چون نباشی خاك درگاه سراي اوکه هست

         کر وار انـدر خـرام  در حریم مصـطفی بـوب  
  عشق را بینی علَم بر کرده در میدان صـدق 

 

 عقل را قربان کـن انـدر بارگـاه مصـطفی     
ــا   ــز، روح انبی ــل داد، مغ ــالم عق ــر ع  قش
 و احمد مرسل خداي آباد را بـس پادشـا  
 پاسبان بام، روح القدس و دربـان مرتضـا  

 تاسیه روي جفا گردي و خوش روي وفـا  
 کسته در صـدر رضـا  عقل را بینی قلم بش

 

 

 
 

 

 

 ستایش مجدالدین بن الرشید به علم علی و عدل عمر -2
اي از مجدالدین بن الرشید العزیزي در وصف علاء الملک  در باب ششم در قصیده

 .3ستاید دوحش را به علم علی و عدل عمر میبوبکر بن احمد، مم

         نمبی ن پیشم دلی بودي کنون با خود نمیاز ی   

 مگر منزل بدرگاه وزیر دادگر دارد     

      ضیاء الدین علاء الملک بوبکر بنِ احمد آن   
 که هم علم علی خواندست و هم عدل عمر دارد     

                                           
از روي چاپ پرفسور براون با مقدمه و تعلیقات علامـه محمـد قزوینـی و     -محمد عوفی -تذکرة لباب الألباب - 1

ی و ترجمه دیباچه انگلیسی به فارسی به قلم محمد عباسـی. کتابفروشـی فخـر    نخبۀ تحقیقات استاد سعید نفیس
 . 254،253نیمۀ دوم/ -61بهار  –چاپ اول  -رازي

 رفعت. –روشنی، فروغ  –سنا: سناء  - 2
 . 162،161نیمه اول/ –لباب الألباب  - 3
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 حلم عثمان در ذکر فضلاء خراسان -3
 .1شود ی، حلم عثمان چنین توصیف میخدر فصل دوم شمس الدین محمود البل

 ینـد بچشـم  کش زنی ب کس مبادا
      شـوي  چرخ رعنا تا تو عاشق می

        گر حکیمی ظلم این و آن بکـش 
 

 کشـد  آنچه یوسـف از زلیخـا مـی    
ــی   ــا م ــر روي زیب ــه ب ــد غالی  کش
 کشـد  حلم عثمان ظلـم غوغـا مـی   

 

 
 

 وزراء و صدور ستایش ممدوح به حیدر در لطایف اشعار -4
رشید الدین وطواط اي از  قصیده ایف اشعار وزرا و صدور، دردر باب ششم، در لط

 :2کند تشبیه می حیدررا در میدان نبرد به  ممدوح

 وغا روز ملاقات چو حیدر گشته در           بوده 4چو صاحب 3هنر وقت مجارات در

 ستاید: را چنین می در اشعار دیگري علی
 خورشید خسروان ملک اتسـز کـه ذات او  
        زهی بسـان نبـی پیشـواي دولـت و دیـن     

 

 5عقل چـون عقیـل   در علم چون علی شد و در 
 6زهـــی بســـان علـــی کامکـــار تیـــغ و قلـــم

 

 

اي بلند از عماد الدین  هم شکست، در قصیده یانه عدالت عمر ناموس کفر را درتاز
 :7کند مدوحش را چنین به عدالت ستایش میغزنوي م

                                           
 .201نیمه اول/ –لباب الألباب  - 1
 .85نیمه اول/ –لباب الألباب  - 2
 همقدم شدن. هنرنمایی کرد.  -یکدیگر برابري کردن با - 3
 هـ ق).  385-326صاحب بن عباد. وزیر دانشمند ایرانی ( - 4
 عقیل برادر علی بن ابی طالب است.  -118نیمه دوم/ –لباب الألباب  - 5
 .313نیمه دوم/ –لباب الألباب  - 6
 . 267نیمه دوم/ –لباب الألباب  - 7
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 عمر شکست 2سهم 1ناموس کفر دره              چه محمد آلت دعوي تمام داشتگر

اي از لطف الدین زکی مراغه، ممدوح به عدل عمر و شجاعت حیدر  در قصیده
 :3شود ستایش می

 از تو عدل عمر و پر دلی حیدر خاست       گه انصاف و مصافاي خداوندي کاندر

                                           
 تازیانه.  - 1
 .ترس - 2
 .376نیمه دوم / –لباب الألباب  - 3



 
 

 هـ)672 -604( جلال الدین مولويز: 

و شوریده حال قرن هفتم  داز، عارف جانگجلال الدین محمد مولوي یا ملاّي رومی
هاي تابناك حیات معنوي جهان و اسلام است که در کودکی و  هرهچهجري قمري، از 

الدین محققّ  الدین ولَد و سید برهان العلماء بهاء سلطانعنفوان جوانی در خدمت پدرش 
بر اثر  642ترمذي، علوم متداول زمان و حکمت و معرفت را آموخت. و در سال 

پیري روشن ضمیر و نیکدل به نام محمد بن علی بن ملک داد مشهور به  ملاقات با
 دآنچنان انقلاب روحی و تحول درونی شگفت انگیزي در او به وجو »شمس تبریزي«

 یخ معنوي جهان شاخص و ممتاز است.آمد که در تمام اعصار تار
بازتاب این  فیه مافیه،و ،مثنوي معنوي ،(شمس) سه اثر جاویدان مولوي؛ دیوان کبیر

 .1تحول معنوي است
هاي دریاي اندیشه مولانا بر  اي درخشان نثري و شعري را از صدفاکنون گوهره

 سازیم: مند می یدگانمان را از تماشاي آنها بهرهچینم و د می

 2شمس)دیوان کبیر( –الف 
ا غزلیات شمس، بازتاب روح آینه آسا و قلب شور انگیز مولانا است، چنانکه خواننده ب

کند که در  یت دلش پیدا میفابیات، ذوق و وجدي متناسب با شفاترنّم و موسیقی خاص 
 اسد.شن سر از پا نمی ،ز مواقع در دایره مواج معناي آنبعضی ا

 
 

                                           
 مجالس سبعۀ و مکتوبات دو اثر دیگر مولاناست. - 1

با تصـحیحات و حواشـی    –مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوي  -کلیات شمس یا دیوان کبیر جزو اول - 2
 موسسه انتشارات امیر کبیر.  -بدیع الزمان فروزانفر
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 ها مولانا از وراي تعصب رگروح تلاش -1
دادهاي زیر بناي رها و قرا از ماوراي تعصب مولانار و حقیقت جوي گروح تلاش
 داند: نماید و راز حیات را در پیوند قلبها می انه، به دین و انسان نگاه میقشریگرای

 عثمان و علی مرتضا را            بوبکر و عمر به جان گزیدند

)114(1 

 رود: بیند و بالا و بالاتر می می »یار غار«را » شمس«آفرین و دل انگیز  در غزلی شور

 یار مرا، غار مرا عشق جگـر خـوار مـرا   
     مفتوح توُيح توُي، روح توُي، فاتح ونو

    نور توي، سور توي، دولت منصور توي
 

 غارتوُي، خواجه! نگهدار مرا یار توُِي، 
 بـر در اسـرار مـرا    سینۀ مشروح توي،

 مرا خسته به منقار ه طور توُِي،ومرغ کُ
 

 

 

)37( 

 جا عمر جلوه کند، شیطان ذلیل استهر -2
ند، شیطان ذلیل است، همچنانکه بهار، اسیران طبیعت زمستان را از جا عمر جلوه کهر

 رهاند. بندیان نفس را از دام شیطان می نماید، عمر نیز در اسارت زمین و سرما آزاد می

 برات آمد، برات آمد بنـه شـمع براتـی را   
   عمر آمد ببین سر زیر شیطان را  عمر آمد،

 

  ضر آمـد بیـار آب ح  ضخیـاتی را ر آمد، خ 
 سحر آمد، سحر آمد، بهل خواب سـباتی را 

 

 

 شرم عثمان با مشاّطه گر غیب -3
گر غیب از چهره زعفرانی به صورت عنّاب گونه عمر تغییر یافته و  شرم عثمان با مشّاطه

    کن و خطّاب تاریخ اسلام شده است:عمر شرم ش

 اق چو عنّاب شدست؟انی رخ عشزعفر          این چه مشّاطه و گلگونه غیبست کز و
                                           

 است و در پایان ابیات شماره هر غزل می آید.اشاره به شماره غزل  114 - 1
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 چون عمر شرم شکن گشته و خطّاب شدست       چند عثمان پر از شرم که از مستی او

)425( 

 ي طلب سیر کنداي انسان! دروا -4
چند نی آسا ت، هري طلب سیر کن که طلب، کیمیاي مس وجود تسدوا اي انسان! در

علی «عت و نبرد با نفس آیی خود را فراموش مکن که در شجا خالی به نظر می

 هستی: »مرتضی

   جان بنه برکف طلب که طلب هست کیمیا   

 تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا     

                  گر چه نی را تهی کنند نگذارند بی نوا   

 رو پی شیر و شیر گیر که علیی و مرتضی     

)243( 

 انجامد می »وحدت«به  »کثرت«عالم عشق،  در -5
احمد انجامد و وجود عاشق و معشوق یکی است و  عالم عشق، کثرت به وحدت می در
 .1:یک جان در دو بدن و دو یار غار، یک یارندابوبکر و 

  چو احمدست و ابوبکر یار غار، دل و عشق   

 دو نام بود و یکی جان دو یار غار چه باشد؟     

         یکانار شیرین گر خود هزار باشد و گر    
                                           

با تصـحیحات و حواشـی    –مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوي  -کلیات شمس یا دیوان کبیر جزو دوم - 1
 موسسه انتشارات امیرکبیر.  -بدیع الزمان فروزانفر
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 چو شد یکی بفشردن دگر شمار چه باشد؟     

)901(1 

 شود اگر خداوند بخواهد امري انجام بپذیرد، سلسلۀ علیت گسسته می -6
شود چنانکه شمشیر  اگر خداوند بخواهد امري انجام بپذیرد، سلسلۀ علیت گسسته می

 اکرم کرد: الهی آن را حامی رسول بود مشیت صعمر که ضد پیامبر بزرگوار

 ، نظر یابددر دام خدا افتد و ز بخت         شمشیر به کف عمر، در قصد رسول آید

)598( 

 گذشتن صولت عمر و فرا رسیدن شرم عثمان -7
 ذشت، شرم و آزرم عثمان فرا رسید:اگر صولت و شوکت عمر گ

 و گر عمر بشد عثمان در آمد             اگر دي رفت باقی باد امروز

)668( 

 در مسیر زندگی باید با قاطعیت رفتار کرد -8
یل نشود تا شیطان در مسیر زندگی باید با قاطعیت رفتار کرد و ارزشها به ضد ارزش تبد

 ، همچنانکه دیو از عمر گریخت:از آدمی بگریزد
 
 

 بزند 1چلیپااحمدي باید تا راه          2و بگریزدعمري باید تا دیو از

                                           
 شماره غزل است.  901 - 1
 ). 82/ 1الصغیر، طبع مصر. ج  إنّ الشیطان لَیفرقُ منک یا عمرُ (جامع - 2
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)786( 

 رود، دیو ز سایۀ عمر ز میرفت و هنو       رود رود، فصل تموز می وز میخیز که ر

)1021( 

 آزاد کردن روح از قید خورد و خواب -9
علی وار مردانه در  عارف سلوك باید روحش را از قید و بند خورد و خواب آزاد کند تا

 :دصف نبرد بجنگ

 3ی در صف هیجالچو ع 2تا سنانت       مگذار عارفا! بهرِ سه نان دعوت جان را
 بزند

)786 ( 

 اي از یک حقیقتند علی و عمر جلوه -10
 و انکارشان حسرت به دنبال دارد: اي از یک حقیقتند علی و عمر جلوه

 نــدهــم علــی و هــم عمــر آمیخت  انگشت در دندان گرفـت  4رافضی
 

                                                                                                           
 صلیب، خاج، داري که حضرت عیسی را به آن آویختند.  - 1
 نیزه.  - 2
 هیجاء، جنگ، کارزار.  - 3
رافضیان یا شیعیان افراطی صفوي که تشیع علوي را تحریف کرده اند، همـواره چـون نهـال بیگانـه اي در بـین       - 4

برپرستی و شخصیت پرستی عواطف و احساسات مردم را برانگیختـه  مسلمانان بوده اند. و با تحریف تاریخ، و ق
ي فاطمه و... است. در حالیکه به  می کنند. و دیدنشان لعن و نفرین عمر و بر پایی برنامه هاي عمرکشان، و دهه

تواتر از روایات شیعه ثابت شده که عمر همسر ام کلثوم دختر علی از فاطمه دخت رسول خـدا اسـت. و علـی    
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      بر یکی تختند این دم هـر دو شـاه  
      هم شب قدر آشکارا شد چو عیـد 

 

 بلک خود در یک کمر آمیختنـد   
ــد   ــا بشــر آمیختن ــته ب ــم فرش  ه

 

)810( 

 آبداري سوسن در بهار به مانند تیزي ذوالفقار -11
 :یز و آبدار شده استت مانند ذوالفقار علیسوسن در بهار خرّم 

 آمد بهار خرّم و رحمـت نثـار شـد   
      اجزاي خاك حامله بودند از آسمان

         د و جوبـار پـر زره  گلنار پر گره ش
 

 سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شـد  
 قرار شـد  نه ماه گشت حامله زان بی

 صحرا پر از بنفشه و کُه لاله زار شد
 

 

 

)871( 

 هاي باغ گلها و سبزه -12
د ن حالت بیدار شدنآسان اصحاب کهف در خواب بودند از هاي باغ که ب گلها و سبزه

 یار غار شد:همچنانکه لطف الهی 

 چون لطف روح بخش خدا یار غار شد        اصحاب کهف باغ ز خواب اندر آمدند

)871( 

 

 

 

                                                                                                           
و مستشار اول خلافت عمر بود. مولانا این تلاحم و دوستی و محبت علی و عمر ـ و بطور کلی محبـت و   وزیر 

       گر می داند. (ب) عشق و علاقه صحابه و اهل بیت پیامبر بهمدیگر ـ را مایه غم و اندوه رافضیان حیله
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 مرگ شایسته چون مرگ ابوبکر و عمر -13
کند، مرگش چون مرگ ابوبکر و عمر  آنکس که خود را به اخلاق نبوي آراسته می

سول کنار ر نیز در گور خواهد بود همچنانکه آن دو مرد بزرگ پس از حیات دنیوي در
 گرامیند:

 نی چنین خوار و مختصر میرند           شاهشان بر کنار لطف نهد
 چون ابوبکر و چون عمر میرند          وانک اخلاق مصطفی جویند

)972( 

 صبازتابی از انتظار پیامبر ذوالفقار برندگی -14
 است: صمبرندگی شمشیر ذوالفقار، جلوه و بازتابی از انتظار رسول اکر

 روي را صاف و بی غبار کند           آهنی کانتظار صیقل کرد

 در غزا خویش ذوالفقار کند           ز انتظار رسول، تیغ علی

 نطفه را شاه خوش عذار کند           انتظار جنین درون رحم

)985( 

 سوگند به مصحف عثمان -15
ورد که لالا و خ سوگند می قران کریم)به مصحف عثمان ( مولانا پس از دوري شمس

 خدمتکار دمشق است:

 1کز لولوي آن دلبر لالاي بهشتیم          بر مصحف عثمان بنهم دست بسوگند

)1493 ( 

                                           
با تصـحیحات و حواشـی    –ه مولوي مولانا جلال الدین محمد مشهور ب -کلیات شمس یا دیوان کبیر جزو سوم - 1

 شماره غزل در جزو سوم است. 1493 -موسسه انتشارات امیرکبیر -بدیع الزمان فروزانفر
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 سخنان بیهوده، اختلاف انگیز و جنگ سازند -16
 دهند: سخنهاي بیهوده، اختلاف انگیز و جنگ سازند و حقایق را وارونه جلوه می

       ، در بوي و در رنگ آوردگفتن همه جنگ آورد   

 چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عمر     

 )1172( 

 با گوهر عقل تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش -17
 یش تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش:فرمود: با گوهر عقل وجود خو علی

            علی جست، چنین گفت به تمثیل،عقل تا  

 بخش تو از گوهرخویش نوگوهر  تاج را    

)1254( 

 کند مه هستیش را در راه معشوق فدا میعاشق ه -18
 چنین بودند:خلفاي رسول کند و  عاشق همه هستیش را در راه معشوق فدا می

       پسر کرده گرو بوبکر سر کرده گرو، عمر  

 وان بوهریره انبان گرو ،عثمان جگر کرده گرو    

)2136(1 

 انجامد راه و هدف به اتحاد دلها میوحدت در  -19 
 انجامد و دوئی نشانه جدائی است: وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها می

                                           
با تصحیحات و حواشـی   –مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوي  –کلیات شمس یا دیوان کبیر جزو پنجم  - 1

 . شماره غزل در جزو پنجم است 2136بدیع الزمان فروزانفر.
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 اما چو بگفت آییم یاري من و یاري تو        در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم

 زیرا که دوي باشد غاري من و غاري تو   چون احمد و بوبکریم در کنج یکی غاري

)2173 ( 

 و عمر محتسب و عادل عثمان سرمست -20
 و عمر محتسب و عادل اسلام است:عثمان سرمست 

     ســر عثمــان تــو مستســت بــرو ریــز کــدو
   چه حدیثست، ز عثمان عمرم مست ترست

 

 چون عمر محتسبی داد کنی اینجا کو؟ 
 تو بگو وان دگر را که رییس است نگویم،

 

 

)2222( 

 وار عارف، بولهب وسوسه را علیبه بند کشیدن  -21
 لب بندد: وسوسه را ببند کشد و از سخن،بولهب وار  عارف، کسی است که علی

    عارف گوینده! اگر تا به سـحر صـبر کنـی   
   همچو علی در صف خود سر نبري از کف 

 

 از جهت خسته دلان، جان و نگهبان منـی  
 بولهب وسوسه را تا نکنـی راه زنـی   خود

 

 

)2459( 

 پیوند قلب ابوبکر با مصطفیص -22
و آویخته شده است. تو نیز پیوند خورده  صمصطفیصوفی، ابوبکر است که قلبش با 

 غار ایثار سکوت گزین: خواهی اهل صفاي معنوي باشی در اگر می

    باشد سخی چون خایفی در غار ایثاري شده   

 صوفی چو بوبکري بود در مصطفی آویخته     

)2275( 
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 کو زهره که بشمارم این کرده و آن کرده      دق ابوبکري، چون جمله همه مکري؟با ص

)2326( 
 معنویت است. دل در گرو حیله بستن بر خلاف مدعی صدق ابوبکر داشتن وآري 

 ، فاروق (عمر) و ذوالفقاریار یار (ابوبکر)سخن گفتن از  -23
عمر) و ، فاروق ((ابوبکر)چنین از یار یار  مولوي در جزء ششم در غزلی شیوا این

 گوید: ذوالفقار سخن می

     گفتی شـکار گیـرم رفتـی شـکار گشـتی     
   نخوانم کاب حیات خوردي؟خضرت چرا

      گردت چرا نگردم چـون خانـۀ خـدایی؟   
  جامت چرا ننوشم، چون ساقی وجـودي؟ 
  فاروق چون نباشی، چون از فراق رستی؟
    اکنون تو شهر یاري کـو را غـلام گشـتی   

   گونه گل بچیديصد هم گلشنش بدیدي،
     زدي ره اي چشمش االله االله،خود خفته می

      بــس خرقهــا ربــودي آنگــه فقیــر بــودي،
    

 

 گفتی قرار یـابم خـود بـی قـرار گشـتی     
 پیشت چرا نمیرم چون یار یـار گشـتی؟  
 پایت چرا نبوسم، چون پایـدار گشـتی؟  

 ینم، چون قند بار گشـتی؟ چنقلت چرا ن
 ن نباشی، چون یار غار گشتی؟صدیق چو

 زفتی، کز غم نزار گشتیاکنون شگرف و
 هم سنبلش بسودي، هم لاله زار گشـتی 
 اکنون نعوذبُاالله چـون پـر خمـار گشـتی    
 پس واي بر فقیران، چون ذوالفقار گشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)2934(1 

 قهرمانی علی، نیروي وهبی الهی است -24
 طه اوج آن در فتح قلعه خیبر است.نیروي وهبی الهی است که نققهرمانی علی، 

                                           
با تصحیحات و حواشـی   –مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوي  -کلیات شمس یا دیوان کبیر جزو ششم - 1

 شماره غزل است.  2934بدیع الزمان فروزانفر. 
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  بشکن سبوي خوبان، که تو یوسف جمالی   

 چو مسیح، دم روان کن، که تو نیز از آن هوایی     

      به صف اندر آي تنها، که سفندیار وقتی   

 ، برکن، که علی مرتضاییدر خیبر است     

)2830( 

     کن به نیـاز وضو ز اشک بساز و نماز 
      به طور، موسی وار 1»أرنی«بر آر نعرة 

 

 

 خراب و مست شو اي جان ز بادة ازلـی 
 بزن تو گردن کافر، غزا بکـن چـو علـی   

 

 

)3091( 
 نبرد علی توام با راز و نیاز در شب و پیکار در روز بوده است. ،آري

 2فیه مافیه -ب
سخنان بدیع عرفانی را متضمن  هاي ظریف و هکه نکت است مافیه اثري منثور از مولانا فیه
    اند. مند خلفاي راشدین چنین ستوده شدهاین نوشته ارزش باشد. در می

 یابند ارزشها با سختیها جلوه می -1
دهد:  بدست آورد، زود هم از دست مییابند و آنکه آسان  ارزشها با سختیها جلوه می

هاي دیگر  یعنی شیرین مادرزاد، اکنون میوه بودشکَرَ را نام، امی نهاده  ابوبکر صدیق«

                                           

﴿الأعراف:  -143اشاره است به آیه  - 1             ﴾ » گفت: پروردگارا خود را به من بنمایان

 . »به تو نگاه کنم که
 -با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر –ازگفتار مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوي  -فیه مافیه - 2

 موسسه انتشارات امیر کبیر. 
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ایم تا به منزلت شیرینی رسیدیم، تو لذتّ  ین تلخی کشیدهکنند ما چند بر شکر نخوت می
 .1»اي قتّ تلخی نکشیدهچه دانی چون مششیرینی 

 گوید: مولوي در مثنوي می

 ن دهدگوهري طفلی به قرصی نا                  که او ارزان خرد ارزان دهدهر

 )(دفتر اول

 برتري ابوبکر به علّت عشق و محبت -2
لَ ما فُضِّ « برتري ابوبکر به علتّ عشق و محبت اوست نه فراوانی نماز و روزه و صدقه،

، آنگه از محبت خدا و قلب آدمی .2»رَ بما فی قلَبِهِ صَدَقَةٍ بَل وُقِّ أبوبکرٍ بِکَثرَةِ صَلوةٍ وَصَومٍ وَ 
 دارد. ودات و ذرات هستی را نیز دوست میجرسولش پر شود، تمام مو

 نحوه اسلام آوردن عمر -3 
پیش از اسلام به خانه  عمر« :دهد که آوردن عمر را توضیح می مولانا نحوة اسلام

    ﴿خواند:  خواهر خویشتن در آمد، خواهرش قرآن می   ...﴾  ،به آواز بلند
اموش شد. عمر شمشیر برهنه کرد و گفت: البته بگو که چون برادر دید پنهان کرد و خ

لا گردنت را همین لحظه به شمشیر ببرم هیچ إخواندي و چرا پنهان کردي؟ و چه می
قرّ دانست از بیم جان م یم ترسید و خشم و مهابت او را میامان نیست، خواهرش عظ

 :گفت .فرستاد صین زمان به محمدخواندم که حق تعالی در ین کلام می: ازشد گفت
سورت طه را فرو خواند، عمر عظیم خشمگین شد و غضبش صد  ،بخوان تا بشنوم

اکنون اگر ترا بکشم این ساعت زبون کشی باشد اول بروم سر او را  :گفت ،چندان شد
کار تو بپردازم، همچنان از غایت غضب با شمشیر برهنه روي به مسجد  ببرم آنگاه به

                                           
 .192منبع مذکور/ - 1
 .215منبع مذکور/  - 2
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قریش او را دیدند گفتند: هان عمر قصد محمد دارد  1ن صنادیدراه چو مصطفی نهاد، در
، عظیم با قوت و رجولیت بود و بهر زیرا عمر .اهد آمدن از ین ببایدو البتّه اگر کاري خو

لشکري که روي نهادي البتهّ غالب گشتی و ایشان را سرهاي بریده نشان آوردي تا به 
خداوندا دین مرا به عمر نصرت ده یا به  ؛هفرمود همیشه ک می صحدي که مصطفی

مردانگی و رجولیت مشهور بودند و آخر  زیرا آن دو در عهد خود به قوت و ،ابوجهل
االله: واي بر من اگر  رسولیا  :گفتی گریستی و می چون مسلمان گشت همیشه عمر می

رت ده یا به نصخداوندا دین مرا با بوجهل  :گفتی که داشتی و می بوجهل را مقدم می
الجمله در راه شمشیر برهنه روي  ماندي، فی ، حال من چه بودي و در ضلالت میعمر

 آید تا روي به اسلام آورد در االله! عمر می که اینک یا رسول...  صبه مسجد رسول
آمد معین دید که تیري از نور بپرید از  همین که عمر از در مسجد در .کنارش گیر

ري و عشقی در جانش پدید ش نشست نعرة زد بیهوش افتاد، مهو در دل صمصطفی
 :گفت ،گداخته شود از غایت محبت و محو گردد صخواست که در مصطفی آمد و می

اکنون یا نبی االله ایمان عرض فرما و آن کلمه مبارك بگوي تا بشنوم. چون مسلمان شد 
و کفّارت آن، بعد ازین از قصد تو آمدم شکرانه آنک به شمشیر برهنه به  گفت: اکنون در

نقصانی در حق تو بشنوم فی الحال امانش ندهم و بدین شمشیر سرش را از تن  هکهر
 .2»جدا گردانم

 ز بخت، نظر یابددر دام خدا افتد و          شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید

 بر منبر رفتن عثمان هنگام خلافت -4
کرد  خمش ،لق منتظر بودند که تا چه فرمایدمنبر رفت، خ چون خلیفه شد بر عثمان

کرد و بر خلق حالتی و وجدي نزول کرد که ایشان را  و هیچ نگفت و در خلق نظر می

                                           
 سران، بزرگان جمع صندید.  - 1
 . 163-162منبع مذکور/ - 2
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اند که به صد  همدیگر خبر نداشتند که کجا نشستهپرواي آن نبود که بیرون روند و از 
ی ایشان را های فایده ،حالت نیکو نشده بود یر و وعظ و خطبه ایشان را آنچنانتذک

حاصل شد و سرهّایی کشف شد که به چندین عمل و وعظ نشده بود تا آخر مجلس 
إنَّ لَکُمْ « :چون خواست فرمود آمدن فرمود کهفرمود،  کرد و چیزي نمی همچنین نظر می

 .1»مامٍ قَـوّالٍ مِن إ ليکُمْ إماماً فعّالاً خيرٌ إ

 دل بستن علی به معبود -5
 فرماید: قرار کرده است که میته و با حضرت دوست رابطه بر، چنان دل به معبود بسعلی

یعنی چون قالب را برگیرند و قیامت ظاهر شود یقین  »قيناً لَو کُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يَ «
ریک در خانه، روي بهر من زیادت نگردد؛ نظیرش چنان باشد که قومی در شب تا

ن را که رو آهمه از آن باز گرداند. اما شود، کنند، چون روزه  اند و نماز می جانبی کرده
گردند، پس آن بندگان  گردد چون همه سوي او میبه قبله بوده است، در شب، چه باز

اند پس در حق ایشان قیامت  وي دارند و از غیر، روي گردانیدههم در شب، روي به 
 .2ظاهرست و حاضر

 سجریان دختري در خلافت عمر -6
مکرد پیر و زمین گیرش پرستاري می ر با تمام وجود از پدردختري، در زمان خلافت ع ،

یا عمر چنین  :او را گفت: هیچ فرزندي مانند تو بر پدرش حقیّ ندارد. دختر گفت عمر

                                           
امام فَعالٌ ضبط شده است که چون (اماماً) اسم إنّ می باشد منصوب و (فعالاً) نیز صفت و منصـوب بـه   در متن  - 1

فیه مافیه در بارة این عبارت توضیح کافی داده شده است چنانکه جاحظ در البیان  316تبعیت است. در صفحه 
 »إنکم إلی إمامٍ الـخ «ابن قُتَیبه جملۀ  »مٍ خطیبٍوأنتم إلی إمامِ عادلٍ أحوج منکمُ إلی إما«و التبیین می گوید:...

را از موضوعات شمرده است فروزانفـر در حاشـیه صـفحه    «را به دیگر نسبت میدهد مؤلف اللؤلؤ المرسوع آن 
را کـه در محاضـرات     »إنکم إلی أمیرٍ فعالٍ أحوج منکمُ إلـی أمیـر قـوالٍ   «. عبارت را مخلوط می داند و 129

  .اصفهانی نقل گردیده است درست می شمارد... الأدباء از راغب
 . 29منبع مذکور/ - 2
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لرزید که مبادا به من آسیبی برسد و اکنون  زیرا وقتی من کودکی بودم پدرم مینیست، 
هذه « کنم. عمر گفت: ی نمیخدمت کوتاه چه درخواهم اگر من مردنش را از خدا می

 تر است. این از عمر فقیه .1»فقَه من عمرأَ
 

 مثنوي معنوي -ج
 .است امواج متلاطم روح مولوي نمودن آرامش دریاي طوفانی و فروکش مثنوي،

ند و عاشقانه دارد غرد و طبیعتی ت می ، جوانی است که رعد آسامولانا در دیوان کبیر
 باشد! ... عشق به شمس میگله و شکایت ونشاط،  ،رشو ،و سراسر وجودش
اي است که احساسات و عواطف دیوان شمس را به بند  استاد پختهاما در مثنوي 

کشیده است و وجودش شمسی است که براي همیشه و در هر مکان و موقعیتی نور 
 کند. افشانی می

 اند: چنین ستایش شده ءاثر جاویدان مثنوي خلفا در

 در ایجاد صدق ابوبکر ص راطیسی نگاه محبت آمیز پیامبجاذبه مغن -1
چنان انقلابی در ابوبکر پدید آورد که او را  صجاذبه مغناطیسی نگاه محبت آمیز پیامبر

 :2گردانید »صدیق امت«

 چون نظرشان کیمیائی خود کجاست                دوستی مقبلان چون کیمیاست

 ، صدیق آمدهاو ز یک تصدیق                      چشم احمد بر ابوبکري زده

 )155 -دفتر اول(

                                           
 . 219منبع مذکور/ - 1
مقدمـه و   –کلیات مثنوي مولانا جلال الدین محمد بن شیخ بهاء الدین محمد بن حسین بلخی مشهور به مولـوي  - 2

 . 1342رات جاویدان انتشا –درویش  -فهرستها و حواشی از : م -شرح از: استاد بدیع الزمان فروزانفر
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 تشبیه طبیب غیبی به مصطفی و خود مولانا به عمر -2
 کند: و خود را به عمر تشبیه می مصطفیدر معالجه کنیزك، طبیب غیبی را به 

ــنا   ــري آشـ ــر دو بحـ ــه 1هـ             آموختـ
      آن یکی چون تشنه وان دیگر چـو آب 

ــه آنگفــت معشــوقم  ــو بودســتی ن              ت
             اي مرا تـو مصـطفی مـن چـون عمـر     

 

ــه    ــتن بردوخت ــی دوخ ــان ب ــردو ج  ه
 آن یکــی مخمــور و آن دیگــر شــراب
ــان   ــزد در جه ــار خی ــار از ک ــک ک  لی
ــر   ــتم، کمـ ــدمتت بسـ ــراي خـ  از بـ

 

 
 

 

 )10 –(دفتر اول 

 معانی بکر و ارزشهاي معنوي و ملکات فاضلۀ اخلاقی -3
مولوي، معانی بکر و ارزشهاي معنوي و ملکات فاضلۀ اخلاقی را در قالب داستان 

اي  رت دارد که هر خوانندهکند و در نقش آفرینی تمثیلها و حکایات چنان مها مجسم می
 پیر چنگی است:دارد، از آنجمله داستان  را بشگفتی وا می

ي کرده ی جوانان سپرمردي که جوانیش را در گرم کردن مجالس شادي و عروس پیر
پیر و  ربود. اکنون هاي رنگارنگ آن، دل مشتاقان را می بود و با آهنگ چنگ و نغمه

کمال  کند، پیر چنگی در ناتوان شده است و کسی او را براي نواختن دعوت نمی
نشیند و  رود و می دارد و به گورستان می یدي چنگش را بر میمدلشکستگی و نو

 راندم و چون فرتوت ولهو و لعب و شاد کردن مردمان گذ در راگوید: خدایا عمري  می
رم و براي تو آو ام پشیمانم و به تو روي می م مرا رها کردند، اکنون از گذشتهدرمانده شد

 .نوازم آهنگ می

ــتان   ــنو یکداس ــن ش ــان ای             در بی
         آن شنیدستی کـه در عهـد عمـر   
ــدي   ــود ش ــل از آواز او بیخ       بلب

 

ــتان  ــاد راســ ــدانی اعتقــ ــا بــ  تــ
ــر  ــرّ و فّ ــا ک ــی ب ــود چنگــی مطرب  ب
 یک طرف ز آواز خوبش صد شدي

 

 

                                           
 آشنا: شنا.   - 1
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 )113 –(دفتر اول 

ــدي   ــران شـ ــرغ دل پـ ــوایش مـ         از نـ
          چـــون برآمـــد روزگـــار و پیـــر شـــد

ــی    ــد ب ــل باش ــر پی ــه گ ــاز چ ــان ب           گم
      پشت او خم گشت همچون پشت خـم 

        جــــانفزاشگشــــت آواز لطیــــف  
ــده   ــره آمـ ــگ زهـ ــه رشـ ــوا کـ             آن نـ
 خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد
           غیـــــر آواز عزیـــــزان در صـــــدور
   آن درونی کاین درونها مسـت ازوسـت  
          کهربـــــاي فکـــــر و هـــــر آواز ازو

 

 

 .وز صدایش هـوش جـان حیـران شـدي    
ــد     ــر ش ــه گی ــز پشّ ــانش از عج ــاز ج  ب

ــه ــعی  پشّـ ــازد ضـ ــاتواناش سـ  ف و نـ
 1ابـــروان بـــر چشـــم همچـــون پـــاردم

 نا خوش و مکروه و زشـت و دلخـراش   
ــده    ــري شــ ــر پیــ ــو آواز خــ  همچــ
ــد   ــرش نش ــان مف ــقف ک ــدامین س ــا ک  ی
 که بـود از عکـس و دمشـان نفـخ صـور     
 نیستی کـاین هسـتهامان هسـت ازوسـت    
ــی و راز ازو ــام و وحـــ ــذتّ الهـــ  لـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )122-(دفتر اول

هان مادي و جاودانی جاي ، در لابلاي توضیح حالات پیر، به گذرایی نعمتهمولوي
ند ک بودن الطاف و فیضهاي الهی و اتصال قلبهاي وارسته به منبع معنویت عالم اشاره می

 پردازد. گري و راز و نیاز میو هنرمندانه به نقاشی و تصویر

     چونکه مطـرب پیرتـر گشـت و ضـعیف    
ــت   ــر و مهلـ ــت عمـ ــیگفـ           م دادي بسـ

            ام هفتـــاد ســــال  معصـــیت ورزیــــده 

 

 2یـف غر شد ز بـی کسـبی رهـین یـک    
ــی   ــا خسـ ــدایا بـ ــردي خـ ــا کـ  لطفهـ
ــوال   ــن روزي نـ ــی ز مـ ــاز نگرفتـ  3بـ

 

 

 

 

 

                                           
 چرمیکه در بس چار پایان می دوزند. - 1
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          نیســـت کســـب امـــروز مهمـــان تـــوام
              چنـــگ را برداشــــت شــــد االله جــــو 

          خــواهم از حــق ابریشــم بهــا    :گفــت
         چنـــگ زد بســـیار گریـــان ســـر نهـــاد
   خواب بردش مرغ جانش از حبس رست

 

 چنـــگ بهـــر تـــو زنـــم کـــآن تـــوام  
 ســـوي گورســـتان یثـــرب آه گـــو   

ــذیرد قلـــب    ــو بنیکـــوئی پـ  هـــا کـ
ــاد    ــوري فت ــر گ ــرد ب ــالین ک ــگ ب  چن
 چنگ و چنگی را رهـا کـرد و بجسـت   

 

 

 )122 -دفتر اول(
بند نفس شریر  یمانی به خواب رفت و روحش از قید وچنگی، در نهایت اندوه و پش

 آزاد شد.
شود که  رود و در رؤیایی صادقانه به او فرمان داده می آن زمان عمر نیز در خواب می

 ان رود و نیاز پیرمرد را برآورد.به گورست

  ن زمان حق بر عمـر خـوابی گماشـت   آ
ــاین معهــود نیســت  ــاد ک          در عجــب افت

    خـواب بـردش خـواب دیـد    سر نهاد و 
       آن ندا کـه اصـل هـر بانـگ و نواسـت     

 ــ                 عــرب رد و پارسـی گــوي و تـرك و کُ
 گ       خود چه جاي ترك و تاجیکست وزن

 

 خواب نتوانست داشتتا که خویش از 
 این ز غیب افتـاد بـی مقصـود نیسـت    
ــنید   ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح  کام

 تنست و این بـاقی صداس ـ آخود ندا 
 فهـم کــرده آن نـدا بــی گـوش و لــب   
 فهم کرده این نـدا را چـوب و سـنگ   

 

 

 
 

 

 

 )123-دفتر اول (

 بانگ آمد مـر عمـر را کـاي عمـر    
         داریم خـاص و محتــــرم   اي بنده

         اي عمر برجــه ز بیت المال عـام 
          پیش او بر کـاي تـو مـا را اختیـار    

ــدر از ب ــا اینق ـــریشم به ــر ابـــ            ه
 

ــر    ــاز خ ــت ب ــا را ز حاج ــده م  بن
 سوي گورستان، تو رنجه کن قـدم 

 کف نـه تمـام   هفتصد دیـــنار در
ــون معــذور دار   اینقــدر بســتان کن
 خرج کن چون خرج شد اینجا بیـا 
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 )127 -(دفتر اول
 

و به گورستان رفت و  عمر از خواب برخاست و دینارها را از بیت المال برگرفت
ناگهان با پیر چنگی روبرو شد، با خود گفت: مطرب چنگ زن چگونه بنده خاص 

 خداست؟!
ندید و بسوي او ، در گورستان بجستجو پرداخت و غیر از پیر چنگی کسی را عمر

. و پیرمرد از خواب بیدار شد، تا خلیفه را دید بلرزه افتاد و ترس اي زد رفت و عطسه
من مترس که به فرمان الهی براي  از :دش را فرا گرفت. عمر به او گفتسراسر وجو

 ام. م عفو لطف خداوند را برایت آوردهدلجویی از تو به گورستان آمدم و پیا

ــت     ــتان بگش ــرد گورس ــر گ ــار دیگ   ب
   که غیـر پیـر نیسـت    شگشت نچون یقی

ــت    ــا نشس ــدا دب آنج ــا ص ــد و ب           آم
       ر شـگفت مر عمـر را دیـد و مانـد انـد    

ــو داد  ــدایا از تـ ــاطن خـ ــت در بـ          گفـ
          چــون نظــر انــدر رخ آن پیــر کــرد    
        پــس عمــر گفــتش متــرس از مــن مــرم
ــو کــرد  ــزدان مــدحت خــوي ت ــد ی        چن
ــن بنشــین و مهجــوري مســاز  ــیش م       پ

ــی  ــلامت م ــق س ــی ح ــد م ــدت کن           پرس
ــا   ــم بهـ ــد ابریشـ ــۀ چنـ ــک قراضـ              نـ

         یـر لـرزان گشـت چـون ایـن را شـنید      پ

 دشـت  همچو آن شـیر شـکاري گـرد    
 گفت در ظلمت دل روشن بسی اسـت 
ــر عطســه فتــاد و پیــر جســت  مبــر ع 
ــت   ــدن گرف ــرد و لرزی ــتن ک ــزم رف  ع
 محتســب بــر پیــرك چنگــی فتــاد    

 روي زرد او را شرمســـــار ودیـــــد 
ــق آورده   ــارتها ز حــ ــت بشــ  ام کــ

 تــا عمــر را عاشــق روي تــو کــرد    
ــال راز  ــویم از اقبـ ــت گـ ــا بگوشـ  تـ
 چـــونی از رنـــج و غمـــان بیحـــدت
ــا   ــاز اینجــا بی ــن را و ب ــن ای  خــرج ک

 پیـد ت خـود مـی   و بـر  1خائید دست می
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ــی ــگ م ــی  بان ــداي ب ــاي خ ــر زد ک               نظی
        چون بسی بگریست و ز حد رفت، درد

 

 ب شـد بیچـاره پیـر   آبس که از شرم   
ــرد  ــین و خــرد ک ــر زم ــگ را زد ب  چن

 

 

 

 )128-127-(دفتر اول 
، که از بخشش و عنایت پروردگار نسبت به خود آگاه شد چنان تحت تأثیر قرار پیر

 اش توبه کرد. و از گذشته پرداخت گرفت که چنگ را شکست و به راز و نیاز

 گفـــت اي بـــوده حجـــابم از الـــه
     لاي بخورده خـون مـن هفتـاد سـا    

            اي خـــداي بـــا عطـــاي بـــا وفـــا 
     داد حق، عمري که هـر روزي از آن 
        خــرج کــردم عمــر خــود را دمبــدم

ــاد ره ــز یـ ــراق 1آه کـ ــرده عـ           و پـ
ــرد   ــد خ ــر افکن ــرّي زی ــز ت         واي ک
    واي کــز آواز ایــن بیســت و چهــار
       اي خــدا فریــاد از یــن فریــاد خــواه

 ـ         جهـان  دادم درداد کس چـو مـن ن
ــابم جــز مگــر           داد خــود از کــس نی
       کــاین منــی از وي رســد دم دم مــرا
       همچو آن کو با تـو باشـد زر شـمر   
ــه او            همچنـــین در گریـــه و در نالـ
        پس عمر گفتش کـه ایـن زاري تـو   
         بعــد از آن او را از آن حالــت برانــد

ــزن   ــو راهـ ــرا تـ ــاهراه اي مـ  از شـ
ــال  ــیش کم ــم ســیه پ ــو روی  اي ز ت
 رحــم کــن بــر عمــر رفتــه بــر جفــا
ــان   ــت آن در جه ــد قیم ــس ندان  ک
ــم  ــر و ب ــه را در زی ــدم جمل  در دمی
ــراق   ــخ فـ ــادم دم تلـ ــت از یـ  رفـ
 خشک شد کشت دل من، دل بمـرد 
 2کاروان بگذشت و بیگه شـد، نهـار  

 داد خواهم نی ز کس زین دادخـواه 
 عمر شد هفتاد سـال از مـن، جهـان   
 زان که هست از من به من، نزدیکتر
 پس و را بینم چو این شـد کـم مـرا   
 سوي او داري نه سـوي خـود نظـر   
 می شمردي جرم چنـدین سـاله، او  
 هســت هــم اثــار هشــیاري تــو     
ــد  ــذارش ســوي اســتغراق ران  ز اعت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           
 سه مقام و آواز در موسیقی.  -2-3 - 1
 روز.  - 2



 239      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

 

 

 

 )128 -دفتر اول(
رود و وجودش تسلیم حق  جذبه و وجدي جانش از تن بیرون می در سرانجام پیر

 گردد. می

ــرار شــد  ــه اس ــاروق آئین   چونکــه ف
      همچو جان بی گریه و بی خنده شد

 

ــد    ــدار ش ــدرون بی ــر از ان ــان پی  ج
 جانش رفت و جان دیگر زنده شـد 

 

 

 )129 -(دفتر اول

 .تآمدن رسول قیصر روم بنزد عمر به رسال -4

  مـر آمـد ز قیصـر یـک رسـول     ع 1تا
ــم  ــه اي حشَ ــو قصــر خلیف            گفــت ک
      قوم گفتندش کـه او را قصـر نیسـت   

         ایســت گرچــه از میــري و را آوازه 
             بینـــی قصـــر اوباي بـــرادر چـــون 
ــو و  ــم دل از م ــاك آر  چش ــت پ            علّ

        هرکه را هست از هوسها جـان پـاك  

 2در مدینـــــه از بیابـــــان نُعـــــول 
 تا من اسب و رخـت را آنجـا کشـم   
 مر عمر را  قصـر، جـان روشنیسـت   
 3همچو درویشان مر او را کازه ایست

 چونک در چشم دلـت رستسـت مـو   
 وانگه آن دیـدار قصـرش چشـم دار   

ــرت و  ــد حض ــوان  زود بین ــاكای  پ
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        شد زین نـار و دود  چون محمد پاك
          چــون رفیقــی وسوســۀ بــد خــواه را

 

ــر  ــود   ه ــه االله ب ــرد وج ــا رو ک  کج
 را 1کـــی بـــدانی ثَـــم وَجـــه االله   

 

) در فتوح الشام 130 -207روم را، محمد بن عمر واقدي (مدن سفیر قیصر آداستان 
 ،اي شبیه آن را شیخ ابوسعید ابی الخیر در اسرار التوحید آورده است گونهنقل کرده و به 

نیز در کشف المحجوب آن را با شیوایی و بلاغت  ابوالحسن علی بن عثمان هجویريو 
 .2خاصی ذکرنموده است

 پردازیم: اکنون به شرح ابیات فوق می
یابان دور و دراز نزد عمر به مدینه آمد، فرستاده باي از  از طرف قیصر روم، فرستاده

د مر قصر و کاخ ندارد و با وجوع قصر خلیفه کجاست. مردم به او گفتند: :رومی پرسید
صولت و فرمانروایی او جهان را فراگرفته است در خانه محقرّ و ناچیزي و اینکه شهرت 

روح  ،نماید و قصر او دنیوي توجهی نمیملات جکند. او به زرق و برق و ت دگی میزن
کسی کند. قصر نورانی و معنوي عمر را  ن زندگی میآبا عظمت و روشنی است که در 
ن تا قصر بیند، دلت را از شک و تردید و غرض پاك ک که ناپاك و غرض آلود است نمی

ن ز هوي و هوس بزداید شایستگی رسیدکس که قلب خود را امعرفتی او را ببینی. هر
االله را  ورد وجهآ به هرچه روي می صکند همچنانکه پیامبر به محضر جانان را پیدا می

تا در اسارت  ی رسیدن به این حد کمال امکان ندارد ودید ولی با غرضهاي نفسان می
 گاه شوي.آاز رازهاي عالم معنی و فیض الهی توانی  وسوسۀ نفس باشی نمی

 ببینـــد، آفتـــاب 2او زهـــر شـــهري  هرکــه را باشــد ز ســینه فــتح بــاب

                                           

  ﴿ -115البقرة/ - 1                  ﴾   »  مشرق و مغرب از آن خداسـت

 . »پس به هر جا روي آورید خدا آنجاست
در بحث هجویري نقل شده است. و محمد بن جریر طبري نیز در تاریخ خود بـه   در صفحات قبل اصل داستان - 2

 آن اشاره کرده است. 
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ــران   ــان دیگ ــت از می ــق پدیدس          ح
          دو ســر انگشــت بــر دو چشــم نــه
    گر نبینی، این جهان معـدوم نیسـت  

      شـت را بـردار هـین   تو ز چشم انگ
ــواب   ــو ث ــت ک ــد اُم ــوح را گفتن          ن

ــا ــر در جامه ــده 1رو و س ــد پیچی        ای
     آدمــی دیدســت و بــاقی پوستســت
       چونک دید دوست نَبـود، کـور بـه   

 

 همچــو مــاه انــدر میــانِ اختــران     
 هــیچ بینــی از جهــان انصـــاف ده   

 3شوم نیستانگشت نفسِ عیب جز ز
 خـواهی ببـین   و آنگهانی هرچـه مـی  

 4گفت او زان سوي واستَغشوَا ثیـاب 
 ایــد لا جــرم بــا دیــده و نادیــده    

ــت    ــد دوستس ــه دی ــت آنک  دیدآنس
ــه  ــد، دور ب ــاقی نباش ــو ب  دوســت ک
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بیند،  نویت را میکس براي درك معرفت باز شود، در هر جایی آفتاب معسینه هر
، ولی تو با ست حقّ نیز در پهنه جهان هویداستهمچنانکه ماه در میان ستارگان پیدا

اي. از آزها و نیرنگهاي  انی، چشم حقیقت بین قلبت را بستهانگشت وسوسه و نافرم
ش را نفسانی دست بردار تا صلاحیت دیدن عالم معناي الهی را پیدا کنی. نوح پیامبر امت

و رویشان را  به سخنان او گوش نمیدادند و سر هانآکرد ولی  هدایت میبه توحید 
دیدند، ارزش  داشتند و نمی مشینند و کلامش را نشنوند، اینان چپوشانیدند تا او را نب می

                                                                                                           
 ضبط شده است. »شهري«و در مثنوي شریف مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر  »ذره«در نسخه م درویش  - 2
 جامها: جامه ها.  - 1
 و تا انتهاي داستان عمل به همین منوال است. ابیات مورد اختلاف، از مثنوي شریف انتخاب شده است - 3

﴿واسٌتغَشوَا ثیاب: اشاره به آیه شریفه:  - 4                                

        ﴾  /کافران را دعوت کردم تا آنـان را   (نوح پیامبر گفت: خدایا) من هر وقت این«). 7(نوح

بیامرزي انگشتانشان را در گوش فرو بردند که سخن مرا نشنوند و سر در جامه کشیدند تـا روي مـرا نبیننـد و    
 .»آواز من به گوششان نرسد
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بین او وابسته است نه به این گوشت و پوست مادي و چشم  دمی به چشم معنویتآ
که عاشق دیدن معشوق نباشد، کور شمی چن، مشتاق دیدار حضرت محبوب است، باط

    باشد. ناپذیر می باشد بهتر است، و دوست، خداوند بخشنده است که جاودان و فنا

ــر  ــاظ ت ــن الف   چــون رســول روم ای
          دیــده را بــر جســتنِ عمــر گماشــت
            هــر طــرف انــدر پــیِ آن مــرد کــار 
  کین چنین مـردي بـود انـدر جهـان    

           چـون بنـده بـود    جست او را تـاش 
                 دیـــد اعرابـــی زنـــی او را دخیـــل
ــدا  ــان او ج ــن ز خلق ــا ب ــر خرم                زی

ــا و  ــد او آنجـ ــتاد آمـ                    از دور ایسـ
ــی ز ــر رســول اهیبت ــد ب ــه آم             ن خفت

          مهر و هیبـت هسـت ضـد همـدگر    
 

ــر     ــتاق ت ــد مش ــماع آورد ش  در س
 اسپ را ضـایع گذاشـت   رخت را و

 وار شــدي پرســانِ او دیوانــه   مــی
 وز جهان ماننـد جـان باشـد، نهـان    
ــود   ــده بـ ــده یابنـ ــرَم جوینـ  لاجـ

ــ :گفــت ــک بعم ــزر ن ــل ری  آن نخی
ــدا  ــایه خ ــین، س ــه ب ــایه خفت  زیرس
ــر را دیــد و در لــرز اوفتــاد ممــر ع 
 حالتی خوش کرد بر جـانش نُـزول  
 راین دو ضد را دید جمع اندر جگ ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )88 -87 -دفتر اول(
ببیند. به  رسول روم از شنیدن این سخنهاي لطیف و مطلوب مشتاقتر شد که عمر را

وار به  و وسائل خود را رها کرد. دیوانه اسب هر طرف نگریست که عمر را پیدا کند و
ا در آی :گفت) و با خود می( را بیابد. عمر مرد عمل :پرسید که رفت و می هر سویی می

تجو نین مرد بزرگی وجود دارد که مانند روح، پنهان و ناپیدا باشد. او را جسچجهان 
 یابد. دلخواهش را می ،جوینده و عاقبت .کرد که غلامش شود می

یر آن درختستان خرما عمر ز :یک زن بادیه نشین عرب را دید و زن به او گفت
بین که در به و سایه خدا را ز میان خلق و مردم به زیر درخت خرما آمد) ااست. (عمر

 ن درخت خوابیده است.آسایۀ 
هنگامیکه عمر را دید از صلابت او ترسید و  رسول به آنجا آمد و از دور ایستاد و

 رسول را فرا گرفت و روحش شاد شد.) تاد. شکوه آن مرد خوابیده (عمربلرزه اف
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ر حالیکه مهر و ترس ضد در دل دید و هم ترس از عظمت او د هم مهر عمر را
 د.نیکدیگر

 ام گفت بـا خـود مـن شـهان را دیـده     
ــود  ــی نبـ ــت و ترسـ ــهانم هیبـ              از شـ

ــه ــگ  رفتـ ــیر و پلنـ ــه شـ              ام در بیشـ
ــارزار   ــاف و ک ــتم در مص ــس شدس       ب
         بس که خوردم بـس زدم زخـم گـران   

      خفتـه بـر زمـین   سـلاح، ایـن مـرد     بی
       ز خلــق نیســتاهیبــت حقّســت ایــن 

    تَقـوي گزیـد   هرکه ترسـید از حـق و  
     اندرین فکرت بحرمـت دسـت بسـت   
ــلام   ــر را و س مــر ع ــدمت م ــرد خ            ک
   پس علیکش گفت و او را پیش خواند

       خایفـــان 2هســـت نـــزل 1لاتخـــافوا
ــر  ــد م ــه ترس ــد ا هرک ــن کنن           و را ایم

     نک خِوفش نیست چون گویی مترسآ

 ام ه و بگزیـــدهپـــیش ســـلطانان مـــ 
ــود   ــم را رب ــرد هوش ــن م ــت ای  هیب
ــگ  ــد، رن ــان نگردانی ــن زیش  رويِ م

 زار همچو شیر آن دم که باشـد کـار  
 ام از دیگـــران دل قـــوي تـــر بـــوده

 ندام لرزان، چیست ایـن من به هفت ا
 هیبت این مرد صـاحب دلـق نیسـت   

 انس و هرکه دید ترسد از وي جن و
 خواب جستبعد یک ساعت عمر از

ــامبر ــت پیغ ــلام  3گف ــه ک ــلام آنگ  س
 ایمــنش کــرد و بپــیش خــود نشــاند

 نآهست در خـور از بـراي خـایف،    
 مـــر دل ترســـنده را ســـاکن کننـــد

 محتاج درسدرس چه ذهی نیست او

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                           

لت اسـت:     30اشـاره بـه آیـه     - 1   ﴿سـوره فصـ                       

                              ﴾ » :کسانی که می گویند

آینـد کـه    پروردگار ما خداي یکتاست و بر این عقیده پایدار مانند و استقامت ورزند فرشتگان بر آنها فرود مـی 
 . »ید و مژده باد شما را بدان بهشت که نوید آن یافته ایدمترسید و غم مخور

 نزُل: ضیافت و آنچه براي مهمان آماده کنند.  - 2
 آمده است. »پیغامبر«شرح مثنوي شریف  -و در نسخه استاد فروزانفر »پیغمبر«در نسخه م درویش  - 3
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ــرد   آ ــاد ک ــه را دلش ــا رفت         ن دل از ج
ــد از  ــق  آبع ــخنهاي دقی ــتش س        ن گف

 

ــر   ــاطرِ ویـ ــرد خـ ــاد کـ  انش را آبـ
 وز صــفات پــاك حــق، نعــم الرفّیــق
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ام. از  و برگزیده بودهبا خود گفت: من پادشاهان بسیاري را دیده و نزدشان بزرگ 

و شکوه این مرد دلم را در حالی که هیبت  هان و شکوهشان رعب و ترسی نداشتمپادشا
 ام. نها نترسیده و رنگ نباختهآبیشه شیر و پلنگ رفته و هرگز از ربوده است. به 

ها  ام. چه ضربت دانهاي نبرد و کارزار شرکت نمودهبه هنگام سختی، شیر آسا در می
ام. این چه سريّ  دلتر بوده ام و چه ضربتها که زدم و همیشه از دیگران قوي هکه خورد

این هیبت  .لرزم زمین خوابیده است بشدت می ه من از این مرد بی سلاحی که براست ک
 از خلق و این مرد ژنده پوش نیست.ترسم و ترس  ن میآو شکوه حقّ است که از 

ترسند.  جن و انس و هر بیننده از او می کس که پرهیزگار باشد و از حق بترسدهر
سینه ایستاد و پس از یکساعت عمر از  دست بر ل با این اندیشه به احترام عمررسو

موده زیرا پیامبر فر ،ورد و سلام کردآد. نسبت به او عرض ادب را به جا واب بیدار شخ
ود خ. خلیفه سلام او را پاسخ داد و او را پیش ناول سلام کردن سپس سخن گفت :است

نترسید) ( )خافوالا ت(ار خویش نشانید. آیۀ کن فرا خواند و در نهایت امنیت و آرامش در
ایستۀ مقام خایف بارگاه ترسند و ش براي کسانیکه از عظمت خداوند می ضیافتی است

 خدا است.
ان خایف بارگاه حق را سنبخشد و ا یبت الهی بترسد به او آرامش میه کس که ازهر

بترس، چه  :گویی ترسد می را به کسی که از هیبت خداوند نمیسازند. چ ثبات می با
ن رسولِ دل از دست داده را آ؟ او نیازمند درس تو نیست عمر دهی می درسی به او

خوشحال و خاطر ویرانش را آباد کرد. سپس از عالم معنی و نکات دقیق معنوي برایش 
سخن گفت و از صفات پاك خداوند که بهترین رفیق است برایش توضیح داد. خلیفه، 

ام قدس و ابدان و مق از دخول در از فیضها و عنایات پروردگار و منازل ارواح پیش
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نچنان به شیوایی سخن به میان آورد که رسول روم را به آاجلالی و مراتب کمالات 
 اد و او را از خلیفه چنین پرسید:شدت تحت تأثیر قرار د

ــاي امیرالمــ ـ   ــتش کـ ــرد گفـ  منینؤمـ
       مــرغ بــی انــدازه چــون شــد در قَفَــص
        بر عـدمها کـان نـدارد چشـم و گـوش     

                ز فســـــــون او عـــــــدمها زود زودا
ــد  ــر موجــود افســونی چــو خوان ــاز ب            ب
        گفت در گـوشِ گـل و خنـدانش کـرد    
              گفت بـا جسـم آیتـی تـا جـان شـد او      
ــوف   ــه مخ ــد نکت ــش دم ــاز در گوش              ب
ــد   ــا چــه خوان ــر آن گوی ــا بگــوش اب         ت

      اسـت تا بگوشِ خاك حقّ چه خوانـده  
 

ــین    ــد در زم ــون در آم ــالا چ ــان ز ب  ج
 گفت حق بر جان فسون خواند وقصص
 چون فسون خوانـد همـی آیـد بجـوش    

ــی ــق م ــد ســوي وجــود خــوش معلّ  زن
ــد   ــود ران ــدم موج ــبه در ع  زود دو اس
ــا ســنگ و عقیــق کــانش کــرد   گفــت ب
 گفت بـا خورشـید تـا رخشـان شـد او     
ــوف    ــد کس ــد ص ــید افت  در رخِ خورش

 خود اشـک رانـد   کو چو مشک از دیده
 کو مراقب گشت و خامش مانـده اسـت  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 )90و  89 -(دفتر اول
این روح نامحدود چگونه در قفص محدود تن  :پرسد که رسول روم از خلیفه می

 گیرد؟ جاي می
دمیده ( : پروردگار بر روح، فسون و قصص خوانده استدهد که عمر جواب می

آید، و  زنان به عالم وجود می عدم با افسون و قصه پروردگار رقص کنان و معلقّ است)
کند و سنگ  یگردد. گل را خندان م شتابان) به عدم باز میباز با افسونی دیگر، دو اسبه (

آیتی از آیات حق چنان به کمال و جسم خاکی را با  سازد را به عقیق یمنی مبدل می
ته شم نکچیابد. در گوش  شود و رازهاي غیب را در می ن میرساند که تبدیل به جا می

تقدیر  نخورشید گرفتگی) در خورشید ایجاد شد. زباترسناکی را دمید که صد کسوف (
الهی در گوش ابر چه خوانده است که از چشمش مانند مشک اشک جاري کرد. و به 
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چنین  باز این خاك چه گفته که مراقب و خاموش مانده است. پس از آن، رسول قیصر
 :1باره روح از خلیفه سؤال کرد در

 گفت یا عمر چه حکمت بود و سرّ
ــده  ــان ش ــی پنه ــافی در گل            آب ص

            کنـی  گفت تـو بحثـی شـگرفی مـی    
               حــــبس کــــردي معنــــی آزاد را

 

 2حبس آن صافی دریـن جـاي کَـدر    
ــده    ــدان ش ــته اب ــافی بس ــان ص  ج

 ح ــد ــی را بن ــی معنی ــی م ــی رف  کن
ــاد را  ــو بـ ــرده تـ ــی کـ  بنـــد حرفـ

 

 
 

 

اف در جسم تیره است و صعمر چه راز و حکمتی در حبس روح  رسول گفت: اي
به  عمر ؟یده استدچرا آب پاك روح در گل وجود پنهان و جان پاکیزه اسیر بدنها گر

و عالم  انگیزي را پیش کشیدي دهد که بحث غریب و شگفت فرستاده قیصر پاسخ می
توان به بند حرف کشید،  کنی همچنانکه باد را نمی معنا را به حرف و کلمه مقید می

 عریف روح نیز امکان ندارد.ت

 با علی صسخن پیامبر -5
فرماید:  کارزار و زاهد خلوتهاي شب می به علی شیر میدانهاي صپیامبر بزرگوار

ده خاص نشینی با عاقل و بنبه هم جوید، تو سی براي تقرب به خداوند طاعتی میکهر«
 .»تقربّ جوي

                                           
 .573جزء دوم از دفتر اول / -شرح مثنوي شریف - 1
 ۀ م. درویش نیست.این بیت در نسخ - 2
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  گفــت پیغــامبر علــی را کــاي علــی
       1لیک بـر شـیري مکـن هـم اعتمـاد     

ــاقلی   ــایۀ آن عــ ــدر آ در ســ             انــ
    ظل او اندر زمـین چـون کـوه قـاف    
ــت او    ــت نع ــا قیام ــویم ت ــر بگ         گ
    در بشــر روپــوش کردســت آفتــاب
       یـــا علـــی از جملـــۀ طاعـــات راه
ــد  ــاعتی بگریختنـ ــی در طـ     هرکسـ
       تــو بــرو در ســایۀ عاقــل گریــز    
ــت   ــت بهترس ــات این ــه طاع    از هم

 

ــی     ــر دلـ ــوان پـ ــی پهلـ ــیر حقّـ  شـ
 انــــدر آ در ســــایه نخــــل امیــــد

 ندانـــد بـــرد از ره نـــاقلی   شکـــ
ــواف  ــالی ط ــس ع ــیمرغ ب  روح او س
 هــیچ آن را مقطــع و غایــت مجــو   

ــن وااللهُ  ــم کـ ــوابأفهـ ــم بالصـ  علـ
ــای   ــو س ــزین ت ــر گ ــه ب ــاص إل  ۀ خ

ــد  ــی انگیختنـ ــتن را مخلصَـ  خویشـ
ــتیز   ــان س ــمن پنه ــی زان دش ــا زه  ت
 2سبق یابی بر هر آن سابق کـه هسـت  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

علی در میدان جهاد با نفس و نبرد با دشمن اسلام یکه تاز و ممتاز است و  شیر حق،
. از این نظر رسول گرامی، علی آید ، کمتر پیش میدو صفت در انسان شجاع هر اجتماع

باره  در فروزانفراستاد فرماید، مرحوم  بت و همنشینی با خردمند تشویق میرا به مصاح
 گوید: این موضوع چنین می

(شیر حق) کسی است که در میدان مجاهدت و خلاف نفس و هواي  مولانا در نظر«
، هراس در اجراي احکامحقیقت بیم نکند و نفسانی جان باز و دلیر باشد و از اظهار 

 نیروي غضب و خشم، باشد نه از راه ندهد و شجاعت او از قدرت حق منبعث بدل
هلوانان حس که ناشی از قوة غضبی و محرّك آن، حس انتقام و لی پی دلاوري ومانند 

نین بود و چنین چت... راستی که علی در همه احوال غلبه خصمان و هماوردان اس

                                           
استاد فروزانفر در شرح مثنوي شریف در باره اعتماد نوشته است که: اعتمد، بخوانید که إماله شده اعتماد است و  - 1

 در نسخه موزه قونیه و چاپ لیدن ممالۀ بدن گونه نوشته می شود. 
 .31-انتشارات دانشگاه طهران-استاد بدیع الزمان فروزانفر -احادیث مثنوي - 2
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و پس از رحلت وي و هم بوقت خلافت ظاهر  صحیات رسول زیست و سیره او در
 .»هم بدین سان بود

 ، تفسیر حدیث ذیل است:این ابیات
لِ تَسبِقهُم إليَهِ بِأنَواعِ العَق  فَـتَقَرَّبْ وابِ البرَِّ هِم فی أبَإذا تَـقَرَّبَ النّاسُ إلی خالِق � عَلِیُّ «

 .١» فِی الآخِرَةِ عِندَاللهِ لفی عِندَالناسِ وَ بالدَّرجاتِ وَالزُّ 
چون مردم به آفریدگار خود از راههاي نیکوکاري تقربّ جویند، تو از  ،اي علی«

راههاي گوناگون عقل و دانایی نزدیک جوي تا از ایشان بپایه و نزدیکی پیش تر آیی در 
 .»در پیشگاه خداي تعالی بدان جهان نزد مردم بدین جهان و

مظهر عقل کلّ که ولی کامل است گرفته و از  عنیمبینید مولانا عقل را ب چنانکه می
مفاد حدیث، ترجیح اعمال  .است آن دلیلی بر فوائد صحبت. و همنشینی پیران انگیخته

ولی شرط صحت آن اعمال، نیز در نظر سرّ و باطنی بر اعمال و حرکات بدنی و ظاهري 
 .2»صوفیان اجازه پیر است

ه سازي و دستان آوري هواي نفسانی در ز حیلر قدر قوي و نیرومند باشد اانسان ه
بت پیران شرط احتیاط و بصحخطر آمیز است، توسل  امان نیست راه حق، باریک و

کند و  هوي و هوس پاك است، کار بد نمی از آن جهت که پیر از ،دورنگري است
 گذارد بالطبع و بر گذرد، کسی که در صحبت او روز می صواب بر دلش نمی اندیشۀ نا

شود که بکار کرد و یا خاطر نفسانی دیرتر و  ود احوال وي چنان میهثر همنشینی و شا
 .3گراید کمتر می

، جاذبه مغناطیسی معنوي در آدمی ایجاد همنشینی با خاصان و خردمندان وارسته
اي که مانند آهن ربا، طرف را در میدان جاذبه مجذوب شخصیت و عظمت  کند بگونه می

                                           
 .31-انتشارات دانشگاه طهران -استاد بدیع الزمان فروزانفر –احادیث مثنوي  - 1
گر چه موضوع حدیث توجه اسنان به عقل و همنشینی با راهنماي خردمند است ولـی نبایـد هـر کسـی را کـه       - 2

 زمینه است. مدعی صلاحیت و عرفان است راهنماي  معرفتی دانست شدیدترین ضربه بر پیکر معنویت در همین 
  .1224-1223-جزء سوم از دفتراول -شرح مثنوي شریف - 3
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 ون این مصاحبتتأثیر افکار و نیروي اندیشه، مدیماید و انقلاب ن ان والا میسآن ان
 است.

 انفاقها معد گناهان و -6
انفاقها و بخششها و بخلها و ناجوانمردیها، خانمانها و سرزمینها و ملّتها را  معد گناهان و
 سازند: نابود می

ــر   ــد عمــ ــاد در عهــ ــی افتــ    آتشــ
ــه   ــا و خانـ ــدر بنـ ــاد انـ ــا در فتـ               هـ

        هــا آتــش گرفــت از شــعله نــیم شــهر
ــی  مشــک ــرکه م ــاي آب و س ــد ه        زدن

ــش از  ــی اآت ــزون م ــتیزه اف ــدي س          ش
ــبِ عمـ ـ   ــد جان ــق، آم ــتابخل          ر، ش

ــت   ــات خداس ــش ز آی ــت: آن آت          گف
 د     آب و سرکه چیست؟ نان قسمت کنی

           ایــم خلــق گفتنــدش کــه: در بگشــوده
            ایـد  در رسـم و عـادت داده   گفت: نان

ــوش ــاز 1بهــرِ فخــر و بهــرِ ب             و بهــرِ ن
        مال، تخم است و بـه هـر شـوره منـه    

 همچو چوب خشک، می خورد او،حجر 
ــه   ــرغ و لانـ ــرّ مـ ــدر پـ ــازد انـ ــا تـ  هـ

 شــگفت ترســید از آن و مــی  آب مــی
ــر ــمند   بـ ــان هوشـ ــش کسـ ــر آتـ  سـ
ــی ــی    م ــدد از ب ــید او را م  ديحــرس

 نمیـــرد هـــیچ از آب کـــاتش مـــا مـــی
 یــی از آتــشِ بخــل شماســت    شــعله

ــن  ــر آلِ مـ ــد اگـ ــل بگذاریـ ــد بخـ  ایـ
ــخ  ــا س ــوده   و یم ــوت ب ــلِ فُت ــم اهَ  ای

ــاده  ــدا نگشـ ــر خـ ــت از بهـ ــد دسـ  ایـ
 2تقـــوي و نیـــاز نـــز بـــراي تـــرس و

 هـــزن مـــدهدســـت هـــر ر تیـــغ را در

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                           
 بوش: خود نمایی.  - 1
 نیاز: نیاز به درگاه خدا، نذر و نیاز.  - 2
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ــین    ــل ک ــازدان از اه ــن را ب ــل دی            اه
ــرد   ــار ک ــود ایث ــوم خ ــر ق        هرکســی ب

 

 همنشـــین حـــق بجـــو، بـــا او نشـــین 
 2پنــدارد کــه او خــود کــار کــرد 1کاغــه

    

 

 

همچنانکه انفاقها و گذشتها و محبتها و مردمیها، جامعه را به آسایش و آرامش 
حطاط تمدنها را در بر ها و دشمنیها، اضمحلال اجتماعات و ان کینهکشاند نامردیها و  می

 ري و مساعدت عبادتی است.یدارد. راستی نان دادن و کمک عادتی غیر دستگ

 داستان خدو انداختن به صورت علی -7
گشاید که هر  ، چنان ماهرانه از دام ریا و شرك پرده میدر یک تصویرگري ،مولاناي بلخ

خواند، و آن  فرا میاي را به فراز توحیدي ضد خویشتن پرستی  شنونده و خواننده
 و انداختن به صورت پاك علی است. ودداستان خ

 اخــــلاصِ عمــــل از علــــی آمــــوز
        در غــزا بــر پهلــوانی دســت یافــت    

ــدو ــداخت در روي علـــی  3او خـ          انـ
ــاه   ــه روي م ــی ک ــر رخ ــدو زد ب        آن خ
ــی   ــیر آن عل ــداخت شمش ــان، ان      در زم
ــل   ــن عم ــارز زی ــران آن مب ــت حی       گش

ــت ــتی    گف ــز افراش ــغ تی ــن تی ــر م           : ب
ــن؟    ــار م ــر از پیک ــدي بهت ــه دی       آن چ

    چه دیدي که چنین خشمت نشست؟ آن
      آن چه دیدي؟ بـر تـو از کـون و مکـان    

 

 شــیر حــق را دان مطهــر از دغَــل    
ــر  زود ــیري ب ــتافت شمش  آورد و ش

ــی   ــر ولـ ــی و هـ ــر نبـ ــار هـ  افتخـ
ــیش او در ســجده  گــاه ســجده آرد پ

ــرد او  ــاهلی  کـ ــزااش کـ ــدر غـ  انـ
 وز نمودن عفو و رحمـت بـی محـل   

ــه اف ــتی؟  گاز چ ــرا بگذاش ــدي؟ م  ن
 تا شدي تـو سسـت در اشـکار مـن    
 تا چنـان برقـی نمـود و بـاز جسـت     
 که به از جان بود و بخشـیدیم جـان  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
 کاغه: تنبل، در اینجا به معنی تنبل وار آمده است. - 1
 .175-دکتر محمد استعلامی  -دفتراول –مثنوي جلال الدین محمد بلخی  - 2
 ه ضمّ یا فتح خ، تُف یا آب دهان.خدو: ب - 3
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زند  را به زمین میشود و او  علی در نبرد با پهلوانی پیروز می ،داستان چنین است که
کشد که او را بکشد ناگهان آن قهرمان شکست خورده از شدت ناراحتی  و شمشیر می

علی به جاي اینکه بیشتر در  کند و آب دهانش را به روي آن انسان بزرگ پرتاب می
شود پهلوان بر  کشتن او عجله نماید شمشیرش را غلاف کرده از قتلش منصرف می

حالی و درماندگی از او  گردد که با پریشان ر او چیره میخیزد و چنان حیرت ب می
علت انصراف تو چیست؟ اي علی که در  چرا علیه من شمشیر کشیدي و پرسد: می

رو نشست عظمت بر کون و مکان برتري داري چه پیش آمد و چه دیدي که خشمت ف
 ؟و جانم را به من بخشیدي

ــتی  ــیر ربانیســــ ــجاعت شــــ  در شــــ
ــی اي  ــر موسـ ــروت ابـ ــه در مـ ــه تیـ         1بـ

      ابرهــا گنـــدم دهــد کـــان را بــه جهـــد   
        رحمـــت بـــر گشـــاد ابـــر موســـی پـــرِّ

             از بـــــراي پختـــــه خـــــوارانِ کـــــرم
        تـــا چهـــل ســـال آن وظیفـــه و آن عطـــا
        تـــا هـــم ایشـــان از خسیســـی خاســـتند

ــد  ــت احمـ ــرام   !امـ ــتید از کـ ــه هسـ            کـ
         شـــد چـــون أبیـــت عنـــد ربـــی فـــاش 

ــن را   ــل ایـ ــی تأویـ ــیچ، بـ ــذیر هـ        در پـ

 کیســتی در مــروت خــود کــه دانــد    
ــبیه   ــی ش ــان ب ــوان و ن ــد از وي خ  کام

 مـردم، چـو شـهد    پخته و شـیرین کنـد  
ــه و شــیرین بــی زحمــت بــداد      پخت
 رحمـــتش افروخـــت در عـــالمَ علَـــم
ــم نشــد یــک روز زان اهــل رجــا      ک

ــدنا ــ 1گنـ ــتند و تَـ ــس خواسـ  رهّ و خـ
 تـــا قیامـــت هســـت بـــاقی آن طعـــام

ــقی  ــم و یس طعــد  5ی ــت ز آش ش  کنای
 تا در آیـد در گلـو چـون شـهد و شـیر     

 

 

 

 

 

 

                                           
 تیه: اشاره به داستان موسی و بنی اسرائیل در بیابان است. - 1
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عطــــا 1زآن کــــه تأویــــل اســــت واداد        
ــت   ــلِ اوس ــعف عق ــدن ز ض ــا دی       آن خط
            خـــویش را تاویـــل کـــن، نـــه اخَبـــار را

          اي اي علـــی کـــه جملـــه عقـــل و دیـــده
ــرد     ــاك ک ــا را چ ــان م ــت، ج ــغ حلم            تی

ــن اسـ ـ   ــه ای ــم ک ــازگو، دان ــتب            رارِ هوس
                       صــــانعِ بــــی آلــــت و بــــی جارحــــه

ــی ــزاران مـ ــد هـ ــوش را صـ ــاند هـ                    چشـ
ــکار    ــوش ش ــرشِ خ ــاز ع ــو اي ب ــاز گ                   ب
ــه  ــب آموختــ ــو ادراك غیــ ــم تــ                              چشــ
ــان    ــد عیـ ــی بینـ ــاهی همـ ــی مـ                            آن یکـ

ــی   ــاه م ــه م ــی س ــم  و آن یک ــه ه ــد ب  بین
                  چشم هـر سـه بـاز و گـوش هـر سـه تیـز       
     سحر عین است این، عجب لطف خفی است
                       عــالم ار هجــده هــزار اســت و فــزون    
ــی  ــیِ مرتضَــــ ــا اي علــــ                                راز بگشــــ
ــت   ــه س ــت یافت ــو آنچــه عقل ــو واگ ــا ت                        ی
ــان؟   ــون داري نه ــت، چ ــرمن تاف ــو ب                    از ت

ــا    ــت را خط ــد آن حقیق ــه بین ــون ک  چ
 عقلِ جزو، پوسـت  عقلِ کل، مغز است و

ــزار را  ــه گلــ ــدگوي، نــ ــز را بــ  مغــ
 اي شــمه یــی واگــو از آنچــه دیـــده    

ــرد   ــاك ک ــا را پ ــاك م ــت، خ  آبِ علم
 که بی شمشـیر کشـتن کـارِ اوسـت    ن از

ــه   ــاي رابِحـ ــه هـ ــن هدیـ ــبِ ایـ  واهـ
ــوش را  ــود دو چشــم و گ ــر نب ــه خب  ک
 تــا چــه دیــدي ایــن زمــان از کردگــار؟
 چشــم هـــاي حاضـــران بـــر دوختـــه 

ــی   ــک م ــی تاری ــان  و آن یک ــد جه  بین
 این، سه کس بنشسته یک موضـع، نَعـم  
 در تـــو آویـــزان، و از مـــن در گریـــز

 اسـت بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی 
 هــر نظــر را نیســت ایــن هجــده زبــون
ــا    ــنُ القضَ ــا حس ــوء القضَ ــسِ س  اي پ
 یــا بگــویم آنچــه بــر مــن تافتــه اســت 

ــی ــان  م ــی زب ــه ب ــور چــون م  فشــانی ن
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ــرص مــاه      ــد ق ــت آی ــر در گف ــک اگ                      لی
                 1از غلـــط ایمـــن شـــوند و از ذهُـــول   

ــا   ــد رهنمـ ــو باشـ ــتن چـ ــی گفـ ــه بـ                 مـ
ــم    ــۀ علـ ــابی آن مدینـ ــو بـ ــون تـ            را2چـ

ــاب بـ ـ   ــاش اي ب ــاز ب ــاب ب ــاي ب          ر جوی
             بـــاز بـــاش اي بـــاب رحمـــت تـــا ابـــد

ــوا و ذره ــر ه ــی خــود منظــري اســت  ه       ی
 ــ ــاید دري را دیــــ ــا بنگشــــ                  بانذتــــ

ــود    ــران ش ــد دري، حی ــاده ش ــون گش         چ
           غــافلی ناگــه بــه ویــران گــنج یافــت     
               تــــا ز درویشــــی نیــــابی تــــو گُهــــر 

ــالها ــویش    س ــاي خ ــا پ ــنّ دود ب ــر ظ             گ
ــو   ــب بـ ــدت از غیـ ــی نایـ ــه بینـ ــا بـ                 تـ

 

ــه راه   ــر آرد بــ ــب روان را زودتــ  شــ
 بانگ مـه غالـب شـود بـر بانـگ غـول      
ــیا    ــدر ض ــیا ان ــد ض ــد، ش ــون بگوی  چ
 چــــون شــــعاعی آفتــــاب حلــــم را

ــد    ــور ان ــو قُش ــد از ت ــا رس ــابت  ر لُب
 »مـــــــــا لـَــــــــهُ کُفـــــــــواً اَحَــــــــــد«بارگـــــــــاه  

 نا گشـاده کـی گُـود کانجـا دري اسـت     
 در درون هرگـــز نجنبـــد ایـــن گمُـــان
 مـــرغ ِ اومیـــد و طمـــع پـــرّان شـــود 

 شـتافت  سوي هر ویران از آن پـس مـی  
ــر؟   ــی دگ ــویی ز درویش ــر ج ــی گه  کَ

ــی  هــاي خــویش نگــذرد زِ اشــکاف بین
 بینـــی؟ بگـــو غیـــرِ بینـــی هـــیچ مـــی

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي علی! جوانمردي تو چنان است که کسی را نمی توان با آن مقایسه کرد، در 
منّ و «ن بر بنی اسرائیل مائدة آسمانی در بیابامردانگی و بخشش مانند ابري هستی که 

بارید. »لويس 
و بنی اسرائیل در  موسیدهد و به جریان  سپس به داستان، شاخ و برگ می مولانا

أبيتُ «بارة حدیث نبوي  اي بین آنان و امت اسلام در نماید و با مقایسه بیابان اشاره می
شمارد و  نی را خوراك معنوي روح انسانی مینوشید طعام و »يَسقِينیعِندَ ربََّی يطُعِمُنی و 

                                           
 فراموشی و در اینجا به معنی گم. - 1
 . »أَنا مدینۀُ العلمِ وعلی بابها« - 2



 خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی    254

مغز در عدم تشخیص عقل جزئی به تبعیت از عقل کّلی که  آدمی را در زمینه خطا و
 نماید. برابر پوست است، تشویق می

گوید: اي انسان خود را تاویل کن نه اخبار و احادیث را. اگر مشکلی وجود دارد  می
 نه از بوي گلهاي گلزار. مه توستدر دستگاه گیرنده و شا
! فرماید: اي علی گشاید و می خود، زبان ستایش نسبت به علی می سپس جلال الدین

است از آنچه از آن عالم دریافتی اندکی ما را  حسو  که وجود تو از جهان ماوراء ماده
 است که پیکر خاکیآبی  کند و دانش مند سازد. شکیبایی تو، جان فدایی تو می هم بهره

دهد. اینکه دشمن را نکشتی، دست قدرتی با توست که با یاریت آمد  ما را شستشو می
ست که بدون اسباب و آلات صورت این کار حقّ ا و ،زیرا نکشتن تو عین کشتن شد

ها و حقایقی را در  ل کلّ و روح معرفت یاب است، نکتهپذیرد. این هوش که عق می
ایی درك آنها را ندارند و چشم تو قادر به یابد که چشم ظاهر و حواس آدمی توان می

تواند کنه آن  کنی که چشم عادي نمی می یاز این جهت کارهای دیدن امور غیبی است و
گوید:  بیند، دیگري می ماه را مییکی در آسمان یک  بنگرد. ادراك حقایق مراتبی دارد،را 

ه هر سه نفر در یکجا بیند، در حالی ک و ماهی نیست، سومی، سه ماه را میجهان تاریک 
بیند، گویی  چشم باطن کور باشد، حقایق را نمیکنند، اگر  یک چیز نگاه می شسته، بهن

ند. علی در نبرد با آن پهلوان د و هم، عوالم معنوي خداوند چنینان چشم را جادو کرده
    دیدن حقایق معنوي حسن القضا شد. سوء القضا بود که به عنایت الهی و

پردازد و زمام اختیار از دستش  وجیه معنوي به شرح و بسط قضیه میت در یک مولانا
 گوید: گیرد و چنین می رود و در موقعیتی خاص قرار می بیرون می

ــی   ــلمان ول ــو مس ــت آن ن ــس بگف    پ
ــه:  ــ  کـ ــر المـ ــا امیـ ــا یـ           منینؤبفرمـ

ــدتی     ــین را م ــر جن ــر ه ــت اخت          هف
     چون که وقت آید که جان گیرد جنین

ــی    ــا علـ ــذتّ بـ ــتی و لـ ــر مسـ  از سـ
 تا بجنبد جان بـه تـن در، چـون جنـین    

ــه نوبــت خــدمتی  مــی  کننــد اي جــان ب
 آفتــــابش آن زمــــان گــــردد معــــین
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     یــن جنــین در جنــبش آیــد ز آفتــابا
ــت    ــی نیاف ــز نقش ــم بج ــر أنج          از دگ
ــت او  ــق یافــ ــدامین ره تعلّــ            از کــ
     از ره پنهــان کــه دور از حــس ماســت
ــوت از او    ــد قُ ــه زر بیاب ــی ک      آن ره
ــل را    ــازد لع ــرخ س ــه س ــی ک         آن ره

ــی ــوه را   آن ره ــازد می ــه س ــه پخت           ک
ــا ــازِزبــ ــه گو اي بــ ــرّ افروختــ                پــ

ــاه  ــرِ شـ ــا گیـ ــازِ عنقـ ــازگو اي بـ              بـ
ــزار   ــد ه ــی و ص ــدي، یک ــت وح اُم          
  در محلّ قهر، این رحمت ز چیسـت؟  

 

ــا  ــتاب  کافت ــد ش ــی بخش ــان هم  بش ج
ــا   ــین، ت ــن جن ــر  ای ــابش ب ــت آفت  نتاف

ــدر   ــا آرحـ ــوب رو؟ فم بـ ــاب خـ  تـ
ــس راه   ــرخ را بـ ــاب چـ ــت آفتـ  هاسـ

 ن رهی کـه سـنگ، شـد یـاقوت از او    او
ــل را    ــد نع ــرق بخش ــه ب ــی ک  وان ره

 را 1وآن رهـــی کـــه دل دهـــد کـــالیوه
ــه    ــاعدش آموختـ ــا سـ ــه و بـ ــا شـ  بـ

 اي سپاه اشـکن بـه خـود، نـه بـا سـپاه      
ــازگو، اي  ــکار بـ ــازت را شـ ــده، بـ  بنـ

ــت؟   ــت دادن راه کیسـ ــا را دسـ  اژدهـ
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ساس لذتّ و قهرمان که از عمل علی منقلب و مسلمان و دوست شده بود. با اح
بخشد، مرا  ا مانند روح که جنین را زندگی میمنین سخن بگو تؤشادي گفت: اي امیرالم

حق  کند که آفتاب نور ابیات دیگر روح آدمی را جنینی تشبیه می ردزنده گرداند. مولانا 
از حواس ظاهري و فیضی از انوار درخشان  ردهد این جان دمیدن، دو او را جان می

تابش سیارات دیگر تأثیري  خورشید الهی است و ارشاد و آموزش بدون عنایت مانند
توانند معانی و مفاهیم معنوي را نشان دهند. آري تابش  نمی ندارد. و بازهم الفاظ و کلام

دواند که  آفریند چنانکه مرکب را چنان به سرعت می نور حق قدرت شگفت انگیزي می
 بخشد. کند و افسرده و بیمناك را جرأت و امید می نعلش از سنگ خاره جرقه ایجاد می

وخته و درخشان شده و استعاره بازي است که پرهایش از نور حق افر علی دراین
جایگاهش در پیشگاه پادشاه حقیقی جهان است. اي علی! که خود تنها یک امتی و 
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ارزد، آن راه پنهان را به من بگو تا ارشاد و آموزشت  صد هزار مرد جنگی می وجودت به
انتقام است که باید مرا بکشی. چه کسی مانند تو به  مرا دگرگون کند. اکنون محلّ قهر و

 نماید؟ دهد و به او لطف می فرصت می دشمن

ــی   ــی حــقّ م ــغ از پ ــن تی ــت: م ــم گف   زن
           شــــیر حقّــــم، نیســــتم شــــیر هــــوا

ــا ــت إذ ر مـ ــترمیـ ــراب 1میـ        ام در حـ
ــتم  ــن ز ره برداشـ ــود را مـ ــت خـ         رخـ

ــایه ــی سـ ــد یـ ــاب  ام، کـ ــدایم آفتـ            خـ
ــال    ــاي وص ــر گهره ــیغم پ ــو ت ــن چ           م

             شـــد گـــوهرِ تیـــغِ مـــرا   خـــون نپو
ــبر و دا   ــم و ص ــوهم ز حل ــیم ک ــه ن  د     ک

    آن که از بادي رود از جـا، خسـی اسـت   
ــاد آز  ــهوت، بـ ــاد شـ ــم و بـ ــاد خشـ                  بـ
            کــوهم و هســتی مــن، بنیــاد اوســت    
ــن  ــل مـ ــد میـ ــاد او نجنبـ ــه بـ ــز بـ    جـ
ــلام    ــا را غ ــه و م ــاهان ش ــر ش ــم ب              خش

ــمم زده   ــردن خش ــم گ ــغ حلم ــت تی           س
           غــرق نــورم گرچــه ســقفم شــد خــراب

ــون در ــزا   چـ ــدر غـ ــی انـ ــد علّتـ                      آمـ
                        حـــب للَّـــه آیـــد نـــام مـــن    أتـــا 

                       تــا کــه إعطــا للَّــه آیــد جــود مــن      

ــأمور تــــنم      ــه مــ ــم، نــ ــدة حقّــ  بنــ
 فعــل مــن بــر دیــن مــن باشــد گــوا      

ــیغم و آن ز  ــو تـ ــن چـ ــابمـ ــده آفتـ  ننـ
 غیـــرِ حـــق را مـــن عـــدم انگاشـــتم    
 حـــاجبم مـــن، نیســـتم او را حجـــاب   
ــال    ــته، در قتـ ــه کشـ ــردانم نـ ــده گـ  زنـ
ــرا؟     ــغِ مـ ــرد میـ ــی بـ ــا کـ ــاد از جـ  بـ

 بایـــد تنـــد بـــاد؟  رکـــوه را کـــی در  
ــاموافق خــود بســی اســت  ــاد ن  ز آن کــه ب
ــاز  ــه نبــــود اهــــل نمــ  بــــرد او را کــ
ــت    ــاد اوس ــادم ی ــاه، ب ــون ک ــوم چ  ور ش

ــد  َــن نیســت جــز عشــق اح ــلِ م  ســر خی
 ام زیـــر لگـــام  خشـــم را هـــم بســـته  

 بر من چـو رحمـت آمـده سـت     خشم حق،
ــوتراب    ــتم ب ــه هس ــتم، گرچ ــه گش  روض
 تیــــغ را دیــــدم نهــــان کــــردن ســــزا

 ض للَّـــه آیـــد کـــام مـــنغـــتـــا کـــه أب
ــن    ــود مـ ــد بـ ــه آیـ ــک للَّـ ــه اَمسـ  تاکـ
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               بغـــض مـــن للَّـــه، عطـــا للَّـــه و بـــس
ــی  ــه م ــه للَّ ــت  و آنچ ــد نیس ــنم، تقلی               ک

ــاد و ز ــته اجتهـــ ــرّي رســـ                  ام از تحـــ
               گــر همــی پــرم، همــی بیــنم مطــار      
ــا    ــا کجـ ــدانم تـ ــاري، بـ ــم بـ                 ور کَشـ
      بیش از این بـا خلـق گفـتن روي نیسـت    

ــت مــی  ــه انــدازه عقــول    پس                 گــویم ب
                وناز غــرض حــرّم، گــواهی حــرّ شـ ـ   

               در شـــریعت مـــر گـــواهی بنـــده را   
ــا شــندت گــواه      ــر هــزاران بنــده ب             گ
ــق    ــک حـ ــر نزدیـ ــهوت بتَـ ــدة شـ                 بنـ
      کین به یک لفظـی شـود از خواجـه حـر    
            بنــدة شــهوت نــدارد خــود خــلاص    

ــاد   ــی افت ــت  در چه ــور نیس ــان را غ          ک
ــن  ــداخت او خــود را کــه م        در چهــی ان
     بس کـنم، گـر ایـن سـخن افـزون شـود      

     سـختی اسـت   این جگرها خون نشد، نز
ــت   ــول نیس ــدگان مقب ــواهی بن ــون گ         چ
ــت   ــول نیس ــدگان مقب ــواهی بن ــون گ          چ

 ام، نــــیم مـــن آنِ کــــس  جملـــه للّـــه   
 نیسـت تخییـل و گمــان، جـز دیـد نیســت    

ــ ــر دامــ ــتین بــ ــتهآســ  ام نِ حــــق بســ
ــدار   ــنم مـ ــی بیـ ــردم، همـ ــی گـ  ور همـ
ــوا   ــم پیشــ ــید پیشــ ــاهم و خورشــ  مــ
 بحــر را گنجــایی انــدر جــوي نیســت     
 عیـــب نبـــود، ایـــن بـــود کـــار رســـول 
ــو   ــرزد دو جـ ــدگان نـ ــواهی بنـ ــه گـ  کـ
 نیســـت قـــدري وقـــت دعـــوي و قضـــا
 بـــر نســـنجد شـــرع ایشـــان را بـــه کـــاه
ــترَق  ــدگان مســــ ــلام و بنــــ  .1از غــــ

ــیرین و میـ ـ  ــد ش ــرّ و آن زِی ــخت م  رد س
 جــز بــه فضــل ایــزد و إنعــام خــاص     
ــر و جــور نیســت  ــاه اوســت، جب  و آن گن

ــن   در ــابم رسـ ــی یـ ــرش نمـ ــور قعـ  خـ
 خود جگر چه بود؟ کـه خـارا خـون شـود    
ــت  ــدبختی اسـ ــغولی و بـ ــت و مشـ  غفلـ
 خون شو، آن وقتی که خـون مـردود نیسـت   
ــت    ــول نیس ــده غ ــه بن ــد ک ــدل او باش  ع
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ــاهد   ــلناك شـ ــت ارَسـ ــذرُ در 1گشـ              نُـ
         خشـم کـی بنـدد مـرا؟     ،2چون که حـرّم 

           انـــدر آ، کـــآزاد کـــردت، فضـــل حـــق
          انــدر آ، اکنـــون کـــه رســـتی از خطـــر 

    اي از کفــــر و خارســــتان او  رســــته
ــم  ــوم اي محتشـ ــن تُـ ــی و مـ ــو منـ  !                تـ
               معصـــیت کـــردي بـــه از هـــر طـــاعتی
         بس خجسـته معصـیت کـآن کـرد، مـرد     

              گنـــاه عمـــر و قصـــد رســـول   نـــه 
        نـــه بـــه ســـحر ســـاحران، فرعونشـــان
            گـــر نبـــودي سحرشـــان و آن جحـــود
ــزات؟  ــا و معجـ ــدي عصـ ــی بدیدنـ             کـ

          زده ســت نامیــدي را خــدا گــرد   نــا
ــی  ــدل مـ ــون مبـ ــیآت  چـ ــد او سـ                 کنـ

           زیـــن شـــود مرجـــوم شـــیطان رجـــیم
                   او بکوشــــــد تاگنــــــاهی پــــــرورد

 ز آن کــه بــود از کَــون او حــرین حــرّ     
 ســت اینجــا جــز صــفات حــق، در آ    ین

 4زان که رحمت داشت بـر خشـمش سـبق   
ــر   ــردت گهـ ــا کـ ــودي، کیمیـ ــنگ بـ  سـ
ــو  ــه سروســتان ه ــی، بشــکفُ ب  چــون گُل
ــم؟   ــون کُش ــی را چ ــودي، عل ــی ب ــو عل  ت

 اي در ســــــاعتی آســــــمان پیمــــــوده
ــد اوراقِ ورد    ــر دمـ ــاري بـ ــه ز خـ  ؟5نـ

 درگـــاه قبـــول؟ کشـــیدش تـــا بـــه مـــی
ــی ــان؟   م ــت عونش ــت دول ــید، و گش  کش
 ؟6کشیدیشـــان بـــه فرعـــون عنُـــود کـــی

ــوم    ــد اي ق ــت ش ــیت طاع ــاةمعص  !7عص
ــت     ــده س ــت آم ــد طاع ــه مانن ــون گن  چ

ــاعتی ــی طـ ــمِ   اش مـ ــد رغـ ــاةکنـ  8وشـ
ــیم   ــردد دو نـ ــد، گـ ــد او بِطرقَـ  وز حسـ

ــاهی آورد  از ــه چــ ــا را بــ ــه مــ  ن گنــ
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ــاعتی     ــد ط ــه ش ــآن گن ــد ک ــون ببین  چ
ــو را               انـــدر آ، مـــن در گشـــادم مـــر تـ

         دهـــم هـــا مـــی مـــر جفـــاگر را چنـــین
ــدان   :      پــس وفــاگر را چــه بخشــم؟ تــو ب

 

 مبـــــارك ســـــاعتی گـــــرد او را نـــــا 
 تُـــف زدي و تحفـــه دادم مـــر تـــو را   
 پیش پايِ چـپ چـه سـان سـر مـی نهـم؟      

 ـ  1هـــاي جـــاودان   هـــا و ملـــک   نجگــ
 

 

 

 

 

 

 

کنم و شیر  هاي نفسانی پیروي نمی خداوندم و از خواسته دهد: من بنده اسخ میعلی پ
راه حق  برم و شمشیر در را در راه آرزوهاي شخصی بکار نمیحقمّ و زور و قدرت 

اختیار  زنم. قدرت من، از خورشید حق است و در نبرد جهادي، شمشیر و نیرویم در می
ر برابر خورشید فروزان پندارم. من د وم میغیر ذات او را معد حق قرار گرفته است و

 د دربانی هرنخداي وجود من آفتاب حق است و مانام، صاحب هستی و کد الهی سایه
گشایم. من شمشیري  که را که شایسته بدانم، راه شناسایی و معرفت حق را بر او می

را به  شم اودارد و در نبرد هم اگر کسی را بک رب هستم که گوهرهاي ذاتی معنوي در
خداست و منافع و اغراض  . کشتن و خون ریختن من در راهرسانم وصال حقیقت می

توانند گوهر پرارزش معنویت شمشیر مرا بربایند. مانند کوه در مسیر  شخصی نمی
ی جنباندن و گرفتن قدرت مرا بادهاي مادي توانای معرفت مستحکم و صابرم و تند

آید و ناملایمات در  ر هر جریانی از پا در میانسان ضعیف و ناتوان در براب ند.ندار
 ؛ خشم و آز کسی را از راه بدراست. بادهاي شهوانی این خس و ناچیز زیاد زندگی

کوهم اما  کنند که اهل نماز و اتصال روحی نباشد. من در برابر حوادث ناگوار مانند می
. میل من تابع اراده مانند بادي این کوه را چون کاهی بهر سویی ببرد تواند یاد حق می

کند  . خشم بر شاهان، فرمانروایی میاست و جز عشق احد فرماندهی ندارمخداوند 
. شمشیر حلم و ام او را زیر لگام به بند کشیده اسیر من است و غلام و درحالی که

م نشانه عنایت و رحمت اوست. ن خشمم را زده است و خشم حق برایبردباریم گرد
                                           

 175-کتابفروشی زوار –به اهتمام دکتر محمد استعلامی  –دفتر اول  –جلال الدین محمد بلخی  -مثنوي معنوي - 1
 . 180تا 
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د مادیم اي ندارد غرق نور الهیم و وجو وهم و زندگی ظاهریم جلمن که خود چیزي ندار
باغ و گلستان است. چون میل به انتقام در جهاد من رخنه کرد مصلحت دیدم که شمشیر 

ام به خاطر خدا باشد، و همه  ن را نکشتم تا محبت و بغض و کینهشمغلاف کنم. د را در
متعلق  ،م از آن او، و همه وجودمعطای اعمال و حرکاتم؛ بخشش و نبخشیدنم و بخل و

دهم از روي تقلید و  به خداوند است و به دیگري وابسته نیست آنچه را که انجام می
و گویی قرائن نیست بلکه به پروردگارم متصّلم و وجودم سراسر دید و بینش شده است 

ست، از او چه دارممن اسیر پنجه قدرت خداوندم و هر اند. که دستم به دامن حق دوخته
. من ماهم و پیشوایم خورشید بینم کنم هدف و مقصود را می ز میاگر در عالم معنا پروا

از آنچه گفتم براي مردم توضیح  گیرم. من بیشتر فروزان حق است و از او نور می
ندارند. به اندازه عقول مردم  دهم زیرا آنها مانند جویی هستند که گنجایش بحر را نمی

است. من از قید و بند  صرسول اکرمب نیست و اقتدا به گویم و این عی سخن می
دهم زیرا گواهی مملوك و بنده زر خرید  غرََض و هواهاي نفسانی آزادم و گواهی می

اگر  باشد. و ، گواهی بنده مقبول نمیدر شریعت به هنگام قضاوت پذیرفتنی نیست. و
دارد. بندة شهوت و هزاران بنده شهادت دهند، گواهی آنان به اندازه کاهی ارزش ن

خواستۀ نفسانی نزد خداوند از هر غلام و بندة ربوده شده بدتر است. زیرا بنده با یک 
کند و بسیار  که بنده نفس، شیرین زندگی مییشود در حال و اجازه مالکش آزاد می سخن
شش خاص الهی از قید نفس آزاد میرد. بنده شهوت جز به فضل و بخ سخت می تلخ و

اده است که خلاصی ندارد و این بر او تفدر چنان چاه عمیق و بی انتهایی اشود، و  نمی
د رقم زده است. او خود را سرنوشتی است که از گناه براي خو ستم و جبر نیست بلکه

در چنان چاه عمیقی انداخته است که طنابی براي رسیدن به عمق آن وجود ندارد. سخن 
شود بلکه  امه دهم نه تنها جگر آدمی خون میادکنم زیرا اگر بیشتر آن را  را کوتاه می

ند ک گردد. ادامۀ این سخن جگرها را پاره و پر خون می سنگ خارا نیز به خون تبدیل می
اگر چنین نشد از سختی جگرها نیست، از این است که غفلت و بدبختی و سرگرمی  و

ر ارزشی ندارد، شود که دیگ است. روزي جگر تافته و پر خون میدنیا بر ما چیره شده 
آن زمان جگر را پاره و پر خون کن که این کار سودمند باشد چون گواهی بندگان 
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شود، عادل کسی است که بنده غول شیطان و نفس نیست. حضرت  پذیرفته نمی
، و گواه حق و مأمور هدایت خلق شد زیرا از نظر مخاطب این کلام خداوند صمحمد

خشم بر من چیره  ن آزاد و بندة حقم چگونهآزاد فرزند آزاد بود. من چو خلقت،
شود، بیا و جلوة صفات خداوند را در بشر ببین. بیا که فضل و عنایت حق ترا آزاد  می

، بیا ست. اکنون که از خطر کفر رها شديکرد زیرا رحمتش بر خشمش سبقت گرفته ا
ز کفر و گردیدي. اکیمیاي بخشش الهی به گوهر تبدیل که سنگ بی ارزشی بودي که با 

شکوفا شو. من و تو یکی هستیم  »هو« خارستانش رها شدي و چون گلی درسروستان
(کشتن تو یعنی کشتن  توانم خود را بکشم هر دو رهرو یک راهیم. و چگونه میزیرا 
گناه و آب دهان تو، از هر عبادتی بیشتر تو را نجات داد آنچنانکه در ساعتی به  علی)

. این گناه و آن توبه به بوته خاري و راه حق را پیمودياسلام رسیدي  آسمان معنویت
 شبیه است که گل سرخی از آن بشکفد. 

ایمان آوردنش  نبود که به صبراي کشتن پیامبر سآیا گناه و قصد عمر بن خطاب
انجامید و از یاران صدیق او شد. آیا عناد و دشمنی با حق ساحران نبود که آنان را گرد 

و اگر عناد و سحرشان  ینکه مورد پذیرش و لطف الهی قرارگرفتند.جمع کرد تا ا فرعون
دیدند تا  را نمیموسی یافتند. و هرگز عصا و معجزات  نمیه را فرعوننبود به بارگاه 

 کشان ساحر، شما چنین بودید و خداراي گروه س نافرمانیشان به طاعت تبدیل گردد، و
 با شما چنین کرد!

د عامل هدایت توان زند زیرا گاه هم می بخشش گردن مید ناامیدي را نسبت به خداون
و منکران گناه را به  اوند بخواهد بر خلاف میل مخالفانکه خد یتبه راه حق باشد. وق

ترکد. او (شیطان)  شود و از حسد می طاعت تبدیل کند شیطان سنگباران و مطرود می
نافرمانی اندازد. و را در چاه  کند که گناهی در دل طرف بپروراند و ما کوشش می

شود. اي قهرمان بیا!  است بسیار ناراحت می هنگامیکه بفهمد که گناه به عبادت انجامیده
ر مهر و محبت را به رویت باز کردم و تو به رویم تف انداختی در که تو را بخشیدم و د
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 حالی که من بخشش اسلام را به تو هدیه دادم. ببین که در برابر بدکاران چگونه خود
و معرفت است گنج و ملک جاودان کنم؟ و من به کسی که اهل وفا  گذشتگی می

 بخشم. می

 )بخشش ابوبکروارسته و نیکوکاران راه معرفت ( مردان -8
و اسلام کمک کردند و پیامبر مردان وارسته و نیکوکاران راه معرفت با مال و جان به 

چنانکه  ،ر حرکت باز نداشته استهاي دنیوي هیچگاه آنان را از مسی تعلّقات و وابستگی
گذشت و انفاق در برابر  ههم راه اسلام صرف کرد و اینچهل هزار دینار را در  ابوبکر

 مقایسه با مروارید عدن است. در »شَبه«دن به فیض حق مانند سنگ بی ارزش رسی

 :  هـر نبیــی گفـت بــا قـوم از صــفا   
        من دلـیلم، حـق شـما را مشـتري    

      دیـدار یـار   ر مـن؟ چیست مزد کـا 
ــچ ــن ه ــزد م ــزار او نباشــد م            ل ه

 

 مــن نخــواهم مــزد پیغــام از شــما 
ــري   ــر دو س ــیم ه ــق دلالّ  1داد ح

 بخشد چل هزار گرچه خود بوبکر
  ره دــب ــبه شَ د شــو ــی ب ــدن ک  2ع

 

 
 

 

 ستایش خلفا به صفتهاي مخصوص -9
 :ستاید اشدین را به صفت مخصوصی میمولانا در ابیاتی شیوا هر یک از خلفاي ر

 چون محمـد یافـت آن ملـک و نعـیم    
            چـــون ابـــوبکر آیـــت توفیـــق شـــد
            چون عمـر شـیداي آن معشـوق شـد    

ــه را  کــرد او در دم دو نــیم قــرص م 
 و صـدیق شـد   با چنان شه صـاحب 

 حقّ و باطل را چـو دل، فـاروق شـد   
 

 

                                           
 دنیا و آخرت.  - 1
 »دفتـر... و شـماره  «و در صـفحات بعـد فقـط     -دفتر دوم –نوي معنوي به اهتمام دکتر استعلامی مث 33صفحه  - 2

 نوشته می شود. 
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     را عین گشت نیاعچون که عثمان آن 
         چون ز رویش مرتضـی شـد درفشـان   

 

 گشت 1نور فایض بود و ذي النوُّرین 
 جـان  2گشت او شـیر خـدا در مـرج   

 

 

 )47-دفتر دوم (

مانعی است براي درك  هر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی -10
 حقیقت

تواند مانعی  ین جهان میهر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی ا :گوید که می مولانا
داستانی را از عمر بن  ،3»ملسصحیح م« درك و مشاهده حقیقت باشد و به استناد براي

ماه روزه فرا رسید و مردم آماده دیدن ماه شدند  کَرَّمَ الُله وَجهَهُ  ،کند روایت می خطاب
ن نگاه کرد و ماه ! عمر به آسماام من ماه را دیده :مد و گفتآاز آنان نزد خلیفه  4و یکی

 این ماه زاییدة خیال تست. :را ندید و به آن شخص گفت

ــت در ــاه روزه گشـ ــر مـ ــد عمـ   عهـ
                 تـــا هـــلال روزه را گیرنـــد فـــال   

                 ندیــد چــون عمــر بــر آســمان مــه را
                         ورنــــه مــــن بینــــاترم افــــلاك را

              و بمـال گفت: ترَ کنُ دسـت و بـر ابـر   

ــوهی دوی   ــر ک ــر س ــر ب ــد آن نَفَ  5دن
 اینـک هـلال   آن یکی گفت: اي عمر!

 خیــال تــو دمیــد کــین مــه از :گفــت
ــاك را؟   ــلال پ ــنم ه ــی بی ــون نم  چ
 آن گهــان تــو در نگــر ســوي هــلال

 

 

 

                                           
 ذي النورین: صاحب دو نور یعنی دو دختر پیامبر ص.  - 1
 چراگاه.  - 2
ده یکی از شش کتاب حدیث است که مسلم بن حجاج بن مسلم نیشابوري در قرن سوم هجري آن را تألیف کـر  - 3

 است. 
 أنس بن مالک است. ،در حدیث مسلم - 4
 گروه.  - 5
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ــرو، مــه ندیــد  ــر کــرد اب                چــون کــه ت
ــرو شــد کمــان  ــوي اب                     گفــت: آري، م
                   چــون یکــی مــو کــژ شــد او را راه زد
ــود مــوي کــژ، چــون پــرده گــردون ب             
ــزات را از راســتان    ــن اج ــت ک                  راس

 

 گفت: اي شه! نیست مه، شد ناپدیـد  
ــو اف  ــوي ت ــان گس ــري از گمُ ــد تی  ن

ــاه زد     ــد م ــوي لاف دی ــه دع ــا ب  ت
 چون همه اجزات کژ شد، چون بود؟

 ن آسـتان ااي راسـت رو ز سر مکَش 
 

 

 

 

 

 

 )13،14 -دفتر دوم(
بسا  دارند و چه ها ما را از درك حقایق و فهم حقیقت باز میگاهی خیالها و گمان

 ها است. ها و گمان که زاییده ظناعتقادات نادرست  ها و آگاهی

 را معجزه خواستن ابوجهل و تصدیق ابوبکر، پیامبر -11
بکر گفت: پیامبر جز سخن معجزه خواست در حالی که ابو صاز رسول اکرم ابوجهل

 آوردند. دشمنان دین و آزادگی معجزه را هم ببینند ایمان نمی .1گوید راست نمی

ــزي  ــر معجــ ــل از پیمبــ  آن ابوجهــ
      لیک آن صدیق حق معجـز نخواسـت  
                 کی رسد همچـون تـویی را کـز منـی    

 

 ت همچون کینـه ور ترکـی غُـزِي   خواس 
 که راستگفت: این روز خود نگوید جز

 امتحـــانِ همچـــو مـــن یـــاري کنـــی؟
 

 )25 –دفتر چهارم (

 پایبند بودن علی به قوانین هستی -12
علیّ و معلولی جهان پایبند است و براي  ن وارسته و خردمند به قوانین فیزیکی واانس

کند  از حق می گیرد، و سؤالی که ي بهره میتبلیغ و کشف مسائل حیات از عقل خداداد
گوید: که یک نفر یهودي  می مولويباشد. چنانکه  اي تعلیل و تحلیل نظام آفرینش میبر

پایین پرتاب کند و از  خواهد که از بام قصر بلندي خود را به از علی بن ابی طالب می

                                           
 شرح دفتر چهارم از دکتر استعلامی.  207هذا لَیس وجه کاذب این شخص نمی تواند چهرة دروغگویی باشد   - 1
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علی در  ایمان آورد و کند و خدا بخواهد که او را حفظ کند تا او به خداوند یقین پیدا
 گوید: امتحان کردن خداوند خطاست. پاسخ می

 :مرتضی را گفـت روزي یـک عنـود   
         بــر ســر بــامی و قصــري بــس بلنــد

        غنـی  گفت: آري، او حفیظ اسـت و 
         گفت: خود را اندر افگن هین ز بـام 
ــو     ــانِ ت ــرا ایق ــردد م ــین گ ــا یق                  ت

       امض کن، بـرو پس امیرش گفت: خ
              کـی رسـد مـر بنـده را کـه بـا خــدا      

هـره باشـد کـز فضُـول    بنده را کی ز         
            آن، خــدا را مــی رســد کــو امتحــان
ــکار     ــد آش ــا را نمای ــا، م ــه م ــا ب                 ت
          هــیچ آدم گفــت حــق را کــه: تــو را
 !            تــا ببیــنم غایــت حلمــت شــها     

                       قل تو از بس کـه آمـد خیـره سـر    ع
ــمان   ــقف آس ــت س ــه او افراش                     آنک

 

 ز تعظـــیم خـــدا آگـــه نبـــود کـــو 
 حفــظ حــق را واقفــی اي هوشــمند؟

ــا  ــتی مـ ــی هسـ ــی و منـ  را ز طفلـ
 اعتمــادي کــن بــه حفــظ حــق تمــام
 و اعتقـــاد خـــوبِ بـــا برهـــان تـــو
 تا نگردد جانـت زیـن جـرأت گـرو    

ــای ــتلا؟ آزمــ ــیش آرد ز ابــ  ش پــ
ــول!  ــیج گ ــد اي گ  امتحــانِ حــق کن
 پــیش آرد هــر دمــی بــا بنــدگان    
ــرار  ــده در س ــم از عقی  کــه چــه داری
 امتحان کـردم در ایـن جـرم و خطـا    
 آه، که را باشـد مجـالِ ایـن؟ کـه را؟    
ــو بتَــر     ــاه ت ــذرت از گن ــت ع  هس
 تــو چــه دانــی کــردن او را امتحــان؟

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )26-25 –(دفتر چهارم 
حق ندارد که خداوند را امتحان کند و خداوند است که براي تکمیل  ،آري بنده

 نماید. ، آدمی را آزمایش میعملی شخصیت و مبانی فکري و

 پاداش و کیفر آدمی در دنیاي دیگر -13
بیند ولی  دیگر میچه دراین دنیا انجام دهد پاداش یا کیفرش را در دنیاي آدمی هر
 نماید. ، مجازات نمیکار را در دنیا براي اولین گناه، ستّار العیوب است و گناهخداوند
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 چون که بد کردي بترس آمن مبـاش 
ــا     ــه ت ــاند ک ــاهی او بپوش ــد گ              چن
ــان    ــر مؤمنـ ــر، آن امیـ ــد عمـ                      عهـ
ــار   ــرِ دی ــاي می ــگ زد آن دزد ک                بان
ــه کــه خــدا  ــر: حــاش للَّ مگفــت ع                      

ــا ــل   باره ــارِ فض ــس اظه ــد پ                       پوش
               تا که این هـر دو صـفت ظاهرشـود   

 

 زان که تخم است و برویاند خـداش  
ــا    ــیمان و حی ــد، پش ــدت ز آن ب  آی
ــوان  ــلاد و عـ ــه جـ  1داد دزدي را بـ

ــار   ــرمم، زینه ــت ج ــار اس ــین ب  اول
 جــــزا بــــار اول قهــــر بــــارد در

ــازگیرد  از پـــی اظهـــار عـــدل   بـ
ــ  ــذر شــود آن مبشِّ ــن من  ر گــردد، ای

 

 

 
 

 

 

 

 )16 –دفتر چهارم (
امکان  عنایت و لطف پرودگار به بنده ،گوید که عمر با دزد از این مقوله سخن می

 دهد. اصلاح گذشته می توبه از گناه و

 عثمان و خطبه وي بر منبر قصه آغاز خلافت -14
کند که خلیفه  مولانا در دفتر چهارم مثنوي به قصه خلافت عثمان و خطبۀ وي اشاره می

ه احترام ابوبکر و عمر ب :جاي پیامبر) نشست، یکی از حاضران از او پرسیدبر پایه اول (
اسخ داد خلیفه پ هاي دوم و سوم نشستند چرا تو چنین کردي؟ پیامبر به ترتیب در پله

کردید خود را با  نشستم امکان داشت گمان می اگر در جاي آن دو بزرگوار می من :که
 گیرد. ام این وسوسه کسی را فرا نمی ر نشستهدانم و اکنون که در جاي پیامب آنان برابر می

ــت    ــر برف نبــر م ــه ب ــان ک ــه عثم قص   
ــده ســت  ــر مهتــر کــه ســه پایــه ب نبم           

ــ مورِ خــویشبــر ســوم پایــه عر در د           
          دورِ عثمــان آمــد، او بــالاي تخــت   

      الفضـول  پس سؤالش کرد شخصی بو

 فت یافـت، بشـتابید تفـت   چون خلا 
ــت   ــه نشس ــوبکر و دوم پای ــت ب  رف
ــیش    ــلام و ک ــت اس ــراي حرم  از ب
 بر شُد و بنشست آن محمـود بخـت  
 کــآن دو ننشســتند بــر جــاي رســول

 

 
 

 

                                           
 عسس: پاسبان و و مأمور اجراي حکم. - 1



 267      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

     پس تو چون جستی از ایشان برتـري؟ 
ــوم را بســپرَم     ــه س ــر پای ــت: اگ             گف
ــو   ــاي ج ــن ج ــوم م ــه شَ ــر دوم پای           ب
           هســت ایــن پایــه مقــامِ مصــطفی    

 

 چون به رتبت تـو از ایشـان کمتـري    
 ــ  ــال عمـ ــه: مثـ ــد کـ ــم آیـ  رموهـ

 گویی: بوبکر است ایـن هـم مثـل او   
ــا آن شــه مــرا   وهــمِ مثلــی نیســت ب

 

 

 

 

 )31 –دفتر چهارم (
به فعل به از ناصح  ناصح فعال« :به سکوت عثمان بر منبر و سخنش سپس مولانا

 ن توضیح داده شده است.آکه در صفحات قبل دربارة  نماید اشاره می »قوال به قول

 شد امیرالصادقین »صدیقی«ابوبکر از  -15
به اسلام بیندیش تا  شد، تو نیز در این دنیا صادقان قینامیرالصاد »صدیقی«ابوبکر از 

 .تصدیقی کنی و به حشر ایمان آوري اصول و مبانی آن را

 شد ز صدیق امیر المحشرَین                         مرا بوبکر تقی را گو ببین

 به حشر افزون کنی تصدیق را تا                اندر این نشأت نگر صدیق را

 )42 -ششم دفتر(
 کنیم. فا میما به همین مقدار اکتو  1سخن مولانا راجع به خلفاي راشدین فراوان است

                                           
مرتبـه   26مرتبه، و نام حضرت علی  55عمر  مرتبه، و نام حضرت 42تنها در مثنوي مولانا نام حضرت ابوبکر  - 1

به کرات تکرار شـده، کـه ایـن خـود نشـانگر       ص تکرار شده است. و همچنین نامهاي سایر یاران رسول اکرم 
باشد.  و تربیت یافتگان مدرسه آن حضرت می صي مولانا به حضرت رسول اکرم محبت بیدریغ و عشق و علاقه

    (ب)





 
 

 )695،  691-وفات سعدي شیرازي (ح: 

م هجري ، شاعر و نویسنده نامدار قرن هفتعبداالله شیرازي بن الدین مصلح شیخ مشرف
مام خطه ایران زمین ت ادیبان ایران است که در یکی از بزرگترین متفکران و شاعران و

عر بلند پایه، استاد باشد. این شا یکّه تاز میدانهاي فصاحت و بلاغت و سخنوري می
، ه آهنگدار و موزون است. و غزلیاتم غزلِ سبک عراقی و نثر مسجع یعنی نوشتلّمس

قطعات و ترکیب بندهایش به روانی آب زلالند دو اثر جاویدانش گلستان و  قصائد،
 .کنند بر عقول و قلوب ایرانیان حکومت میبوستان قرنها 

 شعري است در قالب مثنوي در بوستانو  ،داراي نثري مسجع آمیخته با شعر گلستان
، هاي اجتماعی، اخلاقی ) که در زمینهفردوسی(هم وزن با شاهنامه  1بحر متقارب

 رفانی، دینی و... سروده شده است.ع
 ن عبدالرحمن ابوالفرج بن جوزي دومسعدي در نظامیه بغداد از محضر جمال الدی

الدین  شیخ شهاب، و عارف معروف ) مدرس مدرسه مستنصریه636سال  درگذشته به(
) 632(درگذشته به سال  »عوارف المعارف«ابوحفص عمر بن محمد سهروردي صاحب 

 ست.دو نهایت استفاده کرده ا از علم و دانش و عرفان هر . و2تلمذ نمود
است به گشت سعدي که شامل دیوان اشعار، بوستان و گلستان  3اتاینک در باغ کلی

 زیم:پردا و گذار می

 شو خلفاي راشدین صابیاتی در وصف پیامبر -1
 ستاید. خلفاي راشدین را چنین نیکو می صدر ابیاتی در وصف پیامبر

                                           
 ولن فعولن فعول (محذوف). بحر متقارب: فعولن، فع - 1

ناشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشـاه   -به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر استاد دانشگاه تهران -گلستان سعدي - 2
 ب.  –

 . 1374انتشارات ققنوس  –از روي نسخه تصحیح شده مرحوم محمد علی فروغی  –کلیات سعدي  - 3
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 چه نعت پسـندیده گـویم تـرا؟   
ــاد   ــو ب ــر روان ت ــک ب                 درود ملَ

                     ر پیــر مریــد نخســتین ابــوبک 
             خردمند، عثمان شـب زنـده دار  
ــه    ــی فاطم ــقّ بن ــه ح ــدایا ب                خ

         گــر دعــوتم رد کنــی ور قبــولا
 

 

ــورا   ــی ال ــلام اي نب ــک الس  1علی
 بر اصحاب و بـر پیـروان تـو بـاد    

م2ر پنجـه بـر پـیچ دیـو مریـد     ع 
ــدل ســوار   چهــارم علــی شــاه دل

 قـولم ایمـان کـنم خاتمـه    که بـر  
 من و دسـت و دامـان آل رسـول   

 

 

 

 

 

 

 )209 -بوستان(
گري گذشته و در سایۀ سلوك و  عارفی است که از قید و بند قشريسعدي 
 هبه کمالات معنوي رسید مردي چون شهاب الدین سهرورديعارف آزاد  مصاحبت با

 است.

 عجز ابوبکر صدیق از معرفت الهی -2
 کمال »رساله در عقل و عشق«در ، ادیب نکته پرور و قافیه پرداز دفتر معانی يسعد

 داند: شناخت کمال الهی ناتوان میدر  معرفت صدیقان را
عرفَِةِ � مَن عَجَزَ عَن مَعرفِتَِهِ کمالُ مَ «ه ک نکو گفته است صدیق منین ابوبکرؤامیرالم«

 .3»قام انقطاع اوست به وجد از ترقیکس م، معلوم شد که غایت معرفت هر»الصدّيقينَ 

 ستایش سالار عادل، عمر -3
دهند، و رنگ  به انسان درس آزادگی و فضیلت و شرف می بوستانقطعات دلنشین 

است که بهتر از آن نمیتوان سرود. این معمار کاخ رفیعِ اخلاق و  ها چنان آمیزي صحنه
 :ستاید سالار عادل عمر را اینگونه می کرامت انسانی

ا   د ک  تنک ن دائ ش                    گ
 

ا     ت  ش ا      ش  ا  ن
                                           

 نبی الورا: پیامبر بر مردم.  - 1
 ها و ابیات زیادي به این موضوع اشاره شده است.  در نوشته - 2
 .1141محمد علی فروغی رساله در عقل و جان / -کلیات سعدي - 3
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           ندانسـت درویـش بیچـاره کوسـت    
                  بر آشفت بر وي کـه کـوري مگـر؟   

                    لـیکن خطـا رفـت کـار     نه کورم و
                انـد  چه منصف بزرگـان دیـن بـوده   

                           بنازنـــد فــــردا تواضـــع کنــــان  
                 اگـــر مـــی بترســـی ز روز شـــمار
                مکــن خیــره بــر زیــر دســتان ســتم

 

 که رنجیده، دشمن نداند ز دوست 
ــر   مــادل، ع ــالار ع ــت س ــدو گف  ب
ــذار    ــه در گ ــن گن ــتم از م  ندانس

 انـد  که با زیر دسـتان چنـین بـوده   
ــان  ــرد ن  نگــون از تواضــع ســر گ

 ز آن کز تو ترسـد خطـا در گـذار   ا
 که دستیست بالاي دست تـو هـم  

 

 

 

 

 

 

 

 )339، 338 –بوستان (

 ستایش شاه مردان علی -4
حکایتی پند  نمونه و فصل الخطاب جوانمردي و کرم است. در علی مرتضیشاه مردان، 

 شود. گرفتن دست افتاده چنین ترسیم می آموز، راه آزادگی و

ــوي    ــیش ش ــی پ ــی زن ــد وقت                      بزاری
ــان گــراي     ــازار گنــدم فروش ــه ب                  ب

ــام   ــز زح ــتري ک ــه از مش ــس 1ن                مگ
ــاز  ــداري، آن مــرد صــاحب نی ــه دل                 ب
ــت    ــا گرف ــه اینج ــا کلب ــد م ــه امی                        ب
ــر ــردان آزاده گیــــــ                            ره نیکمــــــ
ــد     ــرد حقن ــه م ــان ک ــاي کان                             ببخش
            جوانمرد اگر راست خواهی ولیسـت 

 

 که دیگـر مخـر نـان، ز بقّـال کـوي      
 که این، جو فروشیست،گندم نمـاي 
 به یک هفته رویش ندیدست، کـس 

 بسـاز  به زن گفت: کـاي روشـنایی!  
ــود نفــع ازو، واگرفــت نــه مــردي ب 

ــر  هچــو اســتاد ــاده گی  اي دســت افت
 خریـــدار دکّـــان بـــی رونقنـــد   

 ســت کــرم پیشــۀ شــاه مــردان علــی
 

 

 

 

 

 

 

 

 )272 –بوستان (

                                           
 زحام: انبوهی و فشار آوردن و جا تنگ کردن. - 1
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 مدح خلفااي غرّا و بلیغ در  قصیده -5
به سلاست و  یارانش چنان و صاي غرّا و بلیغ در ستایش خداوند و پیامبر در قصیده

 آراید: اي قصیده را با لطافت و نرمی حریر گونۀ غزََل میکند که بلند روانی در افشانی می

          یا رب به دست او که قمر زان دو نـیم شـد  
                   کافتادگــان شــهوت نفســم دســت گیــر    

                دردهــان رســول آفریــده، حــق    1تریــاق
                    نـــامور 2اي یـــار غـــار، ســـید و صـــدیق

            انــد صــحبت یــاران نهــادهمــردان، قــدم بــه 
          یار آن بود که مال و تـن و جـان فـدا کنـد    
ــدي     ــري ب ــق پیغمب ــه لای ــر ک مــر ع                      دیگ
ــن صــاحب رســول  ــۀ دی ــل خان                     ســالار خی
       دیوي که خلق عـالمش از دسـت، عاجزنـد   
ــر نکــرد                دیگرجمــال ســیرت عثمــان کــه ب

           سـت  آن، شرط مهربـانی و تحقیـق دوسـتی   
ــیده   ــت کش ــه بلی ــقّ همیش ــان ح ــد خاص                   ان

          کس را چه زور و زهره که وصف علی کند

 3تسبیح گفـت در کـف میمـون او حصـا     
 4فَــق بمِــن تَجــاوز و اغفــر لمــن عصــاإر

 هـر جـانگزا؟  ز صدیق را چه غـم بـود از  
ــفا   ــۀ صـ ــائل و گنجینـ ــۀ فضـ  مجموعـ
 لــیکن نــه همچنانکــه تــو در کــام اژدهــا
 تا در سـبیل دوسـت بـه پایـان بـرد وفـا      
ــا   ــتم انبی ــدي خ ــل نب ســۀ ر ــر خواج  ءگ

 ریــا  ســر دفتــر خــداي پرســتان بــی    
 عاجز در آنکه چون شود از دست او رها
 در پیش روي دشـمن قاتـل، سـر از حیـا    

 جفــاکـز بهـر دوسـتان بـري از دشـمنان      
 5هــم بیشــتر عنایــت و هــم بیشــتر، عنــا 
ــی    ــل أتَ ــه: ه ــب او گفت ــار در مناق 6جب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 یاق: ماده ضد زهر، پادزهر تر - 1
 صدیق: ابوبکر. - 2
 حصا: سنگریزه. - 3
 ت رفق و عنایت بفرما و گناهکار را ببخش.به کسی که در گناه زیاده روي کرده س - 4
 سختی دیدن. –رنج کشیدن  –عنا: مخفف عناء  - 5

 ﴿ 1الإنسان / - 6                      ﴾  



 273      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

ــد او   ــه بنـ ــر کـ ــه خیبـ ــاي قلعـ                   زور آزمـ
            مردي که در مصـاف، زره پـیش بسـته بـود    

         بحـر جـود   شیر خـداي و صـفدر میـدان و   
                       دیباچــــۀ مــــروت و ســــلطان معرفــــت
           فردا کـه هرکسـی بـه شـفیعی زننـد دسـت      
ــان    ــت در جهـ ــاب منیرسـ ــر، آفتـ                         پیغمبـ

 

 1در یکدگر شکسـت بـه بـازوي لا فَتـی     
 2تا پیش دشـمنان ندهـد پشـت بـر غـزا     

 3اغ ـنماز و جهانسوز در و بخش در جان
ــوت و ــکرکش فتـ ــا لشـ ــردار أتقیـ  ءسـ

 ماییم و دست و دامـن معصـوم مرتضـی   
ــدا   ــد و مقتـ ــتارگان بزرگنـ ــان سـ  وینـ

 

 

 )883-882 –قصائد فارسی (

 ک جوینی به مسیح و عمر بدعت شکنلم تشبیه علاءالدین عطا -6
او را به مسیح و عمر بدعت  علاء الدین عطا ملک جوینی،اي در ستایش  در قصیده

 کند: شکن تشبیه می

               و دوند اهل بدعت از نظرش چنان رمند
 

 

 که از مسیحا دجال و از عمر، شیطان
 

 )932 –قصائد فارسی (

 زعلی زاهد شب و پیکارگر رو -7
علی زاهد شب و پیکارگر روز، در نهایت فروتنی و عظمت روحی، نظرِ مخالف عقیده 

 پذیرد: مجلس می خود را در

ــی     ــیش عل ــرد پ ــکلی ب ــی مش                  کس
               امیـــر عـــدو بنـــد کشـــور گشـــاي

 

 مگـــر مشـــکلش را کنـــد منجلـــی
 فـت از سـر علـم و راي   جوابش بگ

 

 

 

 

                                           
 لافَتی إِلاّ علی، و لاسیف الاّ ذوالفقار.  - 1
 ا و دین اسلام (کشتن کافران). غزا: نبرد در راه خد - 2
 وغا: جنگ.  - 3
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          شــنیدم کــه شخصــی در آن انجمــن 
ــامجوي  ــدر نــ ــد از و حیــ              نرنجیــ

    آنچه دانست و بایسـته گفـت   :بگفت
ــواب  ــردان، ج ــاه م ــندید از او ش         پس
ــا یکیســت  ــا ســخنگوي دان ــه از م             ب

 

 بالحســنأچنــین نیســت یــا  :بگفتــا 
 ار تو دانـی ازیـن بـه بگـوي     :بگفت

 شـمۀ خـور نشـاید نهفـت    چبه گل 
 که من بر خطا بـودم او بـر صـواب   
 کــه بــالاتر از علــم او علــم، نیســت

 

 

 )338، 337-بوستان (

 اي در ناپایداري دنیا قصیده -8
ا را با بلاغت گوید بی ارزشی و ناپایداري دنی با خود سخن می اي که در قصیده سعدي

یاروئی با مرگ، ضعیف و ناتوان کند و آدمی را در رو می شگفت انگیزي توصیف
 شمارد: می

                 اي که پنجـاه رفـت و در خـوابی   
                  تا کی این باد کبر و آتـش خشـم  
ــی  ــان طفل ــل گشــتی و همچن                     که
ــانی   ــن عفّـ ــین ابـ ــه تمکـ                              ور بـ
ــارونی   ــریک ق ــت ش ــه نعم                       ور ب
                      ور میســر شــود کــه ســنگ ســیاه
                   ملک المـوت را بـه حیلـه و زور   

 

 

ــابی  ــنج روزه دری ــن پ ــر ای  مگ
ــی   ــرة آب ــه قط ــادت ک ــرم ب  ش

 مچنـان شـابی  هو شیخ بـودي  
ــابی   ــن خطّ ــروي اب ــه نی  ور ب
ــدیل ســهرابی  ــوت ع ــه ق  ور ب
ــی    ــه قلابّ ــی ب ــامت کن  زر ص
ــابی   ــر ت ــت ب ــه دس ــوانی ک  نت

 

 

 

 

 

 

 

 )945 –بوستان (

 ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام -9
ندم، ب گوید: تصمیم گرفتم که گوشه نشینی کنم و لب از سخن بر ، درحکایتی میسعدي

 ا من چنین گفت:دوستی بر من وارد شد. و ب
ندارم مگر آنگه که سخن بت قدیم که دم بر نیارم و قدم بربه عزت عظیم و صح :گفتا

دن دوستان جهلست و کفّارت یمین رگفته شود به عادت مألوف و طریق معروف که آز
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و زبان  ، ذوالفقار علی در نیاملبابولوالأأهل و خلاف راه صوابست و نقض رأي س
 .1کام درسعدي 

                                           
 . 18 –دیباچه گلستان  -کلیات سعدي - 1





 
 

 فصل چهارم

 المکارم احمد بن عبداالله محمد بن ابی -لفا
 حمداالله مستوفی -ب
 الدین نخشبیضیاء -ج
 االله ولی شاه نعمت -د

 تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی-هـ
 عبدالرحمان جامی -و

 علی بن حسین واعظ کاشفی -ز





 
 

شکانی (قرن هشتم بی المکارم ماحمد بن عبداالله بن محمد بن أالف: 
 هجري)

ابراهیم اسمعیل بن  تألیف ابو »شرح تعرفّ«این دانشمند و نویسنده گمنام، کتاب مفصل 
 هـ ق) را که ترجمه فارسی و شرح کتاب 434متوفیّ ( محمد بن عبداالله مستملی بخاري

عقوب ابوبکر بن ابی اسحق محمد بن ابراهیم بن ی »تعرّفُ لِمَذهَبِ أهلِ التصوُّفِ ال«
هـ ق) است در یک کتاب خلاصه کرده و در دسترس سالکان  380(متوفیکلاباذي 

 ت.معرفت و رهروان وادي سلوك قرار داده اس
 گوید: باره شرح تعرفّ می در علی رجایی بخاراییاحمد مرحوم استاد 

شرح تعرفّ عبارات فارسی استوار دارد و از کتب معتبر صوفیان است تا آنجا که 
 شده است. از آن یاد می غزالی »حياء علوم الدينإ«همپایه 

 1احیاي علوم دین با شرح تعرفّ            همی خوانی منهاج به معراج تا چند

ن درباره خلفاي راشدین خوانندگان گرامی را به درهاي گرانبهاي سخاکنون نظر 
 داریم: معطوف می

 سامامت ابوبکر -1
و  ،به استخلاف ابوبکر است امامت عمر ه اجماع صحابه است وب امامت ابوبکر«

هم حق  امامت علی به شوراي صحابه است و به فرمان عمر و باز امامت عثمان
 ، چون عثمان راعلی اتفاق بر هر دو افتاد بر عثمان و ريت شو، از بهر آن که وقاست

                                           
به تصحیح دکتر احمد علی رجـایی   –هجري  713بر اساس نسخه منحصر به فرد مورخ  –خلاصۀ شرح تعرف  - 1

 . 7صفحه  -85انتشارات بنیاد فرهنگ ایران  –
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مان ، چون عثمان شهید شد علی معین گشت به هپیش کردند وي معین گشت امامت را
 .1» علیهم اجمعینشوراي اول رضوان االله

 سخن پیامبر با علی -2
ا کُهولِ أهلِ الجنََّةِ مِنَ الأوَّلينَ : هذان سَيَّدلِعَلِیٍّ  صقال النبیُّ : «گفت به علی صپیامبر

 ».نّاسِ بعَدَ النّبيّينا خَيرُ الفأََخبرََ أنََّـهُم« )ب یعنی ابابکر و عمر( »وَالآخِرينَ إِلاّ النّبينَ واَلمرُسَلينَ 
لین و آخرین چون ابوبکر و عمر سیدان اهل بهشتند از او ،این خبر حجتی قاطع است و

و لا محاله ابوبکر و ، و آن ولی یا از اولین باشد یا از آخرین مگر نبیان و مرسلان
محال باشد که محل  ،حل این سیدان کمتر از انبیاء استسید وي باشند و م بعمر

 .2»آن ولی برتر از انبیاء باشد

 فضیلت خلفا -3
 :ء چنین آمده استدر باب سیزدهم فضیلت هر یک از خلفا

 ایشان اعوان دینند و ناصر مصطفی را بد مگویید که صصحابه مصطفیگفتیم که «
ر است و رفیق سفر و حضر که صاحب غا الصدیق بکر بیأ المؤمنینامیرخصوصاً 

 ،او است اندر گور 3و ضجیع کردصخویش فداي مصطفی  و مال و فرزند است و تن
الشَّمسُ ولا غَربَت علی ذی لهجةٍ بعَدَ  ما طلََعَتِ فرمود:  صو آن کس است که مصطفی

 .4»بی بَکرٍ النبيّينَ أفضلَ مِن أ
جلَ اسلام را و خداي عزّ و ،استصبر پیغمبر  که هم طعن مکنید عمرو اندر 

 صو مصطفی 5.الباطِلِ فَـرَّقَ بينَ الحقّ و ، ست و فاروق استعادل ا به وي عزیز کرد و

                                           
 . 139 –خلاصه شرح تعرّف  - 1
 . 180،181رح تعرّف خلاصه ش - 2
 ضجیع: همخوابه، هم گور. - 3
 خورشید پس از پیامبران بر سخنگویی بهتر از ابوبکر طلوع و غروب نکرد.  - 4
 حق و باطل را از هم جدا کرد. - 5
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هُوَ يفَِرُّ رُ عُمَرَ بنَ الخطاّبِ وما فی الأرضِ شَيطان إلاّ و يُـوَقِّ هُوَ ما فی السّماءِ مَلَکٌ إلاّ و «فرمود: 
 . 1»مِن عُمَرَ 

و  ،است به دو دختر صطعن مکنید که داماد مصطفی اندر عثمان :و گفتیم
إنَّ الملائکَةَ فی «: د کهجیش عسرةَ است و مصطفی فرمورومه است صاحب صاحب بئر 

ید و ما از این اید و دشمن اهل بیت : شما ناصبیپس ما را گفتند »السّماءِ تَستَحيی مِن عُثمانَ 
 ر و دشمن اهل بیت نزدیک ما کافر.بیزا

که  را یهل بیت را بد مگویید خاصه علا :باز روي به ناصبیان آوردیم و گفتیم
 .2»دِیلاّ أنََّهُ لا نبَِیَّ بَـعْ هارونَ مِن مُوسی إِ زلةِ نْ تَ مِنّی بمَ نْ أَ «مر علی را:  فرمود صپیغمبر

صاحب ذوالفقار و شمشیر دین بود و زوج  .3»تُ مَولاه فَـعَلِیٌّ مَولاهکُنْ   مَنْ « :و نیز فرمود
لا يحُِبُّکَ إِلاّ  � عَلِیُّ « :ودفرم صو آن بود که مصطفی ،بود 4البتول بود و پدر شپیر و شپر

و مر  .6»مِنّی هِیَ بضعةٌ «گفت:  را فاطمه. و مر 5»يبُغِضُکَ إلاّ مُنافِقٌ شَقِیٌُّ◌◌ُ لا مُؤمِنٌ تقُِیٌّ و 
 .7»بوُهمُا خيرٌ مِنهُماالحسنُ والحسينُ سَيَّدا شبابِ أهلِ الجنََّةِ وأ«: را گفت بحسینو  حسن

 .8ردیم ما را رافضی خواندندو چون با ایشان این مناظره ک

                                           
ر مـی   « - 1 در آسمان فرشته اي نیست جز اینکه عمر را بزرگ می دارد و در زمین شیطانی نیست جز اینکه از عمـ

 . »یا یفرُّ من ظلَّ عمر یعنی از سایه عمر می گریزد گریزد
. »الجـامع  ، ضـعیف 5118: حـدیث  (نگـا:  این حدیث موضوع و سـاختگی اسـت.  : آلبانی گفته است شیخ
 (مصحح)

 تو براي من بمنزله هرون براي موسی هستی جز اینکه بعد از من هیچ پیامبري نمی آید.  - 2
 هم دوست اوست. شیعه مولی را به ولی امر معنی کرده است.  من دوست هر کس باشم علی - 3
 شبیر و شبر.  - 4
 اي علی! جز مؤمن پرهیزگار ترا دوست ندارد و غیر از منافق بدکار دشمن تو نیست.  - 5
 او پاره اي از تن من است.  - 6
 حسن و حسین، سروران جوانان بهشتی هستند و پدرشان از آنان بهتر است. - 7
 .115-114 –لاصه شرح تعرّف خ - 8
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 ترس مؤمن از سرانجام کار خویش -4
 ترسد که آیا از صالحان است یا از مشرکان...؟! مؤمن از سرانجام کار خویش می

که از عشرَةَ مبشَّره بودند و به آنان وعده بهشت داده شده  بچنانکه ابوبکر و عمر
 از پایان کار خود هراس داشتند. بود باز

الطَيرُ.  ١: ليَتَنیِ کُنتُ تمَرَةً ينَقُرُهابَشَّريِنَ مِن قَولِ أبی بَکرٍ خَوفِ المُ  وا�ت التّی جاءَت فیوالر «
 .٢»ا التبنُ، ليَتَنی لمَ أک شيئاً � ليَتَنی هذ :و قَولُ عُمَر

 سخنی از علی -5
چیزي که در سر هر :گفت .»هِ ورَ فِی وَهمِکَ فاللهُ بخِِلافِ ، أَنَّ ما تَصالعمرفَةُ «علی فرموده است: 

 .3»صورت بندد حق تعالی خلاف آن استتو 
در حقیقت آنچه به فکر و اندیشۀ آدمی برسد، تعریفی براي خدا نیست و خداوند 

 توضیح انسانی است. بالاتر از تعریف و

 ابوبکر، با ایمان صدیق شد -6
رتري یافت و صدیق امت گران بابوبکر که برترین امت است با ایمان و یقین قلبش بر دی

 شد.
بِشَیءٍ  کَثرةِِ صَومٍ أو صَلوةٍ وَلکِنم بِ أنَّهُ لمَ يُـفَضَّلکُ  ؛فی أبی بَکرٍ  صدَ الخبرُ عَنِ النّبی فَـقَد وَرَ «

 .٤»ای فی قلَبِهِ  .فی صَدرهِ قَـرَ وَ 

                                           
 کاش خرمایی بودم که پرنده آن را بر می داشت. -1

2 -  هذه النبتۀَ و در شرح تعرّف لیتنی هذه کاش من این کاه بودم، کاش من چیزي نبودم. در متن عربی یا لیتنی کُنت
 النبتۀُ آمده است. 
 .23خلاصه شرح تعرف/

 . 155خلاصه شرح تعرف/ - 3
 . 209ح تعرف/خلاصه شر - 4



 283      خلفاي راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 

 

: او با روزه و نماز زیاد بر شما در بارة ابوبکر روایت شده است که صاز پیامبر«
نیافت بلکه (این برتري) با چیزي است که در سینه یعنی قلبش جاي گرفته  برتري
 .»است

 شیفتگی عمر به اسلام -7
وجه کمترین زیان مسلمانان را نمی پذیرد و از  عمر آنچنان شیفته اسلام است که به هیچ

 گشاید: صلح حدیبیه زبان به اعتراض می این نظر است که در جریان
حمیت مسلمانی غلبه کرد و چون  را منین عمررالمؤباز گفت چون امی«

، حدیبیه موضعی است به کنارة حرَمو  .به حدیبیه آمد تا به مکه اندر آید صمصطفی
کافران حرم مکه او را باز داشتند از اندر آمدن به مکه و با وي صلح کردند که دیگر 

ند تا وي اندر آید و عمرة عمره را قضا کند و سه روز مکه را خالی کن سال باز آید و
 صخویش به تمامی به جاي آرد و باز گردد. مصطفی کند و مرادهايخویش را قضا 

به صلح اجابت کرد. چون عمر بدانست که صلح خواهد کرد حمیت و صلابت اسلام بر 
بر خداي است؟ نه وي پیغمبابکر أوي غلبه کرد پیش ابوبکر صدیق آمد و گفت: یا 

: نه حق تعالی وعده خویش را : نه ما مسلمانیم؟ گفت: بلی. گفتگفت: بلی. گفت

﴿راست خواهد کردن که فرموده است:                  

  ﴾صلح کردن چراست؟  )ذل(: پس این ). ابوبکر گفت: بلی. گفت27(فتح:  ؟
که علامت است و هم آنجا بایست. یعنی تو و  مر او را گفت: یا عمر آنجا رو ابوبکر

خاموش بودن.  طاعت باید داشتن و ، ترا با اعتراض کردن کار نیست، ما را1ما کهترانیم
ها که با ابوبکر  و همان سخن صصبر نمود. بیامد به خدمت مصطفی راپس عمر 

جلَّ و و: من بنده خداوندم عزَّ فرمود که صگفته بود با مصطفی بگفت. پس مصطفی

                                           
 کهترانیم: کوچکترانیم. - 1
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کنم و خداي عزّ  یعنی این صلح به امر خداي تعالی می امر او خلاف نکنم. رسول ویم و
 رسد که اعتراض بر حق تعالی باشد.وجلّ مرا ضایع نگذارد. پس ترا اعتراض ن

مغلوب بود اندر حمیت دین پاي از حد ادب بیرون نهاد و  چون عمر :باز گفت
نبینی که عذاب و ملامت نیامد. پس عمر گفت: از  اشت.حق تعالی مر او را معذور د

چه و بنده (را) آزاد همی کردم از آنپس آن همواره روزه همی داشتم و صدقه همی دادم 
آن روز حدیبیه کرده بودم اومید داشتم که جز خیر نباشد از بسیاري کفّارت که کرده 

 .1»بودم

 نکته
آموزد که باید فرمانروایان اسلامی  کته را به ما مین ناض بر انگیخته از ایمان عمر ایاعتر

اء و عقاید به مخالفان و منتقدان اجازه دهند که نظراتشان را بیان کنند زیرا در برخورد آر
 انجامد. شوند و تسامح در این راه، به دیکتاتوري و استبداد می است که حقایق روشن می

 

                                           
 . 382-381-380-خلاصه شرح تعرف - 1



 
 

 هـ ق) 750حمداالله مستوفی (متوفی ب: 

الله مستوفی قزوینی، یکی از مورخان و جغرافی دانان مشهور ایران در قرن هشتم حمدا
 نزُهةُ  -ظَفرَنامه –: تاریخ گزیده مهايهجري است که داراي آثار گرانبهایی است به نا

 .القلوب
 پردازیم: و گذار می گشتبه  نزُهة القلوباکنون در باغ 

 تعریف شهر مدینه -1
 نگارد: کند به نثر ساده و روشنی چنین می هر مدینه منوره میدر تعریفی که از ش مستوفی

 لعایشهاست در آن شهر است در خانۀ  صروضۀ شریفه که خوابگاه مصطفی«
ن مقام داخل مسجد است و در جانب یسار قبله که انجا که وفاتش رسید و اکنون آهم

، ب استبین مشرق و شمالی بود و قبله مدینه کنج مابین مشرق و جنو کنج ما
نکه هم در آنجا مدفونند و بوقت آ 1)رضعهما( و عمر فاروقمنین ابوبکر صدیق امیرالمؤ
آنرا بخرید و  صمدینه هجرت فرمود آن موضع زمین ساده بود رسول صرسول

 بر آن زیادتی نمود و )رضع(مسجد و خانه ساخت بخشت خام و چوب نخل و عمر 
ار کرد و دیوارش بسنگ منقشّ بر آورد و سقف از بر آن افزونی بسی )رضع(عثمان عفّان 

 .2»چوب ساج ساخت
 نکته مهم اشاره شده است: در متن مذکور به چند

 جوار رسول اکرم است. ربوبکر و عمر دقبر ا –الف

                                           
 رضعهما: مخفف رضی االلهُ عنهما. - 1
شماره هـاي   .13-1362دنیاي کتاب  –به اهتمام و تصحیح گاي لیسترانج  –حمد االله مستوفی  –نزهۀ القلوب  - 2

 بعدي، شماره هاي صفحات همین کتاب است. 
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یده است و سپس خانه و مسجد اراضی مسجد و خانه خود را خر صپیامبر -ب
 ساخت.

 بیشتر به آن توجه نمود.افزود و عمر نیز به گسترش مسجد  -ج
 با چوب ساج آن را مسقفّ کرد. عثمان دیوارش را با سنگ منقّش برآورد و -د

 عمر بیت المقدس را تابع کعبه قرار داد -2
ایشان در  و«ز نظر قبله تابع کعبه قرار داد عمر عبادتگاه بیت المقدس را ا نینمامیرالمؤ

منین عمر دند در عهد اسلام امیرالمؤافزو رواج دین و تزئین عمارت آن مسجد می
آن مسجد را در قبله تابع مکه گردانید و محراب بر سمت کعبه راست  1)رضع(خطّاب 

 .2»کرد

 شهر بصره را عمر بن خطاب ساخت -3
 عتبۀ ابن غزوان بنا نهادهجري با معماري  15در سال  شهر بصره را عمر بن خطّاب«

منین علی خت و امیرالمؤخام سا عامر از خشتآن را عبداالله بن و مسجد جامع 
 .3»آن را بزرگ گردانید مرتضی

مرویست که جهت تحقیق سمت قبله بنا را بدست مبارك خود بر بالا داشت تا بنور 
 .4کرامت او ولایت کعبه را در نظر آورد و قبله بر سمت آن راست کرد

 عمربن خطاب عراق را بر مسلمانان وقف کرد -4
حات سریع مسلمانان از یک طرف، و ضرورت رهبري دقیق در اداره بر اثر فتو

عراق را که در اصطلاح عراق  شده از طرف دیگر، عمر بن خطاب هاي فتحینسرزم
ب مقرّ خلافت را به کوفه علی بن ابی طال و ،گفتند بر مسلمانان وقف نمود عربَ می

                                           
 مخفف رضی االلهُ عنه.  رضع: - 1
 .17منبع مذکور/ - 2
 .37،38منبع مذکور/ - 3
 .37،38منبع مذکور/ - 4
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ن را مقدم داشتن، اولی تر است چون عراق عرب در قبله ایران زمین افتاده است آآورد. 
 ... و دردارالملک بوده و آنجا آسوده را منین علی مرتضیلمؤو به حقیقت چون امیرا

که عراق را بر مسلمانان وقف نمود به مساحت جریان  عهد خلافت عمر خطاب
 اشارت کرد بعد از احتیاط بسی و شش بار هزار هزار جریب بر آوردند و بدین حساب

 .1»هزار فرسنگ مساحت دارد... که ده
 مسلمانان تا توانستند از کشت و کشتار و نهب و غارت جلوگیري کردند.

 کعبه یا بیت االله -5
و خلفاي  ص، مورد توجه پیامبر اکرماالله، معبد مسلمانان و قبله گاه مؤمنان کعبه، یا بیت

سجد خرید و خالی را در حوالی مسراي راشدین بوده است و عمر بن خطاب چند 
منین عثمان امیرالمؤ و« عثمان بن عفّان آنها را به مسجد اضافه کرد تا مسجد بزرگ شد.

بود  در حوالی مسجد خریده منین عمر بن الخطابسراي چند که امیرالمؤ به عفان
 .2»اضافت مسجد کرد تا بزرگ شد

یري بود که ضمناً اول کسی که کعبه را جامه پوشانید تبع بن اسعد ابو کرب حم
 بوده است. صمعاصر بهرام گور ساسانی و قصُی جد پنجم حضرت رسول

 پرداخت حقوق دیوانی سرزمینها به بیت المال در عهد خلفاي راشدین -6
ها و  ها، حقوق دیوانی سرزمین فت خلفاي راشدین به موجب عهدنامهدر عهد خلا

 گردید. ، به بیت المال پرداخت میمتصرفّات مملکت فارس
حقوق  ،نویسم حده می یک را علی و هم بحر، هر و ملک فارس هم برّ است«

و دیگر  بمنین عمر خطاب و علی مرتضیوانیش بموجب عهود و شروط امیرالمؤدی

                                           
 . 28منبع مذکور/ - 1
 . 6منبع مذکور/ - 2
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ی خلفا بمقاسمه معین بوده است و بعضی نصف و برخی ثلث و بهري ربع و بخش
 .1»اند داده خمُس و چندي عشر بقدر حاصل می

                                           
 . 6منبع مذکور/ - 1



 
 

 )هـ751 -ء الدین نخشبی (وفاتضیاج: 

هاي ارزشمند سلسلۀ چشتیه است که در آن  یکی از چهره سید ضیاء الدین نخشبی
متوفیّ (از محضر شیخ فرید الدین ناگوري  روزگار مهمترین طریق عرفانی هند بوده و

 به سلک عارفان در آمده است. ). هـ 752
ن از قبیل امام هجویري و شیخ معین ها و آثار محققان، عرفاي مسلما به استناد نوشته

الدین چشتی در اشاعه فرهنگ اسلامی و تبلیغ قرآن مجید و مسلمان کردن هندوها، 
 .1اند داشته نقش اساسی

در نخشب یا نسف، یکی از شهرهاي تاریخی ایران کهن در ماوراء النهر دیده  ضیاء
بداؤن) هند مقیم یون (ر هندوستان شد و در شهر بدابه جهان گشود، در جوانی رهسپا

که از مآخذ معاصر نخشبی است، از این عارف  2ياءلو سِيرَُ الأگردید. در مأخذ معتبر 
 خيارريحانة الأدب و اخبار الأبزرگ سخنی به میان نیامده است. ولی در منابع دیگر از قبیل 

 ،»شَّرَهمُب ةعَشَرَ « ،»سلک السلوک«از او سخن گفته شده است. کتابهاي حسینی  ةو تذکر

 .3»از آثار اوست »طوطی نامه«و  »کلیات و جزئیات«
 کند: را چنین معرفّی می ءنخشبی خلفا ضیاء

 جهل آدمی نسبت به سرنوشت خود -1
که آیا از بهشتیان است؟ یا از دوزخیان؟ و بزرگان و  داند نمیآدمی سرنوشت خود را 

 مقام. عبودیت است نه در ستگاري درنماید و ر وارستگان گاهی اینگونه خود شکنی می

                                           
سلک  –تذکره علماي هند) ( –خزینۀُ الأصفیا) ( -صحیح استاد زنده یاد ژوکوفسکیرك. (کشف المحجوب به ت - 1

 مقدمه دکتر غلام علی آریا).  یا -السلوك
 سیرُ الأولیاء تألیف سید محمد بن مبارك علوي کرمانی. - 2
 داستان گلریز لذت النساء) نیز از آثار اوست. –قصیدة ربوبیه  -، شرح احوال. (چهل ناموس6-سلک السلوك - 3
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، با چندین جلالتی که حضرت جلال احد او را داده بود، به کراّت صدیق اکبر«
 »وَدَدتُ إذا مِتُّ لمَ أبُعَث«: . قال عثمان»گفتی: کاشکی من بر صورت آدمی نشدمی

 گاه بمیرم در قیامت برانگیخته نشوم.دوست داشتم هر
چنان  2جاکس نشناخت و او از این 1جه ثقلَینهلال، غلامی بود که او را جز خوا

واستند که او را بشویند، خ نبود، چون می متواري رفت که از مردن او خواجه او را خبر
و گفت:  درین کار میان بست و بلال چون آن را بدید میان بر بست منین عمرامیرالمؤ

 4، تو چه دانی که ذلّاي ی کرده! تو همه وقت خواجگعمراي  .3»� عُمَرُ أنتَ لَستَ مِنّا«
بندگی چگونه باشد؟ هلال چون در ذلّ بندگی مرده است، شستن او حق بلال است. 

دَعهُ � بلالُ کُنّا «، چون درد عمر بدید، گفت: صگریه در عمر افتاد و حضر رسالت
 ال هستیم.ان (بردگان) خداوند متعاي بلال او را رها کن ما بندگ .5»مَوالِیَ الِله تعالی

 و سرزنش خویشتن فرهیختگان سنگر معنویت -2
ا سرزنش و مؤاخذه فرهیختگان سنگر معنویت و وارستگان معدن سلوك همیشه خود ر

 نامند: »احتساب«کنند  و جنگی که با نفس خویش میاند  و محاسبه نموده
ام خود بر اند 6رفت او را دید، زرد چوبه منین عمروقتی أعرابی بخدمت امیرالمؤ«

نالید، او را آن محلّ نبود که ازو تفتیش آن حال کند، بر  خوردگان می 7مالیده و چون لتَ
پسر او رفت و از آن حال، استفسار کرد، پسر عمر بگریست و گفت: پدر مرا رسم است 

                                           
 خواجه ثقلین: سرور جن و انس، حضرت رسول اکرم ص. - 1
 این دنیا.  -  2
 تو از ما در رنجدیدگان که قبلاً برده بوده ایم نیستی. - 3
 ذلّ: خواري، ذلت.  - 4

مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشیه دکتر غـلام علـی    –ضیاء نخشبی عارف قرن هشتم هجري  -سلک السلوك - 5
 . 56،57-1369کتابفروشی زوار/ زمستان  -آریا

 زردچوبه: زرد چوبه.  - 6
 ان: سیلی خوردگان. لت خوردگ –لت: سیلی  - 7
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وده باشد خلق، احتساب کند و روز هفتم با خود، وي آن روز ب که در هفته، شش روز با
، خود را کاهل یافته باشد، هم به دست خود ، نفس خود راز امور دینکه در امري ا

 .1»چندان تازیانه زده است که خود را همه مجروح گردانیده است
تلاشها و زجرها کشیده نبرد با نفس، کار آسانی نیست و پیکار گران عالمَ نفسانی چه 

بسیاري از روشنفکران  اسب سرکش نفس را در اختیار گیرند. امروز اند دهنه تا توانسته
در  يحالی که براي پیروز کنند در به عمق موضوع آگاهی ندارند و بر این کار انکار می

 یک رشتۀ ورزش باید چه تمرینهاي سختی انجام پذیرد و چه زجرهایی تحمل شود. و
ند: پیکار با نفس اماره به گوی همۀ معنویت گرایان رسته از بندهاي آرزوهاي نفسانی می

 یت و گوشه گیري نیست!، پیش گرفتن روش افراط و تفریط و رهباننیمع

 فرازي از حسن بن علی در عشق و محبت -3
بشنو، « ن خداوند و مهر و شفقتش نسبت به خلق باشد:باید عشق و محبت آدمی از آ

کَرَّمَ منین علی و او هنوز خرد بود، روزي امیرالمؤ، گفت بشنو، اندر آنچه حسنِ علی
بوسید،  و از غایت محبت سر او را می 2او را بر سر زانوي خود شانده بود وَجهَهُ  اللهُ 

اي پدر این ساعت شرم نداري که خداوند در تو ناظر باشد  :گفت کَرَّمَ الُله وَجهَهُ  حسن 
 ؟نَیَّ � ب ـُما الحيلةُ و  :اً مِن مَقالتَِهِ ثمَُّ  قالَ فَـبَکی عَلِیٌ بُکاءً شديدو تو غیرِ او را دوست بداري: 

. سپس گفت: پسرم چاره گریست علی از سخن او بسیار .3»قَةُ علينافَ الشقال: الحُبُّ لِلهِ و 
 ت داشتن خداوند و مهربانی به ما.چیست؟ گفت: دوس

یر شگرف تربیت و ارزش ، ما را به تأثداستان در مقامِ روحی حسن بن علیعظمت 
 کند. ، راهنمایی میمربی آگاه

                                           
 . 107،108منبع مذکور/ - 1
 شانده بود: نشانده بود. - 2
 . 103منبع مذکور/ - 3
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 صوبکر از تعلقات و بخشش چهل هزار درهم به پیامبردل کندن اب -4
دهد و  دلکندن از تعلّقات دنیوي و بخشش و عطا، آدمی را از اسارت نفس نجات می

 تقدیم چهل هزار بخشد چنانکه ابوبکر با فیع حیات معنوي او را استحکام میکاخ ر
 ، صدیق امت شد.دینار به پیامبر

کرد، و چهل هزار دینار به  1را تجرید دخو ربشنو، آن روز که صدیق اکببشنو «
آورد، گلیمی پوشیده بود و سیخی درو زده هم در آن حال  صحضرت رسالت

: یا پرسید این چه لباس است؟ گفت صمان لباس، پیامبره نازل شد به جبرئیل
ت ابوبکر گلیمی پوشند و سیخی االلهِ! امروز همه ملایک را فرمان است تا موافق رسول

 .2»نندز بدو

           نخشبی! در سخاست سـود همـه  
                   تــا تــوانی بــده بــه کــس چیــزي

 

 

 کیست کو این سخن بیان نکنـد 
 هیچ کس در سـخا زیـان نکنـد   

 

 

 واکنش عمر به هنگام دیدن قصري در راه شام -5
یت و اشاعه اشراف و لند و ساختمانهاي باشکوه و ترویجکاخهاي ب ساختنتمدن به معنی 

باشد، نیست بلکه  داري بی بند و بار که حاصل خون ستمدیدگان و رنجبران می سرمایه
ن به حداقل برسد و مردم از پیشرفته است که فاصله طبقاتی در آاي متمدن و  جامعه

رط لازم و کافی حقوق طبیعی و الهی یکسان برخوردار باشند، البتّه کار و فعالیت ش
 د:باش جامعه پیشرفته می

تُ أَظُنُ أَن ما کُن :قالَ وَالآجُرِ فَکَبرََّ وَ  ی صَرحٍ قَد بنُِیَ بالجَصِّ فی طَريقِ الشّامِ، إل  نَظرََ عُمَرُ «
 .٣»فِرعَونَ ةِ مَن بنَی بنُيانَ هامانَ وَ مَّ يکونَ فی هذهِ الأُ 

                                           
 تجرید: از تعلقات نفسانی پاك شدن.  - 1
 . 76منبع مذکور/  - 2
 .130-129منبع مذکور/  - 3
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بود، تکبیري زد و  و آجر ساخته شده ر راه شام قصري را دید که با گجد عمر
، هامان و این امت باشد که به شیوه اشرافیتکردم که شخصی در میان  گمان نمیگفت: 

 .فرعون خانه بسازد!

 التماس آدمی به میزان همت و اراده اوست -6
 بیانگر میزان همت و ارادة اوست:التماس و خواهش آدمی 

دیدم در  ی رامسجد آمدم، اعراب گوید: شبی در ، میکَرَّمَ الُله وَجهَهُ امیرالمؤمنین علی «
و در گوشه  1»خواهم مگر بریانی خداوندا! من از تو هیچ نمی«د: کر اي مناجات می گوشه

آري  .خواهم مگر هم تو را ز تو هیچ نمی: خداوندا! من اگفت دیگر صدیق اکبر می
 .2»التماس مرد به اندازه همت مرد باشد

 ص ، با پیامبر با یاران چنان باید بود که صدیق -7
هیچ در دین و دنیا  کرد یعنی ص، با پیامبرصدیقا یاران چنان باید بود که ب«

 .3»مخالفت نکرد
 و او را از دل و جان، مهر بورزد.دوست آن است که در دوست حلّ شود 

 علی شیر میدانهاي شجاعت -8
اخلاص به  نمونۀ صلاحیت امت، اینچنین با فروتنی و علی شیر میدانهاي شجاعت و

 رفت: ایستد و به مسجد می نماز می
وقت که در مسجد  که شیر بیشۀ دین بود، هر ،رَّمَ الُله وَجهَهُ کَ منین علی امیرالمؤ«

، تو که بر پشت آمدي، سر فرو افگنده و پشت دوتا کرده آمدي، وقتی یکی او را پرسید
حمل ز تر که ا : کدام بار از آن گرانآیی؟ گفت هیچ بار نداري، پشت دوتا کرده چرا می

                                           
 بریانی: گوشت کباب وتفته شده. - 1
 . 106منبع مذکور /- 2
 . 183منبع مذکور/ - 3
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﴿ ، و ما تحمل کرده، وقالَ االلهُ تعالی:1اند کرده آن آسمان و زمین و جبال ابا    

           ﴾ نه علامت تبختر نشان مخنّثان راه دین است آري ،

 .2»مردان یقین

                                           
 بی کرده اند: خود داري کرده اند.ا - 1
 . 154منبع مذکور/ - 2



 
 

 )827،834 -731، 730مت االله ولی (شاه نع –د 

تم و نهم هجري است که االله بن عبداالله از عرفاي معروف قرن هش سید نور الدین نعمت
 827و در بین سالهاي  ،هجري قمري در شهر حلب به دنیا آمد 731-730ول در ربیع الأ

در کرمان به سراي جاویدان شتافت. تحصیل مقدمات علوم را نزد شیخ رکن  834تا 
الدین مکیّ و حکمت را بر الدین شیرازي فرا گرفت و علم بلاغت را بر شیخ شمس 

را بر قاضی عضد الدین ایجی آموخت. چند سفر به  و اصول فقهسید جلال خوارزمی 
ه باطن پرداخت و در آخر در مکّه یمکّه و مدینه مشرفّ شد و مدتها به ریاضت و تصف

رخین صوفیه و عارف مشاهیر نویسندگان و مؤ از دست شیخ عبداالله (امام) یافعی، از
و یزد  خرقه پوشید و به مراد خویش نائل آمد و بقیه عمر را در سمرقند، هراتعصر، 

 .1ه ماهان کرمان اقامت گزیده و به تربیت و ارشاد پرداختبسر آورده و عاقبت در قصب
اکثر سلاسل صوفیه ایران منشعب از آن  نامند و سلسلۀ طریقت او را نعمت اللهیه می

 د.باشن ناب و وابسته به ایشان میج
چه از شعر و نثر براي سندگی دست توانایی دارد، اگرشاه نعمت االله در شاعري و نوی

الفاظ توجه  کند، ولی به قالب و راحل و مقامات صوفیه استفاده میبیان عقاید و م
اندیشد. شاه نعمت االله داراي رسائل  به معانی و مفاهیم معنوي آنها میچندانی ندارد و 

 و مسائل تصوف در آنها شرح داده شده است. فراوانی است که رموز
گذارد و در اشعار خود  این صوفی بزرگ به خلفاي راشدین بسیار احترام می

 ستاید: را می صچنین یاران رسول این

                                           
 . 2137-2136-1362-مؤسسه انتشارات امیر کبیر –تألیف دکتر محمد معین  -اعلام 6فرهنگ فارسی جلد - 1
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 اشعاري در وصف خلفاي راشدین -1
ــی   ــب آل عل ــتی مح ــه هس                         اي ک
          ره سنیّ گزین که مـذهب ماسـت  

           کیسـت؟ دشـمن بـوبکر    1رافضی
         هرکه او، هـر چهـار دارد دوسـت   

ــحابه ــت دار ص ــام دوس ــه تم            ام ب
ــدا دارم   ــامع از خـ ــذهب جـ               مـ
ــول   ــم وز آل رسـ ــت اللهـ            نعمـ

 

 

 مــــؤمن کــــاملی و بــــی بــــدلی
ــته   ــم گش ــه گ ــی ورن  اي و در خلل

ــی   ــمنان عل ــت؟ دش ــارجی کیس  خ
ــاك  ــت پ ــی ام ــذهب اســت و ول  م

ــی   ــم معتزلـ ــنیّ و خصـ ــار سـ  2یـ
ــی  ــرا ازلـ ــود مـ ــدایت بـ ــن هـ  ایـ

ــه  ــاکر خواج ــی  چ ــی و جل  3ام خفّ
 

 

 

 

 

 

 

)1499( 

 چهار یار، چهار اسم یک مسمی -2
، چهار اسم یک مسمی و چهار مرتبه نزولی یک حقیقت غزلی، چهار یار نبی در
 باشند. می

 چارم وجان هربه کام مااست می وجام وجس
ــاب   ــوج را دری ــا وم ــره و دری ــاب و قط  حب
ــو االله    ــی بگـ ــر وخوشـ ــارحرف بگیـ  چهـ

 وجام وشراب حریف سرخوش وساقی مست
ــد  ــالف موافقـــت کردنـ ــار طبـــع مخـ  چهـ

 و بـاطن  یکی اسـت اول و آخـر چـو ظـاهر    
ــی    ــورت و معن ــی و ص ــی و عقب ــام دنی  تم

 چه خوش بود که بود مـا وآنچنـان هـر چـار     
 به عین ما نظري کن یکی اسـت آن هـر چـار   
 یگانه باش و یکـی را روان بخـوان هـر چـار    
ــر چــار   ــه باشــند جــاودان ه ــد هســت ک  امی
 ببــین موافقــت ایــن مخالفــان، هــر چــار     
ــر چــار   ــدان ه ــار اســم و مســما یکــی ب  چه

 کــنم روان هــر چــار فــداي عشــق شــما مــی 
ــی د  ــتی یک ــه دوس ــار ب ــر چ ــان ه  وستدارش

                                           
 به گروهی از شیعه غالیه در اسلام گویند. - 1
 گروهی از اصولیان و فرقۀ کلامی اسلامی هستند.  - 2
چاپ  -67انتشارات خانقاه نعمت اللهی سال  –به سعی دکتر جواد نور بخش  -شاه نعمت االله ولیکلیات اشعار  - 3

 است. 689 ،688صفحه  1499شماره غزل –سوم 
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 چهـــار یـــار رســـولند دوســـتان خـــدا    
 چهــــار مرتبــــه ســــید تنزّلــــی فرمــــود

 

 1ترقّیی کـن و مـی جـو ز عاشـقان هـر چـار      
 

)804( 
، تبیین تنزّل مراتب وجود، از مقولۀ وحدت وجودي نیست بلکه در ابیات فوق

 است. صتوضیح سنخیت چهار یار، با پیامبر اکرم

 زتابی از تقربّ به خداوندبا »یار غار« -3
صوري دریاي معنوي  ار چهار جلوهار غزتابی از تقربّ به خداوند است و یبا »یار غار«

 ، از انوار خورشید حقیقتند:و چهار انعکاس

        نماید صد هزار ت در مراتب مییک هوی  

    شمار هر یکی خوش می عارفانه آن یکی در    

  دریا یکی است نزد ما موج و حباب و قطره و  

 آب یکی معنی بود هم صورتش ناچار، چار     

                        بخشد به ماه اریک امکان نور میدر شب ت  

 غبار نماید روز روشن آفتابی بی می    

                  کنی باري خیال روي او عشق بندي می  

    نگار آنچنان خوش صورتی بر نور دیده می    

     رندان مست و ساقی درحضور مجلس عشق است و  

 خمار که باشی در حیف باشد در چنین وضعی    

                                           
 شماره غزل است و بقیه شماره ها در پایان آخرین بیت نوشته می شود.  804 - 1
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                      شکل قوسین از خط محور نماید دایره  

 طلب کن تا بیابی یار غار 1»أَدنی وأَ«سرّ     

    عقل و جان و سید و بنده به هم آمیختند  

 آنچنان گنجی که مخفی بود گشته آشکار    

)813( 

ز نظر صفات و ارزشها کثرت است، وحدت ا یکی بودن چهار یار، همان وحدت در
 .(وحدت ذاتی) نه به معنی اتصّال قطره به دریا

 حضرت در یک حضرتند: ر یار، چهاراچهدرغزلی شیوا، 

 چار حضرت در یکی حضرت نگـر 
ــوش  ــه را کــردیم ن ــا مــی خمخان                  م
                  چشـــم بینـــا گـــر تـــرا داده خـــدا
ــال    ــته در خی ــش بس ــالمی را نق              ع

ــی و ــین  دن ــدیگر بب ــه هم ــی ب             عقب
ــود ــالم را وجـ ــت او داده عـ           رحمـ

           خرابـــات مغـــان در نـــه قـــدم در
 

ــر   ــت نگ ــین و آن نعم ــت االله ب  نعم
ــت نگــر  ــی هم ــا شــو دم  همــدم م
ــده بگشــا حضــرت عــزتّ نگــر   دی
 گر نظـر داري در ایـن قـدرت نگـر    
 در وجــود ایــن و آن حکمــت نگــر

 ، رحمـت نگـر  عالم باشد رحمـتش 
 ســـید مســـتان آن حضـــرت نگـــر

 

 

 

 
 

 

 

)806( 

 مرتضی دو سرچشمه بزرگ عرفاننور مصطفی و سرّ  -4
 )  دو سرچشمه بزرگ عرفان شاه نعمت االله است: مرتضی (علینور مصطفی و سرّ 

                                           

 ﴿ 9اشاره به آیه  - 1           ﴾  .در سوره مبارکه النجم است 
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ــطفائیم   ــور مص ــر ن ــا مظه   م
ــا  ــۀم ــقیم  فاتح ــاب عش             الکت

ــی  ــه زمینـ ــرّ خلیفـ ــا سـ               ممـ
ــیم   ــی کلام ــف معن ــا کاش           م
       ما صدر نشین کـوي عشـقیم  
ــی کــرانیم               مــا گــوهر بحــر ب

        هـائیم  ما جـامع جملـه اسـم   
    در شرع و طریقت و حقیقت
          سیمرغ حقیقـت اسـت سـید   

 

ــائیم    ــرّ مرتضـ ــع سـ ــا منبـ  مـ
 مـــا آیـــت کرســـی خـــدائیم
ــا نـــور صـــحیفه ســـمائیم  مـ

ــا  واصــف صــورت شــمائیم م
 مـــا صـــوفی صـــفّۀ صـــفائیم
 مــا مخــزن گــنج پادشــاهیم   
ــائیم   ــان نم ــم جه ــام ج ــا ج  م
ــائیم  ــد و هم ــل و هده ــا بلب  م
ــائیم  ــاي کبریـ ــاز قضـ ــا بـ  مـ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

)1209( 

 یار غار، شهسوار پادشاه عشق -5
 نه معنی است.ییار غار، شهسوار پادشاه عشق و آیینه دار آی

 دردش درد خــواري بایــدش  درد
ــن    ــبش مک ــی عی ــد بلبل ــر بنال          گ

      دهـد  دل به دلبر، جان به جانان می
        در چنین میدان که ما گـویی زدیـم  
ــه دار  ــه، او آئینــ ــود آئینــ              دل بــ
ــد    ــاران کن ــرك اغی ــاران ت ــار ی            ی

 

ــدش    ــاري بایـــ ــدي بردبـــ  دردمنـــ
 عاشـــق اســـت و گلعـــذاري بایـــدش

 کــه او وصـــل نگــاري بایـــدش   هــر 
 پادشـــــاهی شهســـــواري بایـــــدش
ــدش  ــه داري بایــــ ــه آئینــــ  آئینــــ
ــدش     ــاري بای ــار غ ــید ی ــو س ــر چ  گ

 

 

 
 

 

 

)934( 
 گردد: رود و یار غار دل می غزلی به غار دل می سید در

 به غار دل روم و یار غـار خـود باشـم     به گرد کوه و بیابان دگر نخـواهم گشـت  
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         چرا جفا کشم از هر کسی در این غربـت 
      ر عشق مرا نیست کار و بـار اي یـار  به غی

       از آنکه عاشـق و معشـوق نعمـت اللهـم    
 

 به شهر خود روم و شهر یار خود باشم 
 از آن مدام پی کـار و بـار خـود باشـم    
 به گرد کار خود و کردگار خود باشـم 

 

 

 

)1060( 
 :شده خلوتگاه یار غار گردیده است یخانۀ دل که از غیر خدا خال

ــی    ــار م ــل ی ــت وص ــنم دول    بی
ــور او نگــرم  ــه ن         همــه روشــن ب
  آنکه از چشم مردم اسـت نهـان  

         بنــدم هـر خیــالی کــه نقـش مــی  
ــه   ــه رفت ــه دل ک ــر خان              ام از غی

       این عجایب که دید یا که شنید؟
                نگــرم نعمــت االله را چــو مــی  

 

ــی  ــار م ــام دل در کن ــنم ک  بی
 بیـنم  گر یکی ور هـزار مـی  
 بیــنم روشــن و آشــکار مــی
ــی  ــار م ــور روي نگ ــنم ن  بی
 بیــنم خلــوت یــار غــار مــی
 بیـنم  که یکی بی شـمار مـی  
ــی   ــار م ــی یادگ ــنم از نب  بی

 

 

 

 

 

 

 

)1098( 
زیرا به  توان به وحدت ارزشی مردان صالح تعبیر کرد شمار دانستن یکی را می بی
 :مولاناي بلخگفته 

       گانه ست ست و سه گانهمردان هوي جمله دو         اند چه هزارند یکیمردان خدا گر

 دیوان کبیر)(
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 ، امام و پیشواي انس و جن هستندچهاریار -6

 خوش خراباتی و رندان در حضـور 
ــان   ــس و ج ــام ان ــد ام ــار یارانن                  چ

 

 س الـدین ساقی سرمست رندان، شم 
 1رهنماي چار یـاران شـمس الـدین   

 

 

)1183( 

 بنده خادم علی باش تا به مقام والاي معنوي برسی -7
 بنده خادم علی باش تا به مقام والاي معنوي برسی و ولایت از علی بجو.

ــن   ــالی ک ــر خ ــه دل ز غی  خان
 از علــی ولــی ولایــت جــو         

ــی   ــی م ــادم عل ــده خ ــاش        بن  ب
ــتا  ــاك آن را و آسـ  ن درش     خـ

 حضـرت مـولی      2باش مـولاي 
 

 تــرك ایــن خلــوت خیــالی کــن 
ــن   ــی ک ــداي وال ــت ف ــم ولای  ه
 منصب خویش نیـک عـالی کـن   
 ایـن یکـی بـالش آن نهـالی کـن     
ــن     ــوالی ک ــه م ــر جمل ــر ب  فخ

 

 
 

 

 

)1257( 

 

                                           
 شمسِ دین از نظر وزن درست است. - 1

مولی از معانی اضداد است که هم به معنی غلام و برده و هم به معنی سرور و مالک آمده است. - 2 





 
 

 تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی (سدة هشتم و نهم هجري)هـ: 

 »فصوص الحِکَم«یکی از شارحان کتاب  1ارزمی کُبروَيتاج الدین حسین بن حسن خو
محی الدین ابن عربی صوفی و وحدت وجودي معروف قرن ششم و هفتم هجري 

باشد،  مه آن به زبان فارسی میاست. در این اثر عرفانی که اصل آن به زبان عربی و ترج
 کنیم: نقل می 2مقام خلفاي راشدین را از برگردان فارسی

 ي الهی و وارستگان از شناخت خداوندعجز انبیا -1
 اند: شناخت خداوند عاجز و ناتوان بودههمۀ انبیاي الهی و وارستگان بارگاه قدس از 

 ما« فرمود: صاند. چنانکه خیر البشر جمیع انبیا و اولیا در وي حیران و اما ذات
راکِ دْ زُ عَنِ الإِ جْ عَ الَْ «فرماید:  می قو صدی .3»ماعَبَد�کَ حَقَّ عِبادَتِکَ عَرَفناکَ حَقَّ مَعرفِتَِکَ وَ 

 .4»راکٌ دْ إ
 خود) ادراك است.ناتوانی در ادراك (

 با صحابه در باره اسیران بدر صمشورت رسول اکرم -2
با صحابه مشورت کرد؛ ابوبکر صدیق  صدر جریان اسیران بدر حضرت رسول اکرم

ا هستند و با گرفتن دیه چون خویشان م ،گفت: صلاح در این است که آنان را نکشیم
گفت: باید هر یک از ما نزدیکش را گردن زند تا اختلاف پیش  و عمر .آزادشان کنیم

                                           
آقاي نجیب مایل هروي می گوید: شرح فصوص الحکمَ حسین بن حسن خوارزمی که اینک در دسـت داریـد،    - 1

ه نگارنـده ارشـاد      –شیخ کمال الدین حسین خوارزمی شوشتري به  بانی سلسله حسینیه همدانیه کـَرمَّ االلهُ وجهـ
 یاد داشت مصحح.  15-المریدین نسبت داده است درست نیست. شرح فصوص الحکم 

- 835نگاشته تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی بین سالهاي  -محی الدین بن عربی -شرح فصوص الحکم - 2
 انتشارات مولی.  – 1364به اهتمام نجیب مایل هروي تهران  –جلد اول و دوم  –هجري  838

 م و آنگونه که حق پرستش تو است تو را عبادت نکردیم. یآنگونه که حق شناختن تو است تو را نشناخت - 3
 . 66منبع مذکور/ - 4
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تر است، رسول گرامی عزیزنیاید و براي همه روشن شود که اسلام از هر چیزي بر ما 
به قتل، صواب  با اخذ فدا اشارت فرمود. و عمر صدیق« نظر ابوبکر را پذیرفت.

خویش قیام نمائیم.  2أقارب 1ما به ضرب أعناق هر یکی از د و گفت: بفرماي تادی
جاي میل به قول صدیق فرمود از براي امید داشتن ایمان از ایشان، و ر صخواجه

بود. پس  4در میان اُساري 3. و هم از براي آنکه عباسزیادتی عدت و عدد اهل اسلام
فر جعفداي او و فداي  بر عباس صو رسول فروختند، 5هر اسیري را به چهل اوَقیه

و توفیق دوام دریافت. پس این آیه  ایمان آورد و حسن اسلام الزام کرد. عباس 6طیار
 کریمه نازل شد:

﴿                ﴾  :یعنی: ). 67(انفال
. »را اسیر کردن یا فدا گرفتن نبود تا غالب شود در زمینپیش از تو هیچ پیغمبري «

﴿     ﴾  :مال  )ـ فدیه گرفتن از اسیران یا بیع اسُاري(« ).67(انفال

﴿. »خواهید دنیا می و منال     ﴾ »ّآخرت را  –سبحانهَُ و تعالی -و حق
 .»)به قهر کفّاریعنی قوت اسلام را (خواهد  می

                                           
 جمع عنقُ، گردنها.  - 1
 خویشاوندان  -جمع أقرب، نزدیکتران - 2
 عباس بن عبدالمطلب، عموي پیامبر و برادر حمزه سید الشهداء است.  - 3
 جمع اسیر.  - 4
 جزئی از رطل، یک دوازدهم رطل، قریب هفت مثقال جمع أواقی. - 5

این نقطه گویا اشتباهی است از نویسنده، چون جعفر قبل از هجرت ایمان آورده، به حبشه هجرت نموده بود. و  - 6
بدستور پیامبر اکرم همراه با سایر مهاجران از حبشه بازگشت. و در غزوه بدر شرکت نداشـت.  پس از فتح خیبر 

 (ب)
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 اصحاب در گریه بودند که عمر گریست و می صچون این عتاب آمد، رسول
وافقت شما من نیز آمد و گفت: سبب گریستن چیست؟ مرا نیز خبردار سازید تا به م

 .١»تَ نْ لَما نجَى إلاّ أ لَو نَـزَلَ فينا العذابُ « :فرمود صگریه کنم. رسول
ر را اثبات کرد، با آنکه سید اولین و آخرین در این حکم فضیلت عم صپس رسول

 .2»است

 چون و مانند خداوند، ذات بی -3
مانند و داراي تمام صفات جمالیه و جلالیه است و انسان بر  چون و بی خداوند، ذات بی

شود.  مند می از این صفات بهره حسب مشیت الهی و قوانین هستی به تناسب معینی
دارد  3چه تعلقّ به قهر و نقمتنرحمت دارد جمالی است و آ چه تعلقّ به لطف وهر«

کَرَّمَ منین علی جمالی چنانکه امیرالمؤ راهر جلالی جلالی است و هر جمالی را جلالی و 
 فرماید: می اللهُ وَجهَهُ 

 .4»فی سِعَةِ رَحمتَِهِ اشتَدَّت نقِمَتُهُ لآِعدائهِ وليِائهِ فی شِدَّةِ نقِمَتِه و سُبحانَ مَن اتَّسَعَت رَحمتَُهَ لأ«
 :مثنوي

ــی دلا   ــه باشـ ــردة وسوسـ ــاره کـ     پـ
         گـــر مـــرادت را مـــذاق شکرّســـت
     ناخوش او خوش بـود بـر جـان مـن    
     عاشقم بر قهـر و بـر لطفـش بـه جـد       

ــی از ولا     ــاز دانـ ــلا را بـ ــر بـ  گـ
ــت   ــراد دلبرسـ ــی مـ ــامرادي نـ  نـ

 ــ ــداي ی ــان ف ــنج  ارِ دل رنجــان م
اي عجب من عاشق این هر دو ضد 

 

 
 

                                           
    یافت.  (کسی) نجات نمی _اگر عذاب بر ما نازل میشد جز تو  - 1
 . 132 -تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی جلد اول –شرح فصوص الحکم  - 2
3 - قمَ، نقمات جمع آن است.عذاب، عقوبت، رنج و سختی، پاداش بد، ن 

(منزه است کسی (خدایی) که رحمتش در شدت عذابش براي دوستانش گسترده و عذابش در  22-منبع مذکور - 4
 رحمت وسیعش براي دشمنانش شدت می یابد). 
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       عاشقم بر رنج خویش و درد خـویش 
 

ــرد خــویش   ــارِ ف  بهــر خشــنودي ی
 

 الم و انسان دو موجود شگفت انگیز آفرینشع -4
 الم و انسان دو موجود شگفت انگیز آفرینش خداوندند! انسان از نظر خلقت وع

ا از جهت مقام و ن انسان رجهان، عالم کبیر است؛ صوفیا عالَم صغیر و صورت،
 دانند: همه وسعت و گسترش، عالم صغیر می را با آن ن، عالم کبیر و جهامعنویت

از  مجمل است از روي صورت، و عالَم، انسان کبیر مفصل، عالمَ صغیر پس انسان«
ان صغیر. الم، انس، انسان عالم کبیر است، از روي درجه، ع. اما از روي مرتبهروي معنی

 . بیت:را استعلاست بر مستخلف علیه از آنکه خلیفه

 حرص مباش در پی نیم درم از            نکه تراست ملک اسکندر وجمآاي 
 پنداشته تو خویش را در عالم             لیکن از جهل عالم همه در تست و

 :عَنهُ  و رضِیَ کَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ میرُ المؤمنین قالَ أ

 ١ما تبُصِرُ وَداءکَُ مِنکَ وَ              ما تَشعُرُ دواءکَُ فيکَ وَ 

 ٢کبرَُ نطَوی العالمُ الأَ وفيک ا             جِرمٌ صَغيرٌ  وَتَزعَمُ أنََّکَ 

 .٣هَرُ المضُمَرُ ظهِ يَ ـأحرُفِ ـبِ            المبُينُ الّذِی تَ کِتابُ نْ وَأَ 

در عرفا  ، جهان برتر و عالمَ معنی در قلب آدمی است. این نوع تفکرّدر اندیشه علی
 گوید: نیز می رسد، چنانکه مولاناي بلخ فراوان به نظر می

 رضَاند و تو غ جمله فرع و سایه          جوهر است انسان و چرخ او را عرضَ
 مثنوي)(

                                           
 دواي تو در تو است و احساس نمی کنی و دردت از تو است و نمی بینی! - 1
 ستی در حالیکه جهان بزرگتر در تو پیچیده است.و گمان می کنی که جرِمِ کوچکی ه - 2
 .116و تو کتاب آشکاري هستی که پوشیده با حرفهایش آشکار می شود. منبع مذکور/ - 3
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 و اتصّال به امواج عالم معناست. حرکت قطره بسوي دریا، باز یافتن هویت اصلی

 صور و معانی، آگاهی از مناسبات میان علم تعبیرخواب -5
 ، آگاهی از مناسبات میان صور و معانی آنها، و تشخیص مراتب نفوس وعلم تعبیرخواب

از این نظر قوه خیال در رویا نقشی اساسی دارد! و احکام  صورتهاي خیالی است. و
صورت واحده در اشخاص مختلف یکسان نیست بلکه مراتبی متناسب با حالات نفوس 

 و تجلی الهی امکان نخواهد داشت. به عنایت و تفضل دارند و کشف آنها جز
 گفت: کند که می نقل می بصاحب شرح السنۀّ از ابن عباس«چنانکه: 

 1من شب ظلهّ :را گفت کهصکرد که مردي آمد و رسول  تَحدث می ابوهرَیرهَ
از دیدم که به کفها  بارید و خلق را می دیدم که از او روغن و عسل می 2اي یعنی سحابه

، دیدم از آسمان تا زمین آویخته ستاندند. بعضی بیش و بعضی کم، و ریسمانی را او می
ریسمان زدي و به سوي آسمان ن االله که تو دست در آ و چنان مشاهده کردم یا رسول

د، و بعد از او دیگري بگرفت و بر آمد، و ت و برآمبرآمدي، و بعد از تو دیگري بگرف
وصل کردند، پس نیز برآمد، ریسمان منقطع شد و از براي او بعد از او دیگري بگرفت و 

این  دهی که تعبیر االله پدر و مادر من فداي تو باد، رخصت می گفت: یا رسول ابوبکر
لّه اسلام است و ظُ اجازت داد، صدیق گفت: اما آن ظُلهّ،ص رسول ؟رؤیا من بکنم

یق آن متفاوت عرفان دقا و ، و حلاوت، قرآن و خلق در اخذ حقایقروغن و عسل، دین
االله. لاجرم تو آن  ا زمین حق است که بر آنی یا رسولاصل آسمان تالدرجات. اما سبب و

اند و بعد از تو دیگري و دیگري و دیگري بگیرد و درا برگیري و خداي ترا عالی گر
 که االله و نیز برآید و گفت: بگوي یا رسولبرآید و بر ثالث منقطع شود. اما وصل کنند و ا

                                           
 الأعراف.  171/ ﴾یوم الظُّلّۀِ﴿ -ظلُّه: سایبان - 1
 ابرکوچکی.  -سحابۀ: ابري - 2
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أَخطأتَ تَ بعَضاً و أَصَبْ «گفت:  صدر این تعبیر صواب را دریافتم یا خطا کردم. رسول
 .1»بعَضاً◌َ 

االله مرا خبردار ساز که خطاي من در این تعبیر کدام  داد که یا رسول و ابوبکر سوگند
و اشتغال به بیان نکرد و بر صحت این حدیث اتّفاق  2لا تقُسِمگفت:  صاست. رسول

 .3هست
انجام گرفته ر زمینه رؤیا و اقسام آن از نظر اسلام و روانشناسی، تحقیقات مفصلی د

بارة آن توضیح کافی داده  در »پژوهشی دربارة روح و شبح« که نگارنده در کتاب
 .4است

 ینه قلبئمثیلی از آؤیاي صادقانه، انعکاسی واقعی یا تر -6
قلب است و ظرف پیکر به تناسب  ینهئمثیلی از آؤیاي صادقانه، انعکاسی واقعی یا تر

پیامبران الهی با  کند. قایقی را در قالب خواب دریافت میاستعداد و شفافیت روح، ح
رؤیا،  یش بسیاري از وقایعی را که بعداً اتفاق افتاده درتوجه به شرایط خاص معنوي خو

باقی و آنچه  ، گفت: خوردمدر خواب قدحی شیر آوردند را صرسول :اند چنانکه دیده
 .5»تأویل کردم؟ گفت: علم، االله : چه تأویل کردي یا رسول. گفتنددادم ماند به عمر

 و تسبیح کردن همه اشیاء قرآن مجید -7

﴿گوید:  داند. و می تسبیح کننده ذات حق می قرآن مجید همه اشیاء جهان را   

                 ﴾  :و در پهنه جهان، هر  ).44(إسراء

                                           
 پاره اي را درست گفتی و پاره اي را غلط.  - 1
2 - م: سوگند نده. لاتُقس 
 .271-270-منبع مذکور - 3

پژوهشی درباره روح و شبح از دیدگاه ادیان، علما، فلاسفه، عرفا، شعرا و دانشـمندان روحـی تـألیف فریـدون      - 4
  1376/336،362،363سپهري، نشر احسان 

 .273جلد اول/–شرح فصوص الحکم  - 5
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شیئی، به نیایش الهی مشغول است و ما انسانها از چگونگی آن آگاهی نداریم. همچنانکه 
نمایند،  کند و گلبولها در خون به وظایف خود عمل می در درون اتم الکترون حرکت می

ستاید و شاید خش خش  میا ذره نیز زبان مخصوص تکوینی دارد که با آن خالقش ر هر
. و حضرت هایی از این ستایشند ، صداي رعد و نغمۀ پرندگان، گونهبرگها، شرُشرُ آبها

به بعضی نواحی مکه بیرون  صبا رسول« گوید: می – کَرَّمَ الُله وَجهَهُ  –منین امیرالمؤ
. »نگفته باشد ، السلام علَیک یا رسولَ االلهِآمدیم، به هیچ شجري و حجري پیش نیامد که

 .1»ه بسیار استل این در احادیث صحیحو امثا
 گوید: مولاناي بلخ می

 تا ببخشندت حواس نور بین            اندکی جنبش بکن همچون جنین

 کز سخنها گوشها گردد نجس          ها را گوش حس این نغمه نشنود

 )(مثنوي
 

                                           
 .174-شرح فصوص الحکم  - 1





 
 

 هـ ق) 898-817عبدالرحمن جامی (و: 

الدین محمد حنفی جامی از  الدین احمد بن شمس ن عبدالرحمن بن نظاممولانا نورالدی
و نویسندگان مهم قرن نهم هجري است که سلسلۀ نسب او به امام محمد شیبانی  ءشعرا

 رسد. می که یکی از شاگردان امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت مکیّ بوده است،
الدین  شیخ سعدر خدمت ورزید و د در تصوف به سلسلۀ نقشبندي ارادت می جامی

از مشایخ طریقت مذکور مانند خواجه  آمد. و کاشغري به سلک سلوك معرفت در
خواجه الدین محمد بخارایی معروف به نقشبند، غُجدوانی، خواجه بهاءعبدالخالق 

الدین کاشغري و خواجه عبیداالله احرار به نیکی نام برده علاءالدین عطار و خواجه سعد
 است. و آنان را ستوده

باشد. این شاعر عارف  حنفی مذهب می تقلید کرده و جامی در مذهب از ابوحنیفه
دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی  آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و

نصوص، شعة اللمعات، نقد اليح، ألوا شواهد النبّوة، :قرار گرفته است و از آن جمله کتابهاي
 از گلستان سعدي، هفت اورنگ به تقلیدبه تقلید  بهارستان، نس، نَـفَحاتُ الأُ لوامع، تجنيس

 نام برد. توان و دیوان کامل اشعار را می ،خمسۀ نظامیاز 
که ما مختصري از  ستاید این شاعر بزرگ در بسیاري از موارد خلفاي راشدین را می

 کنیم: آنها را نقل می

 اورنگ وصف خلفا در سلسلۀ الذهب کتاب هفت -1
 شوند: چنین توصیف می ءخلفا 1در سلسلۀ الذهَب کتاب هفت اورنگ

ــم   ــان امـ ــد از میـ ــت احمـ     امـ
ــد    ــت اوینـ ــز امـ ــایی کـ           اولیـ

ــرم    ــل و اک ــه، افض ــد از جمل  باش
ــد   ــنتّ اوینـ ــرع و سـ ــرو شـ  پیـ

 

                                           
 178ص  -انتشارات کتابفروشی سعدي –تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیلانی  –می مثنوي هفت اورنگ جا - 1
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ــند  ــدي باشــ ــران ره هــ           رهبــ
      اصـــحاب خاصـــه آل پیمبـــر و

          وز میـــان همـــه نَبـــود حقیـــق
        وز پـــی او نبـــود از آن احـــرار

 2بـذي النـورین   جـز  1بعد فاروق
ــا  ــم و وف ــد از همــه بعل ــود بع              ب
 جز بـآل کـرام و صـحب عظـام    

 ــ ــز ب ــان ج ــر ه نامش ــرام مب               احت
ــن  ــو کـ ــاد نیکـ ــه را اعتقـ                  همـ

 

 بهتـــر از غیـــر انبیـــاء باشـــند    
ــاب    ــر ب ــد در ه ــه بهترن ــز هم  ک

ــ ــدیق  بخلاف ــه از ص ــی ب  3ت کس
 کــس چــو فــاروق، لایــق آن کــار
 کــار ملــت نیافــت زینــت و زیــن
ــاء  ــاتم الخلفـــ ــد االله خـــ  اســـ
ــام    ــت نظ ــی نیاف ــن نب ــلک دی  س
 جز بـه تعظـیم سـوي شـان منگـر     
ــن.  ــو ک ــک س ــان بی  دل ز انکارش

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ستایش ابوبکر صدیق در دفتر دوم سلسلۀ الذهب -2
 :4شود یچنین ستایش م سلسلۀ الذهب ابوبکر صدیقدوم  فتردر د

ــوبکر    ــردة ب ــه، م ــن گون ــود از ی   ب
  پیمـود  دیدش نبی کـه مـی   ز آن چو

           هرکــه خواهــد ز خلــق کهنــه و نــو
ــر    ــه را بنگـ ــک نافـ ــوي مشـ                  آهـ
ــاق  ــروه نفـ ــرده و گـ ــین مـ                او چنـ

 رسته از کید زرق و حیله و مکـر  
 ره دریــن تیــره خاکــدان، فرمــود
 نگــــرد مــــردة روان، گــــو رو

 افـــه را بنگـــر پســـر بـــو قح 
 زنندش ز جهـل، طعـن نفـاق    می

 

 

 

                                           
 عمر فاروق  :فاروق - 1
 ذي النورین: عثمان بن عفاّن  - 2
 صدیق: ابوبکر صدیق - 3
علـی  من أراد أن ینظُرَ إلی میـت یمشـیِ   : صإشارةٌ إلی قوَله در آغاز ابیات آمده است:  -254-هفت اورنگ  - 4

هر کـس بخواهـد بـه    «است:  ص. اشاره به سخن او (رسول گرامی)  وجه الأرضِ فلَینظُر إلی ابنِ أبی قُحافۀ
. اشاره به پیکار با نفـس  »مرده اي که بر روي زمین راه می رود نگاه کند باید به پسر ابی قحافه و ابوبکر بنگرد

 ابوبکر صدیق است. 
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ــه؟  ــی چ ــاق، یعن ــانِ صــدق و نف              ک
ــفا                      بــــود آیــــــــینه تمــــام صــ

         دیـد  هرکه سویش ز نیک و بـد مـی  
                  طعنـــه بـــروي زجـــان پـــر کینـــه
                 زشت ننهـد ز بـد سرشـتی خـویش    

 

 غرق وصل و فـراق، یعنـی چـه؟    
 عکـــس بیننـــدگان درو پیـــدا  

 دیـد  اندورن عکس روي خود می
ــه    ــر آیین ــود ب ــتان  ب ــن زش  طع
 جز بر آیینه، عیب زشتی خـویش 

 

 

 

 

 

 

 الذهب خواب دیدن عبد االله بن عمر در دفتر سوم سلسلۀ -3
را چنان با  بخطّاب بنخواب عبداالله بن عمر 1الذهب سلسلةمی در دفتر سوم جا

مسلمان درس آزادگی و حکمرانان  کند که به همۀ زمامداران و سلاست و روانی نقل می
 دهد: مسؤولیت می

ــال     ــم خی ــه چش ــر ب مــور ع ــد پ   دی
ــت ــاد     :گف ــال افت ــه ح ــرا چ ــا ت                 باب

    ـــروز از وقـت مـرگ تـا امــ ـ   :گفت
        از ســــــؤال مـــــــظالم مـــــــردم
ـــغداد   ــت در بـ ــی شکس ـــاي میش     پ

 نــه از آن بگـــردن مـــن 2هــیچ وزري
ـــل  ـــمارت آن پـ ــرا از عــ ـــه چـ        کـ
        تـــا در آن تــــنگناي حــــادثه زاي  
ــر    مـــعدل، ع ـــنان بـ ـــایم چ ــود ق         ب
ـــرد   ـــهایت کــ ـــدل او روي در ن   ع

ــل شــدنــامش از عــــدل چــون مک م        

 مـــر عمـــر را پـــس از دوازده ســـال 
ــاد    ــد یـ ــت نیامـ ــال منـ ــه ز حـ  کـ
ــوز    ــب جانس ـــتم عج ــالتی داشــ  ح

 پــا کـــرده بـود عقلـم گـــم    دسـت و 
 در پــلی سخت و سست و بـی بنیـاد 
ـــن   ـــن م ــت زد بـدام ــاحبش دس  ص
ــلّ   ـــلیفۀ ک ــت اي خـ ـــی دس  داشتــ
 رفت از دست بـــــی زبانی، پــــاي
 2که شـد انـدر جـــهان بعـدل، سـمر     

ــرد  ــرایت کـ ــام او سـ ــه در نـ ــا کـ  تـ
ــر ــد   3کس ـــدل ش ــتح مبــ  در وي بف

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
 .274هفت اورنگ/ - 1
 نگینی.گناه، س - 2
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ــکرش ز آن  ــداد ز لش ــت ن ــر پش           کس
       گشـت  1با چنین عدل چون محاسـب 

ــم خــالی نیســت  ــدلش ز ظل                 آنکــه ع
ـــپرد  ــم گــم سـ ـــلکه جــز راه ظل                   بــ

 

 شـــد موفّـــق بفـــتح جملـــه بـــــلاد 
 گشــت 4نگر تــا چــه حــد معاتَــببــــ

ــامش از نعــت عــدل، عــالی نیســت   ن
 حـــال فـــرداي او چســـان گـذرد  

 

 

 

 

نقل شده است ما  خواب پسر عمر چه رؤیاي صادقانه باشد یا حکایتی که از زبان او
 کند. ن راهنمایی میهبران مسلمانارا به مسؤولیت مضاعف ر

 در اورنگ سوم تحفۀ الاحرار علیعظمت  -4
 هکند که خوانند آنچنان عظمت روحی علی را مجسم می 5حرارتحفة الأدر اورنگ سوم، در 

 بیند که با صلابت و شجاعت حیدري، تیري را ، شاه مردان را میاعصار از وراي قرن و
 رم راز و نیاز با معبود است.سرگ آورند و او همچنان می در نماز از پایش در

 شــیر خــدا شــاه ولایــت، علـــــی 
           روز احُد چـون صف هیجا گرفـت 
ــت  ــل او نهفـ ــان بگـ ــۀ پیکـ                   غنچـ
             روي عبــادت ســوي محــراب کــرد
ــد   ـــو بفراختن ــاس چـ ــر الم           خنج
ــارگون    ــه زنگ ــون غنچ ــه بخ            غرق

ــدگــل گــل خــونش بمصــلاّ چ             کی

ــی   ــی و جلـ ــرك خفّـ ــیقلی شـ  صـ
 تـنش جــا گــرفت   تیر مخـالف بـه   

 صد گـل راحـت ز گـل او شـکفت    
ــرد    ــحاب ک ــر اص ــدرد س ــت ب  پش
 چاك بـر آن چـون گلـش انداختنـد    
ــرون   ــان ب ـــبن احس ــد از آن گلـ  آم
 گفــت: چــو فــارق ز نمــاز آن بدیــد

 

 

 

 

                                                                                                           
 افسانه شب، مشهور.  - 2
 شکست.  - 3
 به حسابش رسیدگی شد.  - 1
 سرزنش شد.   - 4
 .403،404هفت اورنگ/ - 5
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        همه گل چیست تـه پـاي مـن    این
           صــورت حــالش چــو نمودنــد بــاز
               کــــز الــم تــــیغ نــدارم خبـــر    

    نشین شد چه بـاك  1طایر من سدره
ــو   ــاك ش ــن پ ــش ت ــامی از آلای           ج
       باشد از آن خـاك بگـــردي رسـی   

 

 ســـاخته گلـــزار، مصـــلاّي مـــــن 
 گفـــت کـــه: ســـوگند بـــداناي راز
 گرچـــه ز مـــن نیســـت خبردارتـــر

 گر شودم تن چو قفص چاك چـاك  
ــاك ر ــدم پـ ــودر قـ ــاك شـ  وان خـ

 گـــرد، شـــکافی و بمـــردي رســـی
 

 

 

 

 

 

 

 

 ستایش خلفا در قصیده رشح بال به شرح بال -5
 ستاید: و خلفاي راشدین را چنین می صپیامبر ،2در قصیدة رشح بال به شرح بال

 به حق احمد مرسل که از مسـاعی اوسـت  
 بـازآورد  به صدق صدیق آن شاه دیـن کـه  

            ظـلّ او کـه از آن   به فـرّ طلعـت فـاروق و   
     به شرمگینی عثمان کـه جـیش عسـرت را   
           بـــه ذوالفقـــار علـــی آن دلاور عـــالی   
     که جامی آنکه نهادي بـه پـاي و گـردن او   
ــردان  ــش گ ــلال مطلق ــل و اَغ       از آن سلاس

 

 سعود اوج هدي رسته از حضیض و بال 
 را به قتـال  3ت، اصحاب ردهبه راه معذر

 فــرار کــردي شــیطان مــارد محتــال    
 جهــاز ســاخت بــه بــذل ذخــایر امــوال
ــود روز دغــا قــامع صــف ابَطــال   کــه ب
ــلال    ــل و اَغ ــت سلاس ــاي طبیع  زوایه
 کزین قیود ز بود خودش گرفـت مـلال  

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد عالی ترین پایگاه وصال علی -6 
 عالیترین پایگاه وصال محبوب است:مسجد مرام و مسلک علی،  در

                                           
 سدرةُ المنتهی: جایی که رسول اکرم در شب معراج در شبروي آسمانی به آنجا رسید. آخرین مرز عالم خلقت.  - 1
 . 62صفحه  -وزانتشارات پیر-ویراستۀ هاشم رضی -دیوان کامل جامی - 2
 . »الشَّیطاَنَ یفرُّ منْ حس عمرَ«اشاره است به حدیث  - 3
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منقول است که اگر خداي تعالی مرا  منین علیه از سر ارباب ولایت امیرالمؤآنچ«
 .1»مخیر گرداند میان مسجد و بهشت، من مسجد را اختیار کنم نه بهشت را

 سوال علی از پیامبر در خلوت -7
بخلوت دریافتی سؤال  راصهر نوبت که حضرت رسول  منین علیؤحضرت امیرالم

االله چه کار کنم و به چه کار مشغول باشم تا عمر خود ضایع نکرده  یا رسول ،کردي که
خود را بشناس تا عمر خود ضایع نکرده باشی  :فرمودي که صاالله سولباشم. حضرت ر
 .2تمام کردي عروج را خداي را شناختی و بخداي رسیدي و ،شناختی که چون خود را

شود اینست که معبد و مسجد باید آدمی را به خود  رد بالا درك میآنچه از دو مو
و مادامی که معابد و مساجد، مطلوب  ،شناسی و در نهایت به خداشناسی رهبري کند

روح نشوند و انسان را به ملکات فاضلۀ اخلاقی و شناخت استعدادها و ارزشها 
 !!ننمایند عادتی است و عادت تکراريراهنمایی 

 هودي از حاکم بصره نزد عمرتظلمّ ی -8
کرد، یهودیئی پیش وي  در وقت خلافت خود در مدینۀ منوره دیواري گل می عمر
 4اداي ثمَنمن متاعی) خریده است و در  از( درم کرد که حاکم بصره به صد هزار 3تظلمّ

ا اي داري؟ گفت: نی، سفالی برداشت و بر آنج کند. فرمود که کاغذ پاره می 5آن تعللّ
. از موجبات شکایت حسابند و شکرگزاران نایاب نوشت که شکایت کنندگان از تو بی

. نه بر آن عُمَرُ بنُ الخطاّبِ کَتَبَهُ رخیز. و در آخر نوشت که: بپرهیز یا از مسند حکومت ب

                                           
 -أشعۀَ اللمعات جامی بانضمام سوانح غزالی و چند کتاب عرفـانی دیگـر. بـه تصـحیح و مقابلـۀ حامـد ربـانی        - 1

 . 134-133انتشارات علمیه حامدي/صفحه 
 . 255-254-منبع مذکور - 2
 دادخواهی.  - 3
 بهاء، قیمت.  - 4
 کوتاهی. - 5
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الت و هیبت سیاست، از اما چندان صولت عد ،رقم کرد 1ري زد و نه بر آن طغراییمه
ته بود که چون یهودي آن سفال را با حاکم بصره داد و وي سوار ها نشس خاطره وي در

رد، و وي سوار ایستاده بود، از اسب فرود آمد و زمین بوسید و وجه یهودي را تمام ادا ک
 بود.

 :قطعه
 کشد از دست گستاخان، ذلیلی                     تـچو نَبود شاه را عزّ و سیاس

 2یـخورد از روبهانِ لنگ، سیل                     چو ریزد شیر را دندان و ناخن

 پاسخ یک نفر سنی به یک نفر شیعی -9
 3الذهب سلسلةدر پایان پاسخ سؤال یک نفر شیعی از یک سنیّ در اورنگ یکم  جامی

 کند. علی را چنین تعریف می

   و آن علی کش مـنم بـه جـان بنـده    
       بـا دل صـاف   4بر صـف اهـل زیـع   

  ت خــویشبــوده از غایــت فتــو         
           قدرت و فصـل حـق از و زده سـر   
             خود چـه خیبـر کـه چنبـر گـردون     
                  دیــد ز آفــات خــود خلافــت را   
ــرد  ــر دل نشــیند از وي گ            هرچــه ب

 ســــبلت نفــــس شــــوم را کنــــده 
ــاف    ــیده مص ــن کش ــلاي دی ــر اع  به
 خالی از حول خویش و قوت خویش

ــر    ــتن در خیبـ ــی خویشـ ــده بـ  کنـ
 پــیش آن دســت و پنجــه بــود، زبــون

 ت رابــی ضــرورت نخواســت آفـ ـ  
ــرد   ــت م ــرد، آف ــم م ــت در چش  هس

 

 

 

 

                                           
 نشانۀ مخصوص خلیفه را نداشت.  - 1
 -1367به تصحیح دکتر اسـماعیل حـاکمی، انتشـارات اطلاّعـات      -بهارستان جامی، مولانا عبدالرحمان جامی - 2

 . 50صفحه 
 .52،51هفت اورنگ/ - 3
 برگشتن از حق و میل به باطل. - 4
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         چیست گرَد آنکـه از ظهـور وجـود   
ــود ز انحــراف مصــون  ــا کســی ب             ت

ــق   ــا او موافـ ــود بـ ـــنقادبـ                   و مــ
            چــون همــه روي در نقــاب شــدند

         عام نبـود  غیر از و کس، ز خاص و
ــریعت را   ـــصرت ش ـــرم نــ               لاجـ
              بــــود ســرّ کــــمال مصــطفوي   

ــل،   ســتم ر ــود خ ــی  ب ــی و ز پ                 نب
ــد  ــا کردنـ ــتش ابـ ــی از بیعـ                  جمعـ
           ســر کشــیدن ز امــر اهــل کمــــال 
         در جهان شاه و رهبـري چـو علـی   
ــیر ایــن علــی در کمــال خلــق و س          

 

ــهود    زآن مکـــدر شـــود صـــفاي شـ
 کایـــد آن کـــار را از عهـــده بیـــرون
ــاد  ــت نگشــ ــگ و مخالفــ  درِ جنــ
ــدند   ــاب شـ ــو آفتـ ــان محـ  ذرَه سـ
ــود    ــام نمـ ــه آن قیـ ــد بـ ــه توانـ  کـ
 متـــــــکفلّ شــــد آن، ودیعــــت را
ــوي   ــت نبـ ـــتم خلافـ ــت خــ  گشـ
ــت وي   ــاتم خلافـ ــی خـ ــد علـ  شـ
 و انــدر آن سرکشــی خطــا کردنــد   

ــالهســت ناشــ  ی ز ســرّ نقــص و وب
ــی   ــی دغل ــر کســی ســر کشــد زه  گ
ــر   ــین عمــ ــوبکر و عــ ــین بــ  عــ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستایش علی -10
 ستاید. علی را چنین می 1اي در قصیده جامی

 زندة عشق نمردسـت و نمیـرد هرگـز   
            در جهان نیست متاعی که ندارد بـدلی 
        دعوي عشق و تولّا مکن اي سیرت تو
       مشک بر جامه زدن سود ندارد چندان
        چون ترا چاشنی شهد محبـت نرسـید  
          جــامی از قافلــه ســالار ره عشــق تــرا

 

ــی    ــم یزلَ ــدگی و ل ــن زن ــود ای ــی ب  لایزال
ــدلی    ــی ب ــت ب ــود منقب ــق ب ــۀ عش  خاص
 بغض اربـاب دل از بـی خـردي و دغلـی    
 چون تودر جامـه گرفتـار بـه گنـد بغلـی     
 از شه نحل چـه حاصـل ز لبـاس عسـلی    
 گر بپرسند که آن کیست؟ علی گوي: علی

 

 

 
 

 

 

 داند. می منین علیقافله سالار طریق عشق را امیرالمؤجامی در این قصیده 

                                           
 . 92/ ویراسته هاشم رضی –دیوان کامل جامی  - 1
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تا  :ویدگ در این چند بیت به کسانیکه مدعی طرفداري از آن انسان بزرگ هستند می
به  زیرا علی نسبت دتوانید به دوست داشتن علی مباهات کنی کینه در دل شما باشد نمی

 دشمنانش هم کینه نداشته است.

 حضرت رسالتفرموده  -11
مؤمن،  :فرموده است) کهآرند، که ( (عَليه أفضلُ الصَلَوات وأکملُ التحيّاتِ) حضرت رسالت

منین و حضرت امیرالمؤ ش رو و گره بر ابرو.شیرین سخن باشد و منافق، تر مزاح کن و
اگر کسی) چندان مزاح کند که از : هیچ باك نیست (گفته است که الُله وَجهَهُ  کَرَّمَ  -علی

 .1حد بدخویی و دایره ترش رویی بیرون آید

                                           
 . 75به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی/ -بهارستان جامی - 1





 
 

 )939- 867علی بن حسین واعظ کاشفی (ز: 

مندان و صوفیان مشهور و دانش ءمولانا فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی از علما
 بوده است.قرن نهم هجري است که در تصوف پیرو خواجه بهاء الدین محمد نقشبند 

این عارف بزرگ تألیفات و مصنفات فراوانی دارد که مهمترین آنها، تفسیر قرآن 
در رثاء اهل  »روضةُ الشهداء« ،»تفسیر حسینی«یا  »مَواهِب عِلَّيَّه«کریم است به نام 

رَشحات «و کتاب ارزشمند  »مخزن الإنشاء«، »اخلاق محسنی« ،»سهیلینوار ا« ،‡بیت
که در شرح احوال و ذکر اقوال مشایخ طریقۀ نقشبند تا پایان قرن نهم  »عينِ الحيات

 را دررشحات عین الحیات است. اینکه گوهرهاي گرانبهاي کتاب  هجري، نگاشته شده
 نمائیم: میتقدیم خوانندگان محترم  بارة خلفاي راشدین

همه درهاي مسجد بسته  صبه هنگام بیماري، به دستور حضرت رسول اکرم -1
 شود بجز دري که به خانه ابوبکر راه داشت می

به هنگام بیماري مرگ دستور داد که همه درهاي مسجد را بجز  صحضرت رسول
وضوع کمال دري که به خانه ابوبکر راه داشت بستند و تنها آن در باز بود. عرفا از این م

به ارتباط معنوي کنند و باز شدن در را،  استنباط می صمحبت ابوبکر را نسبت به پیامبر
 نمایند: ابوبکر تعبیر می

حضرت مسجدي که  :فرمودند ، میالحدیث ...کُلُّ فَرجَةٍ   الَيَومَ تُسَدُّ «در معنی حدیث 
اخیر رض در م صحضرت ند چندین در داشت، آندگزار در آن نماز می صرسول

باز  بودصدیق اکبر ها را بستند و آن در که بر خانه  فرمودند تا اکثر آن فرجه
امروز بسته شد همۀ  »أبی بَکرٍ  لاّ فرجةَ إِ  کُلٌّ فَرجَةٍ   اليومَ تُسَدُّ « گذاشتند، پس فرمودند:

 ،، ارباب تحقیق درین باب سخن دارند و آن آنست کهابی بکرشکافها را الاّ شکاف 
ثابت بود، آن  صبه حضرت رسولکمال نسبت حبی  را صدیقحضرت 

ها در جنب  طریقه ها وشارت بآن معنی کردند که همه نسبتدر این حدیث ا صحضرت
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نسبت حبی مسدود است و آنچه موصل به مقصود است جز این نسبت حبی نیست و 
باشد و اسطکیَ را لایق ت به صاحب دولتی که اعتقاد ورابطه عبارت از نسبت حبی اس

اکبر منسوب است از  صدیقطریقۀ خواجگان قَدس االلهُ تعالی ارواحهم به حضرت 
حیثیت این نسبت حقیقی حبی است و طریقه این عزیزان به حقیقت نگاهداشت این 

 وقتی دیگر در بیان تحصیل این نسبت حبی این ابیات خواندند که نسبت حقیقی است،
 :»مثنوي«

 ف باز کـن هین دریچه، سوي یوس
        عشق بازي آن دریچه کردن اسـت 

 

ــن   ــاز کـ ــۀ آغـ  وز شـــکافش فرجـ
 1کز جمال دوست دیده روشن است

 

 

 ا دیگر است و ابوبکر ایشان دیگرابوبکر م -2
» ر کابی بجمعی از غلات و سفهاي ایشان برکنار قافله شیخ آمده زبان به سب

آن مقام شدند که ایشان را زجر و  برگشادند و ناسزا گفتند، اصحاب شیخ در صدیق
دهند،  ما را دشنام می ابوبکرایشان را مرنجانید، ایشان نه  :منع کنند، شیخ فرمودند که

ابوبکر ما دیگر است و ابوبکر ایشان دیگر، ایشان ابوبکر موهوم خود را که خلافت بی 
دهند و  نفاق داشت دشنام می و اهل بیت او صگرفت و با حضرت پیغمبر استحقاق
 .2»گوئیم ناسزا می را ما نیز دشنام و گویند، آنچنان ابوبکر ناسزا می

 زنجیر ارتباط نقشبندیان با ابوبکر -3
از ابوبکر  به ابوبکر صدیق و ارتباط از پیامبر سلسلۀ نقشبندیه معتقد است که زنجیر

امام جعفر  و از سلمان به قاسم بن محمد بن ابی ابکر که پدر و مادر به سلمان فارسی

                                           
بـا مقدمـه و    -هــ   939-867تألیف مولانا فخرالدن علی بن حسـین واعـظ کاشـفی     -رشحات عین الحیات - 1

 .442،441تصحیحات و حواشی و تعلیقات دکتر علی اصغر معینیان جلد دوم/
 . 490منبع مذکور/ - 2
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رسد تا اینکه به شیخ علی فارمدي و خواجه  به آن حضرت میصادق است و از قاسم 
 انجامد. می ...ویوسف همدانی 

مان طریق خواجگان است و گروهی نیز چنین اعتقاد دارند که تصوف نقشبندي که ه
 رسد. منین علی میبه امیرالمؤ

ت شیخ ابوطالب مکیّ در قومشایخ نقشبندي نظر اول را قبول دارند، گو اینکه 
 .1کند القلوب به هر دو نظر اشاره می

راه را چون خط مستقیم فرض «فرمود:   به علی ص حضرت رسول اکرم -4
 »باید کرد

راه را چون خط مستقیم  :اند که را فرموده منین علی، امیرالمؤصحضرت رسالت
 .2»فرض باید کرد

قط به اسلام بیندیشند و شاخص اصلی آري اگر همه گروهها و دسته هاي متصوفه ف
 عمل و فکر قرآن و سنت بدانند، بر خط مستقیم نیستند؟!  را نیز در

                                           
 .12جلد اول / -رشحات عین الحیات - 1
 . 288منبع مذکور/ - 2
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	5- خطبۀ ابوبکر به هنگام خلافت
	6- خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه
	7- وصیّت ابوبکر به هنگام مرگ
	8- تقسیم غنائم و اخماس در خلافت عُمَر(
	9- خبر پیروزی سپاه ساریه در ایران
	10- رفتن عمربن خطاب همراه با غلامش به شام
	11- ذکر سیرت عمر(
	12- عثمان بن عفان و ابو ذرغفاری
	13- سیره علی بن ابی طالب س
	14- اسلام علی  (
	15- کُنیۀ بوتراب برای علی (

	ب: حکیم ابوالقاسم فردوس (329-411 هـ ق)
	1- نسبت دادن اعتزال به فردوسی
	2- اهل تسنن و علی (
	3- بعضی از اشعاری که بر شیعه بودن فردوسی دلالت دارند
	4- فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی، سرایندۀ شاهنامه است

	ج: شیخ ابو اسحق کازرونی (352-426 هـ ق)
	1- فصل- در ذکر کرامات خلفاء راشدین(75F )
	کرامات امیر المؤمنین ابوبکر(
	کرامات امیرالمؤمنین عُمَر(
	کرامات امیرالمومنین عثمان (
	کرامات امیرالمومنین علی(

	د- ابوسعید ابوالخیر (357-440 هـ)
	1-شریعت، طریقت، حقیقت
	2- سوال عمر بن خطاب از کعب الاحبار
	3-جریان سفیر روم و عمر بن خطابس
	4- مسئولیت مسلمان در برابر اوامر و نواهی الهی
	5- دانش و بصیرت علی (
	6- توجه نکردن عمر بن خطاب ( به شوکت ظاهری خلافت

	هـ ابوالقاسم قُشَیری (386، 376 - 465)
	ابوبکر صدّیقس
	1- ورع از دیدگاه ابوبکرس
	2- استقامت و پایداری از نظر ابوبکرس
	3- آمدن عثمان بن عفان به خدمت پیامبر ص
	4- ابوبکر صدّیق، یار غار

	عُمَر بن خطّاب(
	1- راه رفتن عمر س
	2- فروتنی عمرس
	3- صبر عمرس
	4- کلید بهشت؛ دوستی با بینوایان است
	5- بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه

	عثمان بن عفّان(
	1- روایت أنس بن مالک در شأن عثمانس
	2- دیدن مالک بن انس در خواب
	3- احترام عثمان بن عفان نزد پیامبرص

	علی بن ابی طالب(
	1- سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند
	2- شکر و صبر علی
	3- بخشش و جوانمردی علی (
	4- جود و سخای علی (
	5- بهشت، مشتاق علی است
	6- ادراک و بینش معنوی علی (
	7- پند دادن علی در خواب به بشر بن الحارث

	و- ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی(465)
	ابوبکر صدّیق
	1- ابوبکر صدیق امام اهل طریقت
	2- امام هجویری، ابوبکر را چنین می‎ستاید
	3- مناجات ابوبکرس
	4- در زمینۀ خطبۀ خلافت صدیق چنین می‎گوید
	5- خواب نوفل بن حیّان
	6- بخشش ابوبکر (
	7- آهسته نماز خواندن ابوبکر (

	عمر بن خطّاب(
	1- ساده زیستن و دادگری عمرس
	2- حق بر زبان عمر جاری می شود
	3- خلوت گزیدن عمر بن خطاب (
	4- امام حسین و عمر
	5- شیطان اسیر عمر است
	6- ازدواج عُمَر با «أمّ کلثوم» دختر «علی بن ابی طالب»
	7- چگونگی مسلمان شدن عمر بن خطّاب س
	8- عمر و وفات پیامبرص

	عثمان بن عفّان(
	1- منقبت عثمان بن عفان (
	2- حسن بن علی( نزد خلیفه می‎رود

	علی بن ابی طالب(
	1- علی، اسدالله، حیدر کرّار و اسوه فضیلت
	2- توصیه علی به یکی از مسلمانان
	3- علی، دل شناس و مُوحّد کامل
	4- عرفان علی
	5- نماز علی
	6- علی، جواد امّت و کریم تاریخ عمل است

	ز: امام محمد غزالی (450-505)
	1- کیمیای سعادت و خلفای راشدین
	زهد
	2- هیبت و صولت عمر(
	3-عید مؤمن از نظر علیس
	4- جامۀ ساده و قلب روشن علی
	5- فایده خاموشی و سکوت ابوبکر صدیقس
	6- مدح و ستایش و مسؤولیت انسان از نظر عمرس
	7- غلبه بر خشم ابوبکر صدیقس
	8- کراهیّت مال دوستی از نظر علیس
	9- تنبیه مذمت فقر و گوشه گیری
	10- بخل
	11- ایثار جان و یار غار
	12- پندار ناصواب، تجمل گرایی و ردای پینه بسته عمرس
	13- صبر
	14- ریا از نظر معاذ بن جبل و عمر
	15- ساده زیستن عمر و علیب
	16- تنبیه- رد سوء تفاهم
	17- اسرار زکات دادن
	راز اول (طبقه صدیقان، نیک مردان و سره مردان)
	راز دوم (تطهیر دل از آلایش و نجاست بخل)
	راز سوم (شکر نعمت مال)
	تنبیه: (زیان افراط و تفریط و اسراف و تبذیر)
	اتراف



	فصل دوم
	الف- مسعود سعد سلمان (438- 440- 515)
	1- ستایش (منصور بن سعید) به صدق ابوبکر و علم علی
	2- ستایش (امیر محمود غزنوی) به شجاعت علی و سیره عمر
	3- شعر زیبای حکیم سنائی و قرآن گزیده عثمان
	4- صولت ممدوح، حیدری و خنجرش ذوالفقار است
	5- علی قهرمان فتح، خیبر گیر و علمدار نصرت

	ب- شهاب الدّین ابوالقاسم احمد سمعانی (487- 534- هـ ق)
	1- نگهداری عنکبوت در غار از رسول اکرم ص و ابوبکر صدیق س
	2- سنگریزه در دست پیامبر و ابوبکر و عمر تسبیح می‎کند
	3- حدیث نبوی در باره عمر (
	4- چشم حقیقت بین، حقایق معنوی را درمی‎یابد
	5- توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند
	6- خلوص نیت ابوبکر صدیق س
	7- دوری بزرگان وادی معرفت از تکبر
	8- شب زنده داری علی
	9- سینۀ صدیق خزانۀ اسرار الهی بود
	10- حیای عثمان بن عفان
	11- شریح قاضی و علی

	ج- سنایی غزنوی (463، 473 -535)
	1-  نعت خواجه لولاک و اصحاب پاک او
	2-  در ستایش ابوبکر
	3-  در ستایش عُمَرس
	4- در ستایش عثمان بن عفّان
	5- در ستایش علی بن ابی‎طالب

	د- شیخ الإسلام احمد جام (440-536)
	1- صدق ابوبکر
	2- قاعده سوم در دوستی اصحاب
	3- کلام علی در باره بخیل
	4- عمل، شرط اساسی ایمان است
	5- سوال رسول اکرم ص از علی (
	6- کوشش انسانهای وارسته

	هـ-  ادیب صابر (وفات بین 538 و 542 هـ ق)
	1- قصیده‎ای در وصف خلفای راشدین
	2- ذوالفقار علی و دل و زهرۀ حیدری
	3- کمال حلم و تحمّل یار غار (ابوبکر)

	و- عثمان مختاری (تولد بین سالهای 469 و 458 – وفات بین سالهای 512 و 548)
	1- ستودن قطب‎الدین محمد بن علی به«ثانی اثنین» ابوبکر
	2- عدل عمر و علم علی
	3- صدق ابوبکر و علم علی
	4- ذوالفقار حیدر و تازیانه عدالت عمر
	5- تجلی صفتهای خلفا در ممدوح
	6- علی شمشیرش را به دشمن می دهد

	ز- رشید الدین وطواط (476-573 هـ. ق)
	1- تحفة الصدّیق من کلام امیرالمؤمنین ابی بکر الصدیق (
	2- فصل الخطاب من کلام امیرالمؤمنین عمربن الخطاب (
	3- أنس اللهفان من کلام امیرالمؤمنین عثمان بن عفان358F   (
	4- مطلوب کُلَّ طالبٍ من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی‎طالب (
	5- ستودن ممدوحان به صفات خلفای راشدین

	ح- قطب الدین ابوالمظفّر (قرن ششم)
	1- گلیم ابوبکر
	2- ایثار ابوبکر
	3- عمر و علی نمونه‎های ضد استکبار و اتراف
	4- پیامبر و اصحاب صفّه
	5- راضی شدن به قضا و قدر عمر
	6- صدق از نظر علی
	7- ادراک و فراست مؤمن از نظر عمر


	فصل سوم
	الف: انوری ابیوردی (وفات 583)
	1-تشبیه خواجه سعد الدین اسعد به خلفا
	2- ستودن قطب الدین مودود «شاه» به صفات خلفا
	3- در مناجات باری تعالی
	4- هیبت و صولت عمر بن خطاب (
	5- ذوالفقار حیدر کرار

	ب: افضل الدین خاقانی شروانی (500-595)
	مدح پیامبر و خلفا
	تشبیه پدر به عمر و خود به عثمان
	چهار یار چهار رکنند
	تشبیه پسر عمویش به عثمان و خود به علی
	تشبیه ممدوح به علی
	تشبیه خلفا به چهار ارکان
	نامیدن ممدوح به «فاروق دین افزا»

	ج: حکیم نظامی گنجه‌ای (وفات 602-614)
	1- ستایش پیامبرص و خلفا در لیلی و مجنون
	2- ستایش چهار یار در شرف نامه
	3- ستایش عمر و علی در مخزن الاسرار
	4- ستایش خلفا در شرف نامه

	د: شیخ فرید الدین عطّار نیشابوری (537-627 -628)
	دیوان اشعار
	چهار یار
	ابوبکر
	عُمَر(
	عثمان (
	علی (

	منطق الطیر
	1- فضیلت ابوبکر صدّیق
	2- عُمَر، فاروق اعظم
	3- عثمان بن عفان؛ مظهر شرم و حیا
	4- علی، اسطورۀ مقاومت، شیرخدا

	تذکرة الاولیاء
	1- صدّیقان خود را ستایش نکنند
	2- در نامگذاری حسن بصری
	3- تعصب نکردن با نزدیکان پادشاه
	4- خواب دیدن امام شافعی رسول اکرم را
	5- سخنان توحیدی علی بن ابی‎طالب
	6- صحبت صدیق


	هـ: شیخ شهاب الدین ابوحفص عُمَر سهروردی (539-632)
	1- نقل حدیث نبوی از ابوهریره
	2- مسؤلیت انسان در برابر اعمال و رفتارش
	3- عثمان و تفسیر آیه‎ای از قرآن
	4- زدودن ننگ تکدّی گری از جامعه اسلامی
	5- امام علی و فقر
	6- ثروت همفکر در پیشبرد برنامه الهی
	7- ساده زیستن عمر و علی ب
	8- سخنی از علی بن ابی طالب
	9- اندیشیدن مؤمن به خداوند در نماز
	10- مؤمن به رضایت الهی فکر می‎کند
	11- سفارش پیامبرص به علی در باره نمک خوردن
	12- انسان وارع از شبهه دوری می‎کند
	13- زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد

	و: محمّد عَوفی (572- 635 هـ ق)
	1- ستایش ابوبکر صدیق و علی مرتضی
	2- ستایش مجدالدین بن الرشید به علم علی و عدل عمر
	3- حلم عثمان در ذکر فضلاء خراسان
	4- ستایش ممدوح به حیدر در لطایف اشعار وزراء و صدور

	ز: جلال الدّین مولوی (604- 672هـ)
	الف – دیوان کبیر(شمس)489F
	1- روح تلاشگر مولانا از ورای تعصب‎ها
	2- هرجا عُمَر جلوه کند، شیطان ذلیل است
	3- شرم عثمان با مشّاطه گر غیب
	4- ای انسان! دروادی طلب سیر کن
	5- در عالم عشق، «کثرت» به «وحدت» می‎انجامد
	6- اگر خداوند بخواهد امری انجام بپذیرد، سلسلۀ علیّت گسسته می‌شود
	7- گذشتن صولت عمر و فرا رسیدن شرم عثمان
	8- در مسیر زندگی باید با قاطعیّت رفتار کرد
	9- آزاد کردن روح از قید خورد و خواب
	10- علی و عُمَر جلوه‎ای از یک حقیقتند
	11- آبداری سوسن در بهار به مانند تیزی ذوالفقار
	12- گلها و سبزه‎های باغ
	13- مرگ شایسته چون مرگ ابوبکر و عمر
	14- برندگی ذوالفقار بازتابی از انتظار پیامبرص
	15- سوگند به مصحف عثمان
	16- سخنان بیهوده، اختلاف انگیز و جنگ سازند
	17- با گوهر عقل تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش
	18- عاشق همه هستیش را در راه معشوق فدا می‎کند
	19- وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها می‌انجامد
	20- عثمان سرمست و عُمَر محتسب و عادل
	21- به بند کشیدن عارف، بولهب وسوسه را علی‎وار
	22- پیوند قلب ابوبکر با مصطفیص
	23- سخن گفتن از یار یار (ابوبکر)، فاروق (عمر) و ذوالفقار
	24- قهرمانی علی، نیروی وهبی الهی است

	ب- فیه مافیه502F
	1- ارزشها با سختیها جلوه می‌یابند
	2- برتری ابوبکر به علّت عشق و محبت
	3- نحوه اسلام آوردن عمر
	4- بر منبر رفتن عثمان هنگام خلافت
	5- دل بستن علی به معبود
	6- جریان دختری در خلافت عمرس

	ج- مثنوی معنوی
	1- جاذبه مغناطیسی نگاه محبت آمیز پیامبر ص در ایجاد صدق ابوبکر
	2- تشبیه طبیب غیبی به مصطفی و خود مولانا به عمر
	3- معانی بکر و ارزشهای معنوی و ملکات فاضلۀ اخلاقی
	4- آمدن رسول قیصر روم بنزد عُمَر به رسالت.
	5- سخن پیامبرص با علی
	6- گناهان و عدم انفاقها
	7- داستان خدو انداختن به صورت علی
	8- مردان وارسته و نیکوکاران راه معرفت (بخشش ابوبکر)
	9- ستایش خلفا به صفتهای مخصوص
	10- هر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی مانعی است برای درک حقیقت
	11- معجزه خواستن ابوجهل و تصدیق ابوبکر، پیامبر را
	12- پایبند بودن علی به قوانین هستی
	13- پاداش و کیفر آدمی در دنیای دیگر
	14- قصه آغاز خلافت عثمان و خطبه وی بر منبر
	15- ابوبکر از «صدّیقی» امیرالصادقین شد


	ح: سعدی شیرازی (وفات -691 ، 695)
	1- ابیاتی در وصف پیامبرص و خلفای راشدینش
	2- عجز ابوبکر صدیق از معرفت الهی
	3- ستایش سالار عادل، عمر
	4- ستایش شاه مردان علی
	5- قصیده‎ای غرّا و بلیغ در مدح خلفا
	6- تشبیه علاءالدین عطا ملک جوینی به مسیح و عمر بدعت شکن
	7- علی زاهد شب و پیکارگر روز
	8- قصیده‎ای در ناپایداری دنیا
	9- ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام


	فصل چهارم
	الف: احمد بن عبدالله بن محمد بن أبی المکارم مشکانی (قرن هشتم هجری)
	1- امامت ابوبکرس
	2- سخن پیامبر با علی
	3- فضیلت خلفا
	4- ترس مؤمن از سرانجام کار خویش
	5- سخنی از علی
	6- ابوبکر، با ایمان صدیق شد
	7- شیفتگی عمر به اسلام
	نکته

	ب: حمدالله مستوفی (متوفی 750 هـ ق)
	1- تعریف شهر مدینه
	2- عمر بیت المقدس را تابع کعبه قرار داد
	3- شهر بصره را عمر بن خطاب ساخت
	4- عمربن خطاب عراق را بر مسلمانان وقف کرد
	5- کعبه یا بیت الله
	6- پرداخت حقوق دیوانی سرزمینها به بیت المال در عهد خلفای راشدین

	ج: ضیاء الدین نخشبی (وفات- 751هـ)
	1- جهل آدمی نسبت به سرنوشت خود
	2- فرهیختگان سنگر معنویت و سرزنش خویشتن
	3- فرازی از حسن بن علی در عشق و محبت
	4- دل کندن ابوبکر از تعلقات و بخشش چهل هزار درهم به پیامبرص
	5- واکنش عمر به هنگام دیدن قصری در راه شام
	6- التماس آدمی به میزان همت و اراده اوست
	7- با یاران چنان باید بود که صدّیق( ، با پیامبر ص
	8- علی شیر میدانهای شجاعت

	د – شاه نعمت الله ولی (730، 731- 827،834)
	1- اشعاری در وصف خلفای راشدین
	2- چهار یار، چهار اسم یک مسمی
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